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ناشر جاپ اول کتاب حاضر؛ به تقاضای رنو بسنده) مو وافقت کرده است که جاپ‌های 
بعدی این کتاب ب توسط «مولفان, بلامانع است . مولفان برای جاپ اول؛ نه تنها از ناشر آن : 
حق لین گر فته بو دنده که بیش ی از جهارمیلیون تومان بارانه و حق نظارت پرداخته 


نو دنگ. 
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موضوع شمارہ صفحهہ 


جلد دوم - اوضاع جغرافیابی؛ اقتصادی و اجتماعی 


مقدمه‌ی ناشر و 
بخش دوم - اوضاع حغرافیابی ی ی و و تا 
مشخصات حغرافیابی سار ی مو یت جات سم ی ساس ۵ا 
آب و هوا SSE‏ ی وم وه نگ رکا 
کثرت بارندگی وی شوه و ASR‏ مت | 
رطوبت وسر و ی کا 

اب اشامیدنی اناپ و یور و او مار 16 شون ٤٢٢‏ 

بافت شهر EOE‏ وم سی تفہ ٘وجوعٌوسومسس رحس ما 
محله‌های شهر بابل .7ت سس OE A‏ 

میدان جه‌ها ورای ایا وق ی سک و ات ما با شرس Vases‏ 

تکبه ها ی و ما وس ی و ی ۲۳۰۱۹ 

رو دخانه‌ها هه وه کہ SEAS‏ م۳ ۱۳۱۲۰ 
رودخانه بابل ERE RESTS ESD‏ 


بابل (شهر زیبای مازندران 


آقارو و و و و و و وه و و 9ؤ و و هم من ون نم و وه مه و و و او و َ 00" 
اون 0 ٗ 
رو دخانه تالار دی ما مک رت و ار ےنت 
شازده رو aE‏ ام سی و وه و 
شھرو موعاصیب ره و نیئنیٰیےی کی ویج 
دزدک جال (بحرارم باع شاہ) RS‏ و هد وا کک 
بخش‌های اطراف بابل ےج یی کر ی بج را ست و میت ات 
روستاهای حو مد بابل esen nsaan‏ 9 َ0 َ0 َ۹ ۰۰ 
بل محمد حسن خان وا ارول کر ریو هه هه وی وی یہس لہ سر هط وہ ھا یڈہ 
راه‌های ارتباطی بابل ae sSani‏ 
زیرنوبس‌های بخش دوم جھمی لی وہ تمس اص که 
بخش سوم - اوضاع اقتصادی SRS EEA‏ ی سو و 
اول ۔کشاورزی ا کی ا ORS E‏ ا کی ری او می ۹ 
اب باری DE EVER Co SAS e‏ 
کود مورد مصرف کشاورزی a ATES RAS‏ 
انوع محصولات کشاورزی و سطح رر کت ene Bs‏ 
برنج OEE‏ 
قو ابد و مضار پریحج ےک کو و ود سواہ ور و وو ا اھ مھ ھا ھا 
طرز کشت برنج ی جح تھا ماش 
۰ ره 


۱ 


واحد ژرن USE‏ 
ژبرنوس‌های بخش سوم A‏ و ہر 
بخش چهارم - اوصاع اجتماعی 

خصو صیات مردم ماع ما و 
کر نین (ربان ظری) YE‏ 
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بابل (شهر زیبای مازندران) 


اشعار طبر ماقم مس و EE‏ 
شاعران طبری گو و دیوان آن‌ها بت ۳۳۸ 
مدهب وسک مر سام نہ کا ےد وب کا یج ھا مسا گار مدکی لت ریم TOE‏ 
جشن‌ها و اعیاد PELEN O o‏ 
لاف کو دوھک اما سم رکم کک سے ۲۸5۸ 
تیر ماه سيره شو رما تی تر سر وی هی و ی ا ا E ed‏ ا 
نوروزماہ بیست و شش شر وا سھ weet‏ ۲۷۹۳۷ 
نوروزخوانی کید ےد تھے ےن دم مه مت ت۸5“ 
مادر مه رسس رسس سی کا ھت مس مسر ےنت 
اداب عروسی مک وگ کت فی هب TVR‏ 
خطبه خوانی مت و اس امس رس مر مس پچ سیت ۲ 
حشن نامردی کی وم ی EVVEL‏ 
پس خوان جه TENE EA‏ 
رونخ کری Reema‏ رت شا س۷۷ ۴۷۷ 
حناو نه شو ا یه VAISS‏ 
عقدکنان نہ سی A SAE E‏ 
جشن عقدکنان ASENO Ea‏ 

0-0 فصو EDE‏ ۲ 
صبح روز بعد از عروسی نیکسم E‏ سا ساس وا ات و ا 
باتختی رھ مشاہ مت( سم کس تما ۴۸۳ 
زن مارسلوم حا اسر مت تم و ا ا ات 
سه کاسه (شام شب سوم عروسی) سوب یھت۸۳۴۰ 
پا گشا O A a‏ و و۳ ۲/۱ 


QA‏ و و و و وو ےلم و و و اه و دیع و و و یہی و و و مه وا 


72۰۰.0 


مم می و مرلضی ره 


9 ام ال ھا تر 


اوضاع جغرافیابی 


در قدیم علم جغرافیا را با عناوین و اصطلاحاتی مانند: صورالاقاليم. المسالک و 
الممالک صورالارض؛ و معجمالبلدان یاد می‌کردنده" ۲" تنها ابن خلدون بود که آن را 
جغرافیا' " نام برده است. 

جغرافی نویسان؛ " سفرها و سیاحت‌های دور و درازی در اقصای جهان نمودند و 
ند کار گان ھا مد رود اور نی از اظلافات د افا تععاق 
متعددی در کتاب‌های خود ترسیم کرده‌اند که سیار ارزنده و در نوع خود کمنظیر 
لے اوه درز ظا لشتال ادرسی 9۷ تفه وی امس کر السالکٹ 
)۸ 0 


اصطخری Ta‏ حوقل ۳ نعشه ؛ دیدہ می شو دہ 


از آن شعب. جغرافیای تاریخی است که غرض از آن» وصف تمام سطح زمین یا قسمتی 
انان انت در طی تاریخ یا یک عصر معین از ادوار تاریخی. 
همان‌طور که هر فوم و ملت پا هر فردی از اغراد انسانی ا هر مو جود زنده: گذشته‌ای 
۳ س_ 0 
دارد و شرح آن گذشته تاریخ او است» هر ناحیه و شهر و کوه و رودخانه نیز دارای سابقه 


مه ۰ سن e‏ ہے 
و گذشته‌ای است و حوادث و عوارضی بر ان‌ها وارد امده است و هر یکت از ان‌هاء رد 


زبان بی‌زبانی» از سرگذشت خود داستان هابه مردم محقق کنجکاو می‌گو بند. 

بیان تاریخ هر یک از این آثار طبیعی سطح سی یا مر پات ادی کشت اسان 
در روی این کره انشاء شده» بعنی همان قسمتی که به آن. جغرافیای تاریخی گفتہ 
می شودہ عبارت از آن است که از طریق علمی دانسته شود که این آثار و مؤسسات در 
صورتی به صورت دیگر درآمدہ؛ اسامی آن‌ها در ابتدا جه بوده و بعد جه تغییری در 
آن‌ها راہ بافته است. اگر دست به دست گشته‌اند: به جه وضع این عمل صورت گر فته 
است و احوال محیط طبیعی و مقتضای زمان و تفنن و تدبیر انسان تا جه میزان در این 
تغییرات و تبدلات دخالت داشته است. 

تحقیق در این مسایل علاوه بر آن که وقت مردم کنجکار حقیفت يروه را به و ضعی 
دل پسند خوش می‌دارد؛ مفید این معنی اساسی نیز هست که هیچ یک از این تغییرات و 
تنل لات ی کت تست همه قو انیت مقن ,داد و پر علق مشسفیانی اطیعی صررت 
می‌گیر د یعنی همین که اسباب و مقتضیاتی برای تغییر فراهم گردد: تغییر رخ می‌دهد. 
تصرفات بی جای یک فرد مستبد خودخواه» در این راه جندان مؤثر نیست و اگر هم 
قدرتی آنی از این قبیل» چند روزی بتواند در راہ سیر طبیعت مانع و رادع شود و تغییری 
موقتی فراهم کند؛ سرانجام؛ قدرت قوانین طبیعی خواهد چربید و سیر متوقف خود را بار 
ڈیگر دز همان رای اون وال و اد انداعت: 

از قسمت‌های بسیار شیرین جغرافیای تاریخی؛ یکی تحقیق در باب اعلام جغرافیابی؛ 
بی اسامی امکنه است و غرض از آن» تحقیق در باب اين مسأله است که هر اسمی که 
امروز به ناحیه یا شهر یا کوه یا رودی داده می شود از چه تاریخ بر آن گذاشته شده؛ از 
کجا آمده و در دوره‌های تاربخی جه تغیراتی بیدا کرده و عوامل این تغییرات جه بوده 
است. 


تحقییق در احوال اعلام حغرافیایی؛ از این لحاظ که هر یک از این اساعیی بادگازی 


مر اہ 
جان دار از گذشتة پراسرار است و نأمی که بر آن‌ها گذاشته شده تا حدی معاف درجة 
فکر و ذوق يا نوع و میزان تمدن و عقاید و آداب و زبان مردمی است که در داخل یا در 
اطراف آن‌ها می‌زیسته‌اند؛ مفید چندین فایده است و از این مبحث برای دانستن تاریخ 
تمدن اقوام از لحاظ معرفةالنفس و زندگانی اجتماعی و تاریخ و زبان. کمک بسبار 
۱ 

دربارۂ جغرافیای تاریخی شهر بابل» چون در جلد اول کتاب حاضر: شرح لازم 
ضمن اوضاع تاریخی این شهر داده شده است: اینک به جغرافیای طبیعی آن پرداخته 
می سود 

شهر بابل و نواحی اطراف آن از رسوباتی تشکیل شده که رودخانه بابل در ساحل 


سس امروزہ نیز رودخانه‌های متعددی که رد دریای 


دریای مازندران ایجاد کرده است 
۱ ۱۱۵۹ ۱ راا ز کوه می‌کنند و با خود رد 
کاو ی ر کک گاؤ در اش من ها مش ی ق 
انہک پیداکردہ' 07 دست انسان: آن‌ها را به شکل نیزه و تبر و سایر آلات معموله 
ساخته کن ری 

بابل دارای موقعیت خاص جغرافیایی است که شامل نواحی کوهستانی و دامنه و 
وت نے ا کی سا دز ا و فان سیر کی کار ۰ اکمای 
رسوبی در شهر و حومه و بخش مرکزی؛ ناحیه کوهستانی در جنوب آن واقع است و 
شهر را دشت نسبتاً وسیعی در حد فاصل رشته کوه‌های البرز و دریای مازندران احاطه 
کرده است. 

«شهر بابل از معدود شهرهایی است که کاسه مانند پایین تر از سطح دریا قرار دارد و با 
مشکل آب‌های تحت‌الارضی و سطحالارضی دست به گریمان است» و نظر به این که 
پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد: سطح آب زیرزمینی آن؛ بسیار بالا و نزدیٹ به سطح 


زمین است. در برخی نقاط آن؛ پس از حفر یک تا دو متر: می توان به آب دست رسی 


o 


بافت. ند ین حیّت و به علت آن که جاه‌های آب منازل که در قدیم در هر خانەای: برای 


بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


تا آب نوشیدنی اهل خانه حفر می‌گردید: امروزه بر اثر اوله کشی آب آشامیدنی در 
[ییش تر نقاط ] شهره دیگر حفر نمی شود و از آب جاه استفاده نمی‌گردد؛ جا اون 
زیرزمین اکثر منازل و واحدهای تجاری» بیش از ٩‏ ماه از سال نشست می‌کند. روی 
همین اصل. جند سالی است که واحدهای نوساز مسکونی در بابل» به صورت کف کرسی 
یا زیر پیلت دار احداث پ۷ 

امّا این که در خبر بالا آمدہ است شهر بابل از سطح دریا پایین‌تر است» منظور از دریا 
نمی تواند دریای مازندران باشد زیرا اگر بابل پایین تر از سطح دربای مازندران می بو ده 
شهر بابل را آب فرو می‌گرفت و چاره جز بستن سد نبود (مائند ضلند)ء حال آن که 
می بینیم عفن که در واقع. شهر بابل از سطح دریای مازندران بالاتر است (۲۲ 
کے دای 

ظاھرء منظور از دریاء باید دریای آزاد باشد که رسطح دریای مازندران از سطح آن. 
۵ متر پایین‌تر است؛.۲3 به همین جهت: اتصال دریای مازندران به دریای آزاد میسر 
نبود تا این که دولت شوروی [سابق] در دهه ۱۹۵۰ م ہین رو دخانه دن ( که به دریای 
آزاد می ریزد) و رو دخانه ولگا (که به دربای مازندران می ریزد) کانال عظیمی حفر کرد 
و مشکل اختلاف سطح را با ایجاد شش دریچه در کانال: حل نمود و از آن پس: دریای 
مازندران به دریای آزاد [دریای شمال در اروپا] متصل گردید و راہ آبی جدیدی به 
وجود آمد. 


ص 


ربابل از لحاظ شهری» رنمونه مشخصی از چگونگی تکوین غالب شهرهای ایران 


است بعنی شھری است بدون کیفیت بارز و هویت قاطع» ملقمه‌ای از شهر کشاورزی و 


شهر ارتباطی. این شهر در حکم مرکزی برای روستاییان نواحی مجاور می‌باشد و از این 
عم سے 
طرق: تعدادی مشاغل جنبی و فعالیت‌های تحاری در سطح ناحیه را در خود کرد آورده 


است. این شهر از نظر سیاسی نظامی و صنعتی هیچ‌گاه اهمیت خاصی نداشته انت و اگر 


fre 


راه مازندران از این ناحیه گذر نمی‌کرد. شهر بابل هرگز به وسعت و اهمیت امروز 
تیک ی ایا E E‏ 
توجهی از زمین‌های زراعی از زیر کشت خارج شد و به احداث ویلا» شهرک. باغات 
میوه و مرکبات. اماکن مسکونی و تجاری اختصاص یافت. مهاجرت سریع و بی و قنه 
وان به شهر نیز بات کسترش اب ‌رويه و ر 

حدود بابل ربه مو جب مصوبه ۴ خرداد ۵ به شرح زیر است: 

شمال: او شیب تا تقاطع رودخانه بابل. 

حنوب: هفت تن؛ آخرین تیر برق جادهٌ على آباد تا پل حاج حسین خان. 

شرق: آرامگاہ معتمدی» در امتداد آرامگاہ تا شمال حمره کلا. 

غرب: رودخانه بابل تا بل محمد حسن‌خان» سراسر شرق رو دخانه؛ تقاطع کمربندی 
جاده آمل به جاده بابلسر. 

جنوب شرقی: کاخ سلطنتی سابق» که اکنون محل دانشگاه علوم بزشکی بابل است ٤‏ د 
شرق باع موبدپور. 

سا لے شتا کو 

این حدود: محدوده قانونی شهر بابل است که از محدودۂ مصوب ۱۳۴۷ ش وسیع تر 
می‌باشد. بر همین فیاس: معلوم نیست با گسترش بی‌رویه شهر و افرایش روزافزون 
مهاجرت از روستاها به شھر؛ آیا باز هم تغییر خواهد کرد یا نه" 

خرابه‌هایی که در ۲۰ کیلو ومتری جنوب بابل دیده می‌شو د؛ ممکن است همان مامطیر 
سابق باشد. ,بقایای این شهر و طول و عرض چند کیلومتری آن, نشانة قدمت تمدن آن 
است و جنان که از کاوش‌های سطیحی انجام شده در تبه‌های باستانی و حول و حوش آن 
بر می آید به هزارة اول قبل از میلاد یعنی به عمر تاریخ مدون ایران می‌رسد. این تپەھا 
عبارتند از: 


تیه عروس ور داماد کتی -نبه دین کتی واقع در ٩‏ کیلومتری شمال بابل تیه قلعه کتی 


م۱۴ of‏ ۱ بابل (شهر زیبای مازندران) 


احمد کل واقع در ۱۷ کیلو متری بابل - تیه قلعه کتی: ابوالحسن کلا وافع در ۲۰ 
کیلومتری جنوب بابل تبه شال کتی در ۱۰ کیلومتری بابلم.(۲۳) 

«سفالینه‌های یافت شده که به رنگ‌های خا کستری و قرمز صیقلی بی‌نقش می‌باشند. 
تیان گر ظرافت هنر مندان دوران گذشتۂ این شهر است و با این وصف که کارش‌ها به طور 
سطحی انجام شده؛ احتمال می رود که عمر شهر از این هم بیش تر باشد. پیدا شدن 
سفالینه‌های نقش‌دار در همین تپه‌ها'"نشان‌دهندة تداوم زندگی این شهر در طول 
قرون متوالی می‌باشد. از نمونه‌های هنر مندانه دیگری که به دست آمدهه می توان از ۴ 
کو اس اھت کر لات ا تی نآ ہس سا سناس لان ۱۶ 

ار تم ان اھ اطا ار هدفه رص ری ست ار ا 
3 گران‌بهای تاریخی در قلعه کہ کتی گنج افروز (حوعه بابل)ء عده‌ای معتقدند این جا شھری 
مدفون است: تابوتی خمره مانند که در آن یک اسکلت انسانی و یک شمشیر قرار 
داشت. به دست آمد که به عقیدۂ مطلعین. مربوط به دو هزار سال قبل است. با کشف این 
اشیای گران‌بهای تاریخی» مطلعین اظهار عقیدہ می‌کنند که به طور قطع» آثار و اشیای 
بسیاری از قرون گذشته در درون خاک قلعه کتی مدفون است و جنان چه مأمورین 
باستان‌شناسی اقدام به حفاری در قطعة مزبور کنند» به گنجینه‌های بزرگ و پرارزشی 
مربوط به هزار سال پیش دست خواهند یافت. خبرنگار ما در گنج افروز بابل می‌نویسد 
جند روز قبل؛ عده‌ای کارگر در جادۂ گنج افروز بابل کار می‌کردند؛ به هنگام 
خاک‌برداری از تپه‌ای در قلعه کتی واقع در دو کیلومتری قریة , پایین گنج افر وحن 
شیء بزرگ و سخت در زیر خاک شدند و با کنجکاوی. خاک‌های اطراف آن راء که 
بعداً معلوم شد شیء خمره مانند است؛ برداشتند ولی هنگام رون آوزدن انار ال 
اصابت کلنگ» شکست و کارگران با نحتة عجیبی روبرو شدند. در داخل شیء خمره 
مانند. اسکلت یک انسان بلند قامت: در حالی که یک شمشیر بزرگ و قدیم در کنار او 


بود فرار داشت و شمشیر مزبور: به محص آن ج که کار کران» آن را بر داشتند قعطعه قطعه 


7 
عدد قندان بسیار ظریف: جند قرضه خنجر و ث شمشیر و سرنیزه از زیر خاک به دست آمد. 


بنا رد عقیده معمرین گنج افر و زه قلعه کتی ۵ هرار هتر ر وسعت داردے آثار سیاری از 


0 3 ہے 
قرون پیشین در سینڈ خو د نهان دارد و بعضی از مطلعین میکویند فرن‌ها پیش این محل 
رای کاخ‌های باشکوه سلطنتی بوده و احتمال قوی 


ج 


از قلعه مزبور» ساختمان و آثار و اشیای مھمی که معرف تاریخ و ت تمدن شهر قدیم با, 
(۲A)‏ 


باشد» از زیر خاک کشف شود 


مشیخصات حغرافبایی بابل راء د ر زمانی که مامطیر نام داشته است: ابر الشداء در 
عت براساس کتاب قانون مسعودی تألیف اہو ر ربحان بیرونی: و کتاب الاطوال و 


درج درج دفان 


فانون: طول عر عرض لر ن 


ہے 


الا طوال: طول عر له عرض لو ن 


وی توضیح می‌دهد که این ارقام تقریبی است و علت آن اختلاف در نقطة محاسبه 
وت ۳۰۱ 
سا - 
در مرآت البلدان طول شهر ۴۲ درجه و ۵۲ دقیقه (طول شرقی) و عرض آن ۳۲ 
۲ ۱ ۳ 
درحه و ٦‏ دشفقد (عر ض ی شمالی) ذکر شد ایس ھتان نير همین ارقام ر 


رونویس کرده و اضافه نموده است که شهر بارفروش (بایل) در اراضی پستی در شرق 


۱ ہے ۰ TE!‏ 1 4 ج 1 (TY)‏ ۱ ۱ بو 
رود بابل بنا شده و فاصله ان از دریا ۱ کیلومتر است. عبدالله انوار» در تعلیقات 


جهانگشای نادری طول شرقی بارفروش را ۵۲ درجه ۴۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه: و عرض 
(rr)‏ 


شمالی آن را ۰۱ ۲ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه ذ کر نموده است. ‏ در لغت‌نامة دهخدا 
بین ارقام مشخصات جغرافیایی شهر بارفروش''"' و شهر بابل» '٭'' اختلاف کلی 
مشاهده می شو د. ظاهراً تنظیمکنندگان فیش‌ھای لغت‌نامه. این دو اسم را شهرهایی 
جداگانه و دور از هم پنداشته‌اند. به یقین اگر علامه علی اکبر دهخداء استاد مسلم ادب 
فارسی» فیش‌های این جلد را شخصاً تنظیم م ی‌کرد» متوجه می‌شد و چنین اشتباهی رخ 
نمی‌داد. 

طبق نو شت فرهنگ جغرافیایی ایران (ارتش)ء طول شهر بابل ۵۲ درجه و ۴۴ دقیقه و 
۰ ثانیه و عرض آن ١٦٣‏ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه می‌باشد و با طهران ۵ دقیقه و 
۵ ثانبه اختلاف ساعت دارد (طهران ساعت ٢۲ء‏ بابل ساعت ۱۲ و ۵ دفیقه و ۱۵ 


٦‏ و 


به نظر می‌رسد ارقام اخیرہ با توجه به امکانات علمی و وسایلی که در اختیار اداره 
جغرافیایی ارتش هست» به صحت نزدیککتر می‌باشد ولی هم‌شهری محقق فاضل و 
جوان ما (نوشین توانگر)؛ در رسالۀ فوق لیسانس خود ارقام متفاوت دیگری را ذ کر 
نموده است: بابل در ۲ درجه و ۴۱ دقیقه طول شرقی و ۳٦٣‏ درجه و ۳۲ دقیقه عرض 
شمالی واقع است. ارتفاع آن از سطح دریای آزاد ۵ متر کمتر (۵-) و از سطح دریای 


خزر ۲۲ متر بالاتر می باشد,۔''''' 


آب و هو ۳۸ 


آب و هوای بابل به طو ر کلی» معتدل دریایی (خزری) است و اغلب متغیر و اختلاف 


e 
شدید دارد. ژان شاردن سیاح و بازرگان فرانسوی که در دورۀ شاه عباس دوم صفوی به‎ 
ابران آمده بود» در شرح سفر خود به مازندران؛ می ویسد: وات و هوای بد محل به‎ 
قدری است که استف فرح آباد کشیش کهن سال و خوب ارمنی که به خصو صیات محیط‎ 
این منطقه کاملاً آشنایی داشت» مکرر برایم می‌گفت که اگر حاصل خیزی و پرمحصولی‎ 
اراضی مازندران نبود؛ این ناحیه به علت بدی آب و هوا مبدل به صبحرای لم یزرعی‎ 
می‌گشت. از اواخر آوریل [اوایل اردی‌بهشت ماه] بایستی به کوهستان‌ها که در فاصلة‎ 
یوار لج یاسی فرسنگی است. کوچ کرد و سواحل را به علت حرارت شدید و غیر‎ 
قابل تحمل» که حتی آب‌ها را نیز خشک می‌نماید؛ فرکت کفت: چون طی تابستان‎ 
موذی‌ترین آب روی زمین فقط در این‌جا پیدا می‌شودم. " " افضل الملک هم‎ 
می‌نویسد: , گرمی بارفروش با رطوبت دربا و لزوجت مرکب شده! طوری سبخت است که‎ 
اف وال سک سو فی کات ا فور انت که هر آ دس ی نی که عری‎ 


میکند: عرق او طوری بدہو و متعفن می‌شود که شخص از خود منزجر و متلفر 
) 


می‌شوده.! - رطوبت هواء مخصوصاً در تابستان‌ها زیاد و گاهی شرجی 


تازه واردی از کثرت بارندگی و رطوبت هوا ناراحت می شود. 


کثرت بارندگی 


ابن خرداذبه در قرن سوم از شدت بارندگی این نواحی به تنگ آمده بود. تا این اواخر 
نیز که هنور جنگل‌های مازندران دست خوش تطاول نشده بود بیش تر اوقات باران 
1 : 7 کی : YY.‏ 
می آمد و ,بسا اوقات: یک سال تمام بی وقفه باران می بارید و آفتاب ظاهر نمی‌شد, ۱ 


و مردم خرافه‌ای برای «بند آمدن باران,» اسامی چھل کل (چھل کچل) و گاهی چھل 


دا 


له وو بند نمی آمد, ںہ نو شته ابو دلف: «ردر زمستان و بیش تر ماه‌های تابستان باران 
۴ ہے 3 : 
7 ام در عصر ماء از سد لت بارندگی؛ بسیار کاسته دة امیت : 


درتال اف سار ای نها وی نا سا بات اس کر اوت 
بارش سالانه را تشکیل می‌دهد. و فصل بهار کم بارآن‌ترین و خشککترین فصل سال 
است؛ و به علت کاسته شدن از درختان جنگل» یا به علل دیگر؛ از مقدار بارندگی کم شد 
ولی نه به میزانی که رافع ناراحتی باشد. 
علت این که بام خانه‌ها در بابل ,همه سفال سرخ است از بسیاری باران [می باشد] که 
سا زاف مان ۰ هر هریش تر مالسا کر اف مات 
از سفال برای پوشش پشت‌بام استفاده می‌شد ولی ,در سال‌های اخیر بیش از ٩٩‏ درصد 
واحدهای جدیدساز؛ از حلب» آلومینیم و ایرانیت برای پوشش پشت‌بام استفاده می‌کنند 
در حالی که می توان با به کار انداختن مجدد کارگاه‌های سفال‌سازی: باعث توسعڈ صنعت 
راکد شد سفال‌ساز زی» هم چنین؛ سرعت بخشیدن به امور ساختمانی شد به خصوص که 
حلب» آلومینیم و ایرانیت با آب و هوای منطقه و رطوبت زیاد آن: سازگار نیست. علاوہ 
ات ی Sa EE EE‏ سای E‏ 
و بھترین وسیله برای پوشاندن بام خانه در منطقۂ شمال است و سغال» غیر از زیبایی خاص 
د" مانع نفوذ گرما و سرما به داخل بام و خانه می شود و از مقاومت بیشتری نسبت 
به حلب و برخوردار است و می توان آن را پس از چند سال» مجدداً در همان 
جای خودہ زیر و رو نمود در حالی که ر پشت‌بام حلبی (شیروانی) خانه‌های جدید. با این 
که مدت جندانی از ساخت آن‌ها : نمی‌گذرد؛ اغلب به علت رطوبت و باران منطتد: به 


کہ 98 را | ۹۹ | ۰ ۰ ( ۴۷) 
مرور رد می رند و می بو سد و باید سراسر ان را لعو بص لمو د». 


a: 


۱ 4 1 و سم مس ٤‏ 
ابوربحان سروبی: رک روارت از کتات المسالک الممالگ این 


aT ۱‏ اة ۱ ۳ 
حرد در 0 مي لو بسد. 


رای نواحی ] به اندازه‌ای رطوتب دارد که گفتهاند در قله‌های کوه آنا کر سیر بکنونند 
ای ا وار ل ا ی اش کت ران هر ها نطب کات ارات 
را کدة فاذا انتشرت رائحة الثوم فی خلالها حللت بخدتها و عصرت تکاتف الهواء فلذلك 
یعقیہ العطر :(۵۰) 

هر جه شهری به مازندران نز دیک‌تر باشده هوای آن مرطوب‌تر است و بارانش 
بیش تر ه و کوه‌های مازندران به اندازه‌ای رطوبت دارد که گفته‌اند در قلدھای آن اگر سیر 
بکوبند باران می آید و نایب آملی صاحب کتاب غرّه این مسئله را چنین تعلیل می‌کند که 
هوای مازندران مرطوبی و بخارات را کدی که در آن است متکائف است و چون بوی 


سیر به میان آن پرا کنده شود از آنجا که حاد است» تکاثف هوا را فشار می دهد و تحلیل 


میکند و باران به دنبال آن لت 5 


ببھقی هم می نویسد: «[در سال ۴۱۸ ق] سلطان مسعود [غزنوی] در جرجان بود... از 
جانب نیشابور و مرو؛ نغمۂ سلجوقیه به گوش او رسید... سلطان مسعود فی الحال متو جه 
نیشابور گردید. اما لشکر او از سفر مازندران کوفته و خسته شدہ بود. و اسلحه ایشان از 
اا ر رگ ن و و به نوشتة جام‌الشواریسخ: «در 
سمنان اردوبوقا' ''' از پیش گیخاتوخان "" برسید با چند خروارچاو و ادوات و آلات 
آن از کاغذ سیید و آل و غیره؛ به سبب اجرای آن» به شرف بندگی به خدمت :۵81ا 
رسید. به پاسخ بفر مود که در این حدود؛ خصوصاً در مازندران از غایت نمنا کی و افراط 
بارندگی و عونت هواء الات آهن و سلاح حرب را یک سال بیش بقا نمی باشد کاغذ 
طتعیف عون کاو کرت و سد مگ مه تاششاری آنه‌برد و فر موه تا تمامت ان را 
بسوختند... سنة اربع و تسعین و سا [۴٩٩ق].‏ 

شاردن می‌نویسد: ,در حدود اقامت خود در مازندران [هم راه با شاه سلیمان ] 
سرزمین آن جا را بسیار بسیار مرطوب یافتم به طوری که شمدی را که شامگاهان در 
معرض هوا قرار داده بودم» صبح مشاهده کردم بدون این که قطره بارانی فرود آید» از 


0007 ین 


برای تعریف و توصیف: علاوہ میکنم: آب و هوای سواحل 
دریای کاسپین [مازندران] به قدری بد و خراب است که مأموریت آن‌جا را به منزلة 
مخضوبیت می‌شمارند و هنگامی که شاهنشاه یک شخصیت عالی مقام و مشهوری را به 
حکومت آنجا منصوب می‌دارد؛ و یا به سمت ناظر (بیش کار و مباشر) بدان حاگسیل 
می نماید مردم از یك دیگر می بر سند: ۳ قاتل و سارق است که او را بدان جا اعزام 
می‌دارند؟ زنگ خوردن فلزات در این سرزمین به قدری ناگھانی و شدید است که هنوز 
چھار ساعت از تنظیف و روغن زدن اسلحۂ من نگذشته بود که آنھا را باز زنگ زده 
یافتم. سلاح‌های مردم محل فقط تبر است» چون شمشیرها را زنگ به غلاف می چسہاند 


و کمان‌ها نیز ر و سست است. در این مو صوع حکایت میکنند که جاپاری از مازندران 


مہ 


حضو ر داشت: ,ہس از ورود مشاراليه: برای یم دادن جاپار» جنان که بسیار متداول 
است: کمان ژر یا را می خواست بستاند» ولی آن را سحت سست بافت و به او جنین گفت: 
جناب" چاپار این چیست؟ کمان شما را کودکی نیز می‌تواند بکشد. چاپار در پاسخ 
اظهار داشت: قربان صحیح است ولی اگر شما خیلی نیرو مند هستید. شمشیر مرا از نیام 
٣ھ‏ منظور چاپار آن بود که رطوبت است که زه کمانش را سست و تيغ 
شمشیرش را در غلاف زنک رده کرده اکر ۳۹ 

به نوشته راک ڈیورکان «در کلک مازندران؛ ند مارهای زھرآگین وحود دارد و نه 
عقرب با دیگر حیوانات موذی از این تیره. این امنیت ناشی از رطوبت شدید منطقه است 
و در این بارہ یٹ ایرانی؛ روزی این شو خی راکرد: به مازندران نروید این یک منطقۂة 
ناسالمی است که حتی مارها و عقرب‌ها نمی توانند در آن جا ود کی میا برعکس: در 
کاملاً احتباط نمو د. نادر نبستند بومیانی که توسط افعی‌های شا تار کد شدهو 
(N) .‏ 
مر ده‌اند». 

حرارت هوای بابل. در فصل تابستان ۳۲ وگاهی ۳۵ درجه سانتی‌گراد است ولی؛ جند 
سال اخیر که به علت شکافته شدن اوزون: درحه حرارت در سطح زمین بالا رفته؛ 
حرارت هوای بابل هم اندکی افزایش بافته و در تابستان گاهی به ۳۹ درحه می رسد که با 
تو حه یہ رطوبت زباد» تنقس قدری دشوار است و در مواقع ابری» هوا شرجی می شود. 
فصل زمستان بابل «ملایم و درجه تردد حرارت از ۵ت ٠‏ ۱ درجه می‌باشد و گاهی برف 

(FT) 

شم می‌بارد». 

باد بیش تر از طرف مغر سا و مشرق می‌ورد» بادهای غربی عموماً گرم و سب بارندگی 


می شود ولی بادهای شمال‌شرقی غالبا سرد و در تابستان مرجب صافی هوا و در زمستان 


مو جب بارش برف است و برف گاهی باعث خرابی درخت مرکبات و یخ‌زدگی محصول 


of‏ بابل (شهر زیبای مازندران) 


۲ 7 9 چا 2 
ان می‌شود. بادهای جنوب‌شرقی. معروف به بادکوه. عموما از غروب تا صبح می‌رزد. 


در تابستان هوا را معتدل و در زمستان سرد م ی کند ولی و قتی که امتداد این بادها تخیر 
(fr)‏ 


۳ نے 
ند هوا منقلب و بارند کی می سو د. 


آب آشامیدنی 


سابقاً آب آشامیدنی رمع شهر از جاه‌هایی تامین می شد کد کر کین در خانه خود ںہ 
عمق ٢ا۳‏ مٹر حفر کو داین حاه‌ها؛ علاوہ بر آن که محل تولید پش بو ده ات 


وب ۳ ۴ ۴ 1 3 8× 72 
آن‌ها نیز قابل شرب نبود و اکثر به واسطۂ داشتن مواد آهکی و املاح دیگر: شور و برای 


۳9 م ہر 


۶۶۱ 


شرب" نا گوار بلکه مضر بود [صابون هم در آن کف نمی‌کرد و حل نمی‌شد" “”] و با 


آن که استفاده از آب رردخانه مهم بابل چندان مخارج و اشکالی نداشت: معهذا در این 
امر حیاتی اقدامی به عمل a‏ 

شایان در سال ۱۳۲۷ ش؛ می نویسد ,«شهر بابل آب جاری ندارد و آب مشروب 
اهالی از چاه‌های کمعمق منازل که آب ناگوار و شوری داردہ تأمین میگردد. دو حلقه 
عاواضح سک جاک 20 آت ما ی افیا تا سس مان اک 
برای لوله کشی» مخصوصاً تصفیه آب آشامیدنی, هیچ اقدامی نشد. ۴٩!‏ 

گا در سخنرانی خود: به نقل از داعی‌الاسلام: گفتم: 
در تسرتقی‌های شسهری پسیشوایسان امم درشمار آرنسسد آب لوله را اول قصدم 
منزل آضر, عمارت‌سازی است و قصر جم لیک در اسران مسن» وازونه شد این کار هم 


در تمدن نعل وارونه زدن عیب و خطا است 


کج مرو سستی مکن راہ عمل صاف است و راست 


مہ 


بی‌خردها بسین, ره بیگانه را کسردند باز دولت اران به مغرب می‌برد اینک نماز 
مر 7 ۷۰ 
رفت از کف آن چه باشد زندگی را یرگ و ساز هست یک تومان بهای آن چه ارزیدی به قاز' 
همدگر را خوب می‌چاپند فرزندان من 
(Y1) 5‏ 
وای بر من؛ خوان یقمایی شد است ایران من 
بعد از آن سخن‌رانی و جاپ متن کامل ان آن» انتظار می رفت یکی از اھالی متمکن بابل 
۰ 8 »| ۰۰ هه ب . 0 ۰ 2 
منفرداً یا به اتفاق چند نفر دیگرہ از شادروان حاج محمد نمازی شیرازی درس بگیرند و 
نے ۲ ٠‏ سے 7 ۳۷ سس 
انان نیز در سر زادگاه خود. اقدام به لوله کشی و تصفیه اب | شامیدنی نمایند اما: بر 


نیامد ز کشتکان آوای. تا ایب ن که «شهرداری بابل همتی کرد و شهر را تا حدودی 


و له کشے ی نمود بد بو ن تو ضیح که براساس , طرح آب‌رسانی: مصوب ۱۳۳۳ ش. چند حلقه 


U 


چاه کم عمق دررکنار رو دخانه بابل حفر نمود که آب آنها در دو مخزن هوابی دخیره و 
از آنجا؛ در شک آب‌رسانی سطح شهر توزیع می‌شود. . بعداً براساس برنامه‌ریزی سازمان 
آب منطقه‌ای شمال و به منظور تأمین آب کافی برای تعدادی از شهرهای ساحلی دریای 
مازندران» طرح شبکه آب‌رسانی ہین شهری: به مورد اجرا در امد ولی فقط مرحلۂ اول 
آن که عبارت از احداث خط لوله بین شهری و یک دستگاه مخزن آب زیرزمینی بود. 
اجرا گر دید و مراحل بعدی متوقف شد. در حال حاضر با توجه به افزایش بی‌رو به 


۲ ۳ 
07 اما بر تمد بر 


جمعیت شھر کم آبی: مخصوصاً در تابستان یک مشکل اساسی است.. 
آن که جاه‌های دیگری حفر کنند و لوله کشی شهری را نیز توسعه دهند. تازه موضوع 
تصفیه آب که یک امر حیاتی است. باقی خواهد ماند. دربارۂ فاضلاب خانه‌ها و 
خیابان‌ها کافی است گفته شود که ,شهر فاقد سیستم صحیح جمح‌آوری فاضلاب در سطح 
شهر می‌باشد. به علت بالا بودن سطح آب‌های تحت‌الارضی. جاه‌های منازل که کم عمق 
است. سریعاً پر می‌شود؛ تنها کانال اصلی فاضلاب شھر؛ شاخه قدیم رودخانه بابل 
می‌باشد که فاضلاب قسمتی از اما کن وارد آن می‌شود و در انتها: به آقارو تخليه 


2 ۰ ۰ یآ 2 ۰ ۳ ۳ ۲ چ ۰ ۰ 
کر د فاضلات های ناقص دیگری در بعصی قسمت‌های سیر ور جود دارد که فاضلاب 


Ye‏ مہ بابل (شهر زیبای مازندران) 

را به صورت خام به رو دخانه‌ها تخلیه می‌کند و منجر به آلودگی آب رودخانه و محیط 
(YY) ۳ ۸ ۲‏ 

زیست می سو د). 


آب معدنی هم به مقدا رکم در قسمت کوهستانی جنوب بابل؛ در"بندیی از جمله در 


بت سے ۔- سے 
روستای راری و حود دارد که گفته می‌شود اب ان برای امراض بوستی و درد پا مفید 


کا ۱۲ 
سسا . 


EN 


۳ سے 

قدمت بابل و گسترش کی شهر؛ و افزایش جمعیت آن» سب شده است که در بافت 
شهر دو شکل متفاوت بدبد آید: 

شکل اول؛ میحلات مر کرک و قدیم شهر است که که از ۴ پڑگی ھای خاصی بر حو ردار 
می باشد. بافت اصلی این محالات. کوجه‌های بر بیج و حم و طولانی است که هنور همم 


تو 
اصالت قدیم خود را حه حفظ کر ده‌اند و در ساختمان‌های آن: بیش تر از حوب د و آجر و 
4ج ا اختمان عمارات دو طبقه نب ای 
تل اسشتاد ۵ سك 8 است؟؛ و حتی دز ساحتمان ها زا دور لیر الو ار 2 با 


اهن» به کار رفته است. این نوع خانه‌ها که به خانه‌های سنتی مشهورند عموماً دارای 


۱ ۰ T1 ا‎ ! ۳ ET ۱ 1 27 ۱ 1 


اطاق‌های بزرک با ایوان‌ها و حیاطی وسیع؛ و دارای چاه آب و حوض در وسط حياط با 
انبوهی از درختان میوه و مرکبات. و با باغچه‌های گل و گیاه هستند. به عنوان نمونڈ بافت 
قدیم شهر با کوچه‌های پرپیچ و خم و معماری سنتی» می توان به محلات پیر علم؛ سید 
ال اوا ات کر ملع بی مر گی یڈ کلا وله زمین اشازه کرد: 

شکل دوم یعنی بافت دیگر شهر: خیابان‌های جدید و عریض و ساختمان‌های 


مستحکم ساخته شده از آهن آ جر و بتون می‌باشد که با برخو رداری از معماری ابرانی و 


f 


۱۳۰ اس‎ E 


بدین ترتیب» بافت امروزی شهر محموعه‌های پرا کنده‌ای است بدون برنامه‌ریزی؛ 
الحاق روستاهای مجاور بابل بر اثر گسترش بی‌رویه شهر (روستای موزیرج در 
حنوب غربی» امیر کل در شمال‌شرقی)» و در بعضی نقاط هم در قطعاتی از اراضی شهری: 
مسر سار لکیمیک ماق کو داي گب و مس هوی دور شمان سپا 
گردیدہ است مانند خورشید کلا. علاوه ہر این در اراضی حومه شهر» شهرک‌هایی ساخته 
شده که به تدریج به شهر وصل گردیده‌اند؛ مانند شھرک تنددست ۲ یا فرهنگ شهر؛ 
و هنوز هم ,هر روز بخش تازه‌ای از زمین‌های اطراف شهر که بسیاری از آن‌ها مزارع و 
باغات قابل استفاده بو دند» برای ساخت خانه‌های مسکونی به کار می رود به نحوی که 
شهر در این جند سال اخیر» شاهد گسترش در محورهای ورودی از طرف آمل؛ علی آباد 
و بابلسر می‌باشد تا جایی که قصبه امیرکلا در شمال بابل» امروزه به شهر بابل متصل شده 
ا در کی و کنار شهر هی ساخت نناهای تحاری حدید و در شکل مترا کم 


خود راء در گذار به شهری با چھرۂ جدید تغییر می‌دهد.! 


۳ رج 7 سر ۱ 0 ید رح - a»‏ م۳ وج و2 ر 2 ا r‏ 
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چت - 


این خانه را اداره میرات فرهنگی حزء آثار تاریخی ثیث نمودد و درصدد مرمت آن ات 


عکس از میر علی محمد پورجاری (عکاس‌خانه جام جم بابل) 


۱ سی لا ا .۰ ۱ را هوشر نج ۳ ۳ 
رد ہے وج rey ECA‏ مو تہ کر ہم 


۱۳ ا‎ OE TOT 


اث فرهنگی مازندران: طرح مرمت‌خانڈ عموزاده (نمای ساختمان شمالی) 


بعد از سال ۱۳۳۳ ش‌ و متعاقب اصلاحات ارضی ظاهر فريب» وی بی محتوا 
هیچ‌گونه برنامدریزی در شهر بابل برای آیندہ و حفظ بافت شھر؛ جز یک طرح جامع 


) 


شر ہر ہے ۱ ۱ 
فرهنگی ماب» ان هم فقط بر روی کاغذ. که خود مخرب بافت قدیم بود " انجام 


2 و کے ک٤‏ 5 ۰ ۰ : 0 ۰ 0 
نگرفت؛ و مدیریتی که زیر پای خود را نمی دید از آینده‌نگری ناتوان بود. 
حه آن کہ اند کی بعد از سال ۱۳۴۲ ش٠‏ سیل مهاجرین روستایی ره بابل» به 


خصوص؛ بس از اصلاحات ار ضی [افسادات ۳ | 3 هدف بسیار عالی داشت 


۱ ۱ - 
ولی با روش 


نابخردانه و نسنجیده: سبب خالی شدن روستاها و هجرم روستاییان بد شهر 
شد و نیز تحت فشار جامعه جدید شهری» حو مه‌ها و شه رک‌های بی‌قواره» و بی‌تناسب با 
بافت قدیم شهر ایجاد گردید به خصوص که شرط صدور جوازهای ساختمانی» 
هدیدهایی بود و هست که «رساز و شروش,ها به عنوان «هم‌یاری» برای خودکفابی 
شور داری نان ہے کر دند و می‌کنند. 

ا هم این نابخر دی‌ها: و با وجود تمامی محر و میت هایی که به بافت قدیم شھر بابل 
تحمیل شده. این بخش هنوز هم بد عنوان بخشی از شهر َء اس و اکان رت 
تکامل را دارد و می توان با برنامه‌ریزی صحیح و با وا گذاری فعالیت‌هایی جذاب و زنده 
به فسمت قدیم شهر. بخش‌های قدیم را دستکم. دوباره کانون رفت و آمد و تبادل 
فرهنگی شهروندان در بخش‌های تازه‌ساز نمود و در عین حال مشکلات بخش‌های قدیم 
را حل کرد؛ و به خصوص با تعمتق و بررسی هر چه بیش تر از ارزش‌های بافت قدیم شهر 
به عنوان راهنمایی در پیشبرد فرهنگ و هنر و سمعماری و شهرسازی جدید استناده 


۳ 


نمود." "" این کار کاملاً شدنی است اما همت با به قرل قدما غیرت می خواهد: 


قفتا که سافت می نشود جستەایم ما گشت آن که یافت می‌نشود. آنسم آرزو است 


به عقل ناتص شهردار هاوانا (پایتخت پاناما) نمی‌رسد که این کوج تنگ را تخریب و تعریض 
نماید تا هم خود بد «حق المار» برسد و جیان کردد به کام «خودکفایی»: و هم «بساز و بفروش»ها 
به برکتِ ابداع تئوری «هم‌یار ی» به نوایی برسند و به قول سعدی «بی‌نعیب نمانند قاطعان طریق». 


(Gerad Romany (عکس از‎ 


محله‌های شهر بابل 


«محله به عنوان سلول اصلی شهر سنتی؛ خواست‌گاه‌های متفاوت مذهبی؛ نژادی» قومی با 
ف قەای داردو حا می شی ءا ہے نی و اڑصا١‏ .ار محلدھاشکا مہ ک و ا ادا 
فرقه‌ای دارد و جامعة شهری از پیوند و اتصال این محله‌ها شکل می‌گیرد. از ابتدای بنای شھر؛ هر 
قوم و فبیلهای؛ تحت شرابط خانوادگی خود و منافع مشترک حم ہی وو 


سے 


جدا کانه دارند. هم‌بستگی داخلی در هر شدای ۷۳ و درکنار 
گرودھای اجتماعی دیگر ساکن در شه( (محله‌های دیگر 1 ص۵ ,"مج" ۳۷ 
هر محله در رس ماكو اسنات دارای خودکفایی نسبی و استقلال محدود و مشروط 
باشد. این هم‌بستگی اجتماعی؛ سبب ایجاد عامل روانی تعلق به محله و پیروی افراد از آداب و 
رسوم نسبتاً واحده و نیز احساس تمایز نسبت به ساکنان سایر محلات می باشد. در هر محله از 
فقیرترین تا ثرو تمندترین مردمان زندگی می‌کنند و بعد فیزیکی؛ بین محلات فقیرنشین و محلات 
مسکوني ثرو تمندان وجود ندارد و اساساًء محلات دارای مرزهای مشخص و نفوذناپذ یر نیستند 
بلکه تفکیک محلات هم تنھا در ذهن ساکنان هر محله صورت می‌گیرد [۸۵ 

روابط عشیرتی حاکم بر جامعه و محله» نقش اجتماعی هر فرد را» به صورت طبیعی در این 
خانواده بزرگ (محله) مشخص می‌کند. سا کنان محله نسبت به یکدیگر و نسبت به محله وظایفی 
دارند و از حقرق خاص «هم‌محله بودن, برخوردارند. این روابط اجتماعی در محله به 
صورت بسیار ظریفی در شکل‌گیری و استخوان‌بندی محله موثر است و وجود مسجده تکیه 
سقاخانه» حمام و دکا کین محله را توجیه می‌کند." اماء افسوس که هجوم فرهنگ و فنون 
غرب به کشور به صورت بسیار ثاقص و تقلید کورکورانه» و پیچیده‌تر شدن روابط 
اجتماعی. و قرارگرفتن اترمبیل به عنوان جزء لا نفک زندگی روزمره؛ و گسترش روزافزون 
جمعیت» و بسیاری عرامل دیگر» سب شد که محله؛ دیگر پیوندهای اجتماعی خود را نتواند 
هم چون گذشته حفظ نماید» و با دگرگون شدن شهر در بخش تازه‌ساز و تبدیل و تغبیر اساس 


۱ 


نقشه شهر بایل 


یت ولال هی یل ۳۸۷ 3ت٤‏ 


i ۰ 2 ۹ ۲ 0 ۳‏ سے 2 
شهر جدید از نظام محله‌ای به خیابان‌سازی: مغهوم محله» دارد کم‌رنک 
ہے (۸۷) 
می سو د. 
در حال حاضرہ شهر بابل دارای تقریباً ۰ محله است و به برکت طرح جامع: در نظر 
است از ۲ تا ۲ محله فعلی: یک محله جدید ایجاد شود و جه بسا: در مراحل بعدی این 


سر ۳ سے 
کاهش إدامه ناند تا ند صق د سد ه دن از محله نام و نشان راه نانك ته که ا کد 3 منم 
ل چم 7 ر ہر ی ا مر ای 2 گا ۔ یا تر دی و ۳ 


در قسمت شرقی خیابان بازار از شمال به جنوب: چهارشنبه پیش» بیدا ر 


میانکت» اجابن» سیدزین العابدین» حصیرفروشان» سر حمام میرزا یوسف: طوقدارہنء 
باب ناظر ہی سر تکیه» مسجد جامع» سیدجلال؛ مرادبیک: پیرعلم پیا کلاء ابو محله 
شمشیرگر محله: برری ماه اقرادارین کا کاسگر محله: شاعکلا. 

۲-در قسمت غربی خیابان بازار از شمال به جنوب؛ آهنگرکلا: سنگ‌یل؛ جاله 
زمین. آستانه. قصاب کللا: نقیب کللاء بی‌بی آسیه خاتون» زرگر محله خیابان حرم» 
پنج‌شنبه بازار قدیم. 

۳ در قسمت غربی خیابان پهلوی از شمال به جنرب: بینجاجی حموم سر. خشت 
کوره سر رودگر محله. چیق حموم سر لر محله» برج بن» قاضی کتی» سبزه میدان. 

این ھا اسامی محله هابی است که در کتاب شھر بابل (متن کامل سخنرانی) نو شته شده 
CE‏ تن از انتشار آنء عده‌ای از حمله شادروان محمدرضا بدخشان نامدای بد 
"نگارنده" نوشته‌اند و اسامی محله‌هایی را که از قلم افتاده بود یاد آوری کرده‌اند بدین 
قرار (به ترتیب حروف الفبا): 

آقارو» اسییت کلا: استرابادی محله باغبان محلد: پهنا کلا: ت رک مبحله: حمزه کلا. 
جوباغ محله دباغخانه پیش درب شهداء درزی کتی۔ درویش تاح‌الدین» درویش خیل؛ 
دیو محله راضیه کلا: سرحموم میر زاهادی:؛ سرحموم آقاحسن شاه کی شعرباف 
محله: عرب خیل» عطار محله قادریه محله قواکلاء کلاچ مشهد کلا گر محله: کوره 
کا محله: لیلٹ محله میون دسته میون کتی؛ میرزا کو جک میشکامحله؛ نفطی 
محله. نوعلم هنکلاء هزارین» همت آباد. 
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مر یہ 


میدان چه 


در بافت قدیم شهر» محله‌ها به عنوان سلول زندۂ بافت عمل میکنند. میدان‌چه در 
میانڈ محله و جود دارد و محل تجمع امالی محل؛ گذران اوقات فراغت و برخوردهای 
اجتماعی است. این میدان‌چه‌ها با گذرهای نسبتاً عریضی که مرا کز محله‌ها را به هم پیوند 
می‌دهد؛ محل عبور و مرور اهالی شهر می‌باشد و به هر محله» شخصیت و ویژگی منحصر 
96 ھپ" 

این میدان جەھا ما بدون فضای سبز می باشد و فقط در بعضی از میدانچەھاء که 
نام آن از اسم درختان گرفته شا انوا یک با دو درخت از آن نوع وحود دارد مانند 
بافرادارین, و گاهی آن درخت» دیگر وجود ندارد مانند وطوقداربن, و «اجابن» پا 
ریرک‌دارین, (درخت اقاقیا) بعضی از میدان‌جه‌ها نیز به دلایل مذهبی مانند پیرعلم یا به 
دلایل اقتصادی» مانند سرحموم میرزا بو سف» فضابی بذرگ تر دارند. 

اغلب آن‌ها هم» شکل هندسی ندارند و در یک یا جند جبهه تو سط فضاهای متعلق به 
واحدهای مسکونی؛ احاطه گردیده است. این وک کی ھا مراکز محلات بابل را از 
میحله‌های سایر شهرهای ایران؛ به ویژه شهر های مرکزی و کوبری» متمایز ینا ۱ 

میدان جه محله سید زین ‌العاہدین دارای بناهایی باارزش در اطراف خود می باشد مانند 
بنای امام‌زاده سیدزین‌العابدین و خانه‌های مسکونی خانوادة اوصیا: خانه مسکونی 
شادروان سیداحمد اوصیا را که از خانه‌های سنتی بسیار زیبا و بزرگ این میدان‌چه است؛ 
فرزندان برومند او؛ به همت والای خود نوسازی نمودند و در سال ۱۳۸۱ ش٠‏ آن را به 


عنوان «فرهنک سره بابل» به رایگان برای استفادة عموم اهالی» اختصاص داده‌اند. 


بخش دوم -اوضاع جغرافیایی of Yo‏ 


افزون ہر این محو طهٌ ناهموار میدان جە امام زادہ سید زین العابدین را نیز به کیسهٌ فتوت 
خویش, تسطیح و گل‌کاری کرده‌اند تا محل گردش ساکنان محله باشد. روان پدر شاد و 
نادان کر باد که چنین فرزندان شایسته‌ای از خود به حای گذاشته است: تلک آثارنا 
تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار. 


)۹۲( 


تک شاخ روضه‌خوانی و حسینيه است." "" " هر محله حداقل دارای یک تکیه 
است که به نام همان محله معروف است و اغلب؛ در قسمت اصلی بدنه میدان جه محله 
قرار دارند. 

تکیه‌های هر محل دارای فضای بازی است که در ایام مختلف» مو رد استفاده‌های 

متفاوت می‌باشند از جمله: 

۱ در ایام عزاداری, محل تجمع و تشکل دسته‌های عزاداری آن محله است و قبل از 
ماه محرم؛ آن را با پارچه‌های سیاه و شعارهای مذهبی کتیبه, گاهی هم با لاله و آبینه: 
تریین می‌کنند. در دو ماه محرم و صفر هر سال؛ مردم در تکیه‌ها جمع می‌شوند و به 
عزاداری می پردازند و برحسب میزان در آمد موقوفه با به ميزان وجوه جمع آوری شده 
از اهالی همان محلهء ده شب اول ماه محرم؛ یا بیش‌تی اطعام می‌کنند ٩۳۲.‏ 

۲- در روزهای غير تعطیل, در میدان‌جه جلو تکیه بازار کو:جک روز بربا می‌شود 
مانند میدان جه حصیرفروشان و در بعضی از محله‌ها؛ در اطراف میدان چۂ تکیه» دکان یا 
دکان‌هایی برای خرید مختصر مایحتاج روز اهل محله وجود دارد (مانند میدان‌جه 


طو قدارین). بعضی از تکیه‌ها خصوصیات خود را دارند مانند: 


وج ہے ےووہ ان مخ موی( نواعت دی 
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طاقی که مبدان‌جه امام‌زاده سید زین‌المابدین را از میدان‌چه حصیرفروشان جدا میکند. در این 
عکس کل‌دسته‌های تک حصبرفروشان (در عقب طاق) و بالکن خانة شادروان سداحمد او صا (در 


سمت < جب) دیدء می‌شو ند. 


و ری ی 
(عکس از بانو نوشین توانگر) 


کی کہ ى ہیی 
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الف - تکیه زرگر محله به نحوی طراحی شده که فضای داخل تکیه نیمه باز است و با 


یک ردیف ستون, ارتباطی کامللاً باز با میدان‌چه دارد و بین تکیه و میدان‌چه ارتباط 


ست. 
تیا دز ی کیک ساھاعا و خی ین 
ی شیشه خور می باشند: از فضای میدان جه جدا می شوند. در 
این تکیه‌هاء ار تباط بصری محدودتر است. 

پ - بعضصی هم مثل تکیه‌های مرادبیک» سرحموم میرزا بوسف ۽ طو قدارین» 
سرحموم میرزاهادی» و نقیب کلاء ارتباط داخل و خارج تکیه به وسیله درهای چوبی؛ 
کاملاً از یک‌دیگر مجزا است. 

ت ‏ تکیه حصیرفووشان در سمت شمالی میدان‌چه؛ این تکیه از نمونه‌های جالب 
معماری دوران فاجاربه می‌باشد. بدنه‌های شرقی و غربی به واحدهای تجاری و فدیم 
اختصاص دارند. علاوه بر اين؛ م رکز محله حصیر فر وشان» فضایی تجاری است که در امتداد 
راسته بازار قدیم واقع شده و با آن که فقط طاقی این مرکز را یئ زین 
جدا می‌کند» این دو مرکز دارای روحیه‌ای کاملاً متفاوت است:! ' iE a‏ به 
دلیل ویژگی‌های خود و بناهای فرهنگی و و مذهبی اطرافش» محیطی آرام و دور از هیاهو 
است ولی مرکز حصیرفروشان فضایی تجاری و در امتداد راسته بازار قدیم و پرهیاهوی 
محیط‌های تحاری» زنده و فعال است و با فاصله کمی؛ از طریق مسیر تجاری کو تاه؛ رد 
محلڈ سرحموم میرزا یوسف مرتبط می‌باشد که این محله اخیر هم با توجه به فعالیت 
بازارهای روز و عمل‌کردهای تجاری و مذهبی اطرافش فضایی پررفت و آمد و پویا 
است. 

اسامی بعضی از تکیه‌ها ریشه‌های خاصی دارند مثلاً: از نام شخص يا عنصر طبیعی 
گرفته شده است مانند: مرادبیک باب ناظر» افرا داربن؛ اجابن؛ طوقدارین» یا از نام بناها و 
عناصر تک دهندة محله گرفته شده است مانند سرحموم میرزایوسف» پیرعلم» سید 


زین‌العابدین؛ و یا از نام صنف و گروه ساکن با شاغل گرفته شده است مانند: زرگر 
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کله شتمغیر گر محلہ تحصیر فروشان» کلا کر مله ۵1 

تکیه‌هایی که رابینو در کتاب خود از آنها یاد کرده؛ به قرار زیر است: 

ابو محله؛ آهنگر کلاه آقاسید ربیع» آستانه» باب ناظر بینجاجی؛ بی سر تکید. 
چهارشنبه پیش درب شهدا؛ درویش خیل» اعتماد دبوان؛ حصیر فروشان گلشن. لیلک 
محله» میرزاهادی» مرادبیک» نقیب کلا نفطی محله» نوعلم با قره کلا» بهنه کلاه 
قصابکلا؛ راضیه کلاء رودگر محله» سبزه میدان؛ سرحمام» سیدجلال شاەزنگی» 


۹۶۱ ا ۱ 1 سے‎ 
O TO 


بابل به علت قرار داشتن در ناحیه جنگلی و ارتفاعات البرز» از چند رودخانه و نهر 
استفاده می‌کند و آب هم آن‌ها برای کشاورزی در اطراف شهر و دهات به مصرف 
می‌رسد. این رودخانه‌ها عبارتند از رو دخانه بابل نهرکاری» کلارو؛ سجادرو؛ نهر 
متالون» آقارو» رودخانه تالار» شازده روء و شهرو. اغلب آنهاء قبل از رسیدن به پل 
د 2 4 ۱ ۷ 
محمدحسن خان» به یک دیگر متصل می‌شوند و در بابلسر به دریا می‌ریزند. ‏ شهرو 
به مصرف آب آشامیدنی می‌رسد و به جاه خانه‌ها متصل مي‌شو د. 


رو دخانه بابل 


ررودخانه بابل از کوه فیرو زکوه جاری است و در مشهد سرء چهار فرسخ از بارفروش 


f, 


دورتر وارد دریای مازندران می‌شود. طول آن تقریاً ۰ فرسخ است و در فصل طغیان 
آب» به واسطه کشتی‌های کو چک از مشهد سر به بارفروش می توان ورک 

مسعود کیهان هم می نویسد: رودخانه بابل از ارتفاعات جنوبی سوادکوه و بندپی 
سرچشمه میگیرد و با ضمیمه شدن سجادرود» کلارود و نهرکاری» دهستان‌های لپرر. 
گنج افروز؛ بیشه و پازوار را مشروب می سازد و در بابلسر به دریای مازندران می ریزد. 
گت و کت E‏ 

این رودخانه درقدیم ماود گا معروف بود. مؤلف حدود العالم 
می نویسد: «رودی است که [آن را] رود باول خوانند از کوه قارن برود و بر مامطیر 
بگذرد و اندر دریای خزران افتد,,!۱ "۱" و به نوشتۂ ظهیرالدین: [حسام الدوله اردشیر ] 
فرمود که او را [فخرالدوله گلیایگانی را] به خانة او برید و خانۀ اوه آن طرف رود باول 
بود...'؟''' وی در جای دیگر می‌نویسد: ,چون در سنۂ اربعین و ثمان ماثه [۸۴۰ ق] 
دعوت مردم ساری به این حقیر [ظهیرالدین مرعشی ] رسید؛ عزم جزم نموده روان گشته 
آمد... توجه رفت به کنار باول رود... به گذرگاه زیار فرود آمده گشت و مردم بار فروش 
ده... آمدند وو رہ وشن 

دربارۂ میزان آب این رودخانه» افضل الملک می نویسد: ,در تابستان این رودخانه‌ها 
[تالار - هراز - تجن -بابل] فاضلاب ندارد که به دریا بریزد ولی در بهار و زمستان اب 
پی‌اندازه دارد که اسب و راکب و بار را غرق می‌کند و صحراها را انباشته از آب دارند. 
دوا e E‏ ان ین ۱۹۶ 

سایق بر این رو دخانه بابل قابل قاق‌رانی با کرجی بود کما ان که «آمده ژوبر» سیاح 
فرانسوی هنگام عبور از این رودخانه [۱۸۰۷م*]» قایق‌ها و کشتی‌هایی برای حمل و 
نقل در آن دیده است. وی می‌نویسد: «من در رودخانه [بابل ]۰ چهارده پانزده قاق دیدم 
و سه کشتی کو جک که کمی بزرگ‌تر از آنها بود. چندتابی از آن‌ها بر روی رودخانه 
بابل نزدیک چند دهکده سر راہ بودند. رودخانه تقریباً ۳۰ «تواز, پهنا و ۱۲ تا ۱۳ 


)1.۶ ع : 
''دمورگان هم از عمیق 


وبا گودی» دارد و شیب خود را تقریباً تامصب حفظ می کن 
بودن این رودخانه صحبت میکند و می‌گوید ,بابل رود بسترش عمیق است و جز با گدار 
نمی توان از آن عبور کرد: حیوانات را با شنا عبور می‌دهند و با روبنه را به وسیله 
کشتی‌رانان ترکمن. به ساحل دیگر حمل می‌کنند. به مانند همه رودخانه‌های ماژندران؛ 
بابل رود در مصب تغییر جا می‌دهد. اگر از روی تیه‌های شنی ساحلی فضاوت کنیم: این 
جابه‌جایی در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ متر است. در جنوب تپەھاء باطلاق‌هایی که منطقه 


۲ ( ۱۰۷ ي 
تا اش زیت وه ESSE‏ کی رو یی تم 
را بسیار ناسالم می‌دارند. دیده می‌شو جای دیگر کتاب خود می نود 


کے 


,در ابتداء رود بابل در داخل شھر بود. مردم کم کم جمع شدند و خانه ساختند؛ رود بابل را 
a‏ 

امروزه رو دخانه بابل عمق زیادی دارو و جریان آب آن کا اناو بن 
حداکثر ۲۱۰ متر مکعب وت کر دنله است. کف رو دخانه مخصو صاً در زیر پل محمد 
حسن خان: خطر ناک کن چنان که ملف تاریخ بیهقی. که در خدمت سلطان 
مسعود غزنوی از آنجا عبور کرد: می نویسد: ,وروز یکشنبه اول جمادی‌الاول [٦۴۲ف]‏ 
امیر [امیر مسعود غزنوی] از ساری برفت تا به آمل رود و این راه‌ها که آمدیم. و دیگر 
که رفتیم. سخت تنگ بود و از چپ و راست همه بیشه بود ناهموار. تا کوه و آب‌های 


کس 1 سے e‏ ۷۱۱ 
روان. چنان که ل را گذر نو دی؛ و در این راہ پلی امد چو ہین ترک وود ۱ 


سے ب 
سخت بوالعجب و نادر؛ جون کمانی خماخم؛ و سخت رنج رسید لشکر را تا از ان ہل 
رل > ے 
بگذشت و آب رود سخت بررک نه: اما زمینش چنان بود که هر ستوری بر وی برفتی: 
ا ع ET‏ 1۱1 
فروشدی تاگردن و حصانت ان زمین این تق 2 
5 لاو عو 7 ا ۰ ۰ طں ےہ TU |. ٢‏ 

بد همین جهت. با ان که عمق رودخانه بابل زیاد نیست. شنا کران ناشی. غالبا در این 
رو دخانه غرف می شو ند. اما هم‌شهری ارحمند: استاد دکتر سیدباقر قانمیان رٹیس اسبقی 

۳ 7 0 سے 5 ۳ ۰ ۔ 
دانشکدة پزشکی دانشگاه کر مان شاھان: برای رونو يسنك ۵) نقل کرده است که عری شدن 


سر 7 سس نے 
شنا گران در زیر پل رودخانة بابل علت دیگری هم دارد که آن را یکی از ورزش‌کاران 


۷ہ 
برجستة بابل. به نام مصطفی طھرانی: که شناگر ماهری بود؛ در سال ۱۳۱۲ش ± کشف 
کرده است بدین تفصیل که در آن سال رجب پلنگ هنگام شنا در زیر پل در آب فرو 
رفت و نتوانست به بالا بیاید. عده‌ای شناگر به سرپرستی مصطفی طهرانی» به جست و جو 
پرداختند و سرانجام جنازة او راء که غرق شده بود؛ از زیر پل بیرون آوردند. به گفتة 
مصطفی طیرانی: در یکی از پایه‌های پل در کف آب. بر اثر فشار آب در طول زمان: یا 
به علل دیگره شکاف و دخمه‌ای پدید آمده اس ت که اگر شنا گر ناشی در آن دخمه بیفتد» 
امکان خروج از دخمه و بالا آمدن از آب را نخواهد داشت. لاجرم؛ در همان دخمه گیر 
می‌کند و بر اثر اصابت سرش به سنگ دخمه» مجروح و بی‌هوش می‌گردد و خفه 
ان موہ 

بدون شک» آن دل دادۂ روستایی» که در ساحل شمالی رودخانه منزل داشت» اگر از 


موضوع چسبندگی کف رودخانه با اطلاع بود؛ هرگز برای نامزد مهربانش پیغام 


نمی فرستاد کە: 
بابل أو تا زانوئه تە گره تو امشسو برو 
کچک برار سرگ خوئه گت بسرار دشسته شوئه 
امه سره کوچه دلوتڈے گت دروازہ نشو نونه 
مه پره اطاق بالا خونه سگ کسلی» پشت خضنوئه 
سگ گردن زنجیر بزوئه امه پلا آبکش بسزوئه 
کرسی تش خاک بزوئه لمپا امشو مشت سوئه 
تنها خاس کیجا ته نومزوئه کفتال مسارمرگ خسوئه 
امشوی شو مهتابه شوئه لمپای نفت تا نصف شوئه 


ته گره تو امشو برو 
نیما یوسیج در سفرنامة بارفروش؛ شب ۸ بان ۰۱۳۵۰۷« دربارهة رودخانه بابل 
می ویسد: ردفعه اول نیست که به تماشای منظرة قشنگ [رودخانه] بابل می آیم. تا کنون 


of Ae 


بارها با عالیه [همسر خودم] به این جا آمده‌ايم و نو 


)۱۱۲( 


۹ ته‌ایم. شی که ا 


سیاه آسمان را گر فته بود از ساحل آن عبور کردیم. گاوها راکه از بک طرف آن به 
طرف شیک شا مر کر دنت تماشاکردیم... شکوه و رفتار وحشت آمیز طبیعت از کوه‌ها و 


دره‌های بلند و شا کته سنگلاخ‌های صعب العبور را عقب گذارده است. یبد 


ہے ج7- 7 

ی رام E,‏ ~~ د مه 7 1ج ۱ ےکک و سآ | غ :اکٹ لہ ك ےہ ۵ 
سمما پور کر رر سو کی مو ای سیا و060 با رما بنا بت سد بك خروم 
آمده است؛ عللیتشدف کف بسته است. فاتح نیرومندی است که از میدان‌های مهیب 

مر سے بت ےس 
ییات جو د باک م کند, کک به | کے انا ؟ رهل از است که اک ی 
جنی حو د بار می دند. دی به ان می دوید: بایل : ہے بھلوانی ! دنون از پیمودن 


0007 00د وہہ تو کہ 
به این طرق می‌روی؟ از کجا می آبی؟ جه اشخاصی که در کنار تو ETSY‏ ۱ نو جه 


اشخاصی را بی‌باکانه به خود غر ق ساختی کہ من یکی حه فلب هات تو را دوست 


۱ ۴ 
داشعەاند؟' 0 
۱ د < E ٥‏ ۱۱ کله هت ع آما ا 2۵ ٩‏ اه ماو I‏ , ائه ۱۱۵(۰) 

س کر ٣ر‏ کر 4 پر رعا کیل ر لر از دا ار و7 4 


منشعب می‌شود و به طرف بابل می آید؛ در مسیر خود دهات اطراف را مشروب 
می‌سازد و در نھایت: به رودخانه بابل می پیوندد. بر سر تقسیم آب این نهر برای 
کشاورزی» ھمیشه بین زارعان حومه آمل و حومة بابل منازعه وجود دارد که ناشی از 


)۱۱۶( 


ماده 7٦‏ قانون مدنی است و ار بن ماده به مذاق زارعان بابل» که زمین آن‌ها در 


2 سے 
بایین دست گقرار:داری گوارا نیست. 


کلارو» معروف به گیح اوہ در محل زری نکمر به همت مشیر السلطنه امیر سلیمانی 
دایر شده علاوه بر این» وی به منظور عبور سواره از این نھرہ و رفتن به «درون سر»» ملک 
شخصی خودہ پلی ساخته که در آن سال‌های ارزانی» وی (مشیرالساطنه امیر سلیمانی) ۹۵ 
هزار تومان (برابر تقریباً ۰ هزار دلار به نرخ آن روز) مخارج احداث این پل را پرداخته 
است: 


نمرد آن که ماند پس از وی به جای پل و برکه و خوان و مهمان‌سرای 


آقارو 


این رود از بابل‌کنار سرجشمه می‌گیرد و پس از عبور از شرق بابل» قريةٌ اغوزین و 


دهات مجاور آن را مشروب می‌نماید و به دریای مازندران می‌ریزد. 


نهر متالون 


در حومه بابل جاری است و اب آن به مصرف کشاورزی می‌رسد. 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


شازده رو 


از ارتفاعات دهات پیشەسار و عزيزک بالا و عزيزک پاہین سر جشمه نے کے و پس 


از مشروب کردن اراضی کشاورزی: به دریای مازندران می ریزد. 


شهرو 


2۲ 
رھ 


: 0 7 سم ۳ 

شهرو ‏ در قریه کمانکر» از رردخانة بابل مجزا می‌شود و به وسیلة مجرای 
سریوشیده‌ای» وارد شهر بابل می‌شود و از محله‌های شاهگلا: باب ناظر» سید 
زین‌العابدین: اجابن و جهارشنبه پیش عبور می‌کند. شهرو در حدود یک صد و پنجاه 
سال قبل» برای مصرف آب نوشیدنی اهالی بابل احداث شده و از زیرزمین: به آب چاه 


منازل متصل ی 5 


مزر ۵۱ 
ری قریة کمانگر را نیز وقف تعمیر: تصفیه و نگهداری شهرو نموده است. روانش شاد و 
ذ کرش به خیر باد. 

مهندس احمد معتمدی در نامدای به ,نو بسنده, نوشته است: «دو نوع کانال‌کشی و 
آبرسانی در شهر احداث شده بود که من [مهندس معتمدی] از تاریخ آن اطلاعی ندارم 
ولی آن طور که شادروان بدز گزامی من» حاج محمدجعفر معتمدی به تفصیل برایم 
توضیح داده و خود من هم آن کانال‌های زیرزمین را دیده بودم بدین قرار است: آب 
رودخانه بابل از طریق به وجود آوردن سد خاکی به داخل شهر هدایت شده و به نام 
آقارو (قارود) کانال‌های سربازی که در حکم آب جاری دایمی بود؛ به و جود آورده 
بودند. ضمناء کانال‌های سرپوشیدہ آجری که ارتفاع آن به قد یک نفر آدم قد بلند بو ده» 
در سراسر شهر ایجاد نمو ده: و به اغلب خانه‌های آن زمان راہ داده بودند. این کانال‌ها را 
شهرو (شهررود) می‌نامیدند. هر سال: قبل از زمستان این آب راہ سررپوشیده را پاٹ کر ده 
و در فصل زمستان آب سرد رابه آن هدایت نموده و از طریق آن» به جاه‌های آب 
خانه‌ها: آب بخ و بسیار سرد روانه می‌کردند که باعث از بین بردن با کتری‌ها و ناپا کی‌ها 
می شد طوری که در بهار و تابستان» آب این حاه‌ها که در شهر زیاد بودند. قابل شرب 
می‌گردید. هم این سیستم به علت عدم مراقبت از سال‌های اول سدۂ چهاردهم یعنی از 
سال ۱۳۰۰ ش: و شاید جند سال قبل از آن» متر وکه شد طوری که ماء در کودکی شاهد 
این کانال‌ها در محلۀ جهارشنبه پیش بودیم که مواد زاید و آشغال در آن‌ها می ریختند 
طوری که از بین رفته ولی اگر کاوش بشود هم آن کانال‌های آجری در زیرزمین شهر 
مو جود است. لازم به تذکر است که اغلب کانال‌کشی‌های اصلی آب‌رسانی در فرانسه در 
زمان لو بی سیزدھم و به کمک هلندی‌ها انجام پذیرفت که تاامروز مردم ان وار ن 
استفاده مي‌نمایند ولی ما متأأسفانه زحمات گذشتگان را حفظ و حراست نکردیم و از بین 


۱ 2 کر 2 ۳ 
وو مه تاه کو اس او داھک وان یار فا هام مهن 


4 


بازار سر پو شیده داشته است که بسیار متناسب با آب و هوای ان که در بهار و پاییز و 


زمستان بارانی و در تابستان بسیار گرم می‌باشد بوده است ولی در اوایل دورد رضاشاهی 
خراب شد و به جای آن همین خیابان بازار فعلی ایجاد شد. از بازار سرپوشيد؛ بابل 
توضیحات کاملی از شادروان پدرم شنیده بودم که دارای کاروان‌سراهای مهمی از جمله 
کارو ان‌سرای معتمد [حد اعلای خانوادۀ معتمدی ] بود که انواع مال‌التحاره که به رو سیه 
فرستاده می‌شد و یا از روسیه می آمد: در آنجا نگهداری می‌شد درست مشاب بازار 
ات ا 

دمورگان» دربارة شهرو می نویسد ,همان‌گاه که باع شاه را درست میکردند در راسته 
بازار نهری ساختند و با آجر آن را فرش کردند. زمستان هر سال. از رودخانه بابل آب 
روانه میکردندہ دو ماه تمام آب از توی بازار روانه می‌شد و به آب انبار می ریخت. در 
تابستان آب. آن آب انبارها خیلی سرد بو د. اکنون آن نهر بازار بر هم خورد شهر و 
درست کردند که همه ساله به آن آب می بندند به حوض‌های مردم در زمستان ات 


۳ 
رها 


ترود تشه ان آب ا تام رف کک سک لمت 
اضافه می‌کند ,در بارفروش نزدیک آقارو؛ مصلایی هم وجود دارد که هر وقت باران 
نبارد پیش‌نماز به آن مصلا می رود و مردم بسیاری به همراهش می‌روند آنجا نماز 
0ة 0کران ساره ۱۳ 

این مصلای بابل داستان‌هایی نیز دارد. از جمله ,داستانی دربارة کرامات شریعتمدار 
کبیر بر سر زبان‌های اهالی جاری است: , گویند بارها در بارفروش خشک سالی می‌شد و 
مردم از اطراف گرد می آمدند و به در خانه شریعتمدار می رفتند. شریعتمدار هم. به اتفاق 
مردم؛ برای طلب باران به مصلا می‌رفت... منجمله: در یکی از سال‌ها که باران نباریده 
بود... در آن اوقات قهار قلی خان که سالیان دراز در بارفروش حکومت می‌کرد. حا کم 
بود. در بامداد یکی از آن روزهای خشک‌سالی؛ شریعتمدار بعد از نماز صبح: به در 
خانة حکومت شتافت و قهار قلی‌خان حاکم را طلب نمود و گفت... فوراً کفش‌هایت را 


زیر بغل بگذار و با من بیا برویم... حاکم قبول کرد و با پای برهنه به همراه او از شهر 


( بخش دوم -اوضاع جغرافیابی }0 یم 


بارفروش بیرون رفتند و به نزدیک هفت تن که مصللای اهالی بارفروش است. شتافتند. 
شریعتمدار و حاکم» هر دو دست‌ها را به سوی آسمان بلند نمو دند و شریعتمدار به زبان 
مازندرانی» به این عبارت مناجات نمود: «چشم گرہ: ای خداحان: ای خداحان» عادل 
خوانی من» ظالم خوانی قهار قلی؛ مردم هلا کک بینه. تو خوانی این مردم پدر سوخته را 
بکوشی, بکوش, اما؛ جشم‌گره: تو بهتر خلق نکنی؛ به خدا اونهایی که بعد اننه. از این 
مردم پدرسوخته ترنه» بدتر و موذی‌تر و ظالم‌تر: چشم گره» رحم هکن,. منهوم معنی 
مناحات به فارسی این است: ای خدای من: وعده فرمودی که دعای عادل عادل, با ظالم 
ظالم را مستحاب فرمایی؛ | کنون عرص می کنم هرگاه عادل می‌خواهی: به اعتقاد وم 
عادلم؛ و اگر ظالم می خواھی: قهار قلی خان حا کم؛ ای خدای من هرگاه می خواھی این 
مردم را از گرسنگی به ھلاکت رسانی: حرفی نیست. اما بهتر از این مردم خلق نخواهی 


کرد به خدا ظالم تر و موذی تر از این مردم» به و جو د خواهی آورده پس به این مردم 
0۱۳۲۳ 


۳ 
رحم نما و باران رحمت را بفرست و مردم را سیراب گردان,.! 


دز دک جال با بحرارم 


ڈیورکان می‌نو بسد: ,بارفروش باغشاه نداشت. در عهد شاه‌عباس: حکم شد جنب 
سبزه میدان ساختمانی بسازند. هفده ستون درست کردند و رویش رای وکا 
عمارت بنا کردند. وقتی عمارت تمام شد اطراف عمارت را کندند و دورش را اب 
بستند و نامش را دزدک‌چال نهادند. هر وقت که می‌خو استند به داخل عمارت بروند. 
قایقی داشتند که دایم es‏ ی Eê Eg‏ 


درباره چگونگی مکل دزدک جال» این روایت هم وجود دارد که رودخانه بابل 


سے ے : سے سن ےے 
فلا وارد کودالی می‌شد» و از جانب دیگر کودال: خارج فی کي و مسير خود را به 


طرف دربا ادامه e‏ 


این محل به تدریج وسعت یافت و به صورت دریاچه 
در آمد تا این که در زمان آقامحمدحسن خان قاجار» به دستور اوء رودخانه را از مسیر 
دریاجه منحرف کردند و به مسیر فعلی جاری ساختند. بعد از انحراف مسیر رو دخانه: 
چون دریاچه غیر از باران؛ واردات دیگری نداشت. به تدریج به صورت مرداب در آمد 

در مورد وجه تسمیه دزدک‌چال ملگونف می‌نو بسد: در اثنای راه باع‌شای تچّەای 
است.در آن» حادوگری مدفون است که در ایام محمدشاه بوده و آن جارا دزدکچل 
ی (۱۲۶) 

افسانة دزدکجل را «تازه به قلم رسید٥ھاں‏ نیز به صو رت‌های متفماوت نقل کر ده‌اند و 
بعضى "7ھ کان هم «علی العمیا, متابعت نمودەاند؛ حال آن که نام 


: ۱۳۷ 
روکسا ۱ 


مک ار دو نام «دزدک» و «چال» است: و این دو نام هریک سوابقی 
دارند از جمله. اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود در شرح مسیر مسافرت 
ناصرالدین شاه از طهران به طرف گچسر مرزن آباد و صلاحالدین کلاء می نویسد: «امروز 
[پنح‌ شنبه بیستم رمضان ۱۲۹۴[ در راه» رودخانه‌های زیادی دیده شد منجمله «دزدک 
رود» است که سرجشمۀ آن از مردابی جاری است که به غار دیو سفید مشهور است و 
حالا مغاری پیدا است که خیلی وسیع. و رسیدن به آن مغار خیلی مشکل است چرا 


۱۳۸۱ 


۲ ۱۳۹ 
امکنه و جود داشته ان ۱ 


؛ و کلم رچال» در حال حاضر هم. جزئی از ترکیب 
«مسجدچال»» «چال زمین» و «چال زیارت» (در شهر بابل)ء استاچال و سنک‌چال (در بند 
بی)۰ کپورچال (در دهستان بیشه)» الله چال (در لاله وا)ء «چال‌هرز» و «چال‌میدان» در 
طهران» و «چال حوض» (حرض آب سرد در حمام‌های قدیم) می‌باشد. احتمال ضعیفی 
هم وجود دارد که این نام» دز ک چال بوده باشد. د زک هم مانند دزدک. نام بعضی 


مزر ۵۵۵ 
نواحی بوده از جمله: کرامت الله افسر در کتاب بافت قدیم شیراز (چاپ نشر کتاب: ط. 
۳ ش» ص ۵ ۲۴)ء به نقل از فارسی‌نامه ناصری (ص ٩۷‏ ۰۲ می نو بسد: 
«موّمن سر دز کی رئیس جماعتی در شیراز بود.. 
باز ایم به مقصوده که ذ کر کر نگی به وجود آمدن ردزدٹ چال» یا ,ببحرارم» 


است: به نوشته فرهنگ آنندراج: «در دورۂ صفو به در کنار شهر بارفروش: ابگیری بود و 


رص ت .مہ ہی ھا 


می ور وسر 7 نے 
در میان آن آبگیر» قطعه زمینی خشک [جزیرہ] بود. صفویه پلی بر یک سوی آن بنیاد 
ا .= ۰ ۲ : ۱۳۰ : 
نهادند تا به آن قطعه زمین ھی مہات ورین واه اگ“ 5 زمان 


شاه‌عباس این جر یره به باغ‌شاه معروف بودہ بعداً در دولت قاجار: خاقان مغفور 
[فتح‌علی شاه] آن آبگ گیر را بحرارم نامید». 
این روایت می‌رساند که گودال بحرارم و جزیرڈ وسط آن: قبل از شاه‌عباس به طور 


۱۳ 


طیعی و حود داشته است. عقلا" هم بذ برفتن آن دشوار است که در زمان شاه عباس: 
صرف نظر از مخارج سنگین از لحاظ فنی توانسته باشند با استفاده از بیل و کلنگ؛ 
گودال بحرارم را حفر نمایند. مر بل بر این قبل از شاه عباس؛ دربار فروش۰ «اصطلخ» که 
تلفظ محلی استخر است. و جود داشت بدین تشریح که مولف تاریخ خاندان مرعشی 
می نو یسد: رنقل است که سید عزیز با بلطانی در شکارگاه. بد مجلس میر کمال‌الدین [حا کم 
وقت] رفت و خواست با موزه بنشیند. صدایی از موزہ او بر آم د که حاضران آن را [صدای 
متسابه] بنداشتهاند. سید عزیز به غایت خجل و بر کشت و در دل خود نذر کرد که 
اکس برائت من از آن شاحت: ظاهر شو دمن آستانه امام‌زاده ان راهيم ابو جو اب [در مشهد 


سراراو بند اصطلخ بار ف روش را نیز بسازم,. ۳۳" مؤلف در جای دیگر کتاب خود 


ما 


می‌نو یسد: [نوذر رئيس ۲٣ھ‏ 9 ۳ رئیس] سوار شده دربار فر 
شده در کنار اصطلخ قرار گرفتند,.!۲۳" اماء در صفحه ۱۱۴۴ مجموعة جنگ به 


میرزا محمد مقیم بارفروشدهی (منشات شماره ۱ ۰0۳ ضمن شمردن بر“ وقابع مر بوط 
Orf). ۱ - ۰ ۱ 7‏ 
به مازندران در زمان شاه عباس» نوشته است: «بنای اصطلخ و دریاچه بارفروش 


ای و کت ہر 


اگر چه دقیقاً معلوم نیست که اصطلخ بارفروش» قبل 
از شاه عباس وجود داشته (به روایت مؤلف تاریخ خاندان مرعشی)ء یا به دستور شاه 
عنام سے کن دیده است (به روایت میرزا محمد مقیم بارف روشدهی؛ و 
احداث اصطلخ به دستور شاه عباس» اشکال این خواهد بود که آیا آن اصطلخ همي 
دزدک چال یا بحرارم است: با الشخری دبیر کهعکان 1 ن بر ما معلوم نیست. 

اکنون می پردازیم به وصف بحرارم از اوج عظمت تا ویرانی؛ و سرانجام نابودی آن: 

۱-مولف روضه‌الصفای ناصری تحت عنوان رنھضت م وکب ھمایون شاهنشاه ملک 
جاه خاقان اکبر سلطان فتح‌علی شاه قاجار به بارفروش و نزول در عمارات بحرارم»» 
می‌نویسد: ,شاه عباس صفوی دربارفروش و اشری البلاد فرح آباد؛ عمارات دل بسند 
بنیاد نهاده: از جمله در حوالي سبزه میدان قریب به بارفروش آبگیری ژرف و شمری 
آتالابی] است شکرف. در وسط آن» عمارت رفیع و فضاهای وسیع مشتمل بر بیو تات 
اندرونی و بیرونی. حتی گرمابه و مسجد مترتب است و گرداگرد آن عمارت را آب 
احاطه کرده و در نهایت عمق است و معبر آن منحصر است به تخته پلی که شاه عباس پاية 
آن را از قعر آب بنیاد نهاده و بر فراز آن ساخته و تا فضای آن محو طه رسانیده و سواره 
و پیاده از آن پل عبور می‌کنند,.!۲۳٩‏ 

۲-رضاقلی خان لله باشی (هدایت) می‌نویسد: ,در خارج شهر بارفروش میدانی است 
اخضر موسوم به سبزه میدان: و مردابی وسیع در ان جا واقع و در وسط مرداب» زمینی 
مشتمل بر عمارات عاليه رفیع و بدیع؛ معروف به بحرارم» اصل بنای آن از سلاطین 
نکش یاهع مان ۳۳ 

٣‏ به نوشتۀ آمده ژوبر: ,شاه عباس بزرگ در آنجا [بحرارم] کاخی بر پا کرده بود که 
دی رگاهی است رو به ویرانی است... جزیره‌ای به وسیلڈ یک پل که ۲۹ پایه دارده به شهر 
۱۳۹۱ 


پیو سته است. این پل آجری است و کف آن را بدجوری تخته‌بندی کرده‌اند,. 


۴۔ دومورگان هم از ویرانی جزیرہ و ساختمان‌های آن صحبت می‌کند: ,بارفروش 


Oe 


۹ 1 از اور ي وب و 7 ہے | ۱ 8 2 1 ۱ کے کے نے 
مابند ساری دارای باعشاه است و این ھا در حنوب سهر و شر بسا در هرار متری احرین 


خانه‌ها قرار دارد: امروز جز اندک جاذبیتی ندارد. بناها کاملاً از بین رفته‌اند. در حال 


2 


کے ےی ہے ١ IF.‏ يس > x Ll‏ ۴۹ 
a‏ زدر رمان دوم ردان ]اد بن باع مر کب می شود از ی جزیرۂ 1 


ده ضار و و |[ 


دی . ث9 
۰ متر درازا [تصویر صفحه ۲۱۸ کتاب او ]؛ و یک پل که ساحل را به جزیره که 
سابقاً پوشیده از ساختمان بود» متصل می‌نماید [تصویر صفحه ۲۰ ۲ کتاب او ]: و باغی 
که در آن سروها و نارنج‌ها و پرتقال‌ها می روید,۔'ٴ ا 


۵ ناص الل ر شاه ا مسه ده ممالدای که در ای د سح 3 ) 


۔ ناصرالدین شاه در مسودۂ مقاله‌ای که برای درج در «روزنامة رسمی ایران» تهیه 
کردہ (با برای او تهیه کر ده‌اند)ء می نویسد: در شهر بارفروش عمارت دولتی بوده موسوم 
ره بحرالا رم که در زمان پادشاهان صفو به ساخته بودند بالمره خراب و ویران شده بود... 
دوباره آن عمارت را تازه ساختند حالا [۱۲۹۲ ق] بالمره تمام است و بسیار عمارت 
خوبی است مثل جزیره در مبان یک دریاچه بزرگی واقع است یکت پل چوبی دارد که 
راهش عنحصر به آن است و در سطح دریاچه گل نیلو فر آبی زباد است کے بر حسن 
ESE‏ 

عمارات جزیرہ به تدریج رو به ویرانی نهاد تا این که ناصرالدین شاه در ۱۲۸۲ ق بد 
بارفروش آمد (سفر اول) و امر به تعمیر آن کرد. این تعمیرات همراه با ساختن راه هراز 
جند ین سال طول کشید. در ۱۲۹۲ ف» که اصرالدین شاه در سغر دوم ظاهراً برای 
افتتاح راہ کالسکه رو هرازه تا بارفروش آمد دربارة بحرارم چنین می نویسد: «در حوالی 
شهر دریاچه مانندی از آب رودخانه تشکیل يافته است. وسط این دریاچه جزیره‌ای 
است که به واسطه جسر [پل] ممتدی که پایه‌های آن از آجر ورردی آن تخته است: 
کرت زوا روشاع سش ارک رفا کس ور ار ج د وار از ما و ع 
سلاطین صفویہ: علی الخصوص شاه عباس بناهای خوب نمودہ بودند اما مرور دهور 
ویران و با زمین یکسان کردہ بود. سفر اول» حکم به تعمیر بحرالارم نمودم [3۱۲۸۲] 
حالا تمام شده است:۱ ۱۲ ۱۰۲ سغر دوم ناصرالدین شاہ] عماراتی مشتمل بر دیوانخانه و 
حر میخانه و و حمام و و باع سیح و بیو تات متفر قه دارد. در ابنجا منزل شد. در این دریاجه 


۳9 سس 
بحرالارم ۲۲۲ ۱ نو | ۳ اقسام طیور ای مو جود انت سطح دریاجه پوشیده از کل نیلو فر 


و 


۹ 3 سح 
او ات که برگ‌های بسیار رگا و گل سفید معطرء ی دارد... به قابق نشسته به شکار 


۱ تا 2 ۲ ۱ OFT)‏ 
مرغایی پرداختیم انواع و اقسام اردک و پرلا زدیم 


تھے 
مد ll‏ با a ۲ Ci 4 Lt‏ 5 و ا ۱ 
| طل السلطان (مسعو دمیر زا): کد در ۱۲ سالهی به حجومت مارندران منصوب 
شّدہ بو د: در خاطرات حود می نو یسد: «عمارتی؛ صفو رد در انحا ساخته است که آن ر 
سے ۰ ب ۰ ۰ ۰ ۰ ۔ 
بحرارم نی کو بند. باغی به قدر هشتاد هشتاد ھزار درع مربع؛ به حساب اصفهان و عراق 
هفتاد هشتاد حربب: دور این محوطه خندقی است به صد و پنجاه قدم عرض و خیلی 


9 
یں مت وا کک ا تد به خارح ار عمارت و صا | دک اک ان را 
یه چو نی رای سمسل به جارج زین عمارت وصل سک دز حممجى٥٢‏ ر این ہل 


را بر دارند» جزیرەای است در ميان آب ۱ عمارت سیار خحوب» از همه قبیل بیوتات 


اندرونی و بیرونی و و نارنجستان و غیرہ و غیرہ این جزیرہ دارد ولی تمام خراب 
بود مانند باغ شاه... بنده [ظل السلطان] هم ک که چهار سال [!] حکمران بودم 
اقدامی به تعمیر آن : نشد. در این سس کان ات ر ی است کرور کرور انو نواع و اقسام 


مرغابی می ریزند و شکارچیان در ,نو, [قایق‌های کوچ ] نشسته در این بحیرہ شکار 
٠‏ 
۷۔ میحمدحسن مراغی (اعتماد السلطنه) که در رکاب ناصرالدین شاه به بارفروش 
تمه هم سیت را تایه فان سم ان شیج فی س هو 
بود که در وسط آن, قطعه زمینی خشک بوده است. به دستور شاه عباس کی ہین جز یره 
و ساحل سمت شھرہ پلی بنیان نهادند که دارای ۲۹ بایه از آجر و آهکد. و روی آن 


آنجا شکارگاه مرغاپی بود. بالای این پایه‌ها. تختی می‌نهادند که شاه عباس آنجا نشسته: 
(۱۴۵) 


تخته بود. در وسط دریاچه. سمت غربی. پنج شش پایه از آجر را بالا آو ورده‌اند ند. ظاه ا 


شکارجی‌ها مرغایی‌ها را برانیده نزدیک می آوردند و او صید م یکر د». 

«نکار نده» توضیح می‌دهد که در صفحه ۱۷ متن کامل سخنرانی او» ضمن نقل 
مطالب بالا خلط عظیمی به عمل آمده و بی مناسبت: چند سطر از مطلب مربوط به مسجد 
کاظم بیک. سپوا در وسط آن صفحد که مریو ط به بحرارم بود؛ جاپ گردیده است» باید 
از آن صفحه برداشته شودو به جای اصلی خود که مربو ط به مسجد کاظم نگ اس 
(صفحه ۵۸ متن کامل و سخنرانی) تقل گردد. 


حر 


IY 7 9۵ نا‎ 


و خرس و 


IID ۴م اک5 سے‎ Efe لم می‎ Aer 


حادرهای اردوگادنغلامی اسخورت ناصرالدین شاد در حوالی بحرارم 


این عکس را شهرام 3 پور گودرزی در اختیار الو بسنده» قرار داده است. 


ص۷ 


ای ۱ تماشاے, ق لى 
1 ا 


برای ما شای قلعه سیخ طبرسی به بارفروش آمدەبود 


می‌نویسد: وروز ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۸م [۱۳۰ق] وارد بارفروش شدیم. وقتی که وارد 
شهر شدیم. طرف راست ماء دریاچه وسیعی دیدہ می‌شد که جزیره‌ای در آن وسط بود و 
جزیره با ساحل دریاچه به وسیله پل مرتبط می‌گردید و در آن: کاخی است که به نام 
باغشاه خوانده می‌شود و هر وقت شاه به بار فروش می آید در آن کاخ منزل 
کر 

کت اهل بارفروش و تاجر بزرگ 
ہین‌المللی مقیم این شهر؛ پل بسیار زیبابی از آجر و ساروج بر روی دریاچه بحرارم از 
ساحل سبزہ میدان به ساحل طرف ف باغ کوسیس: » بناکرد تا مردم بابل و آمل برای عبور و 
ترک کا وس اکا و ور ONA OE‏ یت 


میدان» بد جای آن که تو بتوانند مستقیماً از بحرارم عبور کنند و خود را به پل محمد حسن 


در اواخر دوران ناصرالدین شاه حاج امین اصیل 


خان بر سانند» دریاجه را دور می زدند و با طی مسافت زباد. خود را به بل محمد 
حسن خان می‌رسانیدند و از آن‌جا به آمل می رفتند. اما بعد از احداث پل توسط حاجی 
امین اصیل. مردم توانستند به راحتی از سبزہ میدان سا يدون احتیاج به قایق» از پل 
عبور نمایند. روانش شاد باد که مسافرت مردم را تسهیل کرد و مرجب رفاه حال آنان را 


۳1 اه سا ۰ تا 


ہے لسا سے ا ۽ 


۴ 


اندر آن گیتی؛ ایزد دل تو شاد کناد به بهشت و به ثواب و به فراوان کردار 


نگارنده این مطلب را از شادروان محمد صادق ش و ا 


بدون واسطه در 
اسنند ۱۳۴۳ در محل شیر و خورشید سرخ بابل که وی رئیس هیأت مدیرۂ آن بود. 
شنیدم که گفت «پل دزدک چال را حاجی امین ساخته است». افسوس که در آن وقت. 
اظهارات او را در این‌باره: و مخصوصاً دربارة خدمات اجتماعی حاجی امین اصیل. 
دست کم؛ راجع به تاریخ احداث پل و سایر موضوع‌ها؛ یادداشت نکر دم و میتی 
بیش تری ننمودم تا بتوانم در این جا توضیح بیش‌تری بنویسم. ارزش پل حاجی امین از 
این جا روشن تر می شود که تا همین اواخ حدود سال ۱۳۰۵ ش. مردم برای رفتن از 
سبزه میدان به سایر نقاط بحرارم از جملد برای رفتن به جادۂ گنج افروز: سوار 
,لا کمه,های کو جک (قایق) می‌شدند و با پرداخت کرایه: قایق‌ران آنان را از دریاجه 
عبور می داد و به مقصد می‌رسانید. حال آن که: برای مسافرت به آمل» یا حتی برای رفتن 
به گردش‌گاه‌های پل محمد حسن خان: نیازی به قایق نبود و از پل اا ور 
نی کر دند. 

ردزدک چال, چون این اواخر واردات آب نداشت. به تدریج به مرداب و باطلاق 
تبدیل شد تا این که در سال ۱۳۱۰ ش. هنگام اجرای طرح‌های جدید شهری؛ در یاچه را 
خشک: و جزیره را هموار کردند. و نیز باطلاق ملا کلا واقع در جنوب باغ کوسیس راء 
که سردار سپه [رضا شاه بعدی] خریده بود. خشکاندند و باغ مرکبات احداث 
رہ یں 

روزنامه اطلاعات در ۲۹ مهر ۱۳۱۰ خر داد: با قای منشی حضور کفیل اداره کل 
صحید مملکتی که برای س رکشی [بازدید] ار ضاع صحی به ماز ندران عزیمت نمر ده بو د... 
در بارفروش, باطلاق‌های اطراف قصر شاهپور را بازدید کرد... همجنین باطلاق‌های 
دیگر راء و دستور داد ۱۳۳ نمابند و درخت بید غرس نمایند. در ضمن عملیات 
زھکشی باطلاق‌ها؛ چشمۂ آب گوارایی کشف شد که نسبت به آب‌های مازندران 


تفاوت دارد. نمونة آن را به مرکز ارسال داشته‌اند که در انستیتو پاستور تجزیه و قابلیت 


۳ چ رام 
عکس از الے حم باص الد ین شاه 


94 ۱۰ 


ا“ یک را تدرام قلی‌بور درزي در اختبار «نو بسنده» قرار داده 


لا مر 


محمد صادق شفیع زاده (۱۲۴۷ - ۱۳۵۶ خورشیدی). 


(عکس از احمد شفیہزادہ) 


اماء پل حاجی امین همچنان برقرار بود و از آن برای عبور و مرور کافی السابق. 
استفاده می‌شد تا این که از دربار پھلوی دستور داده شد پل را که اندکی تعمیر لازم 
داشت» خاکشریزی ری و پل خاک پک ہت را به 
صورت جاده د آورند که اتومبیل‌های خا ندان سلطنتی > هنگام مسافرت به بابل» برای 
رفتن به قصر: از جس سس بعد برای رهایی از سر و صدای اتومبیل‌هابی 
که از همین جاده به آمل می رفتند» رضاشاه دستور داد که عبور از این جاده (جاده قصر) 
فقط برای برای اتو مبیل‌های خاندان سلطنتی محاز باشد و مردم از همان راه پر بیچ و خم 
و طولانی قدیم (قبل از احداث پل حاجی امین) عبور و مرور کنند. بدین طریق: پل 


ا 


احداثی حاجی امین در زیر خروارها خاک مدفون شد 
نماند. اماء زمانه شگفتی‌هایش بسیار زیاد است: در حال حاضرہ از آن قصر هم دیگر 
انی باق تیشت وردانشگاه زر ٹک ایل در امت که است. 

در حال حاضر» قسمت شرفی دریاچه قدیم؛ زمین "ھ7 2 ینانز ان 
مسابقات ورزشی؛ مخصوصاً فوتبال در آنجا انجام پر کرک در قسمت غربی؛ خانه‌های 
گت نا ع ستتفخر سر E‏ لاب ار وا ۱۳۳ 
استاد دکتر ایر ج کریمیان در مقاله بسیار فاضلانه‌ای نوشته است: ژئومورفولوژی به معنی 
شناسابی شک ظاهری زمین است به عبارت دیگر بدیده‌های زمسین‌شناسی است که 
بخشی از علم ژتوگرافی (فیزیک زمین) می‌باشد. قریب هفتاد سال پیش از این در جنوب 
بابل «ماند آب» بزرگی وجود داشت که به دزدک‌چال معروف بود. این دزدک چال 


ن 
محل اطراق و پناهگاه انواع پرندگان فصلی بود مثل مرغابی» غاز صحرائی و غیرہ. در 
نتییجه» دزدک جال یک شکارگاه بزرگ یرہ که شکارجیان فراوان را به سوی خود جلب 
می‌نمو د. از آن جاکه در هیچ جای مازندران منطفةً شکارگاهی به 7و دزدک جال. ان 
هم در حاشیه شهر و جود نداشت. از دیرباز شکارچی‌های بابل از دیگر نقاط مازندران 


بیش تر بودند. شکارجی‌ها e‏ قا‌های جوبی. کد از تنه درختان ساختد می شده ره 
نام «لاکمه» با «لوکمه» در بهته دزدٹ جال به شکار برندگان می بر داختند و سگ‌های 
شکاری وظیفۂ آوردن شکارهای صید شده را به عهده داشتند. به خاطر وجود 


دز دکفاخال,و کسترزش شکارء پرورش سگ‌های شکاری نیز طرف توجه بود و افرادی 


2 ۳ ۱ ۱ 
بو دند که سک های شکاری را پرورش ۱ 
کہ 7 ہہس (۱۵۸) _۔ 
وی ادامه می‌دهد: «دزد ک چال در نتیجه بدیده مثاندر یعنی بد بدة تغییر مسیر 


رودخانه» به وحود آمده بود. این را هم بادآ ور بشو م که وقتی رودی در بهنة کمشیے 
جاری است. به مرور زمان» قوس رودخانه عمیق‌تر می‌شود به طوری که پس از مدت‌ها 
دو سر کی کا ول می شود و آب در امتدادی مستقیم جریان پیدا م ی کند. در 
این حال زائده‌ای به و جود می آ ید که قو سی شکل است و «مثاندر» نام دارد که بهتر است 
آن رابه ہدید تغییر مسیر رود» ترجمه کنیم. این بدیده در دشت‌های کم شیب خوزستان 
بر روی رودخانه‌های ردز, و کارون زیاد مشاهده می‌شود ولی در منطقه بابل به دلیل 
دیواره‌های ایجاد شده در طول مسیر رو دخانه» زائده قوسی شکل به جا مانده. محل 
مناسبی برای ایجاد مرداب با «آب بندان, می‌گردید. وقتی مسیر رو دخانه از «مئاندر» جدا 
می‌شد و در مسیر شیب‌داری جاری می گر دید آن وقت. سیل به راہ می‌افتاد و 
سیلاب‌های مخربی» هر سال خانه‌های روستابی بسیاری را با خود به سوی دریا می‌راند. 
آدم‌های به سن و سال سا نها تادشان هست کد رودخانه: گهواره بیج آورده 
۹ 

به نوشته دکتر کریمیان: رو دخاند بابل از پیوند دو رود , کاری, و ,بابل رود» به وجود 
آمده است. رودخانه کاری در کره سنگ آمل از رودخانه هراز جدا می‌شود و پس از 
گذشتن از روستای کمرکلای آمل (بین بزمینون و زیارو) و طی حدرد ۳۰ کیلومتر به 
رودخانه بابل وصل می‌گردد... " ۲" رودخانه بابل هم از منطقۂ ,لزورولپورہ بالا دست 


سے 
بالکنار سرچشمه میگیرد و در دویست متری جنوب پل محمد حسن‌خان به هم گرہ 


نام محمد حسن یی "مم جالب این جا است که یك 
سر قوس مثاندر در بایین دست این پل و سر دیگر آنا نت کات سار کی ا ت کن 
اطراف ابن مثاندر یا دزدک جال» سه تبه بزرگ و مشهور وجود داشت یکی تیه کافر کتی» 
دیک ی الما و توں غا ۹۶۷ 

دکتر کریمیان در شرح این تپه‌ها میگوید: , کافر کتی در ضلع شرقی جادۂ گنج افروز: 
و تیه المدار کتی پایین دست این تبه در راہ هفت تن» و غازکتی در جنوب غربی بابل و 
غر ی ات جلف ارک سای نوی قد السا کنر هر ر آن فا سب 
بنز ین بلوار [علی آباد] نصب شده؛ حنگل انبوهی وجود داشت. دیوارہ اطراف دزدٹک 
جال (یا مثاندر رودخانه بابل) در طول رو دخانه به نام بحلوم» خود بهترین و سیله تجمع 
آب‌های بارانی و سطحی و یا نفوذ آب‌های محلی و مخزن رمانداب» سرریز شده به 
57ھ مم 

دکتر کریمیان در نامه‌ای» به رنویسنده, نوشته است: «زیربنای دریاچه دزدک چال با 
مطالعه معر فت الارضی یا به قول زمین‌شناسان مطالعه ژئومورفولوژی: پیدایش اولیة آن 
در اثر ہدید رمئاندر, است که در طول زمان زمین‌شناسی حادث شده است و بعد این 
ہدید طبیعی مورد استفاده شاه‌عباس قرار گرفته و به قول اسکندر بی ترکمان به شکل 
دریاچه طبیعی بوده و شاه در جزیرۂ آن» ساختمان احداث کردہ است. مکی تست که 
محدودة دایره شکل دریاجه در جوار رودخانه بابل با آثار به جا مانده در بالا دست پل 
محمد حسن‌خان و پایین دست آن در کنار تپه غازکتی بود و رودخانه نیز به مرور مسیر 
قوسی شکل خود را تغییر داد و دو سر قوس آن به هم وصل گردید و زایده‌ای در کنار 
رودخانه بابل به جا ماند که بدون شک نفوذ آب‌های سطحی و نزولات از آب‌های 
باب ل‌کنار ,منطقه گنج افروز, به علاوه وجود ارتفاعات کافر کتی و المدار کتی در کنارة 


ای ندید ةٌ 6 لو آب‌های درو اک حفره به جا مانده از و دخاله اف ه ده 
در ی 6 ہی ی در ر لی ' یں رر رت 


مہ 


است. حتی با وجود پر کردن این دریاچه دردوران رضاشاه» هنوز هم در ضلع‌های 
جنوبی و شمالی این قصر ,مانداب,های کو چکی و جود دارد که محل نشو و نمای نیزار 
است. بنابراین؛ زمینه را برای ایجاد دریاجه زیبا و به تبع آن» احداث ساختمان و قصر شاه 
عباسی فراهم آورده است. هم جنین: بنا و ساختمان تاریخی و زیبای صفی آباد در اشر ف 
آاڑس زار که اتگرد م تر فک TS‏ سگل وسر وه 
aT‏ متس تحت 
در آن ساخته شود. بناہراین: دریاچه طبیعی حادث از پدیدہ مثاندر با دیوارہ رحَلوم 
کناری: سبب جمع شدن 7 و ابجاد «ماندآب» پا «آب انون گر دید و این شاه عباس بود 
که آن رازیباتر و در درون آن رساخت و سازهای, آن جنانی احداث کرد و حتی ممکن 
است کشتی تفربحی هم در درون آن به آب انداخته باشد. استفاده از بدیده‌های طبیعی 
در کشور عزیز ما ريشة تاریخی دارد: در شوشتر خوزستان رودخانه‌ای وجود دارد به نام 
طیط که در اثر نفوذ بر روی سنگ‌های آهکی از زیر بخشی از شهر شوشتر عبور می‌کند 
و به صورت شاخه‌های آبشاروار: رودخانڈ عمیق جدیدی را تشکیل می دهد که 
هنر مندان؛ صنعتکاران و معماران از این پدیدۂ طبیعی: آسیاب‌های آبی متعددی برای 
آرد کردن گندم‌های خوزستان» و نیز حجره‌های تجاری و ساخت و سازهای زیبایی با 
راهرو عبوری که از شاهمکارهای معماری مردم این منطقه است: ایجاد کرده‌اند و بنایی 
تار یخی به جای گذاشته‌اند که فعلاً متروکه است. این جانب [دکتر کریمیان] در سال 
۷ ش که در فرمانداری شوشتر جلسة فنی داشته‌ايم به فرماندار آن‌جا پیشنهاد 
کرده‌ام در چنین مکان به این زیبایی وسایل سرگرمی تفربحی برای سردم این منطقة 


و اس ہس کا َ‫ ۹۹ ۰ ۰ 1 
گرمسیر که درجة حرارت ان در اثر سقوط آبشارهای زیہاء نسبت به شهر؛ حدود e‏ | 


7 ۱۶۲۳ 
مین باتسوز روی مسهربانی گس فتم سحخنی دگر تو دانسی: 


گرنشنوی نصیحت و ور پشنوی به صدق گفتیم و بر رسول نباشد به جز بلاغ۔ 


بخش‌های اطراف بابل | 


شھرستان بابل بات دارای سه بخش بود: بابلسرء بند پی: دهستان 

۱ بابلسر: بابلسر پیش بندر بابل و در کنار دریای مازندران واقع است. در زمان 
حکومت تزارها در روسیه» تجارت مازندران با روسیه و آمد و رفت بازرگانان از این 
بندر انجام می‌گرفت. به نوشته دومورگان «مشهد سر (مسجد سر رودخانه) بندر به معنای 
دقیق کلمه ندارد. کشتی‌های شراعی داخل در رودخانه [رودخانه بابل] می‌شوند؛ لیکن 
کشتی‌های تجارتی به علت کمی عمق مجبورند که دور از ساحل بمانند. این 
ناراحت‌کننده است که جز به وسیله کرجی‌ها [قایق‌های بزرگ دریاچه پیما] نمی توان 
کالاها را به ساحل پیاده کرد. از آنجا که راہ رشت -قزوین -طهران بسیار دورتر از راہ 
مشهد سر - آمل ‏ دماوند - طهران است. این توقفگاه و تدارک‌گاه کشتی روس. سابقاً 
برای پیادہ کر دن امتعه» ساخته شده و 

در سابق این شهر را مشهد سر می‌گفتند از این جهت که معتقد بودند سر امامزاده 
ابراهیم ابوالجواب "ملقب به اطھرہ برادر امام رضا ل در آنجا مدفون است. 02 

بنای امامزادہ در مشرق شهر واقع و طبق معمول. مشتمل است بر برجی گردہ با بام 
مخروطی شکل» در محوطه‌ای که پر از درخت نارنج و پرتقال است. در بنای اصلی؛ 
جهار در جوبی منقوش هست که هر کدام کتیبه‌ای دارد: 

الف ‏ کنیبهُ در شرقی که بزرگ‌تر و بهتر از همه درها است: ,آمر هذه الباب المزار 
المتب رک سید عزیزین سید شمس‌الدین معروف به بابلگانی عمل استاد محمد بن استاد علی 
النجار الرازی فی تاریخ شهر محرم احدی و اربعین و مان مائه[۱ ۸۴ ف]. 


ب ‏ کتیبۀ در جنوبی که نسبت به سایر درها جندان امتیاز نجاری ندارد: رصاحب 


oY}‏ بابل (شهر زییای مازندران) 


الخيرات هذالباب و العمارة المشاة به ہی ہی فضه خاتون بنت امير صاعد عمل استاد حسن بن 
استاد بایزید نجار رازی فی التاریخ سنه خمسین و تسع مائه [۸۵۰ ق]». [رابینو تاریخ این 
کے را ٩۰۵‏ ق» نوشته است؛ صفحه ۳۷ ترجمه فارسی و ۲۰ و ۲۱ متن انکّلیسی ]. 

پ کتيبة در شمالی: ,آمر هذه العمارة الشر یفه سید السادات و الاشراگ سید شمس 
اس بن سید عزیز الکو عمل استاد سس استاد علی نجار رازی فی تاریخ ذيحجة 
سبع و خمسین و ثمان مائه [ ۸۵۷ 8۵]. 

ت ۔۔کتیبة در غربی: ,آمر هذه العمارة الشر یفه سید السادات سيد شمس الدین بن سید 
عزیز بابلکاتی فی تاریخ جمادی الاولی سنة ثمان و خمسین و ثمان ماثه [۸۵۸ ق] عمل 
استاد محمد بن استاد علی نجار رازی». 

در بنای وصل به امامزاده که فعلاً ویرانه است» دری با کتیبه‌ای به تاریخ يځ محرم سنه 
٩۰٩‏ ق وجود دارد حاکی از آن که بنای مذکور منسوب به سیدہ بی بی فضه خاتون 
دختر امیر صاعد و زن سلطان امیر شمس‌الدین کر ا انت کن ان که ین 
است: رہانی هذه العمارة الشریفة علیا حضرة سیدہ بی ہی فضه خاتون بنت امیر صاعد حرم 
سلطان الاعظم سلطان امیر شمس‌الدین طاب ثراہ و جعل الجنة مثواه [مأواہ] عمل استاد 
علی بن استاد فخرالدین بن استاد على نجار کتبه احمد بن حسین تمت فی شهر 
محر رم‌الحرام سنة ست و تسعمانه ]۹۰٦[‏ هجرة النبو به علییم او 

در داخل ا نیز به خط نقی ا کے سور لان ین اتا 

صاحت ایخ ت هذه اڈیاد ب سنة خم FEE‏ ۰ ] کته نقی الآ ملی ۔عمل اماد 


اسا سے و بم 
علی ۳ مع کی مو جو 7 
در همان منطته, سربقعه دیگری هست به نام بی‌بی سکینه و کتیبه‌ای دارد به تاریخ 
٣‏ که حاکی است آن بنا بر روی قبر بی ہی سکینه دختر امام موسی کاظم ساخته 
شده خر در آن؛ منسو ب ںہ سيك حیحسته فر رند فخرالدین بابلکانی» ات شمس ‌الدین 
_ ہے ص ص تم 
نجار بسر استاد احمدہ سازندۂ ان بود؟ در دیگر هم کتببه‌ای دارد که به خواندن ان 


توفیق حاصل ا ۷۰ 


fj 
٩۷۱ ناصرالدین شاه در سفرنامة دوم خود (۱۲۹۲ق) می‌نویسد: ربه چمن احمد کل‎ 
الى محاذی امامزادہ سلطان سید ابراهیم برادر امام ثامن ضامن امام رضا عليه التحية و‎ 
الثناء راندیم... در امام‌زاده پیادہ شده زیارت کردم. 2 بلند مخروطی دارد آقا اللهقلى‎ 
مباشر گمرک مشهد سرمرمت کرد و الا منهدم و خراب شده بود. صحن بزرگ بسیار‎ 
خوبی دارد. اشجار مرکبات از هر قبیل در صحن زیاد است. بنای این گنبد قدیم است.‎ 
چهار پنج در بزرگ و کو چک که از حیث منبت کاری و نجاری کمال امتیاز را داشت‎ 
دیده شد. تاریخ درها و شرحی که نوشته شده و به خط نستعلیق خوب برد گنتم این‎ 
الملک خواند. ضریح فلزی شبیه به فولاد از قدیم دور امامزاده است. خطوطی از آیات‎ 
قرآن در هر طرف کتیبه ضریح منبّت است. خطوطی که در این ضریح محک وک است؛ از‎ 
بن قرار است: ,اللهم صل على محمد و آله و صل علی على امیرالمو منینم؛ ازاره‌های‎ 
وت ۳ اعلا است. در دیوار غربی خشتی از‎ 
کاشی نصب است که تاریخ وفات ' ڑا 7 آن تقش است: این کاشی طبیعت جینی‎ 
دارد ہا لعاب ہسیار شفاف. در متن» ماده تاریخ وفات ,«صدرا», جنین نوشته شده است:‎ 
"صدرا" چو جهان علم از او یافت به کام از رتسبه چو ک۹رد صدر فردوس مقام‎ 


(۱۷۲) 
تاریخ وفساتش, این رقم زد یحی گلزار بهشت جای او باد مدام ‏ [3۱۰۴۴] 


۱ اه و ادج 


ا 2 ۱ ۳ 
در مد‌تی اما مامزادہ سلطان 5 راهيم اختلاف است؛ اعتمّاد بجسی لر این است ند این 


زمرطه و بقع مدفن سر امامزاده است ر حسدش در فر به و تاحر كحور مدفون یت و هر 


دو بو ار با له اس یا 
دو روا سهو سےا د 


رد نوشتة اعتماد الساطنه «نادرشاه در سال ۷ف بد محمد خان افشار» امر داد که 
در بندر مشهد سر ماز ندران به دستورالعمل جمال بیگ (آلتون انگلیسی مستشار داز شا ی 
1 73 ما فا ا ا (۱۷۲) ۱ 1 ۳ ۰ جنک ها 
نادرشاه) کشتی ر رید و به در یا اندارید». رابیئنو مم ھی بو سن 0 ب‌های 


کرجستان در صدد تھیهە ناوگانی در ِ مازندران بر آمد. حان ان 
نمود و در لنگرودکشتی اعت ۱۷۵ «فرمان نادر» يك او لقب جمال بیک داده شد 5 
ریخ کر ارہ کته تفا سک کاس اعت E E‏ رای که از 


سے . ۲ ۱ ۰ (۱۷۶ ۳۹ سے و ۲ سك ۳ i‏ 7 
کشتی روس‌ها در دریای خرر بهتر بود». اما این کارر ایی نحرفت زیرا نادرشاہ 


اندکی بعد به قتل رسید و مسأله نیروی دریایی ایران فراموش ۳ 


در زمینة نام 
مشهدسر بعضی از مورخان می‌نو سند که همان مشهدسبز است که ظھیرالدین نو شته 
است: ,این حقیر [ظهیرالدین] به اتفاق سیدکمال الدین از راہ مشهد سبز و بالاتجن عزم 
,۳ اما به نظر ا جنین نیست زرا مشهد سبز عبر از متس‌هدسر 
است: رابینو ضمن صورت اسامی دهات حلال از ر؛ بعد از اسم کاکرد نماوں؛ از رتحری 
اسب شرربی» نام می برد و اضافه میکند که «در نزدیکی ای ب س 5 سه فرسخی شهر 
بارفروش» سر راہ آمل واقع است. در آن حدود آثار دبوار و خانه‌هایی پوشیدہ از علف و 
بیشه هست که نشانی از شهر تجری سایق است که طول سط آن یک فرسخ بودم !۱۷۹ 

این که رابینو از مشهد سبز علیحده صحبت کرد" ظهور در این دارد که مشهدسر 
غیر از مشهد سبز (سبز مشهد) می‌باشد. مؤلف تاریخ خاندان مرعشی در کتاب خود. که 
تاریخ ختم تألیف آن ۱۰۷۵ ق ± است. مشهدسر را جدا از سبزمشهد به شمار آورده 
است بدین توضیح که از مشسهدسر در صفحات ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰۹ ۳۱۱. 
۵۳ ۸ ۰۳۳۰ ۳۳۲ زر ۵۵ ۱۳ و از سبز مشهد در صفحات ۱۸۰ ۰۳۵۴ ۵۵ ۰۳ ۲۸۴۳ و 
"af‏ نام برده است. به عنوان نمو ند: 

مشهد سر: 

١۔,[آقا‏ محمد] به صد حیله خود را به مشھدسر رسانیدہ و ولد خود [رستم] را 
مدفون ساخت» ( ص ۱۱۹). 

٢۔‏ «شاه‌علی سلطان... [میرحسن و میرعبدالکریم] را برگردانیده به مشهدسر فرستاده 
به کشتی نشانیدہ به فری کنار رسانیدندم (ص ۳۵۵). 

١۔‏ قلعه [فیروزجاہ] در تحت تصرف معتمدان میرعلی خان درآمد سید نظر سبزه 
علق ا مجر لاعت مامت تسا اض E Se‏ 

۲ در سبز مشھد ملک زرخرید آبا میرقوام الدین بسیار بود و اکثر آن را متغلبان 


oT 
.)۳۵۴ مالک شدند» (ص‎ 

او از قر REE e‏ اس تاش سس وت 
است. نام سبز مشهد و شماره‌های صفحات مربوط به آن» از نام مشهد سرو شماره‌های 
صفحات مربوط به آن؛ جدا از هم نے5 ده شهار صفحات مربوط به اولی در صفحه 
۲ رت تک یر ان رت میهد (طرف شمال بار فروفن )وو یو در 
صفحه ۴۷۰ ففرست» تحت عنوان «مشهد سر (بایلسر امروز)» فهر ست شده است. 

بنابراین می توان گفت که مشھد سر غیر از مشھد سبز است و آن‌ها دو محل مختلف 
بو دند. در سال ۱۳۱۳ ش روزنامةٌ اطلاعات خبر داد که ,چون اسم مشهد سر برای پندر 
مزبور مناسب نبود بر حسب تصمیم هیأت دولت به «بابلسر» تبدیل گردید و مشهدسر از 
ام دار دد شر را دس را شاه کت و 
را مالک اراضی تمام سطح شهر بابلسر می دانست؛ خانه‌های قدیم را خراب کردند و به 
جای آنها: ساختمان‌های جدیدی از اجر ساختند و هتل مجللی هم بنا نمو دند که به نام 
هتل بابلسر معروف بود. بعد در حدود سال ۱۳۴۷ ش, این هتل را بنیاد پهلوی به دکتر 
علی رضا عدل طباطبایی صاحب امتیاز مدرسة عالی اقتصاد و حقوق کار برای تأسیس 
مدرسۂ مذکور. به اقساط ماهانه فروخت اما؛ بعد از مدتی آن ساختمان را مسترد داشتند 
(AY)‏ 


سے 
سے تیر بی دنہ کی اہ ان لا رظ ای اه 
ڑ یہ ل | لصا 5 ان سردا تا 1>ممس مین نے ا نے لاہ 


بابلسر» اگر جه در سابق از لحاظ بندری و گمرک: اھمیت قابل توجھی داشت ولی؛ 
اکنون فعالیت عمده‌ای در زمینة واردات و صادرات ندارد و فقط محل استراحت و 
استفاده از دریا برای خسته دلان طهرانی است که اغلب آنها در «دریا کنار, و خزرشهر» 
و پلاهای اختصاصی دارند. 

از مدت‌ها پیش مردم بابلسر درخواست داشتند که با ببخش فریکنار! ۲۱ متفقاً 
شهرستان مستقلی محسوب گردند و در این خصوص, کوشش‌های زیادی به عمل 
آورده‌اند که سرانجام جامهٌ عمل پوشید و این بابلسر شهرستان مستقل؛ و جدا از 
شهرستان بابل می‌باشد ولیکن, به طور بقین؛ این جدایی جنبه شکلی و فیزیکی دارد و الا 


مردم این دو شهرستان از لحاظ عاطفی آن جنان به هم پیوسته‌اند که هرگز احساس 
بان نمی کدی | کر رور ا ند علت کیرش کین اوھ اخ بان مدا هن تب 
میگردد مائند فر رندی است که رد علت رسیدن به سن بالا و تشکیل خانو اده؛ از خازه پدر 


و مادر حدا می‌شود ژلی همجنان عضو خانواده به شمار نی ند 


جانا من و تو نمونه پسرگاريم سر گرچه دو کرده‌ايم: یک تن داریم 
۳۹ ۲ ۰ کر 2۰ (۱۸۵) 
بر نقطه روانسیم کنون دایسره‌واز تا آخر کار سر به هم باز آریم 


۲ بند پی: بند بی از شمال به بابل از مشرق به حرات سوادکوه: و از جنوب به 
فیروزکوه و از مغرب به لاریجان محدود است و در قسمت علیای رودخانه بابل واقع 
شده و به سه قسمت تقسیم می‌گردد: 

بندپی قریں بندپی شرقی بالاکوه. ۳۳" و جمعاً شامل ۳۴۵ آبادی است. 

رو 3 ۰ 2 

ببخش کو هستانی بندیی به واسطه داشتن کوه‌های عظیم و جنکل‌های انبوه و مراتع 
زباد؛ از لحاظ دام داری و محصولات دامی؛ ہسیار قابل تو جه و دارای اھمیت است. ا 
با نون این منطقّه از راه حشم‌داری امرار معاش ا 

۔ ا (۸۸) هر ۔ ا 

مرکز بخشداری بند پی در مقر یکلا بود. این فریه از قدیم حا کمنشین بندبی بود 
و ساختمان کر در آنحا فرار داشت, اما بزرگاترین فر به بند پی ردیوام یا رآ ینه‌ور» است. 

طوایف مهم بند یی عبارتند از: ملکشاهی» فیروزجاہہ عمران و ,آری,. از این منطقه 
رحال و معاریف بسیاری بر خاسته‌اند از آن حمله» میرزا محمد شفیع صدر اعظم دوران 
)۸۹ 


1 


سک ا و وع گام .ام کے اف زاره ESC‏ مل ضا ملک 
! عا محمد خان ڑ7 فتح علی شاه را می توان نام کر ےم شادزوان حاج ملار ضا ملکشاهی 


که مردی شریف و خیر و بزرگوار بود؛ با خرج مبالغ گزاف» بیش‌تر اسناد تاریخی و 
بنحاق‌های بند پی را جمع آوری کرده است. این اسناد گران‌بها اکنون در اختیار فرزندان 
ارجمند او است. اميد است فرزند دانشمند او دکتر حسن ملکشاهی استاد عالی قدر 
دانشکدة الهیات با مایه فضلی که دارند» اسناد تاربخی والد گرامی خود را مورد تفرس و 
تحقیق قرار دهند و نتیجه را منتشر کنند: 


چتین نماید شمشیر خسروان آشار چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 


۷۵ہ 


ز» لاله آباد (لالەو) 


بے اع ی ا 1 يم ا سم و ۳ f‏ 1 سے 
۳ دهستان که شامل ٦‏ بلوک است: بيشه» ساسی کلوم گنجافرو 


بابلکنار ‏ جلال از رک جنوبی. و جمعاً VY‏ آبادی دار د. 
الف ۔بیشه: مرکز آن روستای سلطان محمدطاهر و شال ۳ روستاو مزرعه است از 


حمله: کیورچال: آغوزبن [اقوزبن] و زی کاو پاہین لنگور» مر منت و کیو د کلا. 


عا یال 


7 لاله باد 
سنوی م۳ زلالریا) 


ہم کہ - 
~~ اوو 


ج بد ہے نت س 


شیر تاد دما وند 


ڪڪ 


ب _ ساسی کلوم در قدیم به همین نام ا رد «سپاسی کلام» در تاریخ ذکر شده است ار 


ا 


(۱). ,چون سید علی (فرمانروای ساری) متوجه ساری شد به برادر خود سید غیاث 
الدین (پسر کمال‌الدین پسر میر بزرگ) گفت که ترا پدر الکای باز فروشده داده بود 


4 
۳4 


ی کر جس رکه وت مثل پاروار که به سید عادء ندین حسینی دادہ بو و سیاسی 
کلام را نیز خارج گردا 1۵ ال ۸۱۰ق) 
م را نیز خارج کردانیده به من داد» (حدود سال ۸۱۰ قف 
2 سے ہگ 
(۲). مسید کمال الدین املی... با اشکر امل از سر حد آمل گن دشته بد بل وک «ساسی 


کلوم» به مو ضعی که «قاران آباد دشت» مشهور است. لشکرگاه کردہ و 0 (حدود 


پ گنج افروز: یا رمشهد گنجورود, همان جا است که در سال ۱۳۴۳ ش. هنگام 
حاده‌سازی» اسکلت یک مرده در تابوت و اشیاء تار بخی بیدا شد و احتمال قوی می رود 
که مامطیر قدیم در همان اطراف بود.! ۲" این دهستان؛ از جمله شامل: اطاق سره 
تثار ین » درون کلاء ننک کلاه روش و کہ تح کل مشم‌هدس | است.) 

ب سا ار رلا و ا لرا ب گج کک 3 و 
ت ۔ لاله‌آباد که رد زبان محلی «لا لو / 07 " رو وت شامل چندین قر به ار حملد: 
آقام املکك: گر میج؛ احمدچالە پی ؛ مٹی کلا و و خطیب است۔ 
جد مو ویو و یپ دی 
تالار ز بابل کنار ر ازمنه قدیم بسیار صحست شده است از حمله: 


اك 


(۱). ملک مازندران (ملک شاه کیخسرو) به اتفاق ملک نصیرالدوله (برادر همسر 


شاه کیخسرو) به بابل‌کنار رفتند رو جمعی ا زکیایان جلال را که میخالف ملک مازندران 


بو دند» مالبدند و 7 ۱۳ 


وی بت ۱ 0۹ 
(۲). «اصفهبد از آرم به اردل تاخت که از ولایت باول کنار است؛.۱٩‏ 


0ف هیک ین ای 


ج ۔جلال ازرک جنوبی: شامل ۵۵ روستا از جمله: بصراء بیجی کلاء متکه» درزی کلا؛ 
سک تجنکت میان کسی چمازین؛ و اسب شوریی اوت ۷۷ین بلوک ظا ما 
منتسب به جلال ازرق حا کم بارفروشده در زمان کیایان جلالی است,. ۲*٩‏ (حدود سال 
۳ ) در اسناد آستانه نیا ک. نوشته شده است که: «مبلغ یک تومان تبریزی عشرده 
نیم امام‌زاده کارکیا واقع در جلال ازرک... که به تولیت... مقرر است در سنه ۱۱۰۲ 
سیچقان ئیل [سال موش ]... واصل و عاید... شد... تحریراً شهرذی قعده سنه ۰۱۰۱۲ مُھر: 
«شفیع وج سی ۱۳۰ علاوه بر این به موجب فرمان محمدشاه قاجار در جمادی 
الاول سنه ۰۱۲۵۱ قریه شیخ کلا واقع در بلوک جلال ازرک به تیول فغان علی خان 
(۱۹۹) 


بعد از فوت اوء جلال ازرک به میرزا محمدبیک تفنگ‌دار هزار 


جریبی اعطا گردید ولی در فاصله کمی از او پس گرفته شد و به بعقوب علی خان فرزند 
مرحوم فغان علی خان داده شد (جمادی الثانی ۲۳۱۲۱۲۹۰ 


قاحار داده 3 


اینك؛ ترانه‌ای که اهالی؛ با لطیفه و شوخی؛ دربارة خصوصیات بخش‌ها و قصبات. 


حتی اطراف دور دست و خارج از حومه بابل» ترنم می‌کنند ذ کر می‌گردد: 


جان مار جان ننه جان به قربان ننه دس به دامانت ننه 
رک وت سر ھت 

مره‌نده امیر کل امی رکلا قحطی پلا هفتایک شا... 

مره نده تو بھنمیر بھنمیر وو رہن دارنی بخر ندارنی بمیر... 
مره نده بابلسر بایلسر پراخوت انه همه سر بسر میر ثنه نند... 
مرەندہ فریکنار فریکنار مه‌شی برار انه سوار کنه هو ار... 
مره‌نده تو سرخرو سرخرو جنگل لو تر سمه‌شو... 

مره‌نده میحمود آباد محمودآباد خوارننه‌زباد ماهی آزاد... 

مره نده میرباژار میربازار با کله‌جار نشومه‌من ده کنار 


مره‌نده تو تمیشون تمیشون همه کیحایون ديم سرخه خون 


م۷۸ 


مره‌نده تو لوت لو شهر هوا همش وارش بومه‌ناخش 

مره نده تو جالو حالو سه‌دله کتک خرنه وارو 157 
۳ ۱ ۲ ھ9 2 (۲۰۳ 

ربارفروش محله نده بارفر وشی تبرتیرگوشن:لیزیدا پنگه ,۱۲۰۲۱ 


روستاهای حومة بابل 


شهرستان بابل دارای ۲۷۷ ده کده است که در جندین ہلوٹ متم رکز می‌باشند. غیر از 
آن چه قبللاً ذ کر شد» می توان بابلکان: لپور و بالا بلوک را که هر کدام شامل چندین 
ده کده است ذ کر نموده اسامی هر یک از ده کده‌های اطراف بابل در کتاب اسامی 
ده کده‌های ایران ثبت است. این اسامی غالباً پسوند «کلا» و گاهی هم پسوند , کلاته, 
دا فک هو رده په کا اوران کو لاس لی کان متا ناه 
تهران» که خانواده بدری او اهل نور مازندران هستند. در حدود سال ۱۳۲۳ ش مشغول 
تحقیق بود و به احتمال نتیجه تحفیق ارزنده خود را در مجلەای: به جاپ رسانیده است» 
ولی نگارنده به آن دسترسی ات ۱ 

اماء کلاته: مقدسی در فصلی از کتاب خودہ کلماتی را ذ کر می‌کند که اھالی اقالیم در 
نام آنها اختلاف دارند. از جمله کلمات حصن. قلعه» قهندز (کهندژ) و کلات را 
می آورد. کلاته را نیز به معنای ده کو جک ذ کر می‌نماید (صحاح الفرس)۰ و و کی رد 


معنی مطلق ردصم هم به کار می ز ژد. فردوسی می دوید: 


بدو گفت خسرو که دانای چین یکی ضوب‌تر داستان زد برین 
۳ )0۵( 
چو دیوار شهر اندر اید زپای کالاته نیاید که ماند به جای 


روستاییان بابل» به زبان محلی» ترانه‌ای دارند که متن شعر آن در این جا ذ کر می‌شود: 


بخش دوم -اوضاع جغرافیایی 


اع ها شوت اہ 
برهزوس وی وس دازنهے 


بلبل اونجه» امه و سه و ضوئه 


مہ 


یم #3 لان ہے طف و اہەتے 
یسوی كاب ؟ 


رھ طرف وازنسه 


لتکا و دشت و صحرا ورود ضونه 


زرک و صدری دونه ارزونه 


آه یل و فيه و فکا و درہ 
گرو ورزا و اسب همم وره 
آه گرکز و هم کچه و هم کترا 
پرزو و هم لاقلی و آبکش 
آه, سموار و قوری و هم سیتی 
اس فناساک و قسلیه و فرنى 
آ۵, جعفری و هم تره و اسفنا 
ترشی و هم سیر سرکه و زالک 


آه تموم کمه همینجه کارها زره 


داس و تور و هم چتقو ارہ 
تب چو رہ گتنه تب مره 
نسمد وم لاون و هم متكا 
هلو درد رہ گنته و رکش 
پشسقاب و هم ماسخوری چینی 
فرت کشنی هورت کشنی خرنی 
شویت و هح فش لفل و ام‌زنا 
نرسی خسربزه ره گسننه کالک 


خسه هک ردمه» شسسماهاره 


و مه شه کوله پشتی بارره 


of 
خدا شمه‌یار و نگهداره!‎ 


از قدیم بر روی رودخانه بابل که از کنار شهر بابل می‌گذرد؛ پل چوبی بزرکی و جود 

داشت. نخستین باری که در تاریخ؛ از این پل نام برده شده: در عصر سلطان مسعو د 
سے 

غزنوی است که با لشگریانش از این پل عبور کرد. بیهقی می‌نویسد: بروز یکشنبه اول 


حمادی‌الاول (٦۴۲ق)‏ امیر مسعود غزنوی از ساری برفت تا آملء در این راہ پلی آمد 


چوہین بزرگ... و سخت رنج رسید لشکر را تا از آن پل گذشت». 
اسپھبد رستم شاه غازی ۵۳٦(‏ -۵۵۸ ۵)... «زر به خروارها ریخته و پارو در ميان زده پلی 
از خشت و آهک بنا کرد که هنوز [حدود ٦٠٦‏ ق زمان تقریبی تألیف کتاب این 
یار ا 

ظهیرالدین مرعشی از پل رودخانه بابل چنین یاد کرده است: ,چون فخرالدو له 
[حدود سال ۵۷۰و ] هوای آن کرد که از شاہ اردشیر 0230 و فتنه انگیزد و نزد ساطان 
تکش خوارزمشاه رود... ملازمان او شاه اردشیر را به خفیه معلوم کردند... تا شبی شراب 
می خو ردند فخر الدوله مست و لابعقل شد و بیفتاد شاه جند نفر را فرمود که او را به خانه 
او برند» خانه او آن طرف رودخانه باول ۱۳۹ شاه جند نفر معتمدان خود را به میانه 
با تاو اد نود کت او ره سا رما سے زو ات ا 

در قرون بعد» این پل به همان صورت باقی بود؛ تا این که در حدود سال ۱۱۰۱۴ ق» 
قامحمد حسن خان قاجار که مازندران را به تصرف خود در آورد و بارفروش را 
دارالحکومه قرار داد با صرف دوازده هزار تومان (سکه نقره به ارزش ۲۵۰ سال پیش) 
پل عظیمی با ده طاق بنا کرد که به نام خود او به پل محمد حسن خان معروف 
کے ا ان ٠‏ متر طول» ٦‏ متر عرض و ۸ عتر ارتفاع 7پ 
جقمه اخ اما در حال ساش به علت کاهشی آب زودخانه بابل آب فقط در 


1( 
و دارای دہ 


سه جهار جشمه (طاق) جاری است. 

سیاحان خارجی نیز که به مازندران آمده‌اند؛ از پل محمدحسن خان یاد کر ده‌اند. از 
جمله: ژوبرفرانسوی در سفرنامة خود می نویسد: «در نیم‌ساعتی شهر (بارفروش) از 
رو دخانه نیرومندی باید گذشت که بر رویش پل خیلی زیبایی است که ده چشمه دارد و 
دو ستون چهارگوش بلند دو سوی آن را زیور بخشیده است. نام این رود بابل 
(۱۴ 


است»! ۱ " رابینو هم در سفر به مازندران: این پل را در ۲۸ نوامبر ۷(۱۹۰۹ آذر 


۱۳۸۸ دیدہ و دربارہ آن نو شته ات وی پلی رسیدیم که محمد حسن خان قاحاره بر 


مزر 9۸۱ 


روی رودخانه بابل درست در محلی که آب هارون از مغرب به این رودخانه می‌ریزد. 
ساخته است. دو تا از طاق‌های 77 1 ۱۸۳۰ م (۱۱۹۹ ش ( 
7 ٗہًٗ 0×“ در سال ۷ نہ ۲ (۱۷۸۹ ش) دو تا از 
اق رس اوج کی ا ا ا دی مات سمخ 
زیادی از دارایی خود را صرف تعمیر آن بل کرد که اکنون [سال ۱۹۰۹ برابر ۱۲۸۸ 
ش» تاریخ مسافرت رابینو به مازندران] در کمال درستی 2 0۸۸ شادروان 
محمدصادق شفیع زاده: در زمان حبات خود در اسفند ماه ۱۳۴۳ در)محل دفتر شیر و 
خورشید سرخ بابل: که وی از موسسین و رئیس هیأت مدیره آن در بابل بودہ به نگارنده 
افیا واف ا من شید ختاق را در ال ۱۲۱۲۸۲ سکن ازباررکانان کف 
بارفروش به نام ملا محمد حسن حاج مهدی ملک تعمیر کرد لیکن ۸ سال بعد خراب 
شد و ۸ سال خراب مانده بود تا این که مقارن کودتای ۱۲۹۹ ش. در زمان حکومت 
امیر اکرم (چراغعلی خان) در بارفروش. پایه‌های پل محمد حسن خان را که در ۸ سال 
قبل خراب شده بود» من [محمدصادق شفیع زاده] از کیسڈ خود تعمیر کردم و ۹٦۷‏ 
تومان (به ارزش آن زمان) مخارج تعمیر را پرداخت نمودم». وی اضافه کرد ۱ سال 
قبل از آن» یعنی در سال YAY‏ ش» پل محمد حسن خان خراب شده بود. در آن موقع 
ملا محمد حسن حاج مهدی ملک ا زکیسۂ خود» و با یاری مردم شهر که به همت 
شادروان ملا محمد جان علامه مجتھد جمع آوری شدہ بود؛ پل را تعمیر کرد؛ لیکن ۸ 
سال بعد یعنی در سال ۱۲۹۱ ش» خراب شد و ۸ سال خراب ماند تا این که در سال 
۹ ش» من (محمد صادق شفیع زادہ) آن را تعمیر کردم" 

میر محمدرضا بدخشان مدير کتاب خانةً عمومی شهر داری بابل نیز؛ بعد از مطالعة متن 
جاپ شدۂ سخن‌رانی «نگارنده, نامۂ مفصلی در ۱۴ اسغند ۱۳۴۳ به نگارنده نوشته و 
نکات زیادی را راهنمایی کرده است. از جمله: نوشته است رہل محمد حسن خان برای 


سومین بار» در سال ۵ ش» بر اثر سیل مهیبی که آمده بود؛ چند چشمۂ آن ویران شد. 


در عصر حکومت نظام الدو له نوری در مازندران: محمدعلی خان روشن مامور تعمیر 
خرابی پل شد لکن به نتیجه نرسید تا این که در سال ۱۲۹۹ش تعمیر کامل آن به دست 
[شادر وان ] محمدصادق شغیع زاده انجام گرفت و فعلاً هم پابرجاست». اکنون؛ هم او و 
هم محمدصادق شفیع‌زاده؛ هر دو؛ رخ در نقاب خاک دارند. روانشان شاد و نامشان 
گرامی باد. محمد تقی جغتاپور بازرگان بابل (شهدا؛ پاساژ فرخ‌زاد: فروش‌گاه صدف) در 
نامه‌ای به «نویسنده» نوشته است: ردربارۂ تعمیر ہل محمد حسن خان که محمدصادق 
شفیع‌زاده با خرج شخصی خود آن را تعمیر کرده است. معمار آن» شخصی به نام 
کربلایی حاج آقا معمار بود که پدربزرگ من بود و بارها پدر من؛ دربارۂ مشکلات 
ساخت آن صحبت کرد (نامدٌ مورخ ۸ بهمن سال ۱۳۸۲). پدر و پدربزرگ جغتاپور 
از معماران برجسته بودند و غیر از تعمیر پل محمد حسن خان و اہنیة بسیا جندین 
مسجد در بابلل ساخته‌اند از جملۀ آن‌ها رمسجد رانندگان می باشد که از نظر فنْ معماری» 
طاق‌های آن در اصطلاح معماران به کلیل (هفت و پنج) معروف و بسیار جالب است. 
جغتاپور نیز به سنّت پدر و پدربزرگ خود؛ چندین ساختمان در بابل ساخته است از 
هه تفت اما نس ای متگار وو کرد مینش ات و اور 
آن‌هاء یکی از کارهای ساختمانی مشخص وی ساختمان ا پیش آهنگی بابل می‌باشد 
که اکنون کانون تربیتی شده است». 

و اماء بل محمد حسن خان تا سال ۱۳۴۳ ش. تنها پل عبور از رودخانة بابل در 
منطقۂ شهر بابل بود و ارتباط عبور و مرور با اتومبیل» بین بابل و آمل را تأمین می‌کرد. در 
سال ۱۳۴۳ش راہ جدیدی از بابل به آمل احداث شد که از قریۂ خطیب می‌گذرد و برای 
عبور از رودخانة بابل» پل زیبایی از آهن و بتن ساخته‌اند. علاوه بر آن» در سال‌های 

e r اف‎ 


سے 2 
تار یخجه پل محمد حسن خان ڑ چکونکی ساخت ان از سوی رر جند تن از هنر مندان 


۳ 
اخیر: پل دیکری هم ساخته شده است. 


ص 3 ۲ ٦‏ 31 
بابل تهیه گردید. در این فیلم مستند؛ زمان ساخت پل محمد حسن خان به دستور اعا 


مہ 


ےم کے 
هو مسایا یت ات ام رھ ن کله شف ته یسٹدگ ار فا 
aa E E‏ ںیم سر ا سیق ےکی کو سر ہیں یو یم رز 


صالح طبری: کارگردانی آن را داوود لطیفی؛ و تصو بر برداری آن را قاسم خدامی رد هده 


یو )۲٢٢(‏ 
داشتندم. 


ك۳ کے پے مے ر ہہ 
م یم 4 
سم Sf‏ 
ود مہف 
e»‏ بر 


سے ہم 1 
٦خ‏ 
دی 


)77 ازرپں مہ ست ہمےم f‏ ہم وم 


سے وی 

1 زا و کل وی ز 
کے سج و 
7 چو 0 2 


ل 


سے 


و ود ہے سپ 


1 )0ہ سے سم‎ V7 


ی 


ITS ر‎ ۲۰۹ ۰ 


۹ 
۹ ۳۳ با 


کی )کرو e‏ جم سی 


AC (AVA 77)‏ سے iP nere‏ می سم 


کا ۸۸یہ 


ا 


راه‌های ار تباطی بابل 


ری 


«هرگاه اقتصاد یک شهر را به جسم انسان تشبیه نماییم؛ راه‌های ارتباطی» به منزله 
شریان‌ها و رگ‌های این جسم می‌باشد؛ سالم ماندن جسم هم‌بستگی زیاد به سلامت 
شریان و رگ‌های جسم دارد. همین حکم صادق است درباره یک شهره که اگر امکانات 
از نظر منابع؛ صنایع و کشاورزی خوب وجود داشته باشد ولی راه‌های ارتباط» مختل و 
نا کافی باشد» بدون شک از آن همه منابع و امکانات فایده‌ای نمی توان برد و همۀ آنها به 
7 00 

منطقه بابل اساسا منطقه‌ای کشاورزی است و مسالانه مقادیر زیادی برنج مرکبات» 
میوه‌جات. سبزیجات: ماهی و بسیاری محصول کشاورزی دیگر به سایر نقاط به 
خصوص طهران» صادر می‌نماید. بنابراین» وجود راه‌های مناسب و خوب. از ضروریات 
درجۂ اول می‌باشد تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را هر چه سریع‌تر به بازار 
فروش برسانند و الا مجبور خواهند شد که محصولات خود را برای آن که فاسد نشو د» 
به قیمت ارزان؛ در روستاء بفروشند. بنابراین» توأم با هر نوع برنامه‌ریزی در زمینه افزایش 
کمی و کیفی کشاورزی و صنعتی باید توسعة شبکه‌های ارتباطی؛ مخصوصاً راه‌های 
روستایی را در درجة اول اهمیت و اولویت قرار دادم.(۲۳۳) 

در قدیم راه‌های ارتباطی سهل العبوری در این منطقه وجود نداشت زیراکوه‌های 
مازندران مانع از آن بود که راهی به آسانی از آنجا 0900 اصطخری» مقدسی؛ یاقوت 
حموی و دیگران از راهی اسم برده‌اند که از ری به سمت شمال می‌رفت و از کوه‌ها 


می‌گذشت و با عبور از اسک و پلور به آمل منتهی می‌شد و از آنجا به مامطیر (بابل 


و چالوس و دیلم می‌رسید. 


می‌رفت. اصطخری در مورد این راہ و فاصله‌های آن می نویسد: رو من ارادان یخرج من 
آمل الى ما مطير مرحلة و منها الى ساریه مرحلة و لایجعل طريقة على برجی فهوا قصر و 
انما ذکرنا الاطول لان قیه مد رین ۲۳۳۷ 
آن‌ها؛ مخصوصاً در منطقه کوهستانی و جنگلی بسیار دشواز بود. بیهقی که در سال 


عیب بزرگ این راهشا کیفیت آن بود که عبور از 


٦ق‏ با اردوی سلطان مسعود غزنوی از ساری به آمل رفت» در مورد این راه 
می‌نو یسد: «... و این راه‌ها که آمدیم و دیگ رکه رفتیم سخت تنگ بود و از چپ و راست 
همه پیشه بود ناهموار... جنان که بل را گذر نبودی و دو سوار بیش ممکن نشد که بدان 
راه رفتی..., "۲۲۹" هنگام حمله امیر تور کر رگا نه‌ساز ند رای «امرای لشکر به او گفتند 
که راه مازندران جنگلی عظیم داز ی یز شک عفن عظمت دشوار خواهد بود. امیر 
تیمور دستور داد که تبره دهره» و ارّه بردارند و آهنگران جهت تیز کردن آلات قطع؛ 
اا ان فا ور ری ها ل ما فص ی که ۱۳۲۳ 

فورستر سیاح انگلیسی که اندکی بعد از قتل نادرشاه» در ژانویه ۱۷۸۴ (حدود سنه 
۳ ق) از مازندران ور ایو و از یک نهر قابل عبوری (در دو فرسخ 
و نیمی ساری) گذشتیم... وسایل نقلیه ما را در بین راه متوقف می‌کردند و به ما می‌گفتند 
که با اسب‌های خود اندکی سنگ همراه ببریم و آن را در قسمت‌های باطلاقی جاده 
بگذاریم. این جاده بین ساری و بارفروش بود که می‌گفتند اصلاً شاه عباس ساخته 
کس ظاهراً از میان جنگل عبور می‌نمو ده و با آن که جاله‌های عمیق در امتداد 
طرفین آن کندہ ہو دند تا آب‌های اضافی جاده را جذب کند» باز به اشکال فراوان و خطر 
بسیار عبور میکردیم. از کاروان ما در نقاط مختلف خواستار می‌شدند که سنگ‌های 


حصه خود را تحویل بدهند و اگرکسی سک نمی‌داد؛ از طرف مأموران دولتی 


س ل ۳ ۳ ػ ڈػكس سم سس سس ےہ ا ا س 


مر اہ 


سم _۔. ہم ہ۔ےسشسہ ا ا ا مج سس سر سوت و سس ا ا ا ا ا س س 


انھافکان ۳۳۹۷۷۵ 


آمده ژوبر» سیاح فرانسوی نیز از سه جاده صحبت میکند: 

یکی. جادۂ ازکنارہ دریا به بار فروش: وفاصله سخت سر (رامسر کنونی) به بارفروش 
پایتخت مازندران چهل فرسخ است و راہ همیشه از کناره می‌گذرد. راہ شنی است و به 
حاشية جنگل ها و کشت‌زارها محدود می‌شود. این راہ خیلی خسته کننده است زیرا سفت 
ییامام فده ایس ۲۳۱ 

یکی وه تام اون سسکا فرش کا تا اوغا یک اه وه بوخ فا 
ارا رو ر 

سه دیگر؛ جادۂ بارفروش به طهران است که از بارفروش به آمل و از آنجاء به لیت 
کوه» لاریجان» مشاء دماوند» رودهن» و جاجرود می‌گذرد و به طهران می رسد. در سه 
فرسخی جنوب آمل؛ در یک تنگۀ بار یک و دشوار باید داخل شد. راه به تناوب از این 
کرانه به آن کرانه دیگر هرازه به وسیلڈ پل‌های آجری می رود که خیلی خوب ساخته شده 
ولی به طو رکلی استحکامش کم است''''' اماء دربارۂ راہ معمولی بارفروش به طهران؛ 
دمورگان می نو بسد: در عهد شاه عباس» راہ اصلی بین فلات ایران و دریای مازندران» از 
فیروزکوه می‌گذشته است».(۲ ۲۳ احسان طبری دربارة وجه تسمیه فیروزکوه می نو بسد: 
رگویا این کوه مرتفع به سبب رنگ‌های دل‌انگیز کبود و نیلی خودہ فیروزکوه نام گرفته 
است و بلافاصله پس از آن» جبال شامخ و افسانه گون سواد کوه آغاز می‌گردد که سراپا 
جنگل پوش و مه آلود است و لذا رنگش به سودا و سیاهی و ا (اگر چه جای 
این تذکار در زیرنو یس است ولی رو بسنده» ترجیح داده است که آن را در متن بنو بسد). 

ناصرالدین شاه در «مسوّده مقاله‌ای که برای درج در روزنامة رسمی ابران دربارۂ 
مازندران» نوشته (یا برای او نوشته‌اند) مر کته ردو رشته [راہ] عراده رو ساخته شده 
است که از عنجایب روزگار است یکی به راه هزار چم است که از بلوکات کلارستاق 


گذشته به کنار دریا منتھی می شود راهی بود که از سنگ و کوه‌های بزرگ یک بز 


e 


نمی توانست عبور نماید: حالا کالسکه می‌رود؛ و 8۳0و" راه لاربجان است کے از 
چمن‌زارهای دماوند ابتدا شده به شهر آمل می رسد. در هر دو راه خرج زیاد شده و از 
کارھای گت lS‏ 

ناصر‌الدین شاه در سفرنامة دوم خود به مازندران (سال ۱۲۹۲ ق): می نویسد: رراه 
تازه آمل به طهران را من [ناصرالدین شاه] از دو سال پیش (۱۲۹۰ق) دستور دادەام که با 
وو سیر ع ا معا ان 
امیر نظام گروسی [۱۳۱۷-۱۲۳۰ق] «در اواخر سال ۱۲۸۹ (ق) به طهران آمد و رتبه امیر 
تومانی و وزارت فواید عامه یافت؛ و در دورۂ این وزارت: مدت دو سال ۱ 
تسطیح راہ مازندران از طریق لاریجان و آمل بود و این راہ را با وجود صعوبت بسیار و 
اکال نازر کرد ۱ م ا ا ی عفان 
[کذا] این راه را طوری ساخت که دو عراده و کالسکه که بخواهد از بهلوی E‏ 
عبورکنند؛ بدون تصادف و مزاحمت یگٹڈیگر از هم کون ۱۱ 

رابینو در مسافرت خود به مازندران از ردو جاده از مازندران به داخله ایران از طرش 
کوه البرز, نام می‌برد: یکی: همین جادۂ کالسکه رو هراز: براه آمل به طهران از دامن 
شرقی دماوند عبور می‌کند و به اه ای > ۱۳ مهندس اطریشی که در امت 
ناصرالدین شاه بود. ساخته شده است؛ و دیگر راف بارفروش یه طسهران از طریق 
سوادکوه که در امتداد جاده سک فرش قدیم است. راه سنگ فرش مذکور در سال 
۱ تمام شد و آن جاده‌ای است که شاه ایس ۱ به میرزا محمدتقی وزیر 
مازندران امر داده بود از فرح آباد» در کنار دریای مازندران به خوار [ورامین] از طریق 
ساری -علی آباد -سوادکوه -فیرو زکوه -هبله رود بساز که مجموع طول آن تخمیناً ۴۵ 
فرسخ بود و به ٩‏ منزل تقسیم مو ۱ وی اضافه میکند: ,این جاده تکارش 
داروا گر سس لا عق جھة خی ا سا ان دق شار تب خی نت 


r 7 ۰‏ 2 0 ۰ ۰ 
زیاد کشیده بو دند و سراسر آن را با سنگ‌های درشتی فرش کردند که از رودخانه‌هایی 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


a‏ نت ولی این نم جاده 
را به قدر کافی از سطح زمین بلندتر نساخته و برای جریان آب از یک طر 9 ف سنگت‌فرش 


به بک طرف دیگر» آب رو تھیه ننموده بو دند .این 5 وضع به علاوه بی علاقگی حتمی کد 


ایرانیان نسبت به کار تعمیرات دارند» آن راه را به صورتی که اکنون هست» در آورده 
است و این جاده که نشانه عقل و درایت سلطان با تدہیر [شاه‌عباس کبیر] است» در عین 
اه E‏ یی کی فی رشان سا ان این ۱۳۰۲ 

۱ نکی از امان اتب کھت راغ دورو ا سای فا از 
داو طلبانه به صورت غبررسمی» به قصد مبارزه با نفوذ انگلستان؛ به خدمت دولت ایران 
درآ مد گزارشی تحت عنوان «بررسی و مطالعد جادۀ طهران به مازندران, تهیه کرد که در 
آرشیو وزارت دفاع فرانسه در پاریس مو جود است. پوهلر از مدرسة نظام پلی تکنیک 
پاریس فار ع‌التحصیل شده بود و درجۀ مهندسی در رشته جغرافیا داشت. وی در سال 
۲۳ م [۲ ش] در استانبول» طبق قراردادی به استخدام سپاه ایران درآمد و تا پایان 
عمر یعنی تا سال ۱۸۸۷ [۱۲ش] به فعالیت‌های مختلف از جمله تعلیم ریاضی و 
نقشه کشی در دارالفنون اشتغال داشت و در جنگ هرات شرکت نمود. از وی جند کتاب 
56٦‏ ی ۱۳۱۲۱۵ 

در روز جمعه دهم آذر سال ۱۳۱۲ ش» راه جدیدی از چالوس به طهران توسط 
رضاشاه افتتاح گردید. با این راه» که ۱٦۸‏ کیلومتر طول دارد؛ بابل از طریق چا 
طهران ارتباط پیدا نمود. چندی بعد هم» تونل کندوان» در گردنة کندوان؛ بین راہ چالوس 
۔گچ سر؛ حفر گردید و در روز ۲۷ اردی‌بهشت ۱۳۱۷ ش افتتاح شد. این تونل عبور از. 
راه چالوس به طهران را آسان و کم‌خطر نمود. ۳" " زیرا؛ قبل از حفر این تونل؛ وسایط 
نقلیه می‌بایستی از بالای کوه کندوان پروند که بسیار خطرنا ک بود. 


در حال حاضر بابل از نظر راه شوسه و جاده‌های ارتباطی اصلی با سایر نقاطء بسیار 
غ زان هر های تیک بخ ابران نات را‌های لی بابل لت فرار اف ۱۳۳۳۱ 

الف - راہ شمالی که از امیرکلاء پازوا به بابلسر» و از باہلسر به سمت غرب دریای 
مازندران ادامه دارد و از شهرهای فریکنار - سرخرو -محمود آباد - تمیشان ۔ 
وی ای ی امرس مات کم ی 
می رسد. ضمنأً؛ چند سال قبل؛ راه جدیدی از فریکنار احداث گردید که به آمل و بابل 
متصل میگردد. این راہ از نوع اسفالت درجه یک با عرض ۷/۸ متر می‌باشد. 

ب ۔ از بابل به علیآیاد دو راه وجود دارد: 

یکی» جاده قدیم که از محلاٌ چهارشنبه پیش به طرف دروازه علی آباد شروع می‌شود 
و پس از عبور از پل قدیم تالار» به علی آباد"" " " می رسد. در کیلومتر ۱۳ بابل؛ این راہ 
انشعاب می یاہد و به سمت کیا کلا و جویبار می‌رود. این راه از لحاظ اقتصادی اهمیت 
بسیار دارد ولی با گستردگی روستاهای اطراف آن» نامتناسب است. طول این جاده ۲۴ 
کیلومتر است و اسفالت آن از نوع اسفالت سرد درجه ۳ می‌باشد. 

دیگر؛ راہ جدید (راه جنوب شرفی) که از سبزه میدان بابل پس از عبور از علمدار و 
پل جدید تالار» به طرف علی آباد می رود و از جاده قدیم کوتاه‌تر است: طول آن ۲۰ 
کیلومتر و از نوع اسفالت گرم درجه یک می‌باشد. از این جاده راه‌های زیاد روستایی 
منشعب می‌شود و با آن که عرض آن ۷/۸ متر است ولی با ترااکم عبور و مرور وسایط 
نقلیه متناسب نیست. به خصوص که کلیه مسافران طهران؛ آمل و بایل از این مسیر به 
طرف مشهد مسافرت می‌نمایند. این جاده بعد از رسیدن به علی آباد دو قسمت می‌شود: 

قسمت اول - به طرف شیرگاه» پل سفید؛ زیراب: عباس آباده ورسک» فیروزکوه؛ 
دلیچایی؛ جابون» رودهن می رود و به طهران می‌رسد. 

قسمت دوم به طرف ساری» نکاء بندرگزه گرگان؛ گنبد» قوچان می‌رود و به مشهد 


مې رسد. 


پ ‏ راہ جنوپی که از دهستان‌های گنج افروز و بابلکنار عبور می‌کند و به ساسی کلوم 
می رسد. حدود ۲۲ کیلومتر از این جاده اسفالت و بقید خاکی است. اهمیت این جاده از 
آن جهت است که ۱۰۰ آبادی اطراف بابل را به این شهر مر تبط می‌نماید. 

ت - محور غربی» که بابل را به آمل از دو طریق متصل می‌نماید: 

یکی جاده قد یم که از پل محمد حسن خان ترک کلا: اسبه کلاء پل انصاری» هندو 
کلاء نظام آ باد عبور می‌کند و به آمل می‌رسد. طول آن ۱ ۳ کیلومتر است و اسفالت آن از 
نوع درجه ۲ می‌باشد. 

دیگر. جاده جدید که از پل بتنی جدید الاحداث می‌گذرد و با عبور از خطیب به آمل 
می‌رسد. طول آن ۲۰ کیلومتر و از نوع آسفالت گرم درجه یک ا 0 
«هم‌شهری, جوان و محقق شهر ما؛ مجید پوراسماعیل از راہ لطف: در نامه‌ای به تاریخ 
۰ مهر ۱۳۸۰ به «نویسنده, یاد آوری کرده است که: راہ دیگری از میانڈ جاده جدید 
بابل - آمل (نزدیکی‌های روستای تجنک) منشعب می‌شود و پس از گذشتن از چند 
روستاء بعد از روستای بابلکان در نقطه‌ای به نام موسویانی (پانصد متر پایین‌تر از 
احمدچاله پی» پل انصاری)؛ به جادۂ قدیم بابل - آمل می بیو ندد». 

اما» بخش بند پی که حدو د نیمی از آبادی‌های شهرستان بابل را شامل است» به علت 
کوهستانی بودن» راه‌های ارتباطی آن اکثراً «مالرو, می‌باشد. این راہ و راه‌های منشعب از 
آن» راه‌های روستایی است که غیرفنی و هم سطح زمین ساخته شده و در زمستان به سبب 
بارندگی زیاد» صعب العبور می‌گردد و هر ساله احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد. 
«هم‌شهری» جوان و محقق دیگر شهر ما: یوسف الھی نیز از راه لطف به «نویسنده, تذکر 


E‏ و با بای مردی‌های 


داده است که امروزه» وضع جاده‌های بند پی فرق کرده است 
حاجمحمد فیروزی (بخشدار اسبق بند پی)؛ ابتدا جادۂ خاکی تاگلوگاه م رکز ببخش بند پی 
شرقی کشیدہ شد» و از طرف غرب بند ہی نیں؛ حاده‌ای از حادة قدیم بابل رك آمل حدا 


شده پس از عبور از روستای شوبکلاء صلحدار کلاء خشروپی (مرکز بخش بند پی 


ڈو 


غربی)؛ ولیک دیواء ادملاء به گلوگاہ می رسد. در دھة ۱۳٣١‏ ش این دو رشته جاده 
اسفالت گردید و در همان سال‌ها؛ جادۂ خاکی تا یبلاق‌های بند پی (قریه شیخ موسی؛ 
ورزنه» نشل...) کشیده شد و بیش‌تر جاده‌های فرعی بخش جلگه‌ای بند پی نیز اسفالت 
می باشد. هم چنین؛ این جاده اسفالته تا روستای فیروزجاہ ثابت نیز ادامه دارد». 

به هر حال» بابل با ۵ راہ ار تباطی به طهران وصل می‌گر دد که غير از سه راہ ذ کر شده 
(راه چالوس -راه فیروزکوه راہ هراز)» باید راہ هوایی (با استفاده از فرودگاه ساری) و 
نیز راه آ هن (با استفاده از ایست‌گاه علی آباد) را نام برد. 

با این همه راه» اخیراً روزنامه‌ها خبر داده‌اند که راه جدیدی طرح‌ریزی و به زودی 
اجرا خواهد شد که طهران را از طریق شمشک نور به راه جالوس وصل می‌نماید و از 
آن‌جاء می توان با استفاده از راہ نوشهر و لاهیحان به رشت رفت؛ و بااستفاده از راہ 
محمود آباد؛ فری‌کنار» بابلسر» به بابل رسید. مهم‌تر از این؛ به نوشتۂ جرای !۱۲۹۲ 
«طرحی» در دست بررسی است که دربای مازندران را به خلیج فارس وصل خواهد کرد 


و پس از اتمام» بابل را دارای یک راہ آبی قابل کشتی‌رانی متصل به آب‌های خلیج 


۱ کا وه ۰ TOY‏ 
ای OT‏ برو برو که امشب شادم از دست حاب علاطت آزادم 
بسیچارگی من آن زمان گشت شروع كز جهل. بے دام تو اسیر افتادم 


(خواجه عبدالله انصاری) 


of e 

۱-سیاحتنامه شاردن. ترجمه محمد عباسی» ج ۵ تعلیقات مترجم. ص ۷۰۳ زیرنویس ۱. 

این خلدون, العبروديوان المبتدا و الخبر.... جزء اول: تفصیل الکلام على هذه الجغرافیا. چاپ مصر, 
ص ۵۲ 

٣۔‏ جغرافیا نویسان معروف قدیم به ترتیب تاریخ تألیف کتاب آنان, عبارت بودند از: سلیمان و 
ابوزید سیرافی (۲۳۷ ق) ابن خرداذ به (۲۵۰ق), قدامه (۲۶۶ق) بعقوبی (۲۷۸ ق)؛ ابن سرابیون (۲۹۰ق) 
أبن رسته (۲۹۰ ق) ابن فقیه (۲۹۰ ق), مسعودی (۲۲آق), اصطخری ۲۰۱ ۲ق), ابن حوقل (۲۶۷): حدود 
العالم (مولف تاشتاس: ۷۲ ۲ی): مقدسی (۳۷۵ق) ناصرخنرو (سفرنامة ۳۳۸ ق) فازسنامه ای بلخی (طد۵ 
ی ادریسی (۵۴۸ ق), یاقوت حموی (۶۲۳ق)ء قزوینی (۶۷۴), مراصد الاطلاع (۷۰۰ ق). ابوالفداء ۷۲۱۱ 
ق) حمدالله مستوفی (۷۳۰ ق), ابن بطوطه (۷۵۶) و حافظ ابرو (۸۲۰ق). در تنظیم این فهرست. از تعلیقات 
مترجم سیاحتنامه شاردن (ج ۵ صص ۷۰۲ تا ۰0۷۱۳ و نیز از کتاب گی لسترنج استفاده شده است. 

۴ سیاحتنامه شاردن. ص ۷۰۲ زیرنویس شماره ۲ 

۵ همان ص ۷۱۰ 

۶ همان جا, 

الک وال مالک امطفرق سن عری ار جات سر ا ی سض ۱۵۶ ۶ ۳۵ 

۸ صورۃ الارض لابن حوقل (متن عربی), چاپ بیروت (از روی نسخة خطی سال ۴۷۹ ق), صص ۱۶ تا 
YAO‏ 

۹۔سیاحتنامه شاردن, همان ص ۷۱۰ 

۰ مجله یادگاں سال اول, شماره ۰۲ صص ۱۱و۱۲ 

۱-شادروان اسماعیل مهجوری مؤلف عالی قدر تاریخ مازندران, دربارۂ قدمت و وضع تحت‌الارضی 
این سرزمین در عصرهای مختلف تاریخ, مقدمه‌ای موسّم. به ترجمه از زبان آلمانی, در آغاز جلد اول کتاب 
خودہ نقل نموده که بسیار جالب است و می توان برای کسب اطلاع. به آن کتاب رجوع نمود. وی اهل ساری و 
دبیری سال خورده بود. و توانست در دوران کهن سالی, کتاب بسار ارزنده‌ای تألیف کند (تاریخ مازندران, 


چاپ اثر. ساری, جلد اول ۱۳۴۲ ش و جلد دوم ۱۳۴۵ش)». مجهوری قبل از جاپ کتاب خود یکی دوبار از 


۸ 


ساری به طھران آمد و با «نویسنده» دربارۂ چگونگی تألیف کتاب خود. مشاورہ نمود. روانش شاد و نامش 
ران نات 
"Across... to the Caspian sea"‏ -12 

۳ جغرافیای مفصل ایران» ج ١‏ ص ۱۴. 

۴۔ دمورگان مجموعۂ این اشیاء را در موزۂ ۸۷ا GERMAIN EN‏ 9/۱1۲ (حومه پاریس) 
گذارده است. 

Dictionnaire 0600۲۳1110116... -۵‏ و نیز فپرست مسقالات جنفرافیایی؛ 
هم چنین: ۳۷۳ "GEOLOGICAL NOTE EN PART OF‏ 

۶- فری کنار در تمام کتب قدیم به همین نام نوشته شده است نه «فریدون کنار» که «تازه به سواد 
رسیدءها» می نویسند (رجوع شود به: تاریخ طبرستان مرعشی (۱) صص ۲۴۲ ۲۸۱۰۲۵۲ و ۲۹۹). و نیز نام 
مفصل «نویسنده» به انجمن شهر و شهردار فری‌کنار که متن آن در صص ۹ تا ۱۲ شماره ۴۵ خیرنامه بارفروش 
(مرداد ۱۲۸۲) چاپ شده است. 

۷-روزنامه جمیوری اسلامی ایران. شماره ۰۲۱۵۶ سال هشتم. پنج‌شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۶۵ ص ۷ 

۸- وجد تسمه شهرهای ایران. محمدرضا قدکاز. ص ۲۸ 

٩-ولایت‏ دارلمرز ایران, گیلان. ص ۷ منابع علمی دربارۂ میزان پایین بودن سطح دریای مازندران از 
دریای آزاد. ارقام متفاوتی ذکر نموده‌اند. «آ کادمی علوم روسیه در صدد بر آمد به وسیله ابزار و ادوات دقیق 
علمی, اختلاف سطح دریای مازندران از سطح اقیانوس را محققا" تعیین نماید. نخستین رقمی که به دست آمد 
۵ فوت با ۲۵/۸ متر بود.اندازه گیری‌های بعدی که روسیه براساس قواعد مثلثات در سال‌های ۱۸۵۵ و 
۶ از طریق رودخانه‌های دن و ولگا به عمل آورد. رقم ۲۷/۴۲۱۹ متر به دست آمد. آخرین رقم 
متوسطی که از تمام اندازه گیری‌های مختلف به دست آمد, ۲۶ متر است که مورد قبول قرار گرفته است. اما 
این رقم هميشه ثابت نبوده و ممکن است به واسطة وجود عللی, زیادتر یا کم‌تر شود». (دریای خزر یا دریای 
مازندران, مهندس احمد بریمانی, طه ۱۳۲۶ش: صص ۷۷ و ۷۸). اک دمورگان می‌نویسد سطح 


دریای خزر [مازندران ] ۲۶ متر زیر دریای سیاه قرار دارد(ھیأت علمی فرانسه در ایران: ص ۱۶۷). و 


۳ 


تقریا ۵ متر زیر د مطح معمول در بای آزاد واقع ام ت (ھمان: ۰ص (fF‏ 


٠۔‏ نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شیر بابل پایان نامه فوق لیسانس سید علی اکبر شریفیان 
اناد اتاج نا کی کر داد ۴۵۹ یں ۶5۹ 

۱-روزنامه جمهوری اسلامی ایران: شمار؛ ۲۱۵۶ء ص ۷ 

۲-احای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل» ص ۱۷ 

۳۔ ھمچنان که در اغلب کشورها عمل شدہ است: باید طرحی به تصویب مجلس برسد کے تبدیل 
زمین‌های کشاورزی به تجاری و غير آن, در سراسر کشور ممنوع و جرم شناخته شود مگر در صورت 
ضرورت غیر قابل اجتناب, آن هم. در هر مورد به تشخیص و تصویب آنجمن شهر و تأیید هیأت وزیران: ره 
جنان رو که رهروان رفتند. 

امیا سم کر سس در یکین یم ان ۱1۹ 

۵۔ «هم‌شهری» گرامی ما: مجید پوراسماعیل, محقق جوان بابل, به «نویسنده» یادآوری کردہ است 
که: «بنده [مجید پوراسماعیل ] در روستای الله‌رود (جادة قدیم بابل -امل) و در روستای کشتله, بر روی دو 
ته که به گفتۂ احالی تّه‌های باستانی می‌باشند, تکه سفال‌های قرمز رنگ, که به تعداد زیاد در سطح زمین 
بخش شده بود» مشاهده کر دم». 

۶ احیای سه مرکز محله در بخش سم همان صفحه 

۷-بریدة این خبر را «نویسنده» قبل از انتشار کتاب حاضرہ برای خبرنامه بار فروش فرستاد و در صفحۀ 
ی فا ES‏ اھ امام SLE‏ 9000س لان 

۸۔ روزنامه اطلاعات. شمارہ ۱۱۴۵۳ء جهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۴۳ ص ٩‏ 

9۹- تقویم البلدان, ص ۳۳۶ 

۰ همان ص ۷۴ ؛ همچنین: جغرافیای حافظ ابرو. 

۱۔مرآت البلدان ناصری, ج ۲ صص ۲۲ و ۴۳ 

۲ جغرافیای مفصل ایران (۲), ج ۲ ص ۲۸۸ 


۳ جھانگشای نادری» تعلیقات. ص ۵۶۷ 


مہ 


۴۰۴ یعرف ات‎ Ka ده‎ LEST 

طول: ۴۲ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی -عرض: ۲۲ درجه و ۲۶ دقیقد عرض شرقی. 

۵- همان صص ۱۵۴ و ۱۵۵: 

E‏ هی امد ردو E‏ بایدر شتا اس که ور 
صفحه ۵۶۷ تعلیقات تاریخ جھانگشای نادری ذکر شده است). 

۶ فرهنگ جغرافیایی ارتش. ج ۳ ص ۲۷ همچنین: فرهنگ جغرافیایی ایران. 

۷-احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل. ص ۱۷ 

۸۔ آب و هوا کلمه‌ای است مرکب که برای ترکیب آن. واو در میان دی اسم می‌آید مانند کار و بار, 
سروته, زیر و ہم (دستورنامه, دکتر محمد جواد مشکور, ص ۲۹۹). 

۹- سیاحتنامه شاردن, ترجمه محمد عباسی, ج ۴» چاپ دوم. ص ۲۶ 

۰ -سفرنامه ماژندران (رکن الاسفار), افضل الملک, صص ۵۵ و ۶۵ 

۱۔ مردم محل به جای «شرجی» می‌گویند «دم کرده است» یا «دم دارد» [دم بکرده, یا دم دارنه]. 

۲ علویان طبرستان. ص ۲۸ هم‌چنین: صورة الارض (متن عربی. ص ۲۲۳ ترجمه فارسی. ص 
۳ «.. والمطر فیها دائم مدة الشتاء و اکثرا شهر الصیف» (الرسالة التانية. صص ۳۶و ۷۰). 

۳-هنوز هم مردم بابل بر این باورند که اگر در روز دامادی, هوا بارانی باشد, داماد باید زیر دیگ غذا را 
ببوسد تا پاران پند آید: 

۴ سفرنامه أبودلف, ص ۸۰ 

۵۔ حدود العالم. ص ۸۵ 

۶یو اتہر مل که امو هوای تناها رد اق دارد میس تون شیر لس اجکی در اعات 
کالیفرنیاء امریکا) با آن که رطوبت آن, به علت نداشتن کوه که مانم عبور ابر شود کم تر از مازندران است, بام 
تمام خانه‌ها سفال سرح است که زیبایی خاصی داردہ و به علت رطوبت, مصرف سیر هم در آن‌جاء خیلی زیاد 
است. ظهیرالدین مرعشی هم می نویسد: در مازندران «سیر و فلفل می خورند تا رطوبت به طبایع غالب نگردد 


(تاریخ طبرستان مرعشی (۱) دیباچه, صفحه صد و ده). در کتاب طب یوسفی آمده است: 


سیر را چون پزی و میل گنی سرفه کهنه را شود داقع 
ور خوری خام با غذاء باشد کرم‌های دراز را دافع 

E‏ ما ۵۴ م۳ 

۸-بناهای کرانه جنوبی دریای خزر. محسدهادی جوادی, ط ۱۳۴۲ ئن ص ۱۲۷ 

۹ النائب الاملی صاحب کتاب الفره. ۱ 

۰ آثار الباقیه (متن عربی), ص ۲۴۵ 

١ھ‏ همان ترجمه فارسی ص ۲۸۳ 

٦۔‏ در پیرامون تاریخ بیهقی» سعید نفیسی. ط ۲سش.ح ۲ ص ۸٩۱‏ 

۳۔ اردوبوقا همه کاره گیخاتوخان, و از قوم جلایر بود در سنۂ ۶۹۴( یادداشتھای علامه محمد 
قزوینی؛ ج ۴ ص ۱ نیز: همان. ج ۱٦ص‏ ۷). 

۴-گیخاتوخان پسر آباغاخان پسرھولاکوخان پسر تولوی خان پسرچنگیز (جامع التواریخ رشیدی, 
چاپ دکتر کریمی, ج ۲ ص ۸۰۶). 

۵۔ غازان خان (محمد) پسر ارغون پسر اباقا پسر هولا کوخان, هفتمین از ایلخانان مغولی ایران. 

۴۶۔ تاریخ مبارک غازانی, رشیدالدین فضل الله چاپ حرتفورد انگلستان, ۴۰٩۱م‏ صص ۵۶و ۵۷ 

۷۔ افضل الملک هم می نویسد: «در بارفروش به واسطۂ رطوبت هوایی که از مجاورت دریا است, نیمه 
شب و نزدیک صبح, پیراهن وزیر شلواری و مد وزیر انداز به طوری نمناک وتر است که بد بدن می چسہد و 
از فشاز اتد ای اوش ف کند ( سف نامه تا کھت ھکر کی اد ان من 0۵و ۵۶): 

۸۔مثل این که در آن زمان, مائند روش متداول زمان ماء لقب «جناب» آن قدربی ارزش و مبتذل پود که 
به چاہار نیز «جناب» خطاب می‌کردند. 

8 هر وقت که رضاشاه به بابل می آمدہ میر پنج بازنشسته مهاجر که ایام کین سالی را در بابل (محله 
نقیب کلا) می‌گذ رانید, به قصر شاپور می رفت و هنگام رسیدن بد حضور شاه طبق معمول نظامیان, می خواست 
برای ادای احترام: شمشیر خود را از غلاف بیرون بکشد. ولی شمشیر که به علت رطوبت زیادہ در غلاف زنگ 


زده بود» بیرون نمی آمد و تقلای میر پنج هم بی‌اثر بود. رضاشاه که برای میر پنج احترام زیادی قائل بود. برای 


pe 


رفع این مشک , او را از شرفیابی معا 


ف کرد. 

۰ سیاحتنامه شاردن, ترجمه فارسی, ج ۴. ص ۱۲۷ 

۶۱ هیأت علمی فرانسه در ایران, ترجمه فارسی, ص ۲۰۶ 

۲ جغرافیای مفصل ایران (۱), ص ۱۲۳ 

۳ همان ص ۲۸۳ 

۴ هنوز هم بعضی خانه‌های شهری, و تمام خاندهای روستایی «آب لوله کشی» ندارند. اهل خانه بد 
ناچار آب آشامیدنی خود را از چاه بر می‌دارند. و چون مستراح به چاه نزدیک است و فاضلاب هم وجود 
ندارد تا مخزن مستراح راہ بد خارج داشته باشد. طبیعی است که به چاه آب نشست می‌کند. 

۵ مردم بایل آب نوشیدنی خود را از باران ازدی‌بپشت ماه تأمین می‌کردند که به ان آب نیسان 
می‌گفتند بدین تشر یح که هر وقت در این ماه باران می اع و زیاد هم باران مي‌آمد. ابتدا حدود نیم ساعت صبر 
می‌کردند تا سفال‌ها از گرد و خاک شسته شود سپس دیگ‌های بزرگی را زیر «آبچک» یعنی جایی از سفال 
ہام که بیش تر آب از آن می‌جکد. قرار می‌دادند و بعد از پر شدن دیگ, مجموعه مسی بزرگی به عنوان 
سرپوش, بالای دیگ می‌گذاشتند و به تدریج, از آب محتوای دیگ برای نوشیدن و چای دم کردن, استفاده 
می نمو د ند. 

۶۶ چون صابون در آب کف نمی‌داد. برای شستن رخت, طشتک‌های بزرگی را پر از آب گرم می کر دند و 
را قاری شا کرش ریا اک راب خر تشن ماس و عى م ان امک داز 

۷ فرهنگ جغرافیایی ایران (ارتش) ج ۲ص ۳۷ 

۶۸ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران. ص ۱۲۹ 

٩۱ بابل (متن کامل سخنرانی), ص‎ ٩ 

۰-قاز در قدیم نوعی پول رایج بود. امروز هم در آمل بد جای سه شاهی, می‌گویند ۱۵ قاز 

۱-سه مسط, سیدمحمد علی داعی الاسلام نیا کی, استاد دانشگاه دکن» حیدراباد (هندوستان). 

۲-احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل ص ۱۴۲ 


۳ همان جا 


ofl e 


۴۔ روزنامة جمھوری اسلامی ایران: شماره ۴ ۲ ص ۷ 


۵۔ابن حوقل می‌نویسد: «بناهای آن [طبرستان ] از چوب وئی, و بام‌های آنها با قرمید [سغال] مفروش 
است (صورة الارض (متن عربی)ء ص ۳۲۳؛ ترجمه فارسی. ص ۱۲۳ 

۶۔ یما در سفرنامۂ بارفروش, دربارۂ خانه‌های این شهر می‌نویسد: «...هیثت [هیأت ] بنا... عبارت از 
مر یت ویک رت ی ی اس ات کم 3 
دهلیزی است برای تغییر و جریان هوا [نف سکس ], این رعایت دقیق در کلی ابنیه برای مدافعه با گرمای 


تایستان به عمل آمده است ولی در همه حال اطاق‌های مسکونی با تخته, کف‌سازی شده‌اند [یل کوبی ] 


ستف‌ها با تیرهای مربع تراشیده و تاب‌هایی که پشت ان تیرها سوار شده‌اند. با کم و بیش از تزیینات ساده 
خودہ بی شباحت به سقف‌های کوهستان‌های این نواحی نیست. زیرا در یک تخته پوش صاف دیگر مخقی 
شده‌اند» (دو سفرنامه از نیمایوشیج, به تصحیح و تحقیق و کوشش والای علی میرانصاری, ط ۱۳۷۹ ش. 
صص ۱۳و۱۴). 

۷-احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل ص ۱۴۳ 

تفش وبا بانب تعربهای است ھت را لضاف ن مماری وو ی ایی اتال دار 

۹ ۔احیای سد مرکز محله در بخش قدیم بابل. ص ۶۲ 

و 

۱١‏ در اغلب کشورها از جمله در بلژیک و هلند, هنگام تجدید بنا و نوسازی, شهرداری اجازہ نمی دهد 
نمای قدیم ساختمان راء به هیج وجه و به هی بهانه تغییر بدهند یا بر تعداد طبقات بیفزایند یا کم کنند بلکه باید 
به همان صورت قدیم حفظ شود. ولی مالک می تواند در داخل ساختمان به دلخواه خود, تغییراتی بدهد. در 
شیر زنو (سویس)), محله شهر قدیم ۷||٥(‏ واا6ز۷) به همان بافت قدیم خود باقی است و با ان کد 
عبور اتومبیل, حتی یک طرفه. ہسیار دشوار است, معهذاء عقل ناقص آنان اجازه نمی‌دهد که آن ساختمان‌ها را 
بکوبند و «برج‌سازی» نمایند. چند برجی هم که در شهر پاریس ساخته شد. آن چنان نفرت و فریاد اعتراض 
مردم «باغیرت» را برانگیخت که شیرداری پاریس ٹور برج‌سازی را ممنوع گردانید. حتی, در کشورهای 


جهان سوم (مانند باناما) شهرداری‌ها جرات ندارند کوچه‌های قدیم راء به منظوز تسهیل و تسریع عبور و مرور 


م(- یہہ 


اتومبیل «تازه بد ثروت رسیده»‌های از خود راضی تخریب و تعریض نمایند. اماما جنان کردہ و می‌کنيم که 
ابلیس را شرم‌سار می‌سازد.. بود که تخریب یک ضلع میدان حسن آباد طهران, به منظور ساختمان نوینی برای 
ہانگ :مل ینا یڈ عبرت فاش 
چان سکس و رف ست ا و جا چھ تام امت 

۲ دکتر علی محمد ایزدی می ویسد: اصلاحات ارضی که بهتر است آن را :افسادات عمقی بنامیم 
ترکیب و تعادل ہین صنعت و کشاورزی, و بین مصرف و ذخیره جامعه را به هم زد. محصولات هر واحد 
زراعتی به علت عدم برنامه‌ریزی و تکه تکه شدن زمین و آب کم شد, بعضی از روستاها خالی از سکنه شد و 
شمار قابل توجهی از روستاییان جوان و میان سال راهی شهرها شدند و البته کارگران ارزان قیمتی برای 
صنایع مونتاژ فراهم آوردند. یقیناً هیچ سیاستی نمی توانست به انداز؛ اصلاحات ارضی, مملکت را با این 
سرعت از ملح اصلی تولید سرمایه. برای توسع اقتصادی سالم و ہدون وابستگی. تھی کند» ( موانع رشد و 
توسعه اقتصادی در ایرانٴ دکتر علی محمد ایزدی, فصلنامۂ رہآوردہ شمارہ ۴۷. ص ۲۴۷). 

۳ احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل, صص ۲ تا ۴. 
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۵ احیای سه مرکز محله در بخش قد یم بابل صص ۲ تا ۴ 

۸۶ همان‌جا. 

۷ احیای سه مرکز محله در بخش قد یم بابل صص ۲ تا ۲ 

۸ متن کامل سخنرانی «نگارنده» ص ۱۰۴ 

۹۔احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل» ص ۱۷۶ 

۰ ھمان جا 

۱-«جون مسجد امکان پذیرش پدیده‌های جدید را نداشت, ساختمان‌های خاصی بنا شد به نام تکیە, 
برای مراسم عزا و روضه‌خوانی. تکیه در سایر کشورهای اسلامی وجود ندارد» (فصلنامه ره آورد. شمارہ ۲۶ 
ص ۹۴). 


۲ حسینید محلی است برای عزاداری, 


ما 


۳ امه تکیه امشو شام دنند گے سور هو نه 

۴-احیای سه مرکز سه محله, صص ۱۵۹, ۱۷۶, ۲۰۶ 

۵-سمان. صص. ۵۹و ۱۷۰ 

۶ے تار راو ات او( تخد فار :۲۱۱ 

۷ فرهنگ جغرافیایی ارتش, ج ٣ص‏ ۲۶ 

۸ مرآت البلدان ناصری, محمدحسن مراغی [اعتماد الساطنه ], ط ۱۲۹۴ق, ص ۱۷۰ 

۹ جغرافیای مفصل ایران (۱) ج ۲. ص ۷۰ 

۰ مشابه این نام, رودخانه‌ای در تبریز و قریه‌ای در نزدیکی اسکو وجود دارد: حمدالله مستوفی در 
نزهة القلوب از رودخانه‌ای در جنوب شهر تبریز نام می برد به اسم «باویل رود» و اضافه می‌کند «قریه‌ای در 
سه فرسخی شمال باختری اسکو وجود دارد که به نام «باویل» خوانده می‌شود». هم چنین رجوع شود به 
نوشته اولیای چلبی معروف‌ترین سیاح ترک در اواسط قرن یازدهم (سفرنامه. ج ۲ ص ۲۵۷ و نیز: تاریخ 
تبریزه ص ۶). 

۱-۔ حدود العالم, ص ۳۲ 

۲۔ تاریخ طبرستان مرعشی (۱)» ص ۱۱۳ (در شرح وقایع سال‌های ۵۷۰ تا ۵۶۰۰). 

۳ همان, (۱) ص ۲۹۲ و (۳) ص ۲۵۸( گفتار در توجه حقیر مؤلف به حرب مازندران و محاربۀ 
مرزناک). 

۴۔ پدران ما آب شھرها و رودخائەها را با مقیاس «سنگ» اندازه می‌گرفتند: یک سنگ آب عبارت 
است از آن مقدار آب که جریان آب ۱۲ لیتر در یک ثانیه باشد (خواجه تاجدارہ ج ۲ ص ۴۴۲). 

۵ سفرنامه مازندران (رکن الاسفار). ص ۶۰ 

۶ مساقرت ور ارمشنتان و اران ض ۲۵۴ 

۷ مطالعات جغرافیایی (هیأت علمی فرانسه در ایران) ج١‏ ص ۰۲۸۸ زیرنویس. 

۸ همان ص ۳۴۸ 
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e‏ یہ 


۰ هم‌شهری ارجمند ما یوسف الھی باداوری کردہ است که: ٭این مطلب را بیهقی بدون ذکر نام 
رودخانه نو شته سیت شاید رودخانه بابل نباشد و مظورش روددیگری کر مت بیارض کا اما بود. و این 
مطلب را نمی توان به طور قطم دربارۂ بابل رود دانست. از کجا رود تالار یا تجن نباشد!». 

۲۔ نو قایق کوچک و تنگ. 


٣۔‏ منو جهری دامغانی, اہر مازندران را جنین توصیف کردہ است: 


۳ عل عله ماد ۳ 
برامد ز کوه اسر مازندران جو مار شکنج ی * و از اندر ان 


بسان تگہتی زنگی 7 تق شکم کرده هنگام زادن گران 


جز این ابر و جر مادر زال زر نادند جونین پسر مادران 
همی امدند از هوأ خرد خضرد چو سنبه سېد انسدرون دختران 
اما وت او تگے گے اقا چان ہن کک ورلاد افگران 
فسرو برده مستان سر از بسیهشی بی اوه راز ج یی کسیر ان 


بھشت سخن (گزیدۂ آثار... شعرای بنج قرن اول). دکتر مهدی حمیدی» ح ۱, چاپ سوم ط. تیرماه 
۱ء ص ۱١١‏ 

#8 شکنجی: چین و شکن‌دار شکنج مار سرخ 

5 ماز: چین و شکن (همان‌جاء زیرنویس )٢‏ 

4۶88 حامله غلط مشهور است, احتیاجی به علامت تافت (ه) وجود ندارد زیرا در مورد مردان مورد 
اجرا ندارد تا برای تمایز برای زنان«هه تأثیت اضافه شود. در المنجد تصریح شده است: «و اعلم ان الصفات 
المختصّة بالانات الغالب فيها ان لا تلحقّیا التاء... کطالق و مُرضع و حامل...» (المنجد. مقدمه, تأنيث الصفة 
صفحد ۷ی ) و «ک»). 

۴-دو سفرنامه از نیما یوشیج. ص ۵۲ 


۵-اين رودخانه در قدیم به رود هرهز معروف بود. حدود العالم می‌نویسد: «دیگر رودی است که ان 


را هرهز خوانند از کوه‌های ری و لارجان از حد طبرستان برود و تا به نزدیک آمل برود و بیش تر اندر کشت 
و برز به کار شود و باقی اندر دریای خزران افتد». (حدودالعالم ص ۲۲) این رودخانه بسیار خروشان و پر از 

سنگ‌های ریز و درشت است و پیامی به مردم دارد که اینک دو بند آن را می‌خوانید: 
این زمان بشنو هراز دل نواز من چه گفت فاش بر من کرد اسراری که در سینه نهفت 
گفت هستم با نشاطم از هزاران سال جفت در سرود و رقص خویشم چشم من هرگز نخفت 
ملت ایران اگ درراه خودگاهی غنود زود شد بیدار و در راہ اوفتاد از بانگ رود 
من نشان دادم که ایرآن را تمر در جنیش است جلب نفع ملت و دفم ضرر در جنبش است 
تیر و کیوان و زمین, جنبان, قلک در جنبش است فرق مرگ و زندگانی بشر در جنبش است 
می‌روم تا زنده باشم» خواه اسان خواه سخت می‌کنم از راه خود گر صخره باشد گر درخت 
(سد مسلط, سید محمدعلی داعی الاسلام نیا کی 


6 


۶~ ماده ۶ قانون مدنی: «هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمامی اراد ضی اطراف آن مشروب شود و ما 
بین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود, و هیچ یک نتوائدحق تقدم خود را ثابت کند, با رعایت 
ترتیب, هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت» حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت». 


۷۔ این کلمه اگر مخثف سیر اوه باشد به محی آپ شهر است و اگر مخفف «شهر رود» باشد به معتی 


رودشهر است. 
۸ به نقل مع الواسطه از شیخ امان الله کریمی گفتداند که شهرو از تأسیسات صفویه است. ولی در 
- مدرک و سند تار ربخی د بده نشده و از وشته دمورگار ن در سفر نامدای که متاخ از دوران صفوی , است (به 
شیم ۰ ۳ رر نا ت 


شرح تفصیلی صفحه بعد) چنین استنباط می‌شود که شهرو بعد از صفویه احداث شده است. به هز حال, آقای 
ابوطالب جدی اسن خانواده اوصیا می‌تواند حلال این مشکل و رافع شبهه باشد. 

۹۔ نامه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ مهندس احمد معتمدی. 

۰ همان جا 

۱- مطالعات جغرافیایی. ص ۳۵ (اصطلاح «تازه دگیشت» در همین ارتباط است) ظاهراً منظور 
دمورگان از آب انبار, باید همان چاه آب هر خانه باشد. 

۲ همان جاء هم چنین: فرزانگان بابل. ص ۳۶ 

۳ سیمای بزرگان. شرح زندگانی ملا محمد حمزه» شریعتمدار بزرگ. صص ۱۲۸ و ۱۲۹ «اين قبیل 


نتیجە گیری را در منطق مغالطة علت‌یابی می‌گو بند» (فصلنامه ره آورد, شماره ۳ ص ۱۰۶). 


مر ہہ 


۴۔ مطالعات جغرافیایی (هيأت علمی فرانسه در ایران)ء ص ۲۸۴ دمورگان دربار فروش به منزل 
ات (Agent)‏ روسیه رفت و منشی آگنت, اطلاعات مورد لزوم دمورگان [دومورگان ] را برای وی تهیه 
کرد. منشی آگنت می نویسد: «به حسب الفرمایش عالیجاہ بلند جایگاہ موسیو مورقان صاحب که درب 
دولتخانه سرکار عظمت مدار, مقرب الخاقان میرزا یوسف [مسلمان و اهل بادکوبه ] گنت قنولگری دولت 
قوی شوکت روس دام اقباله العالی منزل داشتند به دستیاری اقل, حاجی آقا ملازم و منشی سرکار عظمت و 
جلالت مدارخان آگنت تحریر یافته. فی هفتم شهر جمادی الاول مطایق سنه ۱۳۰۷ اودئیل حیرت دلیل 
(همان جا). 


پ۲ او ا 


و 
لا ١‏ اب انم رودحانه رن 


۳۳۵۳۱) ىر : ام رد ده مس و ۳ کا ایر خاک و اند رد . 
ر ) ند رده په شهر مونترو /سونس از خا گرانسد ند سویسں 


می رسد و درطول مرز این دو کشور به صورت دریاچه‌ای در می آید که به دریاچه لمان یا دریاجه ژنو معروف 
است. سپس بعد از پل ژنو, مجدداً به صورت رودخانه, راد خود را به طرف خاک فرانسه ادامه می‌دحد و دز 
بندر بردو (فرانسه) به دربا می ریزد. 

۶۔ سفرنامه نواحی شمال ایران» گریگوری ملگونف, ترجمه پطرس, ط. ۱۳۶۳ ش» ص ۱۵۵ 

۷۔ احتمال ضعیفی هم وجود دارد که این نام «دزک‌چال» بودہ باشد (بدون دال دوم) 

۸۔ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنہ, به اهتمام ایرج افشار ط. ۱۳۴۵ ش, ص ۲۴ 

۹- هم‌چنین است «دزد آب» که در قدیم آبادی کوچک بود و امروزه به نام زاهدان خواندہ می شود 
(فرهنگ دکتر محمد معین» ج ۴. ص ۵۲۸) 

۰- فرهنگ آنندراج, محمدپادشاہ متخلص به شاد ط ۱۳۳۵ء ج ۰۱ ص ۵۶۲ 

۱-۔ همان جا. 

۲- تاريخ خاندان مرعشی, ص ۷۴ 

A ۳۴ن‎ 

۴ «ذ کر اصطلخ و دریاچۂ بارفروش» به دنبال همه می‌رساند که این دو از یکدیگر متمایز و دو موضع 
متفاوت بودند: اذا اجتمعا افترقاو اذا افترقا اجتمعاء و الجمع مهما امکن اولی من العلر ح. 

۵ فهرست نسخه‌های خطی کتاب‌خانة مجلس شورای ملی» ج اول.اين فپرست را محقق جوان و 
سخت کوش بابل: یوسف البھی دقیقاً بررسی نموده و حاصل بررسی خود راء از راه لطف, در نامه‌ای مفصل, 
برای دنو بسنده» فرستاده است که موجب ساس و امتنان فراوان می‌باشد. 


۶ب علت وجود تعارض بین روایت مؤلف تاریخ خاندان مرعشی, و روایت مندرح در نسخاء خطی 


E: 


0 1ھ | محمد مقیم بارفروشی, هر دو روایت, بنا به قاعدۂ اذا تعارضا تساقطا, فلا 
باق ضرم می شود ٹا آن که مدرک اش بد دنت ید قد نوید نکی از این نو روات باقت, 
۷۔ روضة الصفای ناصری, ج ٩‏ ص ۵۵۵ 
۸-۔ سفرنامۂ رضاقلی خان هدایت که عیناً در مرآت البلدان ناصری, ج ۲. ص ۳۷ نقل شدہ است. 
رضاقلی خان شرح مفصلی نیز در روضة الصفای ناصری (ج ٩‏ ص ۵۵۵) دربارة مسافرت فتح‌علی شاه قاجار 
به پارفروش, و پرداختن به شکار مرغایی (در بحرارم), ذ کر نموده است. 
۹ مسافرت در ارمنستان و ایرانء ص ۳۵۱ 


۱۴ ےگا ا ا YY.‏ 3 ۱ بر > 


ع لمات جغرافیایی (هیات علمی فرانسه درا ایران)» ص ۲۲۰ دمورگان دربار فروش جندعکس 
برداشته است که در کتاب وی, بدین شرح چاپ گردیدہ است: نمونه زن مازندرانی از ده سلطان محمد طاھر, 
ص ۲۰۴, مسجد بارفروش» ص ۲۱۹ء پل باغشاہ ص ۲۲۱ 

ار اف ای نان 2 

۲- «سه نوشته جالب و مهم از آلبوم سیدنی چرچیل [دبیر سفارت انگلستان در طهران ] که به موز 
بر یتانیا فرروخته است از جمله مقاله ناصرالد ین شاه دربارهٌ مازندران» مجله خواندنی‌هاء سال ۲۴ء شماره ۸۶, 
ص ۱۸ 


۳۳ ا سطر نامه دوم ناصرالدین شاه قاجار ید مازندران در سا 


سے" 


۸ء ۲۵۵؛ هم چنین: مرآت البلدان: ج ۱ ص ۱۵۶ 

۴۔ تاریخ سرگذشت مسعودی (ظل السلطان) نوشتة خود اوہ ط. ۱۳۶۲ش» ص ۳۱. 

۵-مرآت البلدانء ج ۱ء ص ۱۵۵. 

146-۵ YEAR AMONGST THE PERSIANS, PP. 617 -۰ 

۷۔ وی در مازندران بد حاجی امین و در محافل خصوحی به «حاجی بنیامین) معروف بود و 
29 ۶ھءھ ظت؟پ-1 الاجا رآ شو ند سد انت ت و نخستین کسی است که کارخاندیببەد 
ناگ کی آذ رکا گا تاش سرد ا( مچله کو وش ورک ان ۴۶۴۵ ۷۷ا سن رض 0 

٭ دکتر فووریه طبیب مخصوص ناصرالدین شاه در کتاب خاطرات خود می نویسد: «چند تن از پیش 
خدمت‌های دربار مثل میرزا عبدالله خان سردار آمجد که دو خواهر او از زنان‌شاه [ناصرالدین شاه] 
هستند». (دکتر فوزیه, سه سال در دربار ایران [از ۶ تا ۱۳۰۹ ق] ترجمه عباس اقبال اقا ط 


fb 


۸-۔این قسمت را قبل از انتشار کتاب حاضر, «نو بسنده» برأی مجله کوروش بزرگ فرستاد و در شمارۀ 
۵۔۴۶( صص ۷۱ تا ۷۷) آن مجله به چاپ رسید. 
۹~ شادروان محمد صادذق شقیع زاده از بازرگانان و «مالکی زارع» خوشنام و سرشناس بابل, 


مدت‌ها رئیس انجمن شهر, مدیر عامل و رئیس هیأت مدیرہ جمعیت شیرو خورشید سرخ خ بایل. » مدير و 


مسیّس, و در حقیقت, بزرگسالار شهر بابل بود. .او در صد سالگی پشت ترا کتور می نشست و از ساعت ۵ صبح 
شروع به کار (زراعی) می‌نمود و می‌گفت: 
برو کار می‌کن مگو جیست‌کار که سرمایه جاودانی است کار 


وی در اواخر عمر قسمت اعظم ثروت خود را وقف شیر و خورشید سرخ بابل کرد و فرزندان او که اکتر, 
ن نیاز به ارث در خود را با شایستگی اداره می‌نمایند. او عی گفت 


بهترین ارثیه برای فرزندان, همان تحصیلات است و بس. وی یکصد و نه سال عمر کرد (ایران در عصر 


بھلوء الو ۲ص , ۲۰۰) و این عمری بود توأم با عزت و احترام و تندرستی؛ تا این که در سال ۶ ش بهد 


سرای باقی شتافت و در قبرستان معتمدی بابل به خاک سپرده شد: 
ی ان سی که سی از وی سرت شی کت کسسہة. سا حتت نمی‌ماند از بسنیآدم 


(مجله کوروش بزرگ: شمارہ ۴۵ و ۰۴۶ ۱۳۷۷١ش,‏ ص ۷۳). 


۱۵۰ اشتباه نشود: این پل حاج امین غیر از بلی است که در زمان صفویه برای رفتن از ساحل به جزیرہ 
ساخته بودند (از ساحل به وسط جزیره یعنی شعاع جزیره)؛ اما پل حاجی امین یک سوی ساحل را به ساحل 
نیو وی کار 


۱۔ تاریخ تبرستان /ج ١‏ ص ۴۱؛ هم چنین: جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران: ج ١‏ ص ۱۳۷. 

۲ روزنامۂ اطلاعات: شمارہ ۲٩‏ مھر ۰۱۳۱۰ 

۳۔ دکتر ایرج کریمیان می‌نویسد:... بعد از شھریور ۱۳۲۰ مردم آجرهای مربع شکل ٣۰×٣٣‏ قر 
رنگی از دل تپه بیرون می آوردند و در بنایی منازل خود به کار می بردند که نویسنده [دکتر ایرج 707 خود 
شاهد حمل این آجرها از دل خاک توسط مصالح فروش‌های ساختمانی بود «یادی از دزدک چال و لاکمه و 
دانشگاه مازندران», خبر نامه پارفروش: شماره ۵ ۸۷۶:ص۶ 

ضر ا کی یو کال کا 2 تار وا کے ھا ل ورای اه ای ای 


یا دہ 


جوانان ترکمن, به ترکمن صحرا می رفت: نیایتاً په بابل می آمد و دراین قصر سلطنتی استراحت می کرد. بعد از 


۷ 


اہ 
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احدات تأسیات نوین در جزیره کیش, انجا را بر قصر بابل ترجیح دادند و فقط مادر شاه (نیعتاج بهلو ی) به 
بابل ]ما 

0۵-«در سال ۱۳۲۹ ش, در زمانی که استاد گرامی محمود فصیحیان مسؤلیت فرهنگی شیر بابل را ب 
عهده داشعند, به دست جوانان دبیرستان باہبل» بخشی از این محوطه را تصرف کردند و مکان مناسبی برای 
احدات میدان ورزشی به وجود آوردند که امرزہ مورد استفاده جوانان بابل می‌باشد» («یادی از دزدک چال و 
لا کمه و دانشگاه مازندران», خبرنامه بارفروش, شماره ۵ اسفند ۱۳۷۶ ص ۴). 

۶ این قسمت را «نویسنده» قبل از انتشار کتاب حاضر, برای مجله کوروش بزرگ فرستاد و در شماره 
۴۶-۵ آن مجلد به چاپ رسید. 

.عو تاه او رس ار ۱و با ۱۳۷۶ ۶۰ 

۸۔ ۷۴۵۲۱۱1 (زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۹۔ خبرنامه بارفروش, همان جا. 

شھمیی در امل او تسارف 

۱۔ خبرنامه بارفروش, همان جا 

۲ همان جا 

۳ -۔ ]۳/۵۱۸5 (زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۴ نامه مورخ ۴ اردی‌بهشت ۱۳۷۷ دکتر ایر ج کریمیان که موجب کمال سپاس‌گزاری است. 

۵ - مطالعات جغرافیایی (هیأت علمی فرانسه در ایران» ح ۱. ص ۰۲۸۸ زیرنویس. 

۶ ابوجواب سی پدر کسی که اجابت می‌کند. 

۷۔ در این باب اختلاف نظر وجود دارد و بر صحت آن, دلیل و مدرک تاریخی در دست نیست (تاریخ 
تبرستان, ج ۲. ص ۴۴). 

۸- قبر او در امامزاده زین العابدین ساری است و کتیبة صندوق قر او این است: «صاحب هذه 
الصندوق و المرقد المبارک الشریف السلطان الاعظم الاکرم برحان السادات و الاشراف المرحوم السغفور 
السلطان امیر شمس الدین بن الامیر کمال‌الدین الحسینی طاب ثراه تاریخ وفاته يوم الائنین خامس و عشرین 
شهر جمادی الثانیه اربعه عشر خورداد ماه سنة خمس و تسعمائه» (مازندران و استرآباد (متن انگلیسی)» ص 


۳۳۳ 


زیر نویس‌های -بخش ۲ ۱۳ of‏ 


۹- همان جا. 

۰ - همان» ترجهد فارسی, صح ں ۷۲ و ۷۴ (بین صورت کت دحا در متن انگلیسی, با متن ترجمة 
فارسی, اختلاط ھا ہی وجود دارد). 

۷۱ افضل الملک می ئویسد: «به اصطلاح احالی مازندران, "کل مرغزار و سبزدزار را گویند (سفرنامه 
مازندران: رگن الاسفار: ص ۴۶). 

۲ - سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به مازندران. ۲ صص ۱۲٩‏ ۱۳۰ و ۱۳۵ 

٣۔‏ منتظم ناصری, محمدحن مراغی صنیع الدوله (اعتماد السلطنه بعدی) ط ۱۲۹۹ 


ق 
JOHN E‏ -174 


ا تہب 


N 


LTON 

۵ھ ولا یات دار المرز ابران. رابینو, ترجمه فارسی» ص ۵۳۸ زیر نویس الحاقی مترجم. 

۶۔حمان, ص ۵۴۳ 

۷- تاریخ تحولات نظام سیاسی ایران. جھانگیر قائم مقامی, ط خرداد ۱۳۲۶ صص ۱۹۶ و ۰۱۹۷ 

۷۸ تار ںہ بخ طبرستان مر عشی (۱)» ص ۳۹ 

۹ مازندران و استرآباد. ترجمه ص ۱۵۹ 

۰- همان ص ۷۳ 

۱-«قریٌ مشهد سبز جزء ابوالحسن کلا است و در شرق گونه کلا و کرتیج (۲۰ کیلومتری بابل و ۳۰ 
کیلومتری آمل) قرارداد و به آن مشبهد سره نیز گویند». 

۲ روزنامةٌ اطلاعات. ٢‏ بهمن ۱۳۱۳ 

۴۳۔ نقل از اظهار جواد حقیقی معاون اداری اسبق دانشگاه مازندران. 

۴ - برخورد ما با این نام و نشان از سدۂ نیم تی در تاریخ طبرستان مرعشی است که آن را فریکنار 
نوشته است از جمله: 

الف -در ص ۲۴۲: در سنه ۸۰۲ق [امیرتیمور] به مازندران آمد. «اسکندر شیخی دید که تاب مقاومت در 
صحرا نتواند کرد در جنگل فرضه فری‌کنار رفت». [فرضه یعنی بندرگاه تجاری]. 

ب در ص ۲۵۲: «سید علی آملی.. سخن [سید غیاث الدین] نشنید و سوار شد و از راہ فری‌کنار به 
ساری رفت» (حدود سال ۸۰۹قی). 

در ص ۲۸۱: «سید مرتضی بالفور با مخصوصان خود سوار شدند... از لب دریا متوجه فرضه 


فری‌کنار گشتند... و به وازید مال رسیدند» (حدود سنه ۸۲۴ق) 


رفک 


ت نے او ہیں 
ہمد = ےر یی 


۹۹٩‏ ۲: «جون | تا [ملک و سید محمد [...بد بار 


بار مراجعت [کردهام ] در عقب فرستادند. از فری‌کنار گذشته به داعی [سید ظهیرالدین] رسیدند (حدود سنه 
(EA ۰‏ 

ث ۔در ص ۳۵۵ تاریخ خاندان مرعشی آمدہ است: «شاه علی سلطان سوار فرستاد ایشان را [امیر حسن 
و میر عبدالکریم را] در مشهد سر به کشتی نشانیدہ به فری‌کنار رسانیدند؛ (حدود سال ۱۰۱۰ ق). 

ج در صفحه ۱۸۹ فھرست نسخه‌های خطی مدرسه صدر (خاتم الانبیاء) بابل: نوشته شده است: 

« کتاب شرح الحکمه العین (فلسفه -عربی) به خط نستعلیق در ۱۰۶۲ق, در اول کتاب: ملک سیدعلی 
خلف سید مهدی فری‌کناری). 

چ -ملگتوف در صفحه ۹۷ سفرنامد خود نوشته است: «بزرگ‌ترین رودخاند در مازندران: تیجن و... و 
فری کنار... است» (حدود سال ۱۲۷۷ق). 

ح -ھمو در صفحه ۱۵۹ سفرنامةٌ خود نوشته است: «در فری‌کنار سالی پنجاه تومان صید ماهی می‌شود». 

خ محمد حسن مراغی (اعتماد السلطنه) که در سال ۱۲۹۲ ق در رکاب ناصرالد ین شاه به مازندران آمده 
بود» در صفحه ۳۶ روزنام خاطرات خود نوشته است: «جهارشنبه ۲۶ رمضان ۱۲۹۲ منزل امروز در فری 
کنار است... نزدیک منزل, روی رودخانه فری‌کنار... پل بسته بودند». 

د-ژاک دمورگان در صفحه ۱۸۷ کتاب خود (مطالعات جغرافیایی» هیات علمی فرانسه در ابران) که پد 
سال ۱۸۹۳م (برابر با ۱۳۱۱ ق) تألیف نموده, نام این محل را ۴۲1۴100837 (فری‌کنار) ثبت کرده است. 

اما در سنوات اخیر, که «تازه به سواد رسیده‌ها» سواد نیم‌بندی آموختداند و می‌خواهند کلمات متداول 
در زبان محلی را با تقلید از زبان فارسی, به طور غلیظ ادا کنند. با «.ستفرنگان» و «جعفر خان‌های از فرنگ 
برگشته» به خصوص «جوجه مشدی‌ها», با تصوری باطل و نابخردانه «فریکنار» را به «فریدون کنار» 
تبدیل کر ده‌اند. 

۵۔ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید, ط چاپ سوم ۱۳۷۱ ش, مقدمه دکتر شفیعی کدکنی. 
صفحه بنجاه و یک. به نقل از ص ۳۴۹ تمهیدات عین القضات همدانی, انتشارات دانشگاه تهران. 

۶۔ جغرافیای مفصل ایران (۱)ء ج ۲ ص ۲۹۳ 

۷- جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران» ج ۱» ص ۱۲۴ 


۸۔ محقق جوان و بویای شیر ما یوسف الهی به «نویسنده» یاداوری کردہ است که 0اک ن بند یی بد 


دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است که مرکز بخش شرقی گلیا یا گلوگاہ, و مرکز بخش غربی خشروپی 


زیرنویس‌های -بخش ۲ ۵ ol‏ 


است. 

۹ همو تذکر داده است که: «افراد سرشناس دیگر هم بوده‌اند از جمله: حاج محمد فیروزی, 
خاندان علامه. و ثاعرانی چون اشرف, عاصی, نجم, عاجز, فانی, و دیگران». 

۰« تاریخ طبرستان مررعشی (۱) ص ۲۴۸. 

۱-۔ همان ص ۲۹۳. 

۲ روزنامه اطلاعات, شماره ۱۱۴۵۲ جپارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۴۲ صفحه ٩‏ 

۳-«وا» (مخقف وان) پساوند مکان است: استوا, مردواء گیلوا «دستور زبان فارسی, دکتر محمد جواد 
مشکور, ص ۲۹۳). 

۴۔ تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص ۳۸ 

۱٠١ یمان‎ 

۶ ھمان, ص ۱۰۴. 

۷۔ در تقسیم‌بندی روستاهاء بعید نیست که سهو و خلطی پیش آمده باشد. 

۸- مان ص ۲۹۴ «جلال ازرق... دربار فروش دھ.. دحدار بود و اکنون پشته‌ای است که آن را 
اتحق تریس خواقف او محل سارت و اه ایز ده اسان 


Lê ela 1 
۱ 


۹ A ا . ا‎ Loa 
اساد اسايةك یا‎ ۱ 


ک. ص ۱۰۵ 

۰- فرمان‌ها و رقم‌های دوره قاجا صص ۱۸۲ و ۱۸۴ 

۱- همان صص ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۵۹ محقق جوان و سخت‌کوش شهر ما بوسف الیهی به «نو یسنده» 
یادآوری کرده است که داز محمد کاظم گل باباپور شنیده‌ام که آبادی جلال از رک را ناصرالدین شاه در 
سفرش به بارفروش به سید محمد مرعشی (پدر میرزا محمود رئیس), داماد ملامحمد اشرفی, بخشیده است» 

۲ از محسن محلوجی پسرخالة گرامی «نگارنده» بسیار سپاس‌گزار است که وسیله شدند تا 
«نگارنده» نوار این ترانه را په دست آورد. هم چنین موجب کمال تشکر است که آقایان رضا خاوری‌نژاد و 
محسن رادیور. حم‌شهریان گرامی, این اشعار و آهنگ آن را در اختیار «نگارنده» قرار دادند و از راہ لطف» 
شخصاً تظیم و اجرا و بروی نوار ضبط کرد اند و «نگارنده» در جلسة سخنرانی خود از آن توار استفاده تموده 
اس 

۳ به نقل از مھندس احمد بریمانی. 


a۴‏ غلام حسین افضل الملک هم می نو مسد: به اصطلاح اعالی مازندران. کلا: مرغزار و سبز هزار را 


۱۶ ۱ بابل (شهر زیبای مازندران) 


گویند... سر کلا و بن کلا [بین قریه خارخون و شیرگاه ], یعنی سرمزرعه و ته مزرعه» یا سر سبزه و ته سبزه» 
(سفرنامه مازندران و وقایع مشروطه, رکن الاسفار. ص ۴۶). 

۵ - تحلیل اشعار ناصر خسرو, ص ۲۴۴ به نقل از شاهنامه چاپ بروخیم, ج ٩‏ ص ۲۷۱۷ دکتر مهدی 
محقق در صفحد ۲۳۰ کتاب مذکور, به پسوند ق (قالیقلا) اشاره می‌کند که یاقوت حموی در جلدهای ۲و ۴ 
معجم البلدان, از آن نام بردہ است. 

۶۔ این ترانه را هم شیری گرامی حسن حسن‌پور برای «نگارنده» نوشته, و حم‌شهری گرامی دیگر: 
محسن رادپور آن را در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۲ با آهنگ محلی اجرا کرده و بر روی وار ضبط نموده است که 
در جلسد سخن‌رانی «نگارنده» در انجمن دوستداران مازندران بخش گردیده است. با تشکر فراوان از این دو 
هم‌شهری گرامی. 

۷ تاریخ بیهقی (۱) ج» ص ۵۵۲ 

۱۰۵ تاریخ طبرستان ابن اسفندیاره ج ۱ ص‎ ٣۰۸ 

۹-این عبارت می رساند که مامطیر در دو طرف رودخانه بابل واقع بود. حال ان که بابل (بارفروش. 
بارفرو شده) در یک طرف رودخانه, آن هم چند کیلومتر دورتر از قرار دارد. بنابراین. حدس نگارنده, که 
قبلا نوشته است بار فرو شده به جای مامطیر, و نه در جای آن, ساخته شده است, تا سی تا می‌شود: به 
خصوص که در جاده گنج افروز آثار قدیم در زیر خاک کشف شد و چه بسا که مامطیر همان جا بود. 

۰ - تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص ۱۱۳ 

۱ -تاریخ تبرستان: ج ۲» یں ۴۳.اما: مولف روضهة الصفای ناصری می‌نویسد: آقامحمد خان دستور 
داد پل مشهور به تیجن [ساری] را که آقامحمدحسن خان به واسطۂ قرب شیادت فرصت اتمام نیافته بود. 
تعمیر و تکمیل نمایند. به مباشرت حاجی اسماعیل قوللر آقاسی و صرف دوازده هزار تومان به اتمام رسید» 
(روضة الصفای ناصری, ج ۹؛ ص ۲۱۹). طبق این روایت, صرف دوآزده هزار تومان مربوط به پل تیجن 
بود. نه بل محمد حسن خان. 

۲ - جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران. ج ۱, ص ۱۰۶ 

۲۳ -جغرافیای مفصل ایران (۱), صی ۷۰. 

۴ مسافرت در آرمنستان و ایران, به اتضمام جزودای دربارۂ گیلان و مازندران» ص ۲۵۱ 

۵ - این تاریخ (۱۹۰۷م) که رابینو دربارۂ سیل ذ کر کرده است, با نوشتة یادگار فرهنگ امل (ص ۸۶) 


of 


۶- طبق اظهار شادروان محمدصادق شفیعزادہ این تعمیر در سال ۱۲۸۳ شض [۱۹۰۴م] انجام 
گر فته است. 
۷۔ این بازرگان. ملامحمدحسن حاج مهدی ملک بود که تنگه اجابن (به طرف آستانه) به نام 


اوست: 
ز مال و مکنت دینا جز این نمی‌ماند میان آهل مروت. که یاد باد فلان 
(سعدی) 

۸ مازندران و استراباد: ترجعه فارسی, ص ۷۰ 

۱۳۴۳ نقل از اظهارات محمدصادق شفیع‌زاده به «نویسنده», در اسفند ماه‎ - ٩ 

۶۰ این قسمت را «نویسنده» قبل از انتشار کتاب حاضر, برای مجله کوروش بزرگ فرستاد و در شمارڈ 
۵ ۱۳۷۷(۲۶ ش) آن مجله به جاب رسید. 

۱-روزنامه اطلاعات, شماره ۰۲۱۰۰۸ یکشنبد ۱٩‏ اسفند. ۱۳۷۵ ص ۸ 

۲- پایان‌نامذ فوق‌لیسانس سیدعلی اکبر شریفیان, نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر بابل 
(استاد راهنما, جعفرنیاکی), سال تحصیلی ۱۳۵۹ ش. ص ۸۸ (دانشگاه ملی ایران - مجتمع فنی مدیریت). 


٣‏ - همان جا. 
1 1ک 1 
۴ المسالک و الممالک (۱ ص ۲۱۶؛ عمجنین احسن التقاسیم. ص ۲۷۲و معجم البلدان (۱),ء ج ۲ 
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۵ تاریخ بیهقی (۱). ص ۵۵۲؛ همچنین: التدوین فی احوال جبال الشروین» ص ۱۰۸ 

۶ تاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۲۲۷ 

۷ مؤلف عالم آرای عباسی می نویسد: «در هیج زمان بشر از بلاد دارالمرز [مازندران ] به علت ضیق 
طرق و ناهمواری شوارع و انبوهی بیشه و جنگل, آمد و شد ننموده و هرگز سکن آنجا را پر هیکل آن جانور 
بدیع الخلقه کد... از صنایع بدایع قدرت ایزدی است. چشم نیفتاده تا این که عرصد ان مملکت بهشت نشان, 
محل اقامت و قشلاق خسرو آفاق [شاه عباس ] گردیده, از آمد و شد عساکر منصور و ارباب حاجات و 
اصحاب تجارت و اهل سوق, شتر بسیار و دواب بی‌شمار در گل و لای هموار, و تنگنای رئوس جبال فلک 
ارتفاع کنیرالاخطار ضایع و نابود گشته, نقصان و خسران بسیار به مترددین و عساکر ظفر شمار رسیده, همت 
والای شهریاری به توسیم و ترتیب شوارع سوادکوه که اعظم شوارع مازندران است. تعلق گرفته, سرکاری 


aE 3‏ = .< ۰ 1 ۰ 30 2 ۳۹ 
این جزء شغل شگرف | به دستور میرزاتقی, وزیر ان ملک [مازندران ] رجوع فرموده. عقرر شد که به مرد و 


مر یہہ 


عمله مدد نموده اجرت واقعی از یمین الملک دیوان بستانند: و وزیر مذکور با جمعی از غلامان تابعین: دامن 
خدمت کاری پر شان استوار ساخته, شروع در آن خدمت که در نظر عقلا بس محال می‌نمود, کر دند و سنگ و 
آهن و آجر و ریگ از راه دور آورده, در اندک زمانی آن کار به اتمام رسید و در رودخانه‌ها مابین. شارع, 
پل‌های عالی با گچ و اجر و آحک. در کمال متانت و استواری, ترتیب و ترفیع یافت و از اتفاقات حسنہ, « کار 
خیر» [۱۰۲۱ ق] تاریخ این امر عظیم است» (عالم آرای عباسی, ج ۰۲ ص ۸۵۰). 
A journey from Bengal to England ۷۵۱.2, pp,227-228‏ -228 

۹-مسافرت به ارمنستان و ابران. صص ۳۴۶ و ۳۴۷: همچنین: باربید دومینارد ص ۲۸۲ 

۰-_مافرت به ارمنستان و ایران ص ۳۴۸ 

۳۵۶ ھهھمان: حص ۳۵۵ و‎ -٦ 

۲ الات جغر ایا بی یات ماف ۷ راتس و را ران سض 1۶۷تت ری شناره »بقل او نکر تام 
پیترو دلاواله (۷8[|6 26۱۱2 61۲0 که در زمان شاه عباس به ایران آمده بود. 

۵۸ دهه نخستین, احسان طبری؛ ط ۱۳۸۲ ص‎ ٣ 

۴-«سد نوشته جالب و مهم از آلبوم سیدنی چرچیل که به موزه بریتانیا فروخته است: نام مهد علیا 
مادر ناصرالدین شاه ۔مقاله ناصرالدین شاه راجع به مازندران ۔نامد قائم مقام فراهانی به آصف الدوله». 
مجله خواندنی‌ها, سال ۲۳ شماره ۸۶ ص ۱۹۔. 

۵-سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به مازندران, ط ۱۲۹۴ ق, ص ۱۹؛ هم‌چنین: روزنامه اطلاعات, سه 
شبه ۲۵ تر ۱۳۴۲ 

۶-«فرمانی از ناصرالد ین شاه دربارۂ راهسازی» مازندران» مجله راہ نو دوره ٢۲ء‏ صص ۲۰۰ تا ۲۰۲ 

۷ - مجله یادگار, سال سوم شماره ششم و هفتم؛ بهمن و اسفند ۱۳۲۵ ص ۱۴ ناصرالد ین شاه این راہ 
را در سفر دوم خود (۱۲۹۲ق) با تشریفاتی افتتاح کرد و خود از همین راہ با کالسکه به مازندران آمد. این راہ 
به تدریج خراب شد تا این که در زمان رضاشاه مجدداً جاده سازی شد و نزدیک به اتمام بود که در شهریور 
۰ با برکناری رضاشاه. دیگر ادامد نیافت. در سال ۱۳۴۲ ش, این راہ با نقشد جدیدی احداث گردید و بد 
راہ هراز موسوم شد. 

۸ رات اللدان.ج ۰۱ حرف «آ» ص ۷ 

AS ۳۱0۳۳۹‏ (تذکره جغرافیای تاریخی بار تولد, ترجمه حمزه سردادور. ط ۱۳۰۸ ش. ص 


۹۵ 


زیرنویس‌های ۔بخش ٢‏ مہ 


۲۴۰ افضل الملک:؛ , سفر مازندران و وقایع مشروطه (رکن ن الاسفار),ء ص 1 


۱ ۲-مازندران و استرآباده ترجمه فارسی. ص ۲۵ 
۲ شا خصضص ۴۶۲۵ 
۴۰۳۱۲۳ -243 

۴۔ عطاء آیتی, «خاطرات متشر شد؛ آدولف نیکلا از اوضاع نظامی و اجتماعی ایران در نیمه دوم 
قرن نوزدهم)ا؛ مجله ایران‌شناسی, سال هشتم. شمارۂ ۴ء زمستان ۱۳۷۵ ش, صص ۸۲۹ تا ۸۴۲. 

۵۔ ایران در عصر پیلوی, ج ۱۵ ص ۲۵ء همچنین, حوادث میم یکربع قرن» نشریه روزنامه اطلاعات:؛ 
لس ۱۶۳۲ 

۶۔ نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر بابل, سیدعلی اکبر شریفیان, حص ۸۸ تا ٩۱‏ 

۷ «هم‌شهری» جوان و محقق ما. مجید پور آسماعیلی از راہ لطف, در نامدای که برای «نو بسنده» 
فرستاده, یادآوری کرده است که «اخیرا نام این شهر به «رویان» که نام اصلی و کهن آن می‌باشد. تخیر یافته 
است» (دربارۂ تخیر نام برنامه‌های تاریخی, رجوع شود به نام «نویسنده» به انجمن شهر فریکنار که در شمارد 
۵ خبرنامة بارفروش به چاپ رسیده است). 

۸ -اسم «ایزده» را به «یزدان شهر» تغییر دادهاند: 

یار حیدر بودی و امسال حیدر بیک شدی گر بمانی, سال دیگر قطب دین حیدر شوی 
۹- گلشائیان دربار؛ سفر به بابل می نویسد: «منظره جاده از نزدیکی‌های شاهی [علی آباد] به بعد راہ 


بین شاهی و بابل به قدری زیا بود... که به اصطلاح شعراء > مت شدم و خستگی راه از تنم بیرون امد» 
ری که واندیشدھاء ج ۱ ص ۲۱۰). 
۲ نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شیر بابل فصل دهم ص ۸۸ تا ۹۱. 
۱-«نو یسندگان» اضافه می کنند که امروزه سایر راه‌های شهر بابل نیز فرق کرده است. 
۲ روزنامة اطلاعات جاب لندن 
وت ا قاش که نب ما نم وت تا عاقبت کار از این «طرح» جه زاید: 
Ce qui vivera verra.‏ 


۴-عقل جزوی آفتش وحم است و ظن کا كد درط لات د اورا وة 


او ضاع اقتصادی بابل 


اوضاع اقتصادی این منطقه در قدیم رونقی داشت که راهل طبرستان به هیچ چیز که از 
ولایت دیگر آورند حاجت نداشتند هر جه در هر جا مو جود ہودہ در آن‌جا هم روا 
ابن اسفندیار از ابو الحسن یزدادی نقل میکند که «پیری صدساله خراسانی جواب 
آفاق. ۲" یافتم که گفت اقالیم سبع را طواف کردم و عمر به سیّاحی سياه کرده» مثل 
طبرستان برای آسایش و امن و خوش عیش و پا کیزگی نیافتم و اگ رکسی گوید جای دیگر 
تواند بود نه از بصارت و 0.7 و مقلد 3 

اما؛ امروزه با رواج فنون و بالا رفتن مصرف. به خصوص مصرف اجناس «ظاهر 
فریب»» دیگر نقطه‌ای در سراسر جهان نمی توان یافت که از هر جهت خودکفا باشد و 
هیچ نیازی به تولیدات سایر نواحی نداشته باشد. بابل نیز از این حکم مستشنی نیست؛ اگر 
جه ممکن است از بعضی جهات» مخصوصاً بعضی محصولات کشاورزی» غنای کافی 
داشته باشد اماء از بسیاری جهات دیگر نیازمند مبادله با سایر مناطق ایران و حتی خارج 
از ابران است. 

اوضاع اقتصادی بابل را در دو قسمت بدا گا کار رک و صنعت؛ می توان بررسی 


ٹمو د. 
٠ُ‏ 


اول -کشاورزی ٘ 


لسییسمبد ببیر حيحيحيي هي اي تيح يا يراي يراي ديع تياعر دید 


شهرستان بابل» از لحاظ موقعیت کشاورزی تا حد زیادی در شمال و مرکز» منطقه‌ای 
جلگه‌ای» و در قسمت جنوبی. کوهستانی می‌باشد و از یک شیب ملایم برخوردار است. 

طبق مطالعات اجمالی انجام شده توسط اداره خا کشناسی وزارت کشاورزی» خاک 
این منطقه در قسمت‌های شمالی و مجاور رودخانه‌ها؛ اغلب شنی و در نواحی جنوبی و 
مرکزه رُسی و رسی شنی است. 

از کل حدود ۱۹۸۷۰۰ هکتار مساحت منطقه؛ بیش و کم ۷۵۰۰۰ هکتار آن زیر 
کشت محصولاتی از قبیل: برنج گندم» پنبه» مرکبات؛ جو؛ نیشکر؛ کنف. کتان» حبو بات 
و سبزیجات است و حدود ۷۲۰۰ هکتار آن اراضی جنگلی می‌باشد. جنگل‌های این 
منطقه تماماً طبیعی بوده و نوع درختان این جنگل‌ها عبارت است از: افرا؛ بلوط: توسکاء 
خرمندی» راش» زبان گنجشکت» ملج؛ نمدار و سایر جوب‌های صنعتی. 

همین جاء باید دربارۂ ارقام و آمارھا تو ضیح داده شود که یلما در تغییر و افزایش 
است. افزون ہر اینء داستان منتسب به استاندار مازندران را به یاد می آورد|که به شوخی 
یا به جد و بیشتر به شوخی» مشهور شده است بدین تفصیل که در حدود سال ۱۳۳۸ ش 
وزارت کشور به استاندار مازندران تلگراف کرد که آمار دام‌ها و طبور منطقه را طبق 
نو رت یمه لگ اف ظر ف مدش ۴۸۰ ساعت تهیه و ارمال تارف انتاندار که مردی 
دانشمند و با اطلاع بودہ دید اگر صد آمارگر مجرّب را مأمور تهیه آن نماید» بیش از یک 
سال وقت لازم خواهد بود» و وی نس" خواهد توانست درخواست وزارت کشور را 


ظرف ۴۸ ساعت تهیه نماید. در این فکر بود که معاون او وارد اطاق شد و با مشاهدة 


of je 


حالت نگران استاندار» علت را جویا شد و چون فھمید که موضوع از چه قرار است» به 
استاندار گفت که وی می‌تواند آمار مورد تقاضا را؛ در مهلت مقر آماده نمابد. استاندار 
دس گر ته این گا مار است؟ اون جرات داد من این لگ اش سورك مه 
آن را به همۀ فرمانداران منطقه مخابره و تا کید خواهم کرد ظرف ۳٩‏ ساعت جواب 
بدهند. استاندار پرسید: فرمانداران جه خواهند کرد؟ معاون گفت: آنهابه بسخشداران 
ارجاع می‌کنند تا ظرف ٠۰‏ ۳ ساعت تهیه نمایند و بخشداران نیز به نوبۀ خود از دهداران 
خواهند خواست که ظرف ۲۴ ساعت جواب بدهند. بدین ترتیب» فرمانداران تا ۳٦٣‏ 
نات ئگ امار مورد رام دس با شرا هد ساب وم ۱۴ ساعت سیگ فرعت 
اضافی خواهیم داشت که آن را تنظیم و نهایی نماییم و به مرکز مخابره کنیم استاندار این 
روش را عملی نمی‌دانست ولی به اصرار معاون سرانجام تمکین کرد. اما؛ هنوز دو سه 
ساعت نگذشته بود که معاون مجددا وارد اطاق استاندار شد و اين بار پیش‌نویس جواب 
مرکز را با خود آورد تا استاندار امضا کند. استاندار از این سرعت تعجب کرد و برسید 
چگونه جواب فرمانداران به این ژودی به دست تو رسید؟ معاون جواب داد من تصمیم 
گرفتم همان کاری را که دهداران بخشداران و فرمانداران خواهند کرد شخصاً انجام 
بدهم. لذا در مقابل هر سۆال» رقمی ذ کر نمودم تا وجلو دهن وزارت کشور بسته شو دم. 
استاندار از امضا امتناع کرد و گفت این کار مسؤلیت دارد و او نمی تواند بر چنین کاری 
ییاد ری با وو ارت و تار گ مان کار وات و ان 
کشور نگران نباشید؛ اگر آنها فهم و شعور می داشتند» می‌دانستند که آمار درخواستی آنها 
را نمی توان ظرف ۴۸ ساعت تهیه کرد و هرگز جنان تلگرافی را مسخابره نمی‌نمودند. 
اک ف یبال خر اسر از وه ا ا تم که تون 
مدتی در اضطراب موّاخذه و تعرض وزارت کشور بود؛ و چون تا یکی دو ماه بعد هم 
خبری نشد؛ معاون را احضار و او را با دادن ترفیع رتبه و پاداش نقدی» تشویق نمود. 
جند سالی از این مخمصه و دردسر نگذشته بود» که روزی استاندار دید عده‌ای 


تخیر کان عکاس و فیلم بردار امریکایی با مترجم وارد اطاق او شدند. ابتداء بنداشت که 


o‏ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


٠ + 7‏ 2 1 ور ۱ 1 7 ۳۳ ۲ 
آمده‌اند رعکس و تفضیلات, او را تهیه کنند و در رادیو و تلویزیون پخش نمایند. بدین 


تصور؛ برای حلب محبت آنان: که کار خود را «چرب‌تر, انجام دهند. دستور چای و 
شیرینی و میوه داد. پس از پذیرایی» مترجم خطاب به استاندار گفت: این آقایان آمده‌اند 
تا دربارۂ آماری که استانداری فرستادہ بود» بررسی نمایند؛ به خصوص دربارۂ این نکته 
که سژال شده بود در مازندران؛ زارعان چند مرغ را با یک خروس در لانه نگه 
می‌دارند؟ جواب دادید: هشتاد مرغ با یک خروس در لانه نگسهداری می‌شود. چون 
باستاندارد, [میزان] بین‌المللی چهار مرغ با یک خروس است. آقایان از امریکا آمده‌اند 
خروس‌های قهرمان مازندران را معاینه کنند و عکس و مقاله تهیه کنند که جگونه یك 
خروس مازندران با هشتاد مرغ آمیزش می‌کند. موقعی که استاندار این حرف را شنید به 
اصطلاح «زهره ت رک» شد و در فکر این بود که جه جوابی به آن‌ها بدهد. در همان لحظه. 
معاون وارد شد» استاندار با غضب ولی آهسته او را به شدت موّاخذه و تهدید کرد ولی 
معاون خیلی خونسردہ به حاضران گفت: آن زمانی که ما آمار تهیه کر ده بردیم» هنوز 
فعالیت کشاورزی «اصل چهار امریکا, در مازندران شروع نشده بود و روغن نباتی اهدایی 
امریکا هم به اینجا نرسیده بود. اما امروز؛ بعد از مصرف روغن نباتی. هشتاد خروس رابا 
یک مرغ در لانه نگه می‌داریم: فالتا نار ای وا ۱۳ 

باز آییم به مطلب» در قدیم نیز اغلب مورخان و جغرافیانویسان» از حاصل‌خیزی 
فوق‌العاده این منطقه با تعجب پاد کرده‌اند. از حمله استرابون می نویسد: وهر درخت 
انجیر در حدود [۱۰ ۳ کبلو ] میوه می دهده هر دانه از خوشه گندم که بر رس بیفتد کافی 
است که محصولی معادل یک خرمن کو جک از آن بروید. معهذا سکنه. آن چنان که 
باید از این سرزمین زیبا و حاصل‌خیز بهره‌برداری ت در قرون معاصر نیز در 
اغلب سفرنامه‌ها به کثرت حاصل‌خیزی و استعداد فراوان این ناحیه اشاره شده است. 
ادوارد برون که در سال ۸۸۸ ام وارد بارفروش شدہ نوشته است: ومن تصور میکنم این 
مرش اک ریاف ا ار کرت کاو بر ری باون قاط ساف شر کر 


۶ مر ره ۱ ۰ + 
خو اهد و ۱ دومورگان ار عیمت محصولات کشاورزی و ارزش دهات صسصت 


مڑ "بل 


می‌کند: وزمین‌های: بت مازندران به غات الات هر گر کو و اده نم کو ند [دز 
آن زمان: ۱۸۹۳ ]۰ آن‌ها هر سال کشت‌های تازه می‌نمایند؛ معهذا: ارزش آنها کاملاً 
ناجیز است» زیرا محصولات را از قرار هکتاری ۵ تا ۸ قران (۲/۵ ۵/۱۱7 
فانک فرانسه) می فر و شتد. یک ده به طور تقریب جهل خانواری در حدود 
۰ تومان (۱۴۰۰۰ فرانک) قیمت دارد و در حدود ۳۰۰ تومان (۲۱۰۰ 
فرانک) عایدی دارد لیکن این رقم مشتمل بر ۳۵ تا ۴۵ تومان (۲۱۰ تا ۲۸۰ فرانک) 


ےہ 

(¥) ۳ : 

خرج می باشد». 
کک 


آب‌باری 


ظاہراً این طور به نظر می رسد که منطقة بابل و به طور کلی منطقه شمال کشور.به 
دلایل مختلف از جمله نزدیکی به دریا (بخارات زیاد دریای مازندران) و وجود سد 
حفاظتی جبال البرز؛ که مانع عبور ابر می‌شود و آن را به داخل منطقه مازندران بر 
می‌گر داند» و به دلیل یہو گان ھا و جنگل‌های وسیع؛ از لحاظ آب. برای 
کشاورزی مشکلی ندارد» حال ان که در عمل جنین نیست وازلحاظ آب برای 
کشاورزی؛ اشکال و جود دارد زیرا مقدار نزولات در این منطقه بیش تر خارج از فصل 
رویش می باشد و بدون آن که کمکی مهم به امور کشاورزی نمایدء مقدار عظیم 
آن» تلف می‌گر دد. به عبارت دیگر؛ چون بیش تر بارندگی در فصول پاییز» زمستان 
و اوایل بهار می باشد و آب این باران‌هاء چنان که باید در جایی ذخیره نمی‌گردد (سدی 
ساخته نشده) لاجرم تمی‌تواند کمکی باشد برای آب‌یاری زراعت برنج» که 
زراعت عمده این منطقه است و فقط در اواخر بهار تا اواسط تابستان: احتیاج شدید 


of ۶ 


به آب فراوان دارد؛ نتیجه این می‌شود که باید برای کشاورزی در فصل رویش. به 
فکر تهیه آب بود به خصوص که به علت بالا بودن بهای برنج» زارعان اراضی 
زیرکشت را تا آنجا که میسر بود: افزایش داده‌اند و به آب بیش تر ی احتیاج بیدا 
کر ده‌اند. 


در حال حاضر آب‌یاری کشاورزی 


زم 


۳ 
۳ 


شهرستان بابل به چند طریق انجام می‌گیرد: 

١‏ استفاده از آب رودخانه‌ها؛ از جمله نهر کبیر کاری؛ رودخانه بابل کلارو: 
سجادرو؛ نهر متالون» آقارو و مقداری از رو دخانه تالار. 

ےا رمق تچ که در راع تار با اراس تاو و تستفاق هشال رازه 
ببارد. 

۳ استفاده از روش قدیمی «آب‌بندان» (انون): یکی از مشیخصات روش آب‌باری 
در مازندران؛ وجود مخازن آبی است که به اوی معروف است. اون یکت روش 
قدیمی گران برای ذخیرہ کردن آب است زیرا به دلیل عمق کم" مساحت زیادی را 
اشغال می‌کند و در نتیجه» تبخیر و نفوذ آب زیاد می‌باشد ضمناً مقدار قابل توجهی 
زمین قابل کشت نیز بدین طریق زیر آب می‌ماند. از نظر راه‌های فرعی هم و جود الون‌ها 
مشکلاتی ایجاد می‌کند مثلاً به علت وجود انُون؛ به جای مسیر مستقیم بین دو قریه؛ باید 
مسیر منحنی و طولانی تری را انتخاب ۱ 

۴ استفاده از چاه‌های نیمه عمیق و آرتزین: حفر چاه‌ها بیش تر در قسمت جنوب» 
شرق و غرب می‌باشد. در منطقه شمال بابل به علت تأثیر پذیری آب شور دریاء کم‌تر چاه 
احداث می‌گردد و در صورت ضرورت» عمق چاه از ۰ متر تجاوز نمیکند. در این 
منطقه چند حلقه جاه عمیق و آرترین با متوسط آب‌دهی ۰ لیتر در ثانیه و جند حلقه 
چاه کم عمق با متوسط آب‌دهی ۲۰ ليتر در ثانیه وجود دارد. 

ضمناً چون روستاها آب لوله کشی ندارند چاه‌هایی که حدود ۳ تا ۵ متر عمق دارند 


در منازل روستایی برای مصرف آب آشامیدنی» حفر می‌نمایند. آب جاه را برای 
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کود مورد مصرف 
کشاورژزی 


انواع کودهای مورد مصرف در کشاورزی این نم منطقه عبارت است از: کود ازته 
(فسفات آمونیوم سولفات آمونیوم» اوره) که د فس ہ (فسفات آموئنوم) کوٹ بتاسه 
د ر ر جو خی کن 
(سولفات دو بتاس). 


انواع محصول کشاورزی _ 
و سطح زب رکشت 


انواع محصولات مهم کشاورزی عبارتند از: برنج» پنبه» گندم» ابریشم» نیشکر (لله 
گلی): کنجد» مرکبات» صیفی و سبزیجات. محصولات دیگره عبارتند از: سویا؛ جو 
جبوبات آفتاب گردان سیب‌زمینی؛ پیاز: ذرت» علوفه. 

سطح زیرکشت انواع محصول کشاورزی؛ ۷۵۰۰۰+ مکتار است که مستمراً در 
افزایش می‌باشد و هر سال مقداری از زمین هایی که در آن بوته‌ها و درختان کوچک 
وجود دارد تسطیح و برای کشت آماده می شود و بدین طریق؛ سطح زی رکشت و به تع 


آن. میزان تولید افز زایش می یابد. این عمل. که به ریا ک کر دن زمین» معر وف است. سابقة 


طولانی دارد. ظھیر الدین مرعشی می نویسد: «دأب و دستور حکام مازندران بوده است 
و می‌باشد که در موسم بهار» جهت زراعت برنج؛ حکام خود سوار شده و هر روز 
کمابیش یراق کرده و مردم را جمع ساخته به جنگل هایی که قابل باشد می روند و آن 
موضع را از دار و درخت و خار و خاشاک پاک می‌گردانند و جوی آب. روان می‌سازند 
تا برزگران جهت خاصۂة ایشان زرع برنج و گندم نمایند و آن موضع را که چنان پاک 
کرده باشنده به لفظ مازندرانی «لیلم» می‌گو بند و ه رکه چنان کرده باشد؛ می‌گو یند «امسال 
لیلم بزو,» بعنی از دار ودرخت و خاک و خاشاک: فلان جا را پاک گردانید.,! ۳" این 
عمل؛ هم‌چنان ادامه داشته و دارد: دمورگان می‌نویسد: مازندرانی‌ها؛ درخت‌ها را به 
منظور تھیڈ مزارع برنج» که هر ساله بهترین محصول را از آن انتظار دارند. رېشه کن 
یں ا 

تا قبل از سال ۱۳۴۲ ش (قبل از تقسیم اراضی که به غلط آن را اصلاحات ارضی نام 
گذاشته‌اند)؛ زارعی که زمین را پاک می‌کرد» سرقفلی زمین با او بود و به مدت سه سال» 
کشت او در آن زمین؛ از بھرۂ مالکانه معاف بود. 


بونج 


برنج حدود ۰۰ سال تل کر زمان امیراطوری شین لونگه در جین دیده شد و 
1 شرق آسیا و غرب آفریقا را در بر گرفت. تقوفراست و اریستوپل مورخ معروف که 


در دوران اسکندر مقدونی زندگی می‌کرد» نوشته است ۰۰ سال پیش از میلاد. کشت 


۲ که مه ۱ 
برنج در کرانه‌های امودریاء بابل و سوس معمول بو ده است(۵ 


عبدالغفار نجم‌الدو له هم در کتاب علم فلاحت نو شته است رہرنج در زمان سلطنت 
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انوشیروان ساسانی به وسیله برزویه طبیب هم راه با کتاب مشهور کلیه و دمنه به ایران 

آورده شد. هم چنین در کتاب تمدن ساسانی آمده است که پادشاهان ساسانی بر مزارع 

مالیات بسته‌اند و ار ین نشان می دهد که کشت برنج؛ پیٹ پیش از آن در ایران معمول بود و 

سطح کشت به میزانی رسیده بود که به فکر وضع مالیات ب ر آن اقاتامہ ا یسا 

خوراک‌های گونا گو: نی که برای شاه بلاش (ساسانی) تهیه می‌کردند» خورش رومی بود و 
(۱۷ 


آن خوردنی ای است که از برنج و شیر و شکر ساخته می‌شد. 


صحبت کر ده‌اند: از حمله: ۔مقدسی: راخباز هم الارز کثيرة الاسماک والثوم ر 7ت 


بعد ار اسلام در همان قرو ن‌اولیه. مورخان 2 هت نے نسان از ن یار ندرا 
8 4 ۱ ا ۵2 ۰ ر ص کر مم سس سس ھے ھے ہیں ۔ اب اب 


و ,رطعامشان بیش تر نان برنج است و ماهی» و بام خانه‌هایشان همه سفال سرخ است از 

بسیاری باران که آن‌جا آید,'''' 
اصطخری: دو خبزهم اکثر من الارز و اکثر طعامهم السمک» ۲ ,پیش‌تر طعام 
ایشان نان برنج و ماهی بود و سیر بسیار خوردنده.! ی 
حوقل: رو على طعامها خبز الارز و السمک و الثرم(۲۳ (خوراک آن‌ها نان 


Tr 
ر رز و ماھمیو سیر است).‎ 


ابوالفداء: رو غالب خبزهم 0و و نان آن‌ها برنج است). 

ابن خرداذبه که کتاب او از قدیمترین آثار جغرافیایی دربارۂ بسیاری از نواحی ایران؛ 
از حمله طبرستان است؛ تحت عنوان ات 7۳5 که سا روالری و دنباوند مدبنة 
دنباوند شلنبه قال بهرام جور منم شیر شلنبه و منم ببریله و فیه طبرستان... و الارز و الشروم 
وغل فلس شر GANAS ra SN GOTI‏ 
بطن و الاحمرمنه اییس و اذا طبخ باللبن اعتدل و کان له غذاء فاضل باقی على قدر بقاء 

حتف اه a E EEE‏ 
مارکو کو پولو» سیاح ونیزی» در این‌باره می نویسد: و خوراکی از برنج با روغن 
دنه تھیه کر ده با انگشتان خویش آن را قورت می دادند و برای تنظیف دست‌ها: انگشتان 


خود را به جکمه‌های خویش می مالیدند تا با یك تیر دونشان زده باشند هم نظافت و هم 
این که چرم چکمه‌ها نرم و محفوظ بماند»(۲۸ 

نجم الدو له می‌نو یسد: در هندوستان برنجی کوچ به نام سته و جود دارد که آن را 
می کارند و ا کابر می خورند. در زمان سلطنت غازان‌خان؛ جهت زرع خواسته بردیم. 
کشتیم» چون در موضح قوی کشته شده بود» بلند گر دید نخفت و برداد یعنی از آن تخم 


۱ رای 


۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۹ 
حهت امتحان چند د فعه پختیم و طعم و ری ان بسیار خوش و سریع الهضم است».! 7 


فواید و مضار برنج 


زکر باالقزو بنی در فو ابد برنج نو شته است: رهر که بر خوردن برنج مداومت نماید 


سے 
رنگ و روی او نیکو بود و تن را فربه کند و خواب خوش بیند. قشر او از سموم شمارند 
اگر به خورد کسی دهند, در حال او را درد شکم و دهن و زبان بازدید آید.!۲۳ 
ادوارد براون هم که برای مشاهده مقبره شیخ طبرسی» به بار فروش آمده بود» از 


برنج تعریف کرده و نوشته است: «مردم محلی از برنج: کته درست می‌کنند که بسیار 
مطلوب است. غذای بسیار لذیذی در بارفروش خوردم که پر سر باب تا" 
[احتمالاً مرغابی یا چهار تابی] و به زبان زرا کم کر 
اماء بیهقی» برعکس از مضار آن صحبت می‌کند: وروز دوشنبه هشتم رجب ٠۴۲٣‏ 
امیر مسعود غزنوی به گرگان رسید... ستوران سست شده بو دند زیراکە به آمل و در راہ 
کاہ برنج خورده ۱ 
روزنامه خراسان به خوانندگان خود توصیه می‌کند: ,از افراط در برنج خواری 


خو دداری کنید زیرا برنج از لحاظ ویتامین: میخصو صا ویتامین ب؛ خیلی فقیر است و 


oro 


تولید سستی اعصاب می کند و در مناطق گرم‌سیر به علت افراط در برنج‌خواری سالیانه 


عده زیادی مبتلا به یٹ نوع بیماری خطرناک به نام «بری بری, می شوند که علامت آن 


بی حسی و ا اند کی سسٹی عمو می ۳۵ 


با این همه در بابل تا این اواخر خوراک عمومی: ناهار و شام و گاهی صبحانه بر نج 


۳1 نان با سنککن م ۳ رند د ی۹ لب 
مین ردان ھی جو ر ر در 


اھ و لس ایند ) 
حو این 


میدائد سور اوت 
TVW ۳ ۱‏ ۱ کے و یره 
«برنج این نو احی عشهور و مرغوب است و «برنج بارفروش از همه برنج ی 
) 
ابران مرغو بتر است». TO‏ 1 ست که خاک و آب و هو ای آن با سایر اطراف 
۱ ۳ ۔ ںہ ِ 
تفارت ئ0 ا همین حهت قسمت عمده کشت‌زارهای این منطقه برنجکاری است 


و آب و هواي آن برای کشت برنج بسیار مساعد است"" " و به واسطةٌ بخار آب ‏ 


۲ ۲ (۳۱) - 
رطوبتی که که همیشه در این نو احی مو جود است» محصول برنح در مرارع ان به 
حور رد عما در | یل (FY)‏ اگرِ حا و مي همم یکٹ را دا سا١:‏ رحب ! ر زیو 
7 .هیا ۰ لیا گا ٭ 3 ضص سای ۳ گم نا ر ار 
سم 


"٠‏ تر اما شبل از ک کشت ۳ رنج جو و را گاهی برای اسب 


۳ 
شم کنند و بعل ی تم مے گار ری تا 13 سن نامه خڅ د نه ابت مضه ۶ اشاره 
کی مت :و ی كت ر ۰ لہ له بای ر‫ 5 ر . ۳ 
: مير محمدر سا بدخشان به : که ھتاہ و شتد فربرر درست ست د 
جند سال بیش کشت و قروب آن. محصول که به قصبل "۳ مع وګ به د: متداه ل بود و 
سا تیا 2 ےر کا لا زا و ۳2 بنا رز ہے 
زاق e‏ فروش می آوردند ولی اکنون جند سالی است 


می دهند و برای ۽ اب ن که رفع کندی دندان اسب بشو ده جو سر ( که هنور در خو شد است) 
معروف به قصیل خرد کرده به کاه مخلوط نموده و هر روز از مقدار سبز کاسته بر گاه 


م2 (FA‏ 
عشکت می‌افزایندم.! 


e 


طرز کشت برنج 


طرز کشت برنج این است که ابتدا بذر را در یک قطعه زمین خزانه می‌کنند و بعد در 
جای دیگ گر نشا می‌نمایند. خزانه محلی است: در قسمتی از مزرعه که قبلاً برای بذرریزی 
آماده کرده‌اند و آن را به زبان روستاییان؛ «تیمه‌جار, می‌گویند. وقت خزانه کردن منوط 
به سرما و گرما است و معمولاً بین ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین انجام می‌گیرد. محل خزانه 
را ابتدا با بیل بر می‌گر دانند و لگدمال می‌کنند تا کلو خه‌های گل از هم باز شود. . بذر را هم 
بد مقدار ۰ کیلو برای هر هکتان قبلا درگونی با زبیل می‌ریزند و مدت سه روز در آب 
خیس می نمایند و بعد می‌کارند و روی آن را با سوخته پوست شالی می بوشانند تا کلاغ‌ها 
نتوانند آن را ببینند و بخورند» بذر کاشته شده معمولاً بعد از ۴۰ روز جوانه می‌زند. در 
فاصله کاشت بذر تا جوانه زدن» زمین را برای نشا آماده می‌کنند یعنی زمین را با و سیله 
موتوری (تبلر) که از ژاپن وارد می‌کننده سه بار شخم می‌زنند (وزز؛ وکل سه کل با 
واردنی)» بعد لوش میکشند و مرزبندی و تسطیح می‌نمایند تا برای E‏ 

تاه در متن کامل سخنرانی» به نقل از فرهنگ روستایی و دو منبع دیگر !۱۲۹ 
نوشته بو د که عمل نشاکردن را در مازندران زن‌ها انجام می‌دهند. به همین علت» مردان 
روستایی جندین زن می‌گیرند تا شالی‌کاری آن‌ها را اداره نمایند و هر زارعی که عدة 
زنانش زیادتر است» شالی‌کاری او هم به نسبت» زیادتر از سایرین بت" 
میرمحمدرضا بد خشان مدیر اسبق کتابخانه عمومی شهر بابل» نامة محبت آمیزی برای 
رنگارنده, فرستاد: و ضمن راه‌نمایی‌های بسیار سودمنده این نکته را هم تذکر داد که در 
مازندران» عمل نشا کاری با مردان است [نه زنان]» و فقط در گیلان: زن‌ها و بجه‌ها عمل 


نشا را انجام می د هد آنه در مازندران ]؛ و به فک در بنند؛ ژجین زر جين (جیدن) تس ۲ 


TY 


۰ ۲ ۱ 
زنان و دختران روستایی است که مردان شخم زمین و کشت را عهده ا ۴ 


نگارنده با ذ کر خیر و تجلیل فراوان از خدمات فرهنگی آن مرد شریف. که اکنون رخ 
در نقاب خاک دارد؛ ضمن اا نشاکاری زنان در مازندران» تأ کید می‌نمابد که در 
مازندران» بدون شبهه و تردید. عمل نشاکردن شالی را زنان روستایی انجام می دھند | گر 
جه در مواردی معدود» ممکن است مردان هم کمک کنند. ولی وظیفة اساسی بر عهدة 
زنان است. دلیل و سند این او کف رنگارنده, عکس هایی است که در صفحات بعد 
چاپ گردیده است» بدین شرح: 

۱ تصویر صفحه ۲۸ کتاب آلمانی که در ۲۱ مه ۱۹۳۷ در برلین به جاپ رسیده 
رت (۵۲) 

کل و اھر ا شرووان کار کت شرع ر تا 
مازندران برداشته شده و زنان را در حال نشاکاری نشان می دھد. 

می سک لاگ ا ارت رف ضا ج۶ا ا ٢‏ 5ار مسمرھاھساتات 

۴۔از همه مھمتر؛ و قدیمتر؛ تصویر نقاشی بسیار نفیسی است که هنر آفرین بلند آوازۂ 
بابل» زمان زمانی در سال ۱۳۴۳ ش آفریدہ و به زیباترین وجہ؛ زنان روستایی حومۀ 
بابل را حین نشا کاری» نشان داده است: 
صورت‌گر زیبای چین, گو رنگ و رخسارش ببین یا صورتی برکش چنین؛ یا ترک کن صورت‌گری 

۵ تصویر دیگری هم در پشت کارت تبریکی در امریکا چاپ شده است که زنان 
روستابی ا را در حال نشاکاری نشان ا این تصویر را «نو بسنده» به 
وسیلاٌ پست از امریکا به تهران فرستاد تا مزید بر سایر مدارک» در این کتاب به چاپ 
برسد ولی شوربختانه. در پبستخانة مبداً با مقصد مفقود شده است: و هذا من برکاۃ 
البرایکه. 

٦۔‏ «هم‌شهری» گرامی ما: هرمز بصاری دبیر باز نشستة بابل ضمن نامه مفصلی که از 
استکهلم (سو ئد) برای «نویسنده, فرستاده است» ضمن راه‌نمایی‌های سودمند. این نکته را 
تذکر داد که: ردر صفحه ۳۲۵ [جاپ اول کتاب حاضر] آمده است که نشا کاری پرنج در 
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of ۳۵0 


دخالتی ندارند» در حالی کد 


: 5 ۲ ۳ : ۵ ۰ 2 ۹ ۰ 
عکس صفحۂ پسین» وارونەی این فراز !2۴ [عبارت]: و زنان را هنگام نشاکاری نشان 


«نو بسنده, با سپاس فراوان از تذکر درست هرمز بصاری توضیح سی هت کے ان 
عبارت» مستند به نو شت میرمحمدرضا بدخشان بود» ولی برای آن که به وی برنخورد: با 
محافظه کار ی تمام» رنویسنده» در زیرنویس شمارة ۲ همان صفحه (۰)۳۲۵ پس از 
ذ کر مستند مذکور اضافه کرده است: «رلی عکس صفحه مقابل (همان عکس 
مورد اشاره هرمز بصاری). زنان روستایی مازندران را هنگام نشاکاری نشان 
می دهد». دربارة علت محافظه کاری رنویسنده, باید تو ضیح داده شود که ,نو یسندگان, 
کوشش بسیار به کار برده‌اند که اشتباهات انتقادکنندگان را با محافظه کاری تمام و در 
لفافه یاد آوری کنند تا احترام آنان که از راه لطف و بزرگواری» قبول زحمت نموده‌اند و 
نامه نوشته‌انده حفظ گردد و به روحیة زودرنج آنان برنخورد. رعایت این نکته را می توان 
در جای‌جای کتاب حاضر ملاحظه نمود؛ و این ابراد مقدر خوانندگان را «نویسندگانم به 
جان پذیرا هستند تا مبادا صراحت آنان در یاد آوری اشتباهات انتقادکنندگان» اثر 
نامساعدی در انتقادکننده ایجاد کند و احتمالا دیگران را از انتقاد آتی باز دارد: گیریم 
که گفتیم و دلی چند شکستیم. 

٦‏ حسن اعظام قدسی (اعظام الوزاره) نیز در کتاب خاطرات خود» شرح مفصلی که 
زاید بر حجم این بحث است؛ نوشته است؛ که به رغم تفصیل طولانی آن؛ تا حدی به 
احمال نقل می‌گردد. وی نو شته است: رمناظر جنگل و طراوت دشت و کوه: و از همه 
مهم تر» دشت برنچکاری که به دست زن‌ها مخصوصاً دخترها با طرز مخصوصی نشا 
می‌شود» بسیار جالب توجه و نشاط آور و شاعرانه E‏ وی اضافه کر ده است که: 
«بی‌مناسبت نمی دانم مشاهدات خود را در قسمت برنج کاری که خود از نزدیک مشباهده 


کردەام بنو یسم تا بدانند این محصول با جه مشقت و زحمتی به دست می آید. این ہرنجی 


کی تق e6? war neers?‏ مکی می مضه | بج رر CAC CAF Cf‏ جن سی کی Af AF‏ 


مق تح ner?‏ میم me‏ کی کب مضه کر گج رر ما CAF‏ موم AP FCO‏ جر کیم 


Ajo‏ مہ 


که می خورید اگر ببینید با چه خون دلی به دست می آید» شاید موقعی که بخواهید پلو 


و آش بخورید» احساس قدردانی کنید و به گفتۂ یکی از کشاورزان آن نواحی» دعای 
مؤثری به جان زارعان ہرنج کاری بفرستید. 

سختی برنج‌کاری به قدری است که قابل مقایسه با زحمات گندمکاری و سایر 
حبوبات نیست و فقط برنج است که این‌قدر سختی و زحمت و به اصطلاح امالی 
مازندران این قدر کیاپیا؛ دارد زیرا برای هر نهال برنج» یک زن مازندرانی اقلا سه دفعه تا 
زانو میان آب و گل که مزرعه برنج را گرفته است ایستاده و عملیات (نشاکاری) و قلمه 
زدن و کارهای دیگر را انجام داده است؛ در میان کشت حبوبات؛ تنها برنج است که 
بایستی مدت طولانی تقریباً تا موقع رسیدن» دائماً زیر آب باشده حتی زمینی که 
می خواهند نهال برنج بکارند باید قبلا در آب غرق شود و موقعی که می‌روند نشاهای 
برنج را بکارند آب تا بالای ساق پای زنان می‌رسد. این کار هم منحصراً با زن‌ها می‌بانشد. 

در تمام مزارع برنج‌کاری در مواقع کشت و (نشاء) یک مرد دیده نمی‌شود که مشغول 
این کار باشد و این سهم زنان است. 

طرز برنج‌کاری این است که اول مقداری برنج را در محلی خزانه می‌کنند» پس از 
مدتی که بذرها شگفته و از هم باز شدند و قدری رشد کرده و به صورت نشاء در آمده 


1 کے نا ۰ ۳ 5 سے 
سو آن ان را در دست گرفت» نشاها را وی سبدهای کلشی مر تب می‌گذارند و به سر 


مزرعه می برند و در زمین می کارند؛ و در همین موقع است که مرحله بسیار تماشایی و 
دیدنی می شود و کمتر کسی می‌تواند از کنار این مزارع عبور کند و بدون توقف بگذرد» 
برای این که آواز خواندن دسته جمعی زنان و دختران رسیده که اشعار عاشقانه محلی را 
دراک قاط خر ا ان ات 


نعل 


دشت زیبای ہرنچکاری 


واقعاً باید در آن ساعت و وضعیت. به زنان و مخصوصاً دختران برنج‌کار و آوازشان 
گوش دا که انان بی‌چاره و از ود بی ود می‌شوده نها که تنکاری و عدیات 
زراعی منحصراً به عبهده آنها است موقعی که از خانه می‌خواهند به مر رعه بروند بهترین 
لباس که رنگ‌های الوان دارد می پوشند دخترها لباسی که از رنگ و پارچه قشنگ‌تر و 


یہ 


عو ا له حه و 


ها ی 

در موقع رفتن به مزرعه معمولا دسته جمعی از منازل خود یعنی از ده حرکت 
م ی‌کنند» ولی به چه نحو؟ با خواندن آواز و رقصیدن دسته جمعی در حین راه رفتن: 
همین طور که می روند هر سه نفر چھار نفر؛ بیش تر یاکم‌تر» وارد زمین برنجکاری خود 
می‌شوند» آن سبد نشای برنج در دست نارن سا كاف است در وسط سایرین» هر 
یک نفر یك دسته نشا بر می‌دارد و با دست ریشه را توی زمین که آب و گل مخلوط 
است می‌گذارد و رد می شود در همین موقع است که در تمام این صحرا صدای آوازهای 
عاشقانه بلند است. و آن ساق باهای سفید بلورین تا زانو توی آب و گل مانند ماهی قرار 
کته انست و ای شتده امھ اک آضایی اس کس کی می اب گردیده است: 

لباس‌های رنگ وارنگ و گیسوان زیاد مشکی و خرمایی بافته شده به چند رشته در 
پشت شانه روی لباس‌های قرمز و سبز و آبی و بنفش و غیره که تا روی کمر ريخته شده 
است؛کو قدرت که بتواند از این راه عبور کند؟. 

این منظره مربوط به یک زمین ودو زمین نیست بلکه در تمام اراضی مازندران همین 
عمل در موقع برنج‌کاری انجام می شود خودشان می‌گویند این آواز خوانی‌ها و 
رقصیدن‌ها برای شگون و میمنت است که محصول زیاد به دست بیاید و آن را با شادی و 
خوش‌حالی مصرف کنیم؛ اگر این طور نکنند دیوانه می‌شوند! ولی حقیقت این است که 
این رسم و آزادی تام را از زمان‌های خیلی قدیم عقلای قوم ابتکار کرده‌اند تا به این 
وسیله که آزادی به تمام معنی است از فشار روحی زن‌ها و دختران کاسته شود؛ و دیگر 
این که غالبا خواستگاری و زناشویی دختران از همین مواقع سرچشمه و انجام می‌گیرد. به 
این جهت دختران با شوق هر چه تمام‌تر حاضر به انجام این کار پرمشقت می‌شوند؛ در 
واقع این آواز و رقص و تفریح به منرله دریچه خطری است که از انفجار روحی زنان 
کشاورز جلوگیری می نماید. 


۱ ۱ سر ۱ 75 72 
ریش سفیدان محلی می‌گویند زحمت و فشار برنج‌کاری و رفتن توی مزارع پر از آب 


بخش سوم ۔اوضاع اقتصادی بابل o‏ 


و زالو در آب و هوای نامساعد مرطوب به قدری زیاد است که اگر ہا این ابتکار تمام 
آزادی رقص و تثریح را ابداع و معمول نگرده بودند زن‌های کشاورز از شدت زحمت 
و فشا ر کار نامساعد دیوانه می‌شدند» به علاوه با پول و مزد هر جه قدر هم که می دادند 
ممکن نبود پیشرفت نماید. 

زمینی که برای برنج‌کاری در نظر گر فته می شود قبلا باید برای نشا کاری آماده شود 
آماده کردن زمین هم به این ترتیب است که آن را چند دفعه آب می‌دهند به طوری که 
زمین برآب می شود بعد شخم م ی‌کنند» موقعی که می خو اهند نشا کاری کنند زمین مانند 
باتلاقی پر از آب است که بالای ساق پا بلکه بالاتر توی آب و گل فرو می رودہ و این 
وضع ادامه دارد و سراسر مزرعه برنج در زیر آب است؛ تا موقعی که ريشه نهال‌ها کاملا 
محکم وگرفته شود؛ آن وقت دیگر آب برنج را کم می‌کنند تا وقتی که محصول به وقت 
معین برسد» و از آن وقت به بعد دیگر آب نوبتی خواهد بود. 

از ماه شهریور به بعد تدریجاً محصول برنج برداشت می شودہ در این موقع دیگر کار 
با مردان است ولی بازهم زن‌ها در بعضی موارد شرکت و کمک می‌نمایند. محصول را 
که بر می‌دارند اول به محلی می‌برند که کلیه محصول در آن‌جا انبار می شود تا به تدریج 
محصول را به اطاقی ببرند که با آتش و دود باید خشک کنند هميشه دود از آن‌جا بیرون 
می آبد؛ و این آتش و دود به طور اعتدال انجام می‌گیرد که برنج با خوشه‌های دسته کرده 
وت شو د. 

علت اینکه محصول برنج را نمی توانند مانند گندم و جو به وسیله آفتاب خشک کنند 
مرطوب بودن هوای آن‌جا است که به گفته مازندرانی‌ها آفتاب هم در آن صفحاتتر 
است و هوا دائماً رطوبت دارد؛ این است که نور آفتاب هم قدرت خشک کردن 
دسته‌های برنج را ندارد؛ به علاوه؛ از ترس آمدن باران مجبورند به جای محفوظ ببرند 
که هم از باران محفوظ می‌ماند و هم این که به واسطه آتش و دود آماده برای مصرف 


)۵٩( :‏ 
می سو د). 


6ل ا ال اخیر زیای اردان 


۷ ۔این راهم در ارتباط با نشا اضافه کنیم که دکتر علی بهزادی مدير مجله سپید و سياه 

1 7 انچ ۲ ۳ َ‫ سر سے 
مې لو بسد. ربه یاد دارم در ان سال‌هايی نو جوانی (قبل از سهر بور ٠‏ 8 با 
خانو اده رك مازندران می‌رفتم؛ دیرؤ وفت‌های سس صدای خو اننده‌ای از دور ھگ 
می ر سید که ترانه‌ای می خواند که اکنون فقط این قسمت آن را به خاطر دارم: 

ال مال فا نبال فتاه سای خطته ور وقت نو ۱۳۶۱ 

بازگر دیم به مطلب: که بعد از نشا باید هميشه در داخل زمین مقداری آب. راکد 
باشد. برنج گیاهی است که پایش در آب و سرش در برابر خورشيد است. آب برای زارع 
شال یکارں جنب حیاتی دارد و زندگی او وابسته به وجود آب در مزرعه می باشد. حرارت 


۱ سب 
1 نبا کی مان 


متوسط هوا در مزارع شالی باید ۲۳ درجه سانتیگراد باشد.. 
است: اگر آب کم بشود محصول می‌سوزد (خشکی کنّه) و اگر آب در زمین‌های باطلاقی 
زیاد شود نرمی (واخوشت) می‌کند. ۱۵ روز بعد از نشاء مزرعه را وجین می‌کنند. وجین 
عبارت است از کندن علف‌های هرز که پیرامون ساقه‌های برنج می‌روید» اگر این علف‌ها 
کنده نشود. ہرنج خوب رشد نمی‌کند و محصول قابل تو جھی نمی دھد. بوڈ ۲ بار و 
در بعضی نقاط ۳ بار وجین می‌کنند 

معاق تا کال یه ھا ا اس ود مر ناو کر ی از حد» یا عدم بارندگی 
در نشا تاثیر می‌گذارد؛ نشا کاری | گر دیرتر انجام شود محصو لکمتر خواهد شد و اگر در 
وحین تأخیر شود محصول کمتری به دست خواهد آمد. 

بعد از وجین تا رسیدن محصول: رشوپئی, یعنی دشتبانی می نمایند تا محصول را از 


۶۲) 


2 ع کے‎ e 
افت خوش مصون نکه دارند آفت خوک بر دو نوع بود: قبل از خرمن و بعد از‎ 


۳ 
خرمن؟! اولی ركه نو شته شادروان میر محمدر ضا بدخشان ردیگر افت زراعت بست زیرا 
بر اثر آبادانی و از بین رفتن خرابه‌ها: خوک بسیار کم شده و به ندرت» آن هم در بعضی 
۵ بت را 

نع 


ےم 


۱ ۱ ۲ ۱ ۴ : ۱ 
ا - ۳ خوک بعد از ھ0( ۴ نیز متعاقب اصلاحات ار ضی 
دفع گردیدہ است. آفت دیگر برنج؛ رطرت ز بام و تشد تک که علی غائ هرن 


e 


موش صحرایی» کلاغ و کرم‌ها! ۶ هستند. گذشته از این‌هاء باکتری‌ها و سیاھکٹ! ۶۷ 


به صورت معترضه باید گفت تردیدی نیست که اصلاحات ارضی بدون نقص نبود» 
متأسفانه برنامه‌های تکمیلی تقسیم زمین فراهم و اجرا نشد یعنی آن چه لازم بود در 
تشکیل تعاونی تولید - ادغام زمین‌های کو چک و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی - 
تأمین اعتبارات کشاورزی به حد لزوم و کافی - بالا بردن سطح اطلاعات و مدیریت 
عمومی زارعان - تعلیم و تربیت رانندگان فنی برای ماشین آلات کشاورزی و مکانیسین و 
تعمیر کار - تهیه لوازم و ماشین آلات کشاورزی مناسب در نقاط مختلف و تهية لوازم 
بدکی و موجبات تعمیر و راه‌اندازی آن‌ها؛ کاملاً از حرف به عمل نیامد. اهمیت این 
اقدامات و مراحل تکمیلی بعد از تقسیم زمین به حدی زیاد و به همان اندازه ضروری بود 
که پرستاری و مراقبت بیمار بعد از یک عمل جراحی مهم است. 

در این ز مینه اقداماتی انجام گرفت ولی به هیچ وجه کافی نبود: شرکت‌های سهامی 
زراعی و تعاونی تولید تشکیل گردید ولی تعدادشان محدود بود. شرکت‌های تعاونی 
مصرف و فروش و اعتبار در حد فقط تشکیل صوری و نصب تابلو بود؛ در اکثر دهات 
تابلو حرکت دیده می‌شد ولی غالباً به همین تابلو محدود می‌شد. به همین جهت» 
کشاورزان مجبور بودند مانند گذشته گرفتار رباخواران باشند و نتیجۂ یک سال زحمت 
و کار و فعالیت خود را ,سلف فروشی, نمایند. امکان تأسیس صنایع کشاورژی در 
تعاونی‌های روستایی و یا مراکز مهم تھیڈ محصولات کشاورزی؛ فراهم نگردید تا هم 
اوقات فراغت روستاییان را پر کند و هم با تبدیل محصولات خام به مرحلة بازار پسندتر 
در آید» و درآمد آن‌ها را بالا ببرد و تحول لازم اقتصاد کشاورزی را سبب گردد. افزون 
بر این ‌ھاء سیاست غلط دولت در «حمایت از مصرف, به جای «حمایت از تولید, به ضرر 
کشاورزان تمام شد. اما عدم مو فقیت در قسمت‌های تکمیلی اصلاحات ارضی؛ نمی تواند 
خللی در اهمیت اصلاحات ارضی؛ که در عمل فقط تقسیم زمین‌های کشاورزی بود» به 


وجود آورد. در نظام گذشته. اشتباهات سیاسی و اجتماعی متعددی صورت گرفت ولی 
مسلماً اصلاحات ارضی به خصو ص قسمت اصلی تقسیم اراضی که مر بو ط به بررگ 
مالکان بود» از حملةٌ آن اشتباهات نبود و اگر اشتباهی و جود داشت در نقص اقدامات بعد 
از تقسیم اراضی کشاورزی و عدم تهیه امکانات کافی برای رسیدن به هدف بود. به 
ارضی ان جنان که وعده داده بودند» افزایش چشم‌گیری بیدا نکرد؛ باز هم آزاد نمودن 
زارعان از قید و بند مالک و طبقه فنودال, ارزش چنین اقداماتی را داشت. آن چه انجام 
گرفت. در اصل تقسیم زمین یعنی اولین قسمت و جنجالی ترین مرحلهٌ اصلاحات ارضی 
بود و این برنامه تقریباً به تقسیم زمین محدود گردید حال آن که» هدف اصلی. 
می‌بایست یک دگرگونی کلی در رابطة اقتصادی و اجتماعی و بهره‌برداری از زمین باشد 
از طریق تشکیل شرکت‌های واقعی تعاونی تولید - فروش و مصرف. با به وجود آوردن 
شرکت‌های سهامی زراعی و فراهم نمودن منابع اعتباری برای روستاییان با تسهیلات 
فراوان و شرایط کاملاً عملی؛ و هم‌چنین تهية آلات و ادوات کشاورزی و مایحتاج 
زندگی روستاییان و پر نمودن خلأًی که با از ہین رفتن نفوذ مالکان در روستاها به وجود 
آمده بود؛ تا دیگر گفته نشود: 
کمی تان خشک و کمی آب سرد شم ن بو قوت اوآ شیر 1 

جلال آل‌احمد می نویسد: راين طبقه خرده مالک جدید با مختصر دست‌یازی که به 
پشتوانهٌ اعتبارات کشاورزی و وام‌های تعاونی در خرید از بازارهای شهری خواهد 
وہ ورک مر رک لو ی وا را که شور ران با اه ۱۳ 
مصنو عات خارجی شده‌اند و جرا که آن اعتبارات کشاورزی و وام‌های روستای از 
پول نفت حاصل شده‌اند و به جای سرمایه گذاری در روستا و بر روی زمین و به 
جست‌جوی آب و مزرعه تازه» صرف خرید رادیو و چرخ خیاطی و سفر زیارتی 
می‌شوند! رجوع شود به شماره‌های مختلف مجله موسسه تحقیقات اقتصادی وابسته به 


وت 
دانشکدۂ حقوق [دانشگاه تهران ] که هیأت‌های بررسی اعزامی رد روستاھای تہ شسیم شده 
رد تفصیل و در شماره‌های منعدد آن مصحلہ بك حصو ص شماره‌های ٩و‏ | (آبان 
۳ 2۱۱ ۱۲ (شھریور ۱۳۴۴))ء از نوعی ورشکستگی تقسیم املاک فعلی گپ 


۱۳ 
می ر نك م). 
ہہ ۰ سے 
دکتر علی نی عالیخانی: وزیر اتتصاد در سال‌های ۳۱ اش و بعد: می کو بل دو کتی 


در مرحلة درم اصلاحات ارضی؛ آمدند زمین‌های خرده مالکین را عیب که کار 
بی‌ربطی بود: لطمه زد به این که ما بتوانیم کارمان را درست انجام بدهیم. به و یژه از نقطه 
نظر تولید. و از نقطه نظر راندمان [بهره آوری] در هکتار» به همین دلیل. راندمان در 
هکتار به صورت واقعاً شرم‌آوری پایین بود... با ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی؛ مقدار 
هنگفتی از پولی راکه می‌توانستیم در بخش کشاورزی خرج کنيم. نفله کردیم آن هم به 
زور به کشاورزان گفتیم که بیایید عضو شرکت سهامی زراعی بشوید... در موردهای 
چندی: مأموران وزارت تعاون و امور روستاها ناچار شدند از راہ تهدید ساواک و غیره. 
روستاییان را بیورند عضو کنند(۲۳ 

بی‌جهت نیست که خانم فاطمه پا کروان (هم‌سر سرلشکر حسن پا کروان سفیر اسبق 
ایران در فرانسه) نوشته است: «ارسنجانی ظلم زیادی به کشور کرد .۱۷۳۱ 

باز آییم به مطلب اصلی که توضیح دربارۂ نحوۂ کشت برنج است: ۹۰ روز بعد از 
نشاء سنبله‌ها زرد می‌شود و ۱۰ روز بعد از آن درو شررع می‌گر دد. برای درو کردن 
شالی از وسایل قدیمی استفاده می‌شود: هنوز ماشینی نظیر , کمباین, جهت درو کردن 
شالی ساخته نشده ولی در عوض» چند سالی است که اعمال سه گانه خم ولوش را 
تو سط ترا کتورهای کو جک دستی انجام می دهند. 

بعد از درو محصول را خرمن می‌کنند تا از رطوبت آن کاسته گردد. سپس شالی را 
خشک و سد از آن تصفیه می‌کنند تا بوسته آن بر طرف شود. سابقاً شالی را به و سیله 


7ئ در هر میحل» تصفیه میکردند و ,بعد اکى اى برنج را در مخلوطی 


زارد فک کرو اسر لت تر وکل صا آے درگ امات 
و جه آبی از بین رفته و کارخانه‌های (شالی‌کوبی) جای آن را گرفته است. هر ۱۰۰ کیلو 
شالی؛ تقریباً ۱۵ کیلو برنج می‌دهد. 

برنج به طو رکلی چند نوع است: نوع اول برنج هندی است که نازک و کشیده است و 
۶ 


صدو 6 
۶ 


دص ےا پ ٭.۔ جے 


م دارد و معمولاً برای تهیه چلو مصرف می‌شود نوع دوم برنج ژاپنی‌است 
که گرد و کوتاه است و جهت , کته از آن استفاده می‌گردد. ان نوع برنج به برنج گرده با 
زرک معروف می‌باشد. نوع دیگری که از دو نوع مذکو پایین‌تر و ارزان‌تر است: 
شاهک یا درهم یا چمپا نامیده می شود و خوراک اغلب روستاییان از این نوع برنج است. 
نوع ممتازی به نام طارم(۷۸ و جود داردکە مقدار کشت آن؛ زیاد نیست ولی بهترین نوع 
برنج است و طالب بسیار دارد. اخیراً نوع جحدیدی به نام شصک (بین صدری و شاهمک) 
کشت می شو د که حدا کثر ظرف شصت روز محصول می‌دهد و در مواقع کم آبی از 
خطر سو ختن محصول: مصون است. 

مقدار محصول در هر هکتار بسته به وضع زمین و نوع برنج از ۲ تا ۴ تن است. به 
طور متوسط زمین‌های باطلاقی یک آیش: دو تن و نیم و دو آیش: سه تن و نیم 
محصرل می دھد. در زمین‌های جنگلی مرتع گوسفندی تا ۱۰ تن هم محصول بر داشته 
شد ولی متوسط محصول آن ٦‏ تن است. مهندس حسین قلی خدیوی معاون وقت 
وزارت کشاررزی» در حلسه ماهانه انحمن دوستداران مازندران» ضمن سخن‌رانی خود 
تو ضیح داده است که وزارت کشاورزی تعو بض ہذر را در بر نامة پنج‌سالة خود منظور 
نموده است. با تعویض بدذرء حدود ۵۰ درصد به محصول اضافه خواهد شد. در مررعه 
نمونه؛ سال اول ٩‏ تن شلتوکك در یك هکتار برداشته شد ولی در سال‌های بعد محصول 
به این مقدار نخواهد بود. وی در آذرماه ۱۳۴۲ از جانب دولت برای مطالعات 
کشاورزی از جمله نحوه افزايش محصول کشت برنج به ژاپن رفت و پس از مراجعت؛ 


ضمن مصاحبه‌ای رد شر ہا روزنامه اطلاعات اظھار داشت روبك زودی ہرنج رودرس در 


شاط شمال کشو رکشت خواهد شد و آزمایشاتی که تاکنون صورت گرفت نشان می‌دهد 
امکان کشت برنج 7 / ۳ به کشاورزان فرصت خواهد داد تا 
درآمد بیشتری قفا مامت ۷ من ٹر رام اطلاعات کی :داد کی کار امان ر برنج 
از جین ملی (فر موز) به تهران آمده‌اند تا در ایجاد مزارع نمونه برنج و افزایش محصول با 
ابران همکاری کنند و در نظر است که پس از برداشت محصول برنج؛ جند محصول 
دیگر در فاصله کشت مجدد برنج» از زمین برداشت شود" وزیر کشاورزی هم در 
همان روزنامه» تحت عنوان ایران صادرکنندۂ برنج سے رد مژده داد که با ورود 
کارشناسان برنج از چین ملی تولید برنج افزایش خواهد یافت و با اجرای طرح افزایش 
تولید طی یکی دو سال آینده؛ ایران در ردیف یکی از صادرکنندگان برنج دنیا قرار 
می‌گیرد و افزایش تولید برنج موحب خواهد شد که این کالای مهم خورا کی سردم ایران 
بد قیمت عادلانه و ثابت عر ضه مت ا 


(AY) 
بسزرگی سراسر بے گفتار نیست دو صد گفته چون ٹیم کردار نیست‎ 


پنبه کشت بهاری است که مواظبت زیاد لازم دارد و متناوباً بعد از گندم و جو باید 
کاشته شود. موقع کشت آن اواخر فروردین و اوایل اردیبھشت است حاصل قوزه‌های 
رسیده آن از آخر مرداد شروع می‌شود و تا مهر و آبان طول می‌کشد تا قوزه‌های نر سیده 
انا مل 

چون خاک اراضی پنبه کاری باید شنی و رسی باشد از این جھت: اراضی اطراف بابل 


برای پنبه کاری از سایر نقاط مازندران بهتر است. ینبه کاری در اطراف بابل به صورت دیم 


داده است مزرعه نموندای پنبه آبی احداث کند که بتوان از جاه‌های کو جکی 


که ده ر همان مزرعه حفر خواهد شد یک پار زمین را آب‌باری 5 کرد. بدین طر 
است محصول هر هکتار به ۲ تن ۱ خواحه عبد الله نے کر تناک کاز به گفتار است 
١ ۱‏ کی نے1 

بر سر همه تا جې؛ و ادر به کردار است به موری محتاجم. 

نوع پنبه بابل ہومی و آمریکایی است. نوع هیدرویت هم کاشته می شود که از انواع 
دیگر ممتازتر است و در صورتی که با خشکشسالی و آفت مواجه نشودء محصول خوبی 
می دهد که متوسط محصول آن در دیم‌کاری به ۲ ت تن وش [ینبه غیرمحلوج] در مکتار 
اگر اب بس وپ ار 


و (۴ ۲ 


خو اهد ډ د 
ج- کٹ-- 


a 
ج-‎ 


نمی شود و از بذر پنبه مصری هم ره واسطه این که حرارت زیاد لازم دارد نمی توان 


استفاده ۱ 


بهترین حاصل پنبه بابل به (چارکو) معروف است و چین اول از جین‌های بعدی بهتر 
است. نة را مادام که در قو زه است ( کیکا) و سس از خارج کردن از قو زه: «دونکا, ۳ وش 
وس 
می دو بند 
آفات سه گانه پنبه عبارت است از حشره نوک "بت e E‏ وکرم 


ار ا ا 


, سوم -اوضاع اقتصادی بابل 38 o‏ ضاع اقصادی ب 


سن 


ےس ۔- سم سم 
کشت گندم به صور رت دیم» و بیش ‌تر در زمین‌هایی است که آب ندارد یا اب به ان 
بود. مقدسی البشاری می‌نو بسد ,خبز النحطه ت۸ در مازندران نان هم مستی 
۹۰ ۳ سر ہے ہے عم 
کد وت آن وجود دانه‌های سیاه در کندم بومی است که ارد ان زا کر تان کدی 
5 7 ۰ ہے او ۱ ۳۹ 5 سے 
اشخاص غير معتاد به آن تهوع و خماری می آورد"" " چنان که در سال ۱۳۲۴ ش که 
۰ 7 2 ہے : 
نان در تهران کم‌یاب و به سال ,نان سیلوم معروف بود. روزی از آرد کندم مازندران نان 
تھیە و توزیع کردند؛ اهالی خیابان ناصرخسرو و بازار که از آن نان خورده بودند دجار 
تھوع شد ند برای رفع این مشکل: آرد گندم مازندران را با مقدار زبادی از آرد ساير 
نقاط مخلوط کردند افضل الملک هم می‌نویسد: , گندمی که در خاک مازندران به عمل 
ہم ۱ ہے کس سے عم سے 
می | بد» نانش را نمی توان حورد؟ ادمی را گیج می کند. باید گندم دیگر رد ان مخلوط 
ار 


بابلء نانواها از آرد محلی که مخلوطی از گندم و دانه دیگری که چسچم می‌نامیدند. 


استفاده م یکر دند. نان این آردها: یک حالت تخد پر ر در کسانی که ار ن را می خوردند: 
ایجاد مي‌کرد و اغلب دانش آموزان: وقتی به مدرسه می رسیدند: حالشان به هم می خور 
- ۰ کی 0 سی ۰ پچ سے 
ولی مقامات مدرسه از علت آن مطلع بودند و دانش آموزان را تحت مراقبت میگرفتند یا 


رك خانه می شر فر ستادند. گت 


ولی به طور کلی. محصول گندم ہومی مازندران به خوبی محصول سایر نقاط کشور 


نیست و به واسطه داشتن مواد خارجی «چچم» باید بذر آن اصلاح شود و ,چون بذر 
غیربومی» جز گندم سرخس: با آب و هوای این منطقه مقاومت نمی نماید» بھترین طریق 
اصلاح: خالص کردن بذر بومی است که به وسیله بوجاری» باید چچم را از گندم خارج 
کرد. این عمل به دو طریق انجام می‌گیرد: یکی با دست که هم گران تمام می شود و هم به 
طول می‌انحامد؛ طر یقه کر به وسیله ماشین تربور انجام می‌گردد و دانه‌های درشت. 
جهت بذر جدا a‏ 

روزنامه اعتراف بابل خبر داده است که مقامات دولتی استان مازندران از مزرعه 
گندم کاری شیخصی در جویبار بازدید کردند؛ این فرد با راه‌نمایی کارشناسان اداره کل 
کشاورزی استان» اقدام به کشت دو تن و نیم گندم اصلاح شده ترکی: از نوع الیت» نموده 
بود و محصول غله اوہ بر اثر تعویض بذر ہومی با نوع اصلاح شده» بیش از سنوات عادی 
بود.""" شادروان میرمحمدرضا بدخشان هم نوشته است: گندمی که تا چند سال پیش 
حدود بابل و ساری زرع می‌شد؛ دارای تلیخک‌هایی بود که مسمو میت ایجاد می‌کرد و 


کته داغ علاج مسمو مین را می نم ده اماء این سال‌ها بذرهای بو می تقر یا از بین رفن ۴ 


نے تے ۲ سر 
تداع |۱ آ بات هاع , حلد رل کد 7 ۲ ۵ ا ا ترکی مع وف اد تا ک5 مج ۾ رد 
ا اا و ہے ی ی یب ی ا ہے ° ۳ مت Pan‏ ان هط رت 
: 7 )04۶ 
بهای خوب خرید و فروش می‌شود. 


ابریشم طبرستان در سراسر جهان امتیازی به سزا داشت چندان که ,در میان کشورهای 


TT: 


نوشته قزوینی «اهالی طبرستان به تربیت کرم ابریشم می پرداختند و به همین جیت: 
(A)‏ 


سے 


ابریشم بسیار از آن جا صادر می‌کشت.. 

تا زمان شاه عباس کبیں پرورش کرم ابریشم در دست سیحیان و بهودبان بود. شاه 
عباس تعدادی زیادی درخت توت در اطراف فرح آباد غرس کرد و مردم شیروان راء که 
Tel el a‏ ° و 0 رہہ وہ ہی ری 5 پا کو ا“ کا ای اھ : 
به مازندران گوچانیده بود؛ وادار کرد نهیه ابریشم را بیاموزند و این کار» چنان توسعه 
یافت که در سال ۱۱۳۷ م مازندران بیش از دو هزار عدل ابریشم صادر کرد ولی بعداً 
پیله‌ها بر اثر امراض: خراب شدند و تولید کاهش یافت تا این که به یک پنجم کن 
مو حب خسارات مادی زبادی گردید. امروز تربیت کرم ابریشم رد مقدار کمی صورت 

سے ۹ 8 7 
می‌گیرد در حالی که می تواند یکی از منابع عمد٥ٗ‏ دروت این شھر باشد. تو سعه زراعت 
ابریشم و ترہیت نوغان برای روستایی‌ها نیز فواید زیادی دارد زیرا مدت کار کم و منفعت 
آن زیاد است و کارگر زیاد لازم ندارد. علاوه بر این چون بهار موقع عملیات زراعتی 
دنگ است و زارعان مشغول کار مزرعه هستند و برداشتی از محصول ندارند تا در این 
فصل درآمدی داشته باشند» پرورش نوغان که بیش تر به وسیله زن‌ها انجام می‌گیرد: در 
آمدی عاید می‌کند و معاش روزانه خانواده روستایی را تا دسترسی به محصول در فصل 
بابیز تأمين ۱ مقدار سرمایه‌ای که برای تام باع توت بايد به کارانداخته 
شود زباد نخه آهد نود ور می توان در کنار نهر هاه راد حای درختان ہی مصرف۰ درحت 
توت کاشت و زنان روستایی را کار کماشت به خصو ص که وطن درخت توٽت» شمال 
ایران است و برای پرورش پیله ابریشم؛ جز به برگ توت که خوراک اصلی بیله ابریشم 
هه د کر احتیاج ثیست. 

بیلة ابریشم بر دو نوع است: پیلة زرد که در ایران و ترکمنستان تو ليد می شود و پیله 
ید که مظن ان گر بح ایت ارک تشه ان ام تی دارو 
کہ موطن ١ن:‏ ور چين اس برر توت هم انواع مختلفی دارد: برک 


بریده؛ برگ پھن: برگ توت‌تر و برگ شاه توت؛ برگ بریده به لبحاظ داشتن مواد غدایی 


e 


محل a‏ آن (تلمبار) جوم این ہت باشد؛ کرم ابریشم که خیلی 


(1o۲) 


حساس است» اعتصاب نفس می کند و دست به خو دکشی می زند. 


نی شکر (لله گلی) 


به نوشتۂ مؤلف آثار الباقیه ,جمشید [پادشاه کیان] روزی نی‌ای را دید که کمی از 


آب‌های درون آن به سرون تراوش ؟ در ده و و چون دید که آن شیرین است امر کر رد که آب 
و ۔ سب ا بت 
تھے ھت مھ مس 


ہے -۔ 
از راہ سک کت به ان: مردم برای بک دیک ر در عید کک هدیه فرستادند و در 


ا این کار را به همین ميزان ت ۳ 


بس که ور کک ۰ ۰ 2 ہ_ ۱۵ 7۹ 
در مازندران نیز از قدیم زراعت نی‌شکر رواج داشت ولی محصول ان از 
کشت YL‏ برخو رداز نیو د. به نو شته اہو ودلف: محصول آن جا نی شکر | پیٹ کت از جنس 
۰ نے ۳ (۱۰۵). شک E‏ اک 1 ۱ 5 
اهو ازی بست تر می‌باشد. ی کر اهوازی که معرو ف‌ترین مر ن شوشتر ست ار 
یا ی اد اه N SE‏ ھا ام ره تار تیه 
ید سے نے زگ ۳ ہے < ا ھا وی و وہ ۱۳ کی ۳ پور ۳ 
اطلاعات مشمد ی درباره : شکر ہ شک سے ست می دهد 
طبع کسسافی» کے عسكر هنر است 
Qaf‏ 


چون نی عسک ری همه شکر است 


یں 


پا 


کزپسی تب بسریدن 


(eA) 3 

خود دل وطیع او ز سیم و شکر 

ہ ( ٩‏ ہے ۰( ۱۱۰ (۱۱۱) 
Ê‏ 0 باغ شوشتر اد 


و اضافه مے کند: 
۳ کا 


به نی عسکری" ملک طراز همه شیران گرو نسی‌شکرند 
۰۳ ۲ و ت .)1( 
تب برد شیر و پناهد سوی نی تا به نی بو که تب او بیرند 


مارکوپولو (۱۲۵۴ تا ۱۳۲۳ م) در سیاحت‌نامةٌ خود از شکر سیاه چین صحبت 
میکند که از فار نے شگکزر به دست می آوردند و در زمان سلطنت کوبہلاقا آن 
متخصصانی از بابل بد چین (شهر ۵و9 اونگ) بر ده‌اند تا به متخصصان چینی؛ نحوۂ 
درفت کرتان یکر سفید را پیاموزند. به طور قطع و یقین» منظور بابل مازندران نبود زیرا 
در آن زمان این شهر هنوز به بابل تغییر نام نداده بود و مسلماً باید از خوزستان یا آن 
به خصو ص که در بابل مازندران؛ زارعان نی‌شکر 


طرز تصفیه شکر سیاہ و تبدیل آن یفاک تفیل :را نمی دانستند. ژوبر سیاح فرانسوی 


حوالی؛ کارشناس بر ده باشند» 


می‌نویسد: "در تمام بخش‌های شرقی مازندران چنین زراعتی به چشم می‌خورد و با آن 
که شکر فراوان است ولی نمی توانند آن را خوب بیالابند» آن را به حالت خمیر زرد 
رنگ و کلفت مصرف می‌کنند و مزۂ آن تا اندازه‌ای نامطبوع است. نی‌شکر را در این 
ناحیه در آخر نوامبر می‌ُرند. به نظر می آبد که روس‌ها می توانند بهرة فراوانی از 
نک قیاق زان سک کر ور هک خان بالا تفای وا ۹ 

میرزا ابراهیم در سفرنامة استرآباد و مازندران... می نویسد: «سمت قبله بارفروش 
آخر محل‌ها: یک میدان سبزه‌زار بی‌صفاء مقابلش باغ شاه است. اول شکرساز خانة 
دولتی است که کل کت کا و اسبایش را حاجی میرزا محمدخان و حاجی زین‌العابدین 


از دارالسلطنة مسکو آورده‌اند و مدت هشت سال است این کارخانه برقرار شده است. 


اگر نی شکر را به استادکار کارخانه (استاد عباس اهل اصفهان) بدهند که خودش در 
کارخانه آب بگیرد و شکر بپزد؛ ده من از آن شکر پنج من قند به عمل می آید... که 
خوش خوراک است و هیچ طعم و بوی شکر قرمز را ندارد... کارخانه زیاد بزرگ است. 
گرم خانه و سردخانه و چاه ناسوس با سایر چرخ و اسباب و دیگ‌های بزرگ و غیره 
می‌باشد. چرخ و اسباب چغندرگیری هم دارد که قند درست می شود لیکن الان از آب 
جغندر قند ساختن را بنا نگذاشته‌اند تا بعد جه شود و استخوان حیوانات را سو زانیده 
E O‏ 

در سال ۱۲۵۱ ق» اعلام نامه‌ای" در عشر آخرماہ رمضان‌المبارک ۰۱۲۵۲ انتشار 
یافته و ظاہراً طلیعه روزنامه‌ای بود که به عنوان "روزنامچه اخبار و وقایع دارالخلافه 
طهران" به توسط میرزا صالح شیرازی به چاپ سنگی در طهران منتشر گردید. متن اعلام 
نامه این است: "به جهت استحضار ساکنین ممالک محروسه ایران قلمی و تذکره 
می‌نماید... به ارباب هنر و اهل حرفت و صنعت یقین باشد که در این خجسته عهد... 
زحمت هیچ هنرمند و صنعت‌گر ضایع و باطل نشود و هر کس خدمتی کند که متضمن 
سود دولت عليه باشد از مکارم و انعام خسروی بهره‌یاب خواهد گشت... الحال یک نفر 
استاد شکر ریز ضرور است که شکر مازندران را تصفیه کند... بعد از انجام خدمات 
وظیفه‌ای مرحمت می شود که ایداً محتاج سر 

اخبار بعدی نشان می‌دهد که شخصی به نام استاد عبدالم‌جید. داوطلب شد و کت 
سیاہ را به شکر سفید تصفیه کرد "روزنامچه دارالخلافه طهران که در روز جمعه پنجم 
شهر ربیع لثانی سنڈ ٩۷‏ ۱۲ منتشر شده نوشته است: "سابقاً حکم شده بود که نواب 
شاه‌زاده مهدی‌قلی میرزا حاکم مازندران اشخاصی را که قابل هستند تربیت و ترغیب 
نماید که شکر مازندران را مانند شکر هندوستان سفید نمایند در این روز» استاد 
عبدالمجید نام مأمور شده رفت و در این هفته به قدرسی من شکر آن‌جا راکه سفید کرده 


بودء آوردند مانند شکر هندوستان است از هر قسم حلویات از او ساختند و بسیار خوب 


بخش سوم - اوضاع اقتصادی بابل م۵۵ of)‏ 


شوه و ان از شک ھز اہر بتک تھا ( ربکا که الف سے سی نامه همست و 
حکم شد که باز هم درست نمایند و چون که به عمل آمدن این شکر نفع ممالک ایران 
است؛ در جاهای دیگر هم که ممکن است به عمل بیاید قرار شده است که سعی نموده به 
عمل بیاورند از آن جمله در خوزستان نیز که سابقاً شکر آن‌جا مشهور بود» حکم شده 
است که باز بکارند و شکر سفید به عمل E‏ 

تصویر صفحه‌ای از این روزنامچه راکه در آن» خبر مربوط به سفید کردن شکر سرخ؛ 
در کارخانه قندسازی بارفروش» جاپ شده است» در صفحه بعد ملاحظه نمایید. 

در همان ایام میرزا محمدتقی خان امیرکبیں صدراعظم ناصرالدین شاه زراعت 
نی‌شکر مازندران را توسعه داد و زارعان آن را تشویق نمود و از پرداخت مالیات معاف 
8 در اندک مدتی که ممکن بود؛ مقادیر کلی شکر سرخ مازندران در 
بازارهای ایران موجود و برای فروش به بهای نازلی حاضر گردید و به تجارت شکر 
خارجه» تقصان کلی وارد آورر ۱۱۸۲) 

ناصرالدین شاه در سفرنامة دوم خود به بارفروش راجع به چگونگی کشیدن عصارة 
نی شکر؛ نوشته است: "نزدیک علی آباد طرفین راه بعضی اطاق‌های چپری ساختند که در 
اش فک اکن آن خرن ات ال اه هر ون کاو مهه طفل 
روی جوب نشسته گاو را می‌راند. در وسط آن اطاق» کنده‌ای از جوب نصف کرده» 
با کته مت کب نیو دهاز تلف اظاق کر با تعوات گر کته هن ا 
ریزریز کرده در آن گودی کنده می ریزند. بعد آن چوبی که از سقف آویخته است بر 
روی خرده‌های نی شکر گذاشته به واسطه طنایی که به این جوب بسته است و سر دیگر آن 
طناب منتهی و متصل به آن چوب مثلث شکل شده. آن طفل گاو را رانده» نی‌شکرها 
خرد شده» آب نی شگر از پایین کنده از لوله‌ای که نصب به آن است. به طرف هگ 
می‌ریزد. ۱۱۲ «امروزه نی شکر (لله گلی) را با اسباب فشار چوبی مخصوص که با گاو با 


سے ہے کس سے عم 2 
اسب می‌گردد و به ر کلیا» موسوم است» آب می‌گیرند و در دیک‌های رگن می جو شانند 


E AL مه‎ 


0 ۳ 
3 شک اج 
7 ا 


2 2 71 2 )۳ | ۴ ۳ سے 
مر ید دست می او رند. در موقع جوشانیدن: کفی از روی ان میگیرند که به 
(۱۲۰) 


شکرکف, معررف و بسیار خوش مزه است».  "‏ از شکر قرمز هم غذایی به نام 
«راغون شکرء و «ترشه بلو, درست م یکنند. 

نی‌شکرهای کنونی مازندران دو قسم است یکی نی شکر هندی به بلندی ۲ تا ۳ متر که 
طعم e‏ آن تند است و در مازندران جندان راغب ندارد دیگ ی «تأنی» که قد 
کوتاهی دارد و بلندی نی آن از یک متر و نیم تجاوز نم یکند و شکرش شیرین تر از اولی 


۱۳۳۱ 


و وی زان مر ین و ی کت ٹا 


شکر مازندران و شکسر سندوستان هر دو شیرینند» امسا این کجا و آن کجا 
دانه فلفل سياه و خال مه رویان سیاہ هر دو جان سوزند. اما این کجا و آن کجا 
مرد حق شب زنده‌دار و دزد هح شب زنده‌دار هر دو بیدارند» اما این کجا و آن کجا 


«نی‌شکر, را نباید با ,نی بوریا, که با آن حصیر می بافند: و شیرینی ندارد: اشتباه کر د: 
از «نی رب شک تی 
نے هر کرم آرد ابس‌ریشم» نه از هر خاک خسیود زر 
نه از هر نی بود شکر؛ نه در هر خار باشد من (جوهری هروی) 
(منٌ در این جا به معنی شکری است که روی گیاهان خارشکر با علف شکر تشکیل 


٠‏ یک 


E 
ag 


روزنامجه اخبار در الخلافة طیران 


اہ 


عو سس نز ۱[ ان 
رث ر ررس راب رذن دهد رتاو 3 کو 
ٗررشرہ دنت یت تقو ار 7 
نو وآ گرم 2 


مل ار زینک ہزنہ برووا نہرار : 
یل بر بت یگ ند 
ب ریسم دصت فا ردب ر نب کی 
نت سم لوم مس مرا ر رشرے۔ 
مد ہا ور راز نم دنا رن سا سا 


و پیر سے سی رما ےت 


ہن ھک مق ضا 3 پچ دگل مود مک ایران در سرت 

ا را اس شد لت درل ما بت کر هب ۰ 
یک 

لرن رو زص کول یک ا iE‏ 


3y‏ ا 


» 


۱ ل بتاع راز را شش رس مرش ور 4 
یئن ا رای ستا بززرمتا کے مج رنررارترت 
1 وش ہی ب رات ماع همه راو دار 
ِ وا کے مو سر تنب رر رت ترس 
2 اح ` کسی تا سم 


ا ارد دسا ناخ | سر : 


6ر ا 2 8 
زارت واا برد 

3 رٹ نا 2 عام سیآ و رد رواز وا را غرم ز لاوما تلا رد م دیس وگیلری 

اق ن یاک ریسا نش جات تپ تن 


گر ررد روا نت ر ار را را ای عالیا محر رخا ر امررا تاتا رز راز 1 


2 7 0600 2 


(4 


صا رر 2 اسیا رست تل دو لیت تلا( ن کہ را ضا 
رت وتان دوب امرب کرویرواست 
ےو سم 
ہے یت ید زر درد ی یتست رت ف اجه 
رر روا سر ۰ 1 
| زا ۱ مم لوڈ سے جلپي 


چرت"ه یا ا ی رلت مرا سیم اروا ر کہ ساب رم سا ظط رردلا مت ان ا 
کرت مدیم با برا ابا رن یش رر زرا سےا دآرائ دال شر ۳ 
0 امرب رواو ر ریش راس تلهم رثن کل رعا را یریم پٹ 
ار ار در تشرد 0220 روغ را ولا ی رولت" تاع ده ار لات سن ار سا را لل ر رذ (رژستان ب؛2 
SS‏ 


ل ( ۰ یبلشهر زیای مازندیانل) 


این محصول در حاشیه کرت‌هاء و حتی ہا بعضی از زراعت‌هاء مخلوط م یکارند و 


سط ح کشت آن اگر چه در حال حاضر زیاد نیست ولی در صورت توجه و تهیه بازار برای 


گے م پت ۲ ۳۴ ۱ 7 ۱۲ 
وف روا انور ری تو 1۷۳ مکاح تس سار امت E‏ حر ور77۹ 


دربارة فوابد کنجد؛ در کتاب طب بو سفی آمدہ اسنت: 


ار کنجد شود هر روز ميلت ک‌ند بسی‌شیهه رنج سرفه‌ات» کم 

۱۳۴ 

«قسوا» افزايد و مسیلت كنل تيز شود چیزی که نتوان گفت 5ھ 
مرکبات 


پرتقال و نارنج این سرزمین از قدیم شهرت داشت و در زمان نصربن احمد سامانی 


۱۳۷ ابو دلف هم می نو بسد. وذ این جا 


)۱۲۸( 


(متوفی به سال ۳۳۰ ق) از آن زیاد وصف شد» 
برتقالی بار می آید که از حیث درشتی و خوبی جنس در سایر نقاط مانند ندارد. 
ساطان مسعود غزنوی نیز در سفر سال ۴۲٦‏ ق به مازندران» از پرتقال و لیمویی که در 
ارد ماک سفن کر و اف ۱۳۳ 

شیرین‌ترین پرتقال در این ناحیه به پرتقال شهسواری معروف است که پوست نازکی 
مثل لیمو دارد و رنگ پوست آن نیز متمایل به زرد می‌باشد. اماء | کنون چند سالی است 


م۵۹ مہ 


که به بازار فروش عرضه نمی‌شود. دو نوع پرتقال دیگر در این سال‌ها از خارج وارد و 
رواج پیدا کرده است که به نام راگ و اسن الهش و ی ان 
بومی؛ طالب بیشتری دارند. 

راجع به نارنگی و این که از کجا آمده است. معتمدالدوله فرهاد میرزا در سفرنامة 
خود که از راه مصر به مکه معظم رفته» می نویسد: از میوه‌ها چیزی که در مصر فراوان 
است؛ اتکی است که به یو سف افندی موسوم است و یک سال قبل از فوت محمدعلی 
پاشا (خدیو مصر) شخصی در بندر رشید» به نام پوسف افندی از مالطه [کشور مالت] 
درختی را که به عمل آورده بود همراه خودش آورده به نویر و تحفه به دوستان خود 
فرستاد و پسند افتاد و به فکر افتادند که زیاد کنند. از آن تاریخ تا کنون آنقدر زیاد است 
که به خروار در کوچه و بازار می‌فروشند و به اسم آن شخص نامیده» یوسفی افندی 
”ت"8 

«عجب آن که در مازندران نیز نارنگی نبود» در عهد آقامحمدخان قاجار؛ پابا پوسف 
نام» شاطر جعفر قلی‌خان (برادر آقامحمدخان)؛ یك درخت کوچکی در سن ۱۲۰۴ ق 
از شیراز به مازندران آورد و از آن پیوند گرفته و تخم کاشته در مازندران شایع شده 
است. بوست نارنگی مصر و توابع مثل بوست لیموشیرین نازک است و بوست 
نارنگی‌های مازندران خشن و گره گره است بحتمل که از هوای مصر آن جنان باشد. 
باعث ازدیاد این میوۂ لطیف و جنس شریف در مصر و مازندران؛ در هر دو جاء دو نفر 
هم نام به نام واحد [یوسف افندی» و یوسف شاطر] بوده‌اند,"۲ ۲ امروزه علاره بر 
نارنگی بومی» دو نوع دیگر از خارج آورده و کاشته‌اند به نام اونشو" و "ماندارین که 
مورد استقبال خریداران قرار گرفته است. 

ظل السلطان می‌نویسد: مرکبات مازندران بسیار متنوع است ,شاید بیست و پنج قسم 
مرکبات در کمال وفور در تمام مازندران می باشد با کمال ارزانی و خوبی و زیادی؛ 


تقریباً همه وقت هم هست. دو ساله و سه ساله در درخت‌ها نگاه می دارند از بس زیاد 


است محتاج به چیدن و خوردن آن نیستند غیر از نارنگی که دو بهاره نمی شود لیموی 
دو بهاره» پرتقال دو بهاره» نارنج و تو سرخ دو بهاره به قدری لذیذ و مطبوع است گمانم 
این است که در عالم چیزی بهتر از آن نیست. لیمو و نارنج تا دو بهاره نشود: رسیده و 
مطبوع LTE‏ 

محصول نارنج در سابق فراوان بود و هر خانواده بسته به میزان مصرف سالانه. 
چندین هزار نارنج» در فصل پاییز: در خائڈ خود آب می‌گرفتند و آب نارنج را به همان 
صورت در غرابه می ریختند یا به صورت قوام به مصرف ترشی در غذا می رسانیدند. اما 
اکنون بهای آن خیلی بالا است و مثل گذشته نمی‌توان عمل نمود (غرابه شيشة شکم‌دار 
گردن داری است که دهانه آن کنگره ماننده هنگام ساخت: برگردان شده» ته آن از داخل 
محدب می‌گردد). 

افضل الملک می نویسد: «دربار فروش میوه‌ای است کہ آن را پشےمآلو [پشسمالی] 
گو بند. از جنس هلو و شفتالو است بسیار بزرگ می شود از بد وکنا است و خوش 
خوراک است چون روی آن را بُرز زباد گر فته» آن را پشم الو ا ا 

در دهه ۱۳۱۰ ش نوعی مرکبات در مازندران به حاصل رسیده است به نام «سلطان 
مرکبات, که خیلی پک است از نوع «دارابی» و پرتابی ولی ا رک اند کی 
کوچکثتر از آن در فلسطین وجود دارد که په آن سال ات ی که ول و در بازارهای 
ارو پا عرضه مي‌شود. در کالیفرنیا (امریکا) نیز درخت پومالو فراوان است. 


در سال ۱۳۰۹ ش پرتقال دجار آفت شد. 
نوشته است: اولین کسی که گزارش آن را با نموئث حشره به دفتر مخصوص (دربار) 
فرستاد» این بنده [میرمحمدرضا بدخشان] بود. آفت ابتدا از امیر کلا به بابل نفوذ کرد و 
رر رواش تقای سیت یی رات کر و ہد کے ات گار انار و کش 
گل سرخی از مرکز مأمور بررسی گردید و در نتیجه» با طباره حشره‌ای به نام کغشدو رک» 


از ایتالیا وارد و تکثیر گردید و به هم شهرهای مازندران فرستاده شد. این کفشدوزک 


۶ 


آفت مرکبات رااز راما دو نوع | دیگر وجود دارد که باید هر ساله» چندین بار 
سمپاشی بشود: 

یکی از آن‌ها شپشه‌های قرمز رنگی است که به ہرگ می نشیند و دیگری سياه که میوه 
را سیاہ میکند و با ترکیبات گوگردی از بین ور ضمناً وزارت کشاورزی 
ایست گاه‌هایی در شمال تأسیس کرده که از ظنر تکثیر نهال و دفع آفات به باغداران 
کمک میکند. 

موقع چیدن محصول مرکبات: تا اواخر پاییز و قبل از یخ‌بندان و بارش احتمالی برف 
است و الا آسیب و خسارت زیادی وارد می شود و پرتقال «یخزده»» قابل مصرف 
نخو اهد بو د. 

«در قدیم پرتقال زیاد خریدار داخلی نداشت و آن را به روسیه می‌فرستادند و در 
آن‌جا مشتری زیاد داشت ولی پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی این کار 
۴ء0 

اکنون مرکبات یکی از اقلام قابل تو جه درآمد باغ‌داران این منطقه است. میزان سطح 
کشت و محصول آن» مرتباً در افزایش است اگر جه در دهۀ ۷۰ مقداری از اراضی 
مرکبات را به کشت کیوی تبدیل کرده‌اند ولی این میوه که در اوایل طالب فراوانی 


داشت» | کنون دیگر طالب جندانی ندارد. 


در دهات اطراف بابل» صیفی زیادتر و بهتر از سایر نقاط مازندران به دست می آید. 


ور ظا ایم عفد امت وها نس مق ع ا سار 


of o 
معطر و لذبذ» و پرطالب است. اما خربرة باپل» به طو رکلی؛ مرغوب نیستا فقط در قر به‎ 
مرزون آباد (ہین بابل و بابلسر)» نوعی خربزه به نام مچرخانی (منو چھرخانی) کاشته‎ 
می شود که تا اندازه‌ای شیر ین است والا» نقه کالکت" ۴ نامطبوع است. بايد بذر خربزہ را‎ 
عرض کرد هم‌چنان که در سال‌های اخیر: بذر خیار بومی را عوض کردند و نتیجه بسیار‎ 


مطلوب رك دست آمد. 


سبزیجات نیز در بابل از همه جای دیگر شمال بهتر و فراون‌تر است. مسازاد آن بسه 
تهران حمل می‌شود. کاهوي بابل شهرت زیاد دارد و بسیار ممتاز و مطلوب همۀ خانو اده 
هاست و بساط روز ۱۳ نوروز مردم طهران را رنگین می‌کند. در فصل کاهو: مردم شهر 


هر روز برای خوردن کاهو رکه به 7 و اطراف شھر Es‏ 
خس که کاهو خوانیش, هر کس خورد آب گس ردش را دهد نفع تسمام 
گر تناول می‌که بسی‌گاه و گقاه سر که بسیار افتد او را احتلام 
تشنقی بنشاند و ضواب آورد معدہ را وق ی رات اتا 


ظل السلطان می نویسد دربار فروش «یک نوع پیت وهی افث که آ نوا اوخن 
می‌گو ینده برزخ ميان سوسبز و نعناع است و از هر دو بهتر ا بوی بسیار خوش 
سبزیجات بابل؛ کم نظیر است مثلاًه سبزی قرمه [قرمه‌سبزی ]ای که با سب یجات بابل طبخ 
می‌شود» چنان بوی خوش و معطری دارد که رنویسنده, نظیر آن را حتی در ایالت 
کالیفرنیا (امریکا) استشمام نگرده و «قرمه‌سبزی, رستوران‌های ایرانی در آن جا که به 


دست آش‌پزان پرتجربة ایرانی هم طبخ می شود هرگز لذت «سبزی‌قرمه, بابل را که با 


۶" 
مور 
سب بحات این شھر نهك می شود ندارد. 


سئل مصالح رکباً تهیموا فی فلواتی تو قدر آب چه‌دانی که در کنار فراتی (سعدی) 


ننفشه طب ۱ 


۰ لب 


سے 


معروفترین گل این ناحيه؛ بنششهہ است که رد زبان طبری روئوشدم می گو یند. بیهققی 


می لو یسد: [در راہ ساری به آمل] «همه جا نرگس و بنفشه و گونه گونه ریاحین و خضرا 


بود و درختان بر صحرا در هم شدہ؛ اندازہ و حد بیدا نبو د که توان گفت. اجه ] در حهان 
ہے ا QT) EA E a‏ ۲ ۲ ۱ 
بشعتی ليست حوس ر از گرگان و طبر ستأن». احمد رازی هم می لو بسد. وطبرستان 
۰ ۰ .۰ سے 
ولایتی ایت در غابت نزاهت و صفاء و در نهایت طراوات و هوا... بنفشه زار گردون در 
پیش صحراهای پربنفشه‌اش خوار و خجل: و سبزه‌زار سپھر در برابر جمن‌های 
مرغزارش شر منده ۴ منفعا ۱ 
OFF) -7 5‏ 
در هر چمنش بنفشدزاری است کز وی به دل سپھرباری است» 
سے مر 
وی در جای دیگر؛ اضافه می‌کند: ,مازندران... در ایام رہیع ازکثرت بنفشه و نرگس و 
5 +2 و | ۰ Col‏ سی ت )1۴۵( 
سو سل ده عیرت نکارخانه جين رز نشانه مر ع زار خلد نر لن استام. 
به نو شتة روضه الصفای ناصری: ,در سال ٣۰٦۹‏ ق شاه‌عباس ثانی به تفرج مازندران 
عر بمت نمو د ... شکارکنان و صك انداز» هم راہ رفت. بنعشه طبر ی از زمین‌ها رسته ور 


۱۴۶۱ 


0 ۰ ہی ہے 07 - 
سرشک ابرغبار» اوراق برگ‌ها شسته بود». وی ضمن وصف عید نوروز ۱۱۹۴ی؛: 


این دو بیت را اورده است: 


یکی بت طبرستانی و مهی ضزری به گرد سرخ گلش بر بنفشه طبری 


لے (FY)‏ 
تبر بے فرق طبر ز دزدی لبش از ناز به پهلوی چو را يار نغمة طبری 


(FA) 


به منظر آمد باید؛ که وقت منظر يود نقاب لاله گشودند و لاله روی نسمود 
۹۹4 ۰ ۳ کی لے ?1۹( 
بنفشه طبری خیل خیل سر بر کرد چو اتش که به گوگرد بر دوید کبود 
۳ سے لا ES‏ : 1 
شاعران طبری گوی نیز دربارة و نو سد اشعار نغز و زیبایی دارند از حملد: 
۱ طالب آملی: 
ونسوشه مژده دنه بمو وهار ولو و یاس کشنه پسیر نسم‌دار 
ی رکا ا ۱ ۰ 7 (۱۵۰) 
انجیری مسو اوجا بيه ویشار انتظاری در مه توسه‌ای یار 
٢‏ امیر پازواری: 
آمه مازندرون هر فصل کشسته هر جا که إِشنی ملک بهشته 
۱۵۱۱ 


و نه چشمه کنار ونسونشسه زاره کیله مشت و آبننونش تلاره 
۲-محسن مجیدزاده (م.م.روجا): 

وی راز شاعران پیش آهنگ شعر امروز طبری استت: تا کنون نارق جون: صد ترانه 

امیر پازواری" و ٭دربارۂ زندگی و شعر امیر پازواری" به چاپ رسانده است. مجیدزاده 


۲ سم سم : کی it e‏ 
توهش کرش تلا ش گر و هنرمندی دل بستة فرهنگ رین ا بهار [سرودة او ] 


پەر 2 19 


7 ت کے لہ ١‏ و کے ا: | QOT)‏ 
یاد اوری سنت نیجوی نوروزخوانی۔ و سراسر تصویر و روایت است». 


او در وصف و نو شده سرودۂ زسابی دارد که چند بیت آن این است: 
«ونوشد» 

ونوشه! آروسه کوه و ویشها 

دل بخایی و خجیری هميشه 

قدو بالا ره طلا پیبه بهار 

که نمای نو بھارون هميشه نو دؤوشه 

رنگه يه رو سون دریو 


کئوابره سینه چاک 


of ۶ ۵0 


ڳل به گل که مجنه واء تو گینه ته قد و بالا 


وَلگه زلفون وه آنشون 

همه ور زتّه کلاک 

ته بهاری و دیاری مثل یاری 

که جمه به رنگ جنگل دپوشه 

من ټه خواهرنمه و دو مبه 

دنیه کس که ته خواهون نووشّه 

گل ونوشه! 

آرمونه هر دل گوشها 

خئه رو سبزه خوشها 

سرد و سرمای زمسشون 

که بهار زندونیه 

زنده و زتدگی کته با صبوری یه ريشه 

ابر آسمون پواره زلف شه 

نوج بزته دلي جنگل تن‌دار 

انت / تب 

۴ اسدالله عمادی: 

وی «دبیر ادبیات فارسی مدارس ساری و سرایندۀ تو انمندی در شعر فارسی است. 
کاه گا سو کر ظطری رزوی آفود ۰ از ان بخظه طض ودک وله 
واي که چند بیت آن این است: 


بهار بی ونوشه ضنده کردہ علف رہ اون ما وا؛ زنسده کردہ 


۶3 


چپّون هم دل بوشالله هم راہ دیم دیمه» سر هدا بزو ورکا 
امه غمره, همین سے روز کسوتاه بسنال چپون عمو لله هصمراه 
آهای چیون عمو؛ چه غرنش انه پلنگ پسهلوون نسالش انسه 
چپون: پلنگ عاشق بَهِیّه لله واره پلنگ پهلوون ته غم بلارہ' 0 
۵ جلیل قیصری: 
روی شاعری پرتلاش است که در دو زمینڈ فارسی و طبری می‌سراید» و بیش‌تر به 
(۱۵۶) 


جست و جو ی مضمونی اجتماعی استا». شعر زسابی در مو صو ع۰ ارمون اارمان: 


آرزو] سروده و اشاره‌ای به ونوشه دارد: 


اون ما ونوشه دار مه آرڑو تنه لمبربن خو هاکتم خو 
بچابچا مه سره نکشےلا تا به وک و 
۶ محقق جوان و شاعر گران مایه: 


شەرام قلی پور گودرزی؛ محقق برجسته و معلم بابل؛ در شعر زیبای بهاریه. اشاره‌ی 
ملیحی به بنفشه دارد: 
بھھارہمو؛ بسھارہمو ونسسوشه لی جسارپمو 
تستی بسیارده لی وار؛ ونوشه مشک واریس‌سو 


سوی طلاونگ برو؛ سردی شه سریرو؛ بهار بمو؛ بهار بمو 


دام و دآمداری 


هر خانوار روستایی تعدادی گاو و وی اند کی گر خانه خود دارد که برای 


استفاده شخصی و زراعتی نگه‌داری می‌کند ولی گروهی هستند که شغل اصلي آن‌ها 


دام‌داری است و یبلاق و قشلاق می کنند» يأ به صورت مجتمع: به نگەداری 0 ورش 
کاو وت بد هر صو رت یکین از منابع درآمد برای صاحب آن و تولید 
ظل السلطان که در نو حوانی» چند سالی حا کم مازندران بو ده می ویسد: زک 
2 ۱ ے2 ص 1 
آن‌جا [مازندران] شبیه سک است» بی‌دنبه است و دمش دراز است... کاو آن جا حقیقة از 
نعمت‌های الهی است گوشت گاو مازندران خیلی تعریف دارد و شخص تا گوساله‌های 
(۱۵۹) 


چاق آن‌جا را نخورد؛ تصدیق قول مرا نخواهد کرد: شنیدن کی 


4 
ہے 


ود مانند دیدن ). 
افضل الملک دربارہ علت نداشتن دنىه» می نو یسد: کان بارفروش بی دنه است 

[در اصطلاح محلی بهد آنها زل می‌گو بند] ولی بدن کو سفندان جربی خوب دارد. اگر 

گوسفندان دنىه‌دار را از خارج به این جا بیاورند:؛ از ھی هوا و رطوبت زیاده زیر د نسد 
۰ 8 2 ۰ 

عرق میکند و دنه زخمدار و مجروح می شود و گو سفند می میرد. بدین جهّت» 


گوسفندان این جا ہی د نہد هستند که خاسد توق 2 


طیور 


مرغ بابل خیلی معروف است تا به آن اندازه که روزنامه اطلاعات: اخبار مربوط بد 
بابل را زیر علامت «مرع» که برای این شهر انتخاب کرده بود» نشان می‌داد؛ و مسافران که 
به این شهر می آمدند به خصو ص مسافران نوروزی؛ چند مرع به عنوان سوقاتی با خود 
می بر د ند. 

ظل السلطان می‌نویسد: مرغ و خروس‌های اخته مازندران یک گوسفند است و یک 


نعمتی است که تا شخص به چشم نبیند و نخورد از نوشتن و تعریف درست در 


Ap‏ یہ 


۱۶۱( 


ا کے یکا و 7 ۹ َ‫ لع ۲ 
وی اضافه میکند , خروس اخته به قدری فراوان است 


2 
6 
e. 
تس‎ 
2 


نمی | بد,. 
قوت غالب مردم ا 

تاورینه در سفرنامڈ خود نوشته است که: ,ارامنه اختراع فربه کردن خروس اخته را از 
ارو با به ایران آوردہ رواج داده‌اند؛ اول مرتبه که از این‌ها پرورش داده‌اند به شاه تقدیم 
کرده‌اند و به قدری مطبوع طبع شاهازد واقع شد که فرمان داد هر ارمنی متمولی: سالی 
کد هر اما کش نماید. (۱۶۳) 

غیر از مرع و خروس''"'''ء پرندگان؛ به خصوص مرغابی: چارتایی و پرلانیز شهرت 
بسیار دارند و موقع شکار آنها پاییز و زمستان است, نیما می‌نویسد: رصید مرغابی بیش تر 
با تور [دام هو ابی ] است» در [فری‌کنار ] و بعضی نواحی با کرجی است؛ در کرجی 
می نشینند شب‌های تاریکک جام می زنند مرغابی‌ها خیال می‌کنند صدای بال‌های امثال 
خودشان است؛ نزدیک می آیند: و در تور می‌افتنده آن‌ها را می‌گیرند,."" ۰" شرح کامل 
نحوة شکار مرغایی [سیکا] به خصوص , کلک مرغابی» و اين که جگونه یک مرغابی 
خاین؛ رهم نو ع» خود را بهد دام می آورد؛ در کتاب ارزشمند ریشه‌های تاربخی امثال و 


حکم» دک شده ارے 175 


اقسام ماهی به زبان محلی از این قرار است: اسیک. کپور: تلاجی (کلدمه) اورنج» 


و انی EE‏ 


تیلەخس: چکاب» ماهی سفید و ماهی آزاد. 
می‌رود: صید آن ممنوع اعلام شده است. اسامی ماهی‌های این منطمّہ در شعری آ مده 
است بدین قرار: 


کر ب خواهی اسامی ماهی و زحسلسلال و حسسرامش آگاھی 


۶ 


اسسپک و اسلف و ک9پور و سفید 
تسه زا و تسسلاجی و آورنج 
تیل خس, ماش‌ماهی است چکاب 
کسلدمه: مسارماهی و نیمه 


این شمه دان حلال؛ بسسی‌اکراه 


کے نکسوتر از آن نسخواهصی دیسد 
هس مچو آزاد چسملگی بیرنج 
کسه چو شسوکند دلکش و نایاب 
گکسریتونم خسریمه و خسسرمه 


که لذ یس ذند و دلکش و دلخسواہ 


طمس و سگ‌ماهی و کلیس حرام چون غلامی بر خواص و عوا 


)۱۶۸( (۱۶۹) 
م 

«ماهی تازه که از رودخانه بابل میگیرندہ بھترین ماهی مأ کول است که واقعاً نعمتی 
است از نعمت‌های خداوندی که در این رودخانه صید می‌شود. در رودخانة تجن هم که 
در فرح آباد به دریا می ریزد؛ صید ماهی می‌شود ولی ماهیش به خوبی ماهی بابل 
هھ ی با نام ماس شی رق متس ضاواابت 
«ماهی قزل الا و ماهی آزاد در محل طالب فراوان دارد ولی کسی جرأت دست زدن به 
ماهی خاویار با سگ‌ماهی؛ که نامش مثل خود سگ مکروه و نفرت‌انگیز است» 
ندار و (۱۶۸) 

سگ ماهی همان «اوزون برون, یا استروژن است که سابقاً به علت نداشتن فلس؛ حرام 
شمرده می‌شد. اما؛ اخیراً در آن فلس مشاهده کردند و حلال اعلام گردید. از آن پس؛ 
دست رسی به این ماهی» که به علت حرام بودن خریداری نداشت و فقط رعرق خوران» 
از گوشت آن» کباب لذیذی به نام ششلیک تهیه می‌کردند» تقریباً غیر ممکن شد» و در 
حال حاضر بیش‌تر» سفرۂ مؤمنان را رنگین می‌کند. از تخم این ماهی» خاو یار به عمل 
می آورند که یکی از ارقام رک ارات کنو ات 

ماهی خاو یار به علت گرم تر بودن آب‌های نقاط جنوبی دریای مازندران؛ نسبت بد 
آب‌های نقاط شمالی این ۳۰ در آب‌های جنوبی زندگی می‌کند؛ و بدین جهت 
است که به شوخی می‌گویند ماهی خاویار با کمن 
شمالی دریای مازندران در قلمرو حکومت او بود) مسخالف است و بیش‌تر در ناحیة 
جنوبی که در قلمرو حکومت ایران است 07 من 


(رژیم شوروی سابق که فسمت 


1 


ر 


کتاب در 


بای خر 


ر7 


ریا 


دریای مازندران صص ۱۱۶ تا ۱۳۲ 


(Cyprinus Carpio) مھ کپور‎ 


۰ 
ما 


من دای یار 


رك 


۰ اور ام (Husocdusn)‏ 


ما اد brax)‏ 


5 


1 


(Salmo trut 


ہی آز 


ماھ نے ( تیان 


us rich Î 


util 


(1 


Ye 


۰ (۱۷۴) 
مارماهی خزر 
۰ سے 
از فواید ماهی گفته‌اند: 
خوردن ماهی که باشد شور سینه از نقش خلط ساده کند 
که َ‫ ۴ : . (۱۷۵) 
ور سود تازه شسربهی ارد قوت «مرد» را زیاده کند 


نخستین بار گکفتش از کجایی؟ بک فت از دار ملک آث ایی 


بگفت آنجا به صنعت,: در چه کوشند بگفت انسده خسرند و جان فروشند 


١ج)‎ 


وا رج رک 
( 022 


ڈے زر ژر ٩‏ ار دی ہپ رب 1 ان ده و زر 
HE‏ ے ۔؟ ا ۳ 
ساتا اسسا مابری پری ابل لسوت مروف 
Eg 1 ۴ : ۲‏ 
معصاہں مط لو ز سل | مه ز سرام ا ما ایخ انەر 
بر ای زا اند شرح لوسم دادهاند 


سرن‌انن ادلی دھۀ است که در الل ازطرف 


ايان سا و سصلین اشسام سجنبن آمری ده 
راز طر دی هم ارل دس انت که هدر بك ار ےھ نہ 
در بای بایں ترمی رذبرالی از ضامین و صصابن 
سوده اسٹ ام البلہ بادخبر "خوش و اقذام قابژدرجہ 
و منیا HÎ‏ مرزرد بت ات 
۳ . رصن اسای اهالی عقرر گر ددمدر 
سال تسصیای اه ریا شروع میرد ند دیرستان 
در انه کلاس سے وأ ودر دسر صان سر آنه 3م زر 
۱ بابل ۔ استواد دبا تی 
١‏ زر دشسمت ۱۳۱۳ 


بازدید کارخانة صابرن سازی بابل 


از خبرنامه بارفروش, شمارد ۰۱۲ میرماه ۱۳۷۷ ص ۱۸ 


E 
ك رل ميا‎ 


۷ 
بگفتا جان فسروشی در ادب نیست 
بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ 
بگفتا عشق شیرین برتو چون است؟ 
بگفتا هر شیش بینی چو مهتاب؟ 
بگغتا دل ز مهرش کی کتی پاک؟ 
یگ‌فتا گر خےرام .4ی در سسرایش؟ 
بگفت از دل حجدا کن عشق شیرین 
بگفت او آن من شد زو مکسن یاد 


چو صاجز گشت خسرو در جوایش 


بگفت از عشقیازان» این عجب نیست 


بگفت از دل تو می‌گویی: من از جان 
بگفت از جان شیرینم فزون است 
بگفت آری؛ چو ماه آید ک‌جا خواب 
بگفت آن‌گه که باشم ضفته در خاک 
بگسفت اندازم این سر زیر پایش 
بگسفتا چسون زیم بی‌جان شیرین؟ 


بگفت این کی کند بی چارہ نسرهاد؟ 


تسیامد بیش پرسیدن صوابش 


به یساران گفت کز خاکئ و آبی ندیدم کس بسدین حاضر جوابی 
(نظامی گنجری) 

کارخانجات صنعتی بابل بیش تر جنبة تبدیلی دارند مانند کارخانجات پنبه‌پاک کنی که 
پنبه غیر محلوج را به پنبه محلوج تبدیل می‌کنند یعنی تخم پنبه را از آن جدا می‌سازند. 
کارخانجات شالی‌کوبی که پوستۀ شالی را می‌گیرند (به جای آب دنگ‌های پایی یا آبی 
سابق)؛ با کارخانجات آردسازی که گندم را به آرد تبدیل می‌نمایند. تٹھا کارخانۂ قابل 
توجه و غرور آفرین بابل» کارخانة روغن نباتی شکوفه بود که به همت و به کوش 
برادران چیت ساز (غلامعلی و حسین) تأسیس شد و به شهر بابل جنبة صنعتی داد بد 
خصوص که کارخانه صابون‌سازی چیت‌ساز نیز در کنار آن از مدت‌ها قبل دایر بود. ولی 
اکر جه خوش درخشید و محصولات آن» مطلوبیت خاصی داشت. اما دولت مستعجل 
بود و حوادث روزگار آن را به تعطیلی کشایند. 

روزنامة کانون شعراء آ گهی جالبی در تعریف صابون کارخانه صابون‌سازی چیت‌ساز 
جاپ کردہ بود: 


رخت تن اگر لطیف. چون گل خواھی زلف ارکه. به طیب عطر سنبل خواھی 


fv 


2 ہے : ۲ ۵ ۲ ۱ (۷) 
صابون بدون غل و غش, هم وطنان از بارقروش و مرز بابل خوامھی 


در قدیم. کارخانه قندریزی و سفیدکردن شکر در حوالی دزدک چال" سے 
ایی قد رت ول آن کارخانه هم عمر طولانی نداشت. به نو شتهً دمه ورگان:" در جنب 
سبزه میدان در هفتاد هشتاد سال پیش» کارخانه قند ساختند. تمام اسباب و لوازم قند بزی 
را از روسیه آوردند» مدتی دربار فروش قند درست کردند و فروختند؛ اما وقتی که 
صاحش مرده تمام اساب قندپزی را مردم بردند؛ خشت و چوبش را هم بردند. اکنون 
E‏ ا ر کو 

به طو ر کلی شهرستان بابل به علت نداشتن معادن» منطقۂ مناسبی برای ایجاد و گسترش 
صنابع نمی باشد مگر صنایع وابسته به کشاورزی» مانند کارخانه کنسروسازی؛ 
کمیوت‌سازی: تهیه رب و آب پر تقال» ھمچنین ء کارخانه‌های تو لیدکنندۂ انواع قطعات و 
را سا او گکھو تار boa‏ 

قبل از دورۂ رضاشاه» دربار فروش غیر از کارخانه پنبه پاک کنی آقا مسحمدعلی 
(جد مادری خانوادة اسماعیل پور) که در بن بست کو جک (محلۂ مرادبیکت) نصب شده 
بود و اولین کارخانه پنبه پا ک‌کنی دربار فروش ہودہ بعدهاء دو کارخانة پنبه پاٹ کنی 
دایر شد: یکی متعلق به سید ذبیح الله طبری بود که در چهارشنبه پیش قرار داشت. دیگره 
کارخانه میرمهدی مقیمی که در میدان ایستگاه داخل کاروانسرای مقیمی نصب بود. 
کارخانة طبری را در سال ۱۳۲۸ ش به علی توفیقی فروختند و او با استفاده از جواز 
تسین این کارخانه» کارخانه جدبدی در بیرون دروازة بابلسر دایر کرد. کارخانه مقیمی 
هم که کهنه شده بود» به حال خود رها گردید» و به جای آن کارخانه‌ای. به رقابت با 
کارخانه توفیقی» در خیابان بیمارستان دولتی بابل دایر شد. در زمان رضاشاه. اداره 
املا ک اختصاصی. کارخانه‌های ینبه پا کئی در بابل -بابلسر -کیا کلا -و علی آباد دایر 
کرد که فعالیت عمدۂ آن‌ها با ک‌کردن پنبه‌های محصول املا ک اختصاصی رضاشاه بو د. 


نیما یوشیج در سفرنامه بارفروش می‌نویسد: ریک کارخانه پنبه پا ککنی در انتهای 


یہ 
شمالی شهر واقع است و متعلق به یک بارفروشی است إسد ذبیح الله طبری] جز این 
کارخانة دیگری هم برای پاک کردن و قالب زدن آن وجود دارد. مناره‌های بلند آن که 
متصلء حلقه‌های دود را در فضای تیرہ بالا می‌برد» از تمام شهر پیدا است. تخم پنبه‌ها را 
0مراف وی ۱3۸۳ 

صنایع موجود شهرستان بابل را می‌توان در ٦‏ نوع فعالیت طبقه‌بندی نمود: صنایع 
ساختمانی ۔ صنایع جوب و محصو لات جوبی - صنایع مواد غذایی ۔ صنایع محصو لات 

نتیجه آن که صنعت به معنای واقعی کلمه» در این شهرستان وجود ندارد و دلیل عمدۂ 
آن نداشتن شرایط لازم برای صنعتی شدن می‌باشد. تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای 

۰ 5 م2 . : ۰ 1 

ایجاد بعضی صنایع صورت گرفته. عملی بی‌نتیجه بود و غالبا پوششی بود برای بورس 
بازی و دست‌اندازی بر روی زمین‌های کشاورزی» در اغلب مواردی که به تأسیس یک 
واحد صنعتی اقدام می شودہ شواهد عینی نشان می‌دهد که جندین هکتار از زمین‌های 
دایر کشاورزی را به بهانة ایحاد و احد صنعی » از زیر کشت خارج می‌کنند: و باقی 
نام 0 [جهان‌گر دد به کام «برج‌سازان»] 


)۱۸۳( 


در بابلکنار بافته می‌شود." ` شمد را در تابستان به جای پتو به کار می برند و از شیر پنیر 


گت مر دانه می دوزند که برای فصل تکابستان سیار ہگن و E‏ است. ساقاً در 


ove 


بارغ روش محله‌ای رد نام شعرباف محله و جر 3 داشته E‏ ولف در فرهنگف 
(۱۸۵) 


خاسابف مرا هیال وت تار کو جه کرده ات ۳ ودر شک و اس شش 
نوعی از جام باریک ابریشمی معنی شدہ و ,شعرباف, به کسی اطلاق می شود که بارجه 
ابریشمی و زرہفت می‌بافد. به صنف اہریشم کار نیز جماعت شعرباف گفته می‌شود. متاع 
این صنف قناویز به رنگ‌های مختلف دارا !۱۲۳۴ 
(۱۸۷) 


ز همه جور: قصب: الیجه شال و 
امثال این‌ها است. 

در مجموعه‌ای که استادان دانشکدة ادبیات تهران تحت عنوان نامه مینوی به افتخار 
بازنشسته شدن استاد مینوی و تجلیل از مقام شامخ ادیی وی» تهیه و منتشر کرده‌اند» استاد 
ماهیار نوابی» ضمن مقاله‌ای درباره عمامه شیر و شکر نوشته است که و اژه شیر در این 
ترکیب (با یاء محهول) به معنای پارجه ابریشمین است. این واژہ در تلمود سهودیان و 
a‏ ایکا ھا کا ای کان 
آمده و همان واژه‌ای است که در عربی و فارسی به صورت " شعر " بکار رفته. در مقدمه 
الادب زمخشری: شعر به معنای "وب من الابریسم (جامة ابریشمین) آمده است. در 


سسر از برج ماهی برآورده ماه بدرید کا ناف شعر سياه 
ور : نے ہے (۱۸۹) 
شب یره زو دامن اندر کسید یکی چادر شعر بر سر کشید 


د رکلمه مرکب «شیرینیر, آن چه مسلم است. کلمۀ ,شیر تلذ تلفظ محلی کلمۂ شعر است 
و کلم ,پنیر» هم اگر چه به طور مسلم؛ در جایی دیده نشده که په چه معنی است لیکن: 
اال ارت لوط ما ای نها باقند 

به هر حال؛ این گو ند صنایع دستی را می توان در ہین زنان روستابی توسعه داد تا هم از 
بی‌کاری آنان خلوگری شود و هم بر درآ مد خانواده افزوده گردد. کما آن که در قدیم 
هم» زنانی در طبرستان بودند که «جامه‌های گونا گون گرانبھاء گلیم سیاه شگفت‌انگیز» 


زربافت‌های خوش‌نگار: دستارهای پنبه‌ای و شراپی‌های ظریف می‌بافتند و به روزی به 


حسن صنعت دست» پنجاه درهم کسب می‌کردند," "۱۲ و به نوشتۀ ابودلف «پارچه 
مخصوص و عجیبی در آن‌جا برای عبا می‌بافند که یک عبای آن چندین دینار ارزش 
قاری فک تا ماف ھن سای E‏ وف ای ۱۱۹۲ 

اماء در زمان ماء دستمال آبریشمی یزد معروفیت زیادتری دارد و مورد مصرف 
بیش‌تر آن» در ادارات دولتی و در ارتباط با جلب نظر رؤسا است و برای رسیدن به 
مقامات عالی: کاربردی اعجازانگیز دارد. 

هر کس که عمر خود تلف اتدر اداره کرد ما تحت خود به عسبث پاره‌پازه کرد 

گوزید اگر مسقام ریساست؛ بسلادرنگ باید به گوش, هم چو در شاه‌واره سرد 

باز آییم به «شیر پنیر»: نیما بوشیخ می نویسد: «شیرپنیر از قدیمی‌ترین یادگاری است که 
بومی‌ها از پدرشان ارث می‌برند... این شیرپتیرها در هر حال ممتازتر از تافته‌های ریز 
بردی و جینی هستند. مردها در تابستان از آن برای لباس استفاده می‌کنند. در متن آن‌ها 
باجناق بافی‌های معمول؛ اشکال مربعی به و جرد می آورند که به این اشکال پیچازی 
سے کو ٹا ِ این پیچازی‌ها به رنگ خود منسوج» سایه‌هایی هستند که در ابراز و جود 
خود ناز می‌کنند. ظاهر می‌شوند و مخفی می‌مانند. اين‌ها تمڑجی در مقابل چشم به 
.ےک وت یوب میکنند. به همین طریق: 
ولی بدون جناق» چادر شب الوان با رنگ‌های ثابت خود می‌بافند... زنان دهاتی با کمی 
پيچ و خم در موقعی که تارها را با پودها مربوط می‌کنند» شکل مخصوص الیجه را 
اختراع کردہاند... زیاده از مایحتاج را به اطراف می فروشند ولی برای خارجی‌ها 
مناسب‌تر از چوخا و کچتون است. این دو پارچه در کوه‌پایه مصرف دارد. خشن و 
زمستانی هستند. کج‌تون پودشان از نخ است و گاهی از ابریشم. چوخاها تمام از پشم بافته 
می‌شوند و خیلی محکم هستند... باران در آن اثر نمی‌کند ولی کج‌تون‌ها در مقابل آتش 
زود سو خته و بی‌دوام می‌شو ند. جاجیم‌ها برای خوابیدن به کار می‌روند؛ برای کرسی و 
تنبلی؛ و قالی‌ها برای دوختن جوال‌های برنج» ارخالق‌ها و یراق دوزی‌ها [..] که زمانی 
مستعمل بوده‌اند. شبیه به دست بندها و سینه بندهاء بیشانی‌بندهاشان که از مسکوکات 


o 


می سازند. زیبابی هر کدام از آن‌ها منوط بر این است که به یٹ دختر قشنگک دهاتی بسته 
رین نیما اضافه می‌کند: «من مجبورم در جزو صنایع بومی بارفروش تمام صنابع 
ولایتی را داخل کنم... ظروف سفالی قرمز که روی آن: لعاب شیشه می زنند... زنبیل‌های 
حصیری و نجیرهای نی... قلیان‌های منقوش کد و باریکك ثابت قرمز... ظروف چوبی... 
لاوک ترازوها... کاسه‌ها قابلمه‌ها. ملعقه‌ها و قاشق‌ها اختصاص به جوب‌های ممتاز 
بومی دارد... کارخانه معين ندارند اغلب اهالی به صنعت آن‌ها مشغفولند. یک سرگرمی و 
در عین حال یك تجارت داخلی است... دکان‌هایی که از آن‌ها می فروشند: در نظر من 
[نیما] موزه‌های باشکوه آثار تاریخی هستند... پدران غارنشین ماکه همیشه در مقابل 
آن‌ها می‌نشسته‌اند. اطفالشان که در این‌ها غذا می‌خوردند. بدون شک بهتر از ما 


۱۹۳ 
۱۱۹ 


بو سف الھی «هم‌شهر ک» جوان و محقق سختکوش نیز: در خصو ص صنایع دستی» 
به «نویسنده» یاد آوری کردہ است که: ,نمدمالی هم از صنایع دستی منطقه بود که در 
قدیم؛ بیش تر در بند یی رایج بود و از حمله محصو لات آنان» علاو ه بر نمد‌های مختلفی:؛: 
کردی (کیسہ خواب چو پانان) کلک (کت امروز) - کل ِمه (پالتوی چوپانان) می باشد و 


در پالان دوزی هم مصرف می‌شود. با بافتن جاجیم‌های مختلف به گلج؛ و بارجه کت و 


a1 le‏ ا رم ںہ ے E OF‏ اخت الت م (ںااف ١!‏ گات ہا 
سلو ار ,یس سلو ار) ار پسم لو سید ۳ بر ۰ حم ہیں سا «خت ا ازم صا سر از ناس رس 


جوپانان) ۔ پوش کلا که از بوست خام گوسفند و بز وگاو می باشد که هيك آن‌ها در قدیم 


(۱۹۴) 
3 
بازار هفته 


بعد از بحث دربارۂ کشاورزی شهرستان بابل: ضروری است که به یکی از پایه‌های 


دیگر اقتصاد شهر که بازار هفتگی است» اشاره شود. در مناطق شمالی کوہ السرز: 
روستاییان برای عرضۂ تولیدات خود به مصرف کنندگان شهری, و تھِیّ سایحتاج 
خانواده‌شان. از بازارهایی استفاده می‌کنند که در نقاط خاصی از شهر و در روزهایی 
خاص از هفته کل می‌شود. اطلاعی در دست نیست که این بازارهاء از جه زمانی به 
وجرود آمده و جه تحولاتی از آغاز تا کنون دح داشته‌اند. همین قدر روشن است که 
مقدسی در احسن التقاسیم؛ برگزاری بازار روز و اثرات آن را اطلاع دادہ است. 

بسازار روز ریشة روستایی دارد و شامل فعالیت‌های متنوعی از جمله فروش 
محصولات کشاورزی است ونقش‌های دیگری مانند نقش احتماعی و فرهنگی نیز دارد. 
کشاورزان تولیدات خود را برای فروش به مردم شهر در محله یا محله‌های معینی عرضه 
می کنند و مایحتاج خود را مانند لباس (بیش‌تر لباس دست دوم)؛ در همان جا با بازار 
محله دیگر» خریداری می‌نمایند ٩‏ این بازار در روز یا روزهایی خاصی از هفته در 
بابل تشک می شود و سایر روزهای هفته» در نقاط ھ72 جمعه‌ها در امیر کلا 
یک‌شنبه‌ها در کیا کلا و نیز در زوارة بندپی شرقی؛ دوشنبه‌ها در گنج‌افروز سه‌شنبه‌ها در 
میربازارء چهارشنبه‌ها در علی آباد و جویبار؛ پنج‌شنبه‌ها در بابل ۶ 
بازار هفته بابل از قدیم در روزهای پنج‌شنبه تشکیل می‌شد و محل آن در میدان 


7 ا 
معرژگ بود فرار دارد. 


میخصو صی در نزدیکی مدرسه صدر که به پنج شنبه بازار 
در حدود سال ۱۳۰۹ ش)» جون میدان این بازاره گنجایش کافی نداشت و مقداری از این 
میدان با "حمام گالش" که قزر که زو هنگام کات کون بازان و اعدات انان 
جدید جزء خیابان شد» ناجار بازار هفته به محل جدیدی به نام محله سید زین العابدین 
انتقال یافت و میدان قبلی به نام " پنج‌شنبه بازار قدیم" معروف گردید. 

دونکان فربس در سفرنامڈ خود می ویسد: ... پس از سفر در طول ساحلی که یک 
جانب آن جنگل و یک طرف دیگرش سنگ‌های سد دربا بود؛ به بابل رسیدیم... مر دم 


اطراف شهر در حالی که کفش‌های لاستیکی به با و محصولات گونا گون (در زنبیل) 


اثر 


ميد 


4 


محمدعلی زادہ هم 


اه 
تسس تا 
کے 


27 
ها 


هنر افرین ما 


پنج شنبه بازار بابل (میدان سید زین‌العابدین) 


8 ۳ 
8 4 


اک 


کی 
مم ے 


قسمت راست تابلو پنج شنبه بازار بابل 


قسمت جپ تابلو ینج شنبه بازار ر 


سو کے 


8 اس کک بے سر م 
DAS‏ ہہ کی ERE‏ 
جج ! ۱ رچی قد وا :دا تیر فو واج فیچ تہ سا ررقت وو بجر اہ 
ہے کو کسی کے PCI nera FS‏ کی ہے Ji FET‏ ۱ 


روی سر داشتند» به طرف بازار شهر حرکت می‌کردند. زنبیلی محتوی یك صد 
پرتقال خریدیم. از گردن‌بند آبی فیروزه‌ای [ملیکا] که روستایی‌ها؛ گردن اسب‌های خود 
را زینت داده بودند؛ خیلی خوشمان آمد.(0۹۸ این بازار در زمان خود. بسیار شلوغ و 
تماشایی بود. قهرمان آن‌جا؛ زن پرجریزه‌ای به نام آقارد ۱۹۹۱ بود که فروشنده بهترین 
کرۀ «دوشون زده, برای صبحانه بود و | کنون حند سالی اس ت که رخ در نقاب خاک دارد: 
روانش شاد باد. در این ارتباط این مطلب قابل یادآوری است که «نگارنده, در «ستن 
کامل سخنرانی» بعد از پایان نقل ترجمۂ خلاصه نوشتۂ دونکن فربس. مطلب بالا را از 
مشاهدات عینی خود به دنبال آن اضافه کرده است» ولی تفه تشن کد ان آن را 
دنال نوشته دونکن فربس انگاشته و علامت زیرنویس را در آخر مطلب مربوط به 
رافازق کلاخهاند.اگر آنان بای رھ سی تون د کر اف رای فیدری:وفت 
می‌کردند و با بد کتاب دو نکن فربس مراجعه می نمو دند» متو جه می‌شدند که آن عارت 
از دونکن نبوده» و آن‌ها حتی توانایی رونویسی درست را هم نداشته‌اند. 

دکتر مهدی محمد علی‌زاده نقاش هنرآفرین «هم‌شهری, ماء در نهایت زبردستی و 
زیباییء تابلوی بسیار نفیسی از پنج‌شنبه بازار بابل کشیده است( ۱۲۳۳" که وزارت خارجه 
آن کا شر دوع و رای سیت در ادف شاشس کی داهن ایران در سازمان ملل متحد. به 
توق متا هه انیت 

در حال حاضر دو بازار هفت؟ گی در بابل تشکیل می‌شود: یکی در سبزه میدان که به 
"سربازار" معروف است و دیگر در محوطۂ میدان " سر حموم میرزا پوسف . این بازار 
روز دومی؛ همان است که قبلاً در محله سید زین العابدین تشکیل می‌شد معهذاه محله 
سید زین العابدین نام پنج‌شنبه بازار" را هم‌چنان حفظ کرده است و تا یکی دو سال پیش 
بازار لباس فروشی دست دوم بود ولی از حالت بازار روز خارج شده بود بدین توضیح 
که در آن‌جا ساختمان دو طبقه‌ای در پشت امام زاده سید زین‌العابدین بنا گردید و در 


تمام روزهای هفته دایر بود تا این که متعاقب تصمیم - خیر خانواده اوصیا برای ی تسطیح و 


ار سس ےہ ہے کے اس تو مارا 


گل کاری میدان و احداث پارک و تأسیسات بازی جهت کودکان؛ فروشندگان لباس با 
دریافت غرامات کافی و عادلانه» آن جا را ترک کردند و فرزندان برومند شادروان سید 
احمد اوصیاء علاوه بر اختصاص دادن خانه بسیار بزرگ پدری خود. واقع در ضلع جنوبی 
میدان» به «فرهنگ سره پابل» که اقدامی کم‌نظیر و شايستة تجلیل فراوان است. محوطه 
میدان را هم به نفقة خود تسطیح و گل‌کاری نمودند و پارک عمومی زیسبایی. هم‌راه با 
تأسیسات بازی برای کودکان احداث کر دند. 

اینان نبیر ه میرزا هدایت اوصیا هستند که او در عصر خود شهرو را برای رفاه مردم 


بارفروش احداث کرد و املاک زیادی را برای نگه‌داری و تعمیر آن وقف نمود؛ آن جده 


آین نببره: 
گوهر پاک بباید که شود سنبع فيض ورته هر سنگ و گلی, لول و مرجان نشود 


اکر جه این کار از وظایف شهرداری است که سالیانه مبالغ کثیری از محل حقوق 
گمرکي دریافتی از کالاهای وارد به کشور سهمیه‌ای دارد» و از مردم شهر نیز عوارض 
می گیرد ولی ظاھراً به طرح جامع و گرد آوری زباله سرگرم است که آن هم» مدت‌ها 
روی دستش مانده بود و از مرکز استمداد کر د ور ار قضای رو گان دست‌اندرکاران 
طرح جامع بابل» طرحی برای احداث باغ کودک در همین میدان سیدزین العابدین تهیه 
کرده بودند و روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۸ مراسم «کلنگ زنی» با حضور مقامات دولتی شهر 
و مردم برپا کردند و نطق‌های آتشینی ایراد نمودند؛ اما بعد از بایان مراسم. موضو 
احداث پارک کودک به بوت نسیان سپرده شد و شهرداری آنقدر سرگرم ,خودکفایی, و 
«هم‌یاری» گر دید که فکر اجرای طرح پارک ,گم شد از ضمیرش». (شاید هم به علت 
رشان بودن رفین اندو ان موقع؛ اشکالاتی ایجاد کر ده بو دند). 

نیک بختانه» فرزندان برومند شادروان سید احمد اوصیا با همتی رالا و از کیسة 
فتوت خویش قصور شهرداری را جبران نمودند و میدان سید زین‌العابدین را که در 
ما که ور رام ات وال AER‏ ملاک EEE‏ 


تصوبری از مراسم تسجمع متامات دولتی و مردم در میدان سیدزین‌العابدین رور 


۸ مرداد ۱۳۳۸ برای « کلنگ‌زنی» احداث باغ کودک 
۰ ۰ 7 7 ± 3 ۰ 3 ۳ ا چم( - Ê‏ ۰ ۳ 7 
(فرماندار ‏ رئیس داددستری -رئیس شهربانی رئیس پست و تلطراف و تنی چند از مردم شهر از 
حمله: حاج محمد علی ایمانی. میندس سید خلیل عمادی, محمد علی حسین زاده رعبسی. عالم‌زاد و 
عبدالله صادقیان پیرمرد محله و سید جعفر اصیا در عکس دیدہ می‌شوند) عکس از مُندس سید خلیل 


عمادی 


(اقاخانی 


دار با 


بل در حال نع 


3 


ی دید 


٥‏ می‌شود) 


م۳۳ 


ل ھابی در کر از مراسم » 


نار لی 66 


سیم 


هرداری بابل در 


مدان سد 


زین 


العابدین 


o o 
پارک ہسیار زیبایی با تأسیسات بازی برای کودکان احداث نمودند و برای آن که‎ 
ا کرام آنان حامة اتمام بو شد» خانه بدری را نیز در حل مت و ق ار داده‌اند؛: اللهم تقبل‎ 
حا دارد که مردم شهر این پارک را به نشانڈ حق‌شناسی و قدردانی به نام «پارک اوصیا»‎ 
مسمّا نمایند به شرط آن که دیر یا زود این نام را تغییر ندهند تا مخلد و جاودان بمانده و‎ 
الا: طفل نازادن به از شش ماهه افکندن جنین» و نه مانند مردم آمل که قبرستان احدائی‎ 
دیگری را تغییر نام دادند و کار نیک رفتگان را ضايع ساختند: فمن یله عد ما سَمِعَة فا‎ 
.)۱۸۱ امه عَلی انذین يْبَدْلُوتَهُ ان الله سمي لیم (سورۂ بقره» أيه‎ 


مَتّت گفته‌ام آن چه باید تمام تو دانی و تکلیف خود والسلام 


واحد يول 


در قدیم» در طرسعان سکه میخصو ص ضرب می شد. سکه‌های اسپھبدان طیرستان 
نظیر سکه‌های حسرو دوم ساسانی ولی ار آن‌ھاء کمی کو جک تر e‏ نام اسیهید ۴۳ 


نام شهر و تاریخ ضرب سکه به خط پهلوی پود" و بر روی سکه‌هاء تاریخ طبرستان 


۲ ۲ ۰.۴ 
(طبری) نو شتہ رھت ۱ 


بعدھاء عمال عرب در سکه‌های این ناحيه؛ فقط نام خود را با خط کوفی می نوشتند 

واحد پول طبرستان نیز دینار و درم بود: د وھ نقود طبر ستان الدنا لمرو الدراهم و اوزانیم 

المناستمائه درهم !۹۳۰۵ (نقد طبرستان دینار و درهم و وزن سنگ آتهاه شش درهم 
(۲۰۶) 


بو دم 


اون از معمّران بابل شنند ه است که قبل از واحد ریال ۳ قران و تومان واحدهای 


سوچہچچوٛهی-سحن٠٠ٛطٔستیتسح‌‏ ا ا سس 


fi 


سے : نے 
دیگری وحود داشته است که نام بعضی از ان‌ها: این است: 
جنک ہرابر قران امروزی. احسان طبری می نو بسد: ,جنک سکه‌ای بود زمخت 
F :‏ 
و سياه از مس؛ ضرب آن سوده و فرسوده؛ و نعش آن ناروشن: و شاید از عصر صنوی 
دو جنک یکت پول تہ دو پول یک شاهی. بیست شاهی یکت قران و ده قران 


[جنگ بین‌الملل دوم ۱۹۳۹ -۱۹۴۴م] شده» شاید هم بدتر),. ۲*۳" در فرهنگ دکتر 


امت 9 سے 
یک تومان (تومان در آن هنکام ثروتی به نظر می‌رسید؛ اکنون دجار سرنوشت جنک 


یی »کی ایام امت رل کسی گی کت که تی سے اون ی 
یں ۳ له ےپ ۲ ہے 

)۲۰۹( 

۰) 


داشت 


-خرنال برابر دو جنک 

جنس جنک و خرنال از مس بود. پول هم بر دو نوع بود: پول سیاه و پول سفید . 
این که هنوز هم می‌گویند: به یک پول سیاه نمی‌ارزد, اشاره به همان واحد پول است که 
جنس آن از مس بود ولی پول سفید از نقره بود. 

دو واحد دیگر هم وجود داشت: یکی آبزنال که اطلاع دیگری از آن در دست 
لیست و یکی ڈنگر قا" 7ھ هنوز هم در آمل به ۳ شاهی ی کین بانزده قاز. قاز" 
در دورۂ صفویه واحد پول آن زمان بود. تاورنیه که در عصر صفویه به ایران آمده بود« 
در سفرنامةٌ خود می‌نویسد: «مسک وک سیاه را فارگ [قازبگی] می‌گویند که ده قاز بکه 
مباوی یکت شاهی "۳٠‏ ئ نصرالله فلسفی هم می ویسد که چھل اریگ برابر یک 
عباسی بود و هر ۵۰ عباسی را یک تومان می‌گفتند,.۲۱۳۲ 

به نوشتۂ تقی‌زاده: «هر قاز برابر یک چهارم پول" ارزش داشت و به روایت دیگره 
هر قاز معادل یک هشتادم قران » و اجزای آن سکه‌های "نیم قاز" بود و به آن پشیز" 
مر یی 

جایی که شتر بود به یک قاز خر قیمت واقعی ندارد 


عین السلطنه می لو یسد: «اهل نظام از همه کس بد تر و سخت تر این دو قاز مواجب و 


مر یہ 


ی مر ۲۱۳۱ 
جیرہ را دریافت می کنند». 
زن افسرتشوه افسرفتیره خوراک افسرا [هاآنان و پنیره 


و به خیاط سرزنش می‌کردند که ر آنقدر بخیة هزار تایک قاز بزن تا جات 
٠‏ از همین جا است ضرب‌المثل: «حرف‌های صد تا یک قاز» یا «شندرقاز». 
حبیب یغمایی میگوید: 

ای دریسغا کے بسهر شسندرقاز عمر چون آب روی رفت به 7ت 

شاعر گران‌قدر: ایرج میرزاء شعری برای حاح‌حسین آقای ملک [مالک ورک و 
ثروت‌مند] فرستاد و از وی طلب بوقلمون و غاز نمود» و پس از دو سه بار تبادل شع 
حاج آقا حسین ملک به شوخی جواب داد: 

چون صرفه بزدم ز تو قازی همه عمر ۱ هرگز ندهم وا هی ۱۳۱۲ 
در مقام تحقیر افراد» می‌گفتند: رعجب زوزگاری شده است؟ این آدم دو قازی هم 
می خواهد و زیر داخله ۱۳۱ 
شاهی هر شاهی برابر ۵۰ دینار و اجزای آن» سکه‌های نیم‌شاهی؛ و اضعاف آن پنج 
شاهی و ده شاهی بود. دو شاهی را می‌گفتند صتار (۱۰۰ دینار): 
ص تار بده آش بے همین خیال باش 

در معاملات خرده فروشی» هنگام خرید و فروش» چهارشاهی را یک عباسی» هشت 
شاهی را دو عباسی» ۱۲ شاهی را ۳ عباسی» و ۱١‏ شاهی را چهار عباسی میگفتند 
(عباسی نام واحد پولی بود که شاه‌عباس به نام خود سکه زد و رواج داد. این اسم» هنوز 
هم رواج دارد اگر چه سکة آن دیگر وجود ندارد). ضمن؛ هر ۰ شاهی برابر یک قران 
بود و هنوز هم هست. مؤلف روضه الصفا می‌نویسد: چون نوروز فیروز سال ۱۳۴۱ 
انز کارساطت نان کامکار بت رن ۲ ات رون کشا تر 
همذ ایران به نعمت و راحت و دولت و ثروت قرین گشته [نشانۂ آن از دست رفتن سرزمین 
قفقاز بود]؛ جشن‌های بزرگ مهیا... خطیبان در انشاء اشعار» حضرت خاقان قاجار را 
یا اس دا سر اس افتات ی ۰ ایک 


f 


کشررستانی را به صاحبقرانی تبدیل کردند» نقرۂ مسک وک مشهور به ریال را صاحبقرانی؛ 
و خواندند,. کنو بټانږی «مسکوکات نقره‌ای این مصراع نقش 
بود: سکۀ فتحعلیشہ خسرو ٣٣۳٣ی‏ و بر روی مسکوکات طلا این مصرع سک 
فتحعلیشه کشورستان. اصطلاح کشورستانی که همان یک تومانی طلا بود به زودی از 
میان رفت لیکن صاحبقران به تدریج تخفیف صورت یافته به شکل قرانی با قران باقی 
9۳ 

دلیل دیگر که اصطلاح سکه صاحبتران؛ قبل از فتح‌علی شاه وجود داشته بود 
اشعاری است که در زمان پادشاهان قبل از او؛ بر روی سکه‌های رایج آن بادشاهان نقش 
می‌گردید از جمله: 

شاه طهماسب انی: 

به گسسیتی سکه صساحیراني زد از توفیق حق طهماسب ثانی(۰۷۰۹ ۱ق) 

شاه عباس ثالت: 


سکه بر زر زد به تسوفیق الهسی در جهان ظل حق عباس ثالث. ثانی صاحبقران(8۱۱۴۵) 


نادر شاه: 
هست سلطان بر سلاطین جهان ش.ه شساھان نادر صاحیقران 
(ضرب شیراز ۱۱۵۰ق) 
ایضاً نادرشاه: 
ش.ه شاهان نادر صاحیقران هست سلطان بر سلاطین جهان 


(ضرب اصنهان ۲ ۱۱۵) 
شاهرخ نوه نادرشاه: 
به زر تا شاهرخ زد سکه صاحبترانی را دوباره دولت ایران گرفت از سر جوانی را 
E 111 11111)‏ 
تومان ۔لردکرزن در سفرنامة خود (به ایران)» می نویسد: ر کلمه تومان را مغول‌ها در 


e 2 ۰‏ ۰ ت 
زمان چنگیز در قرن ۱۳ م [هفتم قمری] در ایران رایج ساخته‌اند و به معنی ده هزار 


مہ 


يہ سے 
انیت در زمان شاه‌عباس کیره ارزش هر تومان ساد یره و همت فلکت [انگلیسی] بود اما 


بعدآ کاهش یافت و در سال ۱۱۷۸ یک تومان معادل ۲ لیرہ و ٩‏ شلینگ و ۸ پنی شد. 
در آغاز قرن هیجدهم در سلطنت شاه سلطان حسین صفوی. ارزش تومان برابر ہا ۲ ليره 
و ۴ شلینگ بود و در دورۂ نادرشاه به یک ليره ور ران 
ا انکلیسی سکم 

ریال - مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) می‌نویسد: [در بهمن ۱۳۰۸ که او رئیس 
الوزراء بود] از اول رمضان تا آخر شب‌ها در وزارت مالیه اجلاس داشتیم و صحبت از 
رواج طلا می‌شد. عیار و وزن سکه طلا [پهلوی] معین شد و از تصویب مجلس گذشت... 
نتیجۀ عملی مذا کرات یک ماهه تغییر اسم قران شد به ریال که اسپانیولی است و از 
پرتغالی‌ها در جنوب ایران مانده بود معادل یک قران و ربع ۶" 
نکش اسای سد ان کرو ۱۳۳۹ 


۱۳۰٩ مرداد‎ ٦ در‎ 


در آن سال؛ سکه طلا به نام پهلوی نیز ضرب گردید که برابر ۱۰۰ ریال (ده تومان) 


بود اگر چه در زمان حاضر از مرز هشتاد هزار تومان هم گذشته است. 


قدرت خرید پول 


در همان سال ۱۳۰۹ ش؛ که سکه طلای پھلوی ضرب شد. مخارج خانوادۂ فردی 
که در ماه بانز ده تومان درآمد داشت: در هر دو سه روز حدود بنج قران بود که ما 
دو قران آن را برای ذخیره کنار می‌گذاشت و از محل سه قران باقیمانده. در آخر ماه 
دوازده قران کرایه خانه می داد و بقیه را به مصرف مخارج اتکی ات تمه کر فا 
خوراک» البسه؛» پول حمام و سایر خرده‌ریزها می‌رسانید. شاهد آن؛ این که گداهایی که 
مستحق شرعی ۲۸ " و واجب ہودندہ برای آن که ترحم مردم را بیشتر جلب کنند و ثواب 
خیرات را چند برابر نشان دهند» ہمت هشت نفرشان؛ دست به شانه‌های هم می‌گذاردند و 
فردی که در وسط آن‌ها بود می‌گفت: «بابا هفتا عاجز به به‌(یک) پول" سید حسن 
تقی زاده وزیر دارایی در ۱۳۱۲ ش: در خاطرات خود می‌گوید: کر میلسپو [مستشار 
امریکایی و رئیس کل دارایی ایران] به من [تقی‌زاده] گفت که اعتبار پول ایران امروز 
[حدود سال ۱۳۱۰ ش] طوری است که از دلار بالاتر رفته: یک تومان [از یک دلار 
بیشتر ارزش دارد]: یك تومان ده قران است و یک دلار حدود هفت قران و ده 
E‏ [یعنی سه چهارم یک تومان]. اما «اندکی بعد به واسطه آزاد شدن ورود 
نقره به کشور و تنژل قیمت نقره که بای پول ایران بود: ارزش پول ایران تنزل کرد و دلار 
به ۱۳۲ قران رسید. سابقاً برای خرید یك دستگاه اتومبیل فورد ۸۰۰ تومان داده می‌شد 
کو کال وع 6اظا ]۹۵ ہماج کلاس کل ۱۳۳۱۱ 

قدرت خرید ریال !۲۲۲ در حدود ۱۳۱۵ ش از این قرار بود: ,۱۲ عدد تخم‌مرغ 


یک ریال» روغن حیوانی هر سه کیلو ۲۵ ریال. گوسفند قربانی هر رس ۴۰ ریال» مزد 


بخش سوم ۔اوضاع اقتصادی بابل 


of 1d} 
۲ تا ۱۳ ریال» خیار نوبرانه هر صد عدد‎ ٩ کارگر ساختمان ۳ ریال در روز بنا روزی‎ 
ریال و بعد به یک ريال وگاهی به نیم ریال (ده شاهی) می رسید. کرایه اتوبوس از بابل به‎ 
انم اتال و رنه ات شوار هش وا رال پت فقس سک جانا کته‎ 
اندکی بیش از ۷گرم دارد» حدود ۱۲۰ ریال بود و پشت اسکناس‌های ده تومانی که در‎ 
سال ۱۳۱۱ ش جاپ شد نوشته شده بود: «برابر یک پهلوی [طلا] قیمت‌های مذکور در‎ 
فوق با ورود ناخواسته ارتش روس به ایران و جنگ جهانی دوم: یک باره رو به افزایش‎ 


سے 


گذاشته و توام با هرح و مرجی که در امور پیش آمد و با ضعف قدرت دولت. به تدر یج 
تو u‏ س ا ا 2 نیج سح 
(YY)‏ 


حند ہرابر شده استا». 


حاب ۱۲۲۲ ش 


واحد ورن 


با آن که بعد از سلطنت رضاشاه؛ به طور رسمی» گرم» کیلو و تن» (طبق قانون تو حید 


اوزان و مقیاس‌های رسمی مصوب اول آبان ۱۳۱۱) جانشین اوزان قبلی اعلام شد 


o1۹ 2]‏ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


معهدا تا حدود 0 ۱۲۳۳۲ ش٠‏ در معاملات تحاری دا ر بایل؛ اد وزان متد اه ول ار زان رو سىك 


یت[ 


تزاری بود که واحد آن ,گروانکه, بود؛ هر ۰ گروانکه یک پ بوط هر ۵ بوط ۲۵ 


کک و قب ہار یک کرو ی ای ۰ ۳٣۲[(‏ ا شیر و فا ار 


حال حاضر فقط اوزان رسمی متداول اشنش: 
E‏ میزان یکن و 


و و نه برای ترازو و قبان ,استاندارد» نبودو هر کاسب و 
فر وشنده بقال با دکان‌دار با طژاف (دوره گرد مغل نمک فر وش) سیگ ترازوی خا 
فر وشنده: بقال پا دکان‌دار یا طوّ اف (دوره کرد مثل نمک فروش) سنک ترازوی خاصی 


رد انصاف خو د لك کن د يه ابن تر تیب که تازه کاسبی که احتیاج رك شک ارو بد! 
می نمو دند مقداری قلو ه 49 ریزو درشت از ته حوی با کنار کو جەھا جمع می کرد و 
آن‌ها را با سگ ترازوی کاسب دیگر که به همین شکل بود« هم‌ورن می نمو د که مسلماً 
با زیادتر و یا کم‌تر از آن در می آمد. اگر زیادتر بود مقداری از آن را می‌شکست که باز 
هم دقیق رون نمی آمد و اگر کم‌تر می‌شد [چون بد سود او بود] ] اغماض نمی کرد 
۰ ما "| 2 2 سس 
وحدان خود را با این تلقین قانع می نمود که هنکام کُشیدن بار برای مشتر ی جنس را 
سے 
حر ب ثر» (زیادتر از مقدار) خو اهد کشید. بدین ٹرتیس: در عمل. در همه شهر» دو سنکگک 
2 ہب عم 
ظام ات اک ومک ساوی ور نمی آمدبه غیر ارپ از سکت‌های :۸ 
ضلعی که مخصوص بنکدارھا و دکان‌دارهای معتبر [و دارو خانه‌ها] بود بعضی از 
ے ے 
کسبه‌های بی‌مبالات ليره در نوع سنگ: داشتند: پک برای خرید دیگر برای 
فروش(۳۳ "که سنگ خرید وزین‌تره و سنگ فروش سبکک‌تر بود. وزنه‌های دقیقی هم 
بود که برای اندازه گیری دوا یا طلا یا تريااک به کار می رفت و واحدهای آن به نام: 
قوں 15و ۷۸ے و فو انم ول کی سید و ها زین 
e aa‏ : ا 2 2 (۲۳۹) 
و در مثل هم می‌گفتند: ,به قدر خردلی افسو ی نمی خورم». پس از ان: جو با کندم 
بود که یک جز براہر یک چهارم قیراط ؛ ۴ ۲۴ نتخود خام برابر یکت مثقال ۳ مثقال 
E‏ ن ژر نودو سه من یک 


ای مت ب 


ولی بعضی از مالکان بابل در رابطه با زارعان خود روزنڈم 


یک سیر ده سیر یک چارک: چھار جارک برابر یگ 


۳۳ 
خروار (در بابل) بود. 2 


مه 


سے 


دو کانه به کار می ہر دنل یکی بر اساس ررمن نىر 2 ر برای دادن مساعده به زارعان ی کد < هر یک 


من برنج درهم را معادل ۴۰ سیر و هر خروار پرنج شاهک را برابر ۳۱ من به زارعان 
ے. ۰ 
مساعده می دادند اماه برای تین رہن مساعدہ و نیز دربافت بره NE‏ وزنة كيلو (هر 


سد کیلو ۰ سیر و نیم و هر خروار ٠٠‏ کیلو) به کار ر می بردند و برنج صدری ہس 


راد 2 29 ۹ 


سم ور ۰1 - 7 TT‏ 
می کرفتند و تازه ردو قورت و نیم, آن‌ها باقی بود و می‌گفتند: رعیت تابع ظلم است و 


احسان ہر نمی دارد؟ و بدین طریق طلم و تحاوز خود را تو حبد می گر دندا 


مزر پابل (فھر زیبای مار ندران) 


۱- علویان طبرستان. ص ۲٩‏ به نقل از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار. ص ۷٩۹‏ 
٢۔‏ جهانگرد. 


٣‏ علو بان طبرستان. همان‌جا. 
ھا ا ورای خاوروان دک مدش ک ےتا اننام دانتگاء تھران: در جلسۂ کانون مدیریت. 
٤ Geographie de strabon. pp, 421 et ۰.‏ 
Ayear Amongst the persians. pp,490 and 613.‏ _6 
E‏ اف Oa Aa‏ 
۸ در برخی از واحی بابل» بوته‌ها و درختانی که بیوسته سبز هستند. بسیار فراوان یافت می شوند که 
یکی از عوامل موثر در مزان رویش گیاهی و نحوہ تقسیم باران سالیانه است و به سهم خود باعث رویش 
درختان جنگلی و مراتع سبز و خرم در جنوب بابل می‌باشد (روزنامه جمھوری اسلامی ایران. شماره ۲۱۵۶ 
ص ۷)؛ هم‌چنین رجوع شود به مقالهُ رابیئو دربار؛ گیاحان شمال ایران 
contribution a letude de la flore du Nord de la perse‏ جا" 
۹۔مناطق گود و وسیع بد مساحت چند هکتار را در مسیر رودخانه‌ها آمادہ می‌نمایند تا آب‌های هرز را 
برای آب‌یاری مزارع جمع آوری کنند. بد این محل‌ها «انون» یعنی آب‌بندان می‌گویند که علاوہ بر استفاده از 
آن برای آب‌یاری در فصل کرابی: برای پرورش ماهی, اردک, غاز, قو و پرندگان دیگری که مصرف غذایی 
داوس مور سو تارق و ارس گرڈ روز نا میور ED‏ ارام سار ۲۱۵ص ۱۱۷ 
۰ برای ان که عمق آب‌بندان بیش تر باشد, باید دیوارۂ ان را بلندتر ساخت و این کار؛ مخارج زیادی 
دارد که با توجه به محیط انون, مقرون به صرفه نخواهد بود. 
۱ اقتصاد مازندران. ص ۱۸. 
_-7٢‏ الله؛ (ئی بلند) که بد آ خر آن «مشبد» (مشربه) بسته می شود. 
۳ تاریخ طبرستان مرعشی (۱) صص ۲۱۸ و ۲۱۹. 


۱۳ قفا ت علمی و فرانسد در ۱ برأن؛ ص ۷۳۴ 


۵۔ ( نےروت بی زوال کیلان» مظفر بالاہی: روزنامه اطلاعات. شما با رد ۲ بج سح شید دوم 


٥‏ اہ 


اردی بھشت ۴۴ ۱۳: 
۶۔ همان جا۔ 
۷۔ تاریخ شاهنشاهی ساسانیان» ارتور گریستنسن, ترجمه مجتبی مینوی, ط ۱۳۱۴ء ص ۱۵۲. 
۸ احسن التقاسیم (متن عربی) صص ۳۵۱و ۳۵۲ 
۹۔ھمان, سای ص ۳۵۹ 
۰ المسالک و الممالک (متن عربی)ء صص ۲۱۲ و ۲۲۱ 
۱-مسالک و ممالک» ص ۱۷۲ هم‌چنین: حدود العالم, ص ۸۵ هفت اقلیم رازی» ج ۲ ص ۱۹۵. 
۲ صورۃ الارض (متن عری ص ۳۲۳ 
۳-همان, ترجمه فارسی. ص ۱۲۳ 
۴- تقویم البلدان, ص ۴۳۲ 
۵۔ الجربی بلاد الشمال ربع المملكة 
۶۔ علویان طبرستان. ص ۲۵ به نقل از ابن خرداذبه 
۷-فردوس الحکمد, ص ۲۷۵ 
۸۔ جهانگردی ما زکوپولو. ص ۱۲۵ 
۹-۔ دثروت بی یزال گیلان», ص ۱۴ 
۰ عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات (ترجمه فارسی)» ص ۲۴۹ 
Cold boild rice ۰‏ -31 
KATTE‏ -32 
A Year Amongst the persians, 0۰ 163.‏ -33 
۴ تاریخ بیهقی (۱)ء ج ۰۱ ص ۵۶۹ هم چنین: (۲). ص ۴۶۸ 
۵۔ روزنامد خراسان, سال دوزادهم. شمارۂ ۴۶۲۶ء یک‌شنبه ٩‏ فروردین ۱۳۴۳ 
۶ مازندرانی‌ها مناطق فارسی زبان مرکزی ایران را عراق می نامند (طالب و زهره. طالب: طالباء بد سعی 


و احتمام وو فرامرز 


گودرزی» ط ۱۳۷۴ ش. ص ۷ زیرتوس شماره 5 افضل الملی عم می نو بسد: 


عراق [عراق عجم] شامل تهران , قم, ساوه, کاشان, اصفهان, بروجردہ کرمانشاھان, همدان, ملایر» تویسرکان 
وحفته ین شیر دی | گام تاه رش ناسا ر وراه رگن اسار صن ۱۱۱۵۲ 
Mission scientifique en perse, t.2, 0۰‏ -37 
۱۱٥0۴6۷۸ P. 257‏ -38 
۹- تاریخ ایران, سرجان ملکم؛ ترجمه میرزا اسمعیل متخلص به حیرت, بمبلی, ۱۳۰۳ ق؛ ج ۲. ص 
۳۲ 
La culture du riz en guilan et dans les autres province du sud‏ -40 
de la caspienne , p.209.‏ 
و نیز 
"Report on the production of Rice in the provinces of guilan.‏ 
Mazenderan and Astrabad", p185.‏ 
۴۱-زمین مزارع برنج بر دو نوع است: رس شنی و شن رسی. ولی مرغوب ترین زمین‌ها رس شنی است و 
مخصوصأزمین هایی که در کنار روغانه واقع شده است. زیرا از رسوب آن در موقع بهار استفاده ممی‌شود 
(جغرافیای مفصل ایران» ج ۳ ص )٩۳‏ 
۲-ھمان ج ٢‏ ص ۱۲۳. 
۳-برنج در ایران, دکتر عنایت‌الله رضاء ط ۱۳۴۳ ش. 
La culture Qu fiz... , 9‏ _44 
Travels and Adventures in the persian provinces on the‏ _45 
Southern Banks of the caspian sea p:86.‏ 
۶-«قصیل, آن چه سبز بریدہ شود از کشت, خوید, بوته جو نارس که خوراک چارپایان است» (فرهنگ 
دکتر محمد معین, ج ۲, ص ۲۶۸۵), علف تازه و خیس (تهران قدیم, ج ۲, ص ۲۳۸). 
۷ نامد مورخ ۴ اسفند ۱۲۴۲ مر محمدرضا بدخشان. 


۸-زان باتیست تاورینه (سیاح فرانسوی ۱۶۸۹-۱۶۰۵ م)» مسافرت به ایران (سفر ششم)ء ترجمه نقلم 


of 


الدولد ابوتراب نوری (۲۶ جمادی الاول 1۹۳۳۲۰ ط مطبعه برادران باقراف, صص ۵۷۰ و ۵۷۰۸ 

۹۔ فرهنگ روستایی, دکتر تقی بهرامی, ط ۱۳۱۶ ش, ج ۰۱ صص ۲۴۵ تا ۲۴۷؛ هم‌چنین: ولایات 
دارالمرز ایران. ترجمه فارسی. ص ۱۵ نیز: مقاله «وضع کشت برنج در مازندران» مجله شهاب» بنگاه تعاونی 
یات ا ن 

۰-شهر بابل, متن کامل سخنرانی «نگارنده». 

۱ میرمحمدرضا بدخشان, نامه مورخ ۱۴ اسفند .٣۳۴۳‏ 

52 Von Qraeefe , Axel: EINE ۳۳۴۱۵۲ IN IRAN, Berlin, 1, 
Mai1937, p.28. 

۳۔ مشعل فروزان: زندگی نامه شیخ هادی روحانی: ۱۳۷۹ ش» ص ۲۳۶. 

۴۔ خبرنامة بارفروش» شماره ۴۵ء شھریور ۰۱۲۸۲ یشت. 

۵۵۔ مع الاسف, نام نقاش زبردست را که یکی از هم‌وطنان ارمنی ما است» یادداشت نکردهام. 

۵۶ هرمز پصاری, نامد ۲۰ آبان ۱۳۷۹ 

57_ ۵ 

۸۔ خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صدساله, حسن اعظام قدسی, تهران. اردی‌بهشت ۱۳۴۲ء 
ص ۲۱۰ 

۹ ھمان, صص ۲۱۰ تا ۲۱۲ 

۰ شه خاطرات, دکتر علی بهزادی, ط, چاپ اول. ۱۳۷۸ شض 

۶۱-«تروت بی زوال گیللان» روزنامه اطلاعات, شماره ۱۶۶۲ پنج‌شنبه, دوم اردی‌بهشت ۱۳۴۴ 

۲۔ ولابات دارالمرز ایران (ترجمد). ص ۳۲۴ 

۲ نامه مورخ ۴ اسفند ۱۳۴۲ مر محمدرضا بدخشان. 

۴ تفنگ شکاری برای چه داری, بزن خوک سر خرمنی را دهانی, چه توفیر داری تو با خان,دهاتی. 

۵ «در ۱٩‏ دی‌ماه ۱۳۴۱ء اجتماعی از کشاورزان سراسر ایران, در تهران به نام کنگره دحقانان با 


شرکت ۰ نفر تشکیل شد. شاه در این کنگره طی نطقی مراد شش‌گانه اصلاحات اجتماعی, از جمله 


اصلاحات ارضی را اعلام نمود و در ۶ بھمن ۱۳۲۱ به همدپرسی گذاشت. اصلاحات ارضی با همه محاسن و 
طرف‌دارانی که دارد. اگر با برنامدریزی صحیح انجام می‌گرفت, نتایج مطلوبی ی ول رو هت اھر 
اثر ندانم کاری‌ها و بی ‌اطلاعی حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی و دستیاران نابخردتر او به صورت 
«افسادات عمقی» درآمد: ترکیب و تعادل بین صنعت و کشاورزی و بین مصرف و ذخیره جامعه را بد هم زد. 
محصولات هر واحد زراعتی بد علت حدف مد بریت و عدم برنامدریزی پایین افتاد... و با جرأت می توا 
گنا کر درامد حاحل از کار اہر شدن کھت نمی‌بود که جاله‌ها و شکاف‌های ناشی از اصلاحات ارضی 
را پر کند, معلوم نیست وضع مملکت جگونه می‌شد. پول نفت جلو ظهور دو مفسده بزرگ اصلاحات ارضی را 
که یکی کم شدن محصولات غذایی و امکان ایجاد قحطی, و دیگری عجوم سیل آسای شالی‌کاران مناطق 
روستانشین به شهرها و ایجاد بلوا و اشوب می توانست باشد, با گسترش صنایم مونتاژ و احتیاح روز افزون به 


کارگر, گرفت...» «موانع رشد و توسعه اقتصادی در ایران». فصلنامه رہ آورد شماره ۲۷ صص ۲۴۷ تا ۲۵۰). 
ناصر نجمی می ویسد: «ارسنجانی در دولت امینی مسئولیت‌هایی را بد عهده گرفت و وقتی که وزیر 
کشاورزی و اصلاحات ارضی شد بی آن که پیرامون خود را بنگرد و حساب کار را به طور همه جانبه بنماید. 
سراسیمه شروع بد تاختن کرد و در نتیجه همین ندروی نسنجیده و عدم ما ل‌اندیشی. اوضاع روستاهای 
غور زا در راغ تھا بیش تر معیارهای کشاورزی ایران را در هم ریخت به طوری که سیل حرکت 
روستاییان, که بد سوی شهرها آغاز گردید, نتیجذ همین تندروی‌ها و نسنجیدگی‌های ارسنجانی پود و این طور 
می توان نتیجه گرفت که ارسنجانی در امور اصلاحات ارضی, با توجه به جو ان روز و فرهنگ روستاییان و 
عدم شناخت روحیه کشاورزان, بر اثر ہی اطلاعی, اشتباهات بزرگی را مر تکب گردید که عوارضش هنوز باقی 
)تی رف ی ای ی ا ۶۸صش 9 
ORYZAE‏ 6۸۸۲۱۱۲۸ -66 
ORZAE‏ ۲۱۱۱۲۱۸ -67 
۸ اصطلاح فارسي «احلاحات ارضی» ترجمه غلطی از28176 ۲90۲۲۲۵ La‏ یا Land‏ 


reform‏ اك و جامعیت ندارد. زیر در این برنامد, زمین‌ها را اصلاح و اسا نمی کر دند بلک مالکت و 


حکونگی بیر هبر داری را تغییر داده‌اند. 


جات 


.۱۷۲ فعلنامة ره‌اورد. شماره ۴۹.ص‎ ۹٩ 


۰-«بازار مکاره, مختصر کلم روسی ۷81117783۲8 5 ۲۲۱۵16۲۱6۷51۵۷ یعنی بازار و تحت اللفظی به 
معنی بازار سالیانه است» (یادداشت‌های ملا محمد قزویتی, ج ۷. ص ۱۲۸) 

در خدشت و انت روشنفکران, جلال آل‌احمد. ج ١ء‏ ص ۷۸و زیرنویس آن. 

۲-«مروری ہر اصلاحات ارضی ایران و بی آمدهای آنا تن اک فر فصاتامه رہآورد شمارہ ۵۸, 
ص ۱۸۱ به نقل از کتاب سیاست و سیاست گذاری اقتصادی محاحبه با دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد در 
دولت اسدالله علم (۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ش) و دولت‌های بعدی. 

ارات قاطبه با کرام ره استاعیل O‏ ان ۲۲ 

۴ ردنگ ( اب دنگ :یا باونگ )وس اہ کر یدو کال زو یکا تخا زا برس تد کلفی نت 
می‌کردند و وسط تخته را میله‌ای می‌گذرانیدند و میخ‌های بلندی می‌گذانتند که نک آن به طرف بیرون بود 
کسی الا کتک راز ار ول چک هی کنا سی اق رارتلک الم ام وه پر داش ائرر و اند 
در چاله‌ای که در زیر داشت می‌نشست و شلتوک [شالی ] کوبیدہ, بوسته ان را خارج می‌کرد. دنگ آبی بد 
جای پا گذاشتن, وسیله چرخی که با اب می‌گردید. بالا می‌رفت». 

گربه سجده آدمی رهبر [سرور] شدی :4 دیک نے رڑاو یکر سدق 

#۳ لانو بسنده» در صفحه ۹ جاب اول کتاب حاضر این مصرع را به نقل از کتاب تھران قدیم (ج ۱ ص 
۵ به این صورت نوشته بود: «گر نماز و روزدات رهبر شدی», اماء محقق جوان: محید پور اسماعیل, به 
درستی یادآوری کرده است که باید بد صورت مذکور در بالا تصحیح شود. مع الاسف. این بیت در منتوی 
مولانا یافثه نشد ولی بر آن سیاق, بیت دیگری یافت شد که این است: 

گر به ریش و خایه مرداستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی 
(مثنوی مولاناء جاپ فروردین, ۱۲۲۱ ش. ص ۵۰۷) 
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در أن کتاب راجع بد زراعت بر نج در ص ۵۲ و زراعت بنبه در ص ۴۸ توضیحات کافی داده شده است. 


۷۔ یحیی دولت آبادی برنج صدری را منتسب به حاج محمد حسین خان صدر اصفیانی دانسته است 
(تاریخ حیات یحیی. ص ۳۶ اما درمازندران این نوع برنج را به میرزا آقاخان نوری صدر اعظم سنصسب 
می‌دانند و روایت می‌کنند که وی بذر این نوع برنج را توسط نوکر هندی خود از حومه کلکته هندوستان اورد 
و در مازندران کشت کرده شایعه دیگر این است که بذر برنج صدری دم سیاہ را باغبان ناصرالدین شاه که اهل 
هندوستان بود از آن‌جا آورد و به همین مناسبت به برنج درباری مشهور است. عبداللد مستوفی می‌نویسد: 
«[میرزا آقاخان نوری حدر اعظم ناصرالدین شاہ] تخم برنجی از هندوستان آورده و در املاک خود در 
مازندران کاشت که چون با آب و هوای ایران سازگار بود. خود به خود ترقی کرده و امروز هم اسم صدری 
روی آن برنج باقی مانده است (عبدالله مستوفی, شرح زندگانی من, ج ۱. ص ۱۱۷). 

۸۔ طارم محلی است در گیلان. 

۹۔ روزنامه اطلاعات, شماره ۱۱۵۷۱ شنبه ۵دی‌ماه ۰۱۳۳۳ 

۰ همان روزنامه, شماره ۱۲۸۴۰ شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۴۷. 

۱ همان روزنامه, شماره ۱۲۸۳۴ شنه ۱۷ اسفند ۱۳۴۷. 

۲ سابقاً مازندران صادرکننده برنج بود. دمورگان هم نوشته است: برنح از مازندران به روسیه حمل 
می شود (مطالعات جغرافیایی ص ۲۵۷) اما در حال حاضر, به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن مصرف, تولید 
برنج داخلی کفاف مصرف را نمی دھد و به ناچار, از خارج وارد می‌شود. گلشاییان می‌نویسد: «همه ساله 
پانصد هزار تن یا بیشتر برنج برای مصرف داخلی وارد می‌کنيم ولی وزارت کشاورزی مدعی است که 
محصول سالیانه برنج کشور از مرز یک میلیون تن گذشته است. یا این احصایيه [آمار] وزارت کشاورزی 
صحیح نیست یا این که باید تصور کنیم هر فردی اعم از کوچک و بزرگ» در روز چند کیلو برنج مصرف 
می‌کند!» (خاطرات من یا مجموعه گذشته‌ها و اندیشه‌هاء ح ۱ ص ۳۹۷) رجوع شود به داستان آمار, منتسب :به 
استاندار مازندران. 

۳ توضیحات آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی در جلسه عمومی دی‌ماه ۱۳۴۴ انجمن 
دو انا ماخ ای 


۴ نامه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ میر محمدرضا بدخشان. 


زیرنویس‌های بخ سوق سس( ما باه 


۵ جغرافیای مفصل ایران (۱) ص ۱۲۵. 
ANTONOHUS GRANDIS‏ -86 
PECTIONEPHORA GROSSYPIELLA‏ -87 
۸ ۱۱5۱11۵۷۸ ۳۸۵۳۱۸5 راجع به این آفت به گزارش شرکت سابق پنبه روس و ایران مراجعه 
شود (جغرافیای مفصل ایران (۱). صص ۱۲۵ تا 4۱۳۵. 
٩‏ احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ص ۳۵۹ 
ر اة اعدو وآ ال وت ۳۶ 
۱- رجوع شود به «یادی از کاشف گیاہ سمی چچم [دکتر سید حسین قاسم پور] خبرنامه بارفروش 
شمارہ ۱۵ صص ۱و۴ 
۲- سفر نامه مازندران, رکن الاسفاں ص ۱۴۴. 
۳۔ نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۳ مهر ۱۳۷۷. 
۴ اقتصاد مازندران. ص ۱۸. 
۵۔ روزنامه اعتراف, بابل شمارۂ ۰۴۱۱ ۱۲ تیر ۱۳۴۳ء ص ۴. 
۶ نامه ۱۴ اسفند ۱۳۴۳ میر محمدرضا بدخشان 
۷- صورة الارض (متن عربی) ص ۳۲۳, ترجمه فارسی, ص ۱۲۳. 
۸-مقدمه دکتر جواد مشکور بر تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص ۱٩‏ به نقل از آثار البلاد قزوینی. 
۹ مطالعات جغرافیا یی ص ۲۵۷ بە نقل از ص ۲٢۵‏ سفرنامه PIETRO DELLA VALLE‏ 
۰ عغرافیای مفصل ایران (4۳ ص ۱۲ ۲. 
۱ اقتصاد مازندران. ص ۱۲۷ به نقل از جلد دوم کتاب دکتر ۲ ۳۸۹۳/82 
۲ روزنامه اطلاعات, شماره ۱۱۷۱۳ پنجشنبه سوم تیر ۱۳۴۴ء ص ۱۴ 
۳ آثار الباقیه عن القرون الخالیه, ترجمه فارسی, ص ۲۴۳ 
۴ «زراعت نی‌شکر در ابران» مجله فلاحت و تجارت. شماره ۱ء حمل, ۱۲۹۹ء صص ۱۰ ۱۲. 


١ ۰۵‏ سفرنامة أبودلف» ص A»‏ 


۶ «نی‌عسکری» از شیرین‌ترین انواع نی‌شکر است و در شهر «عسکر مکرم» که در کنار یکی از 
شعبات رود شوشتر است. به عمل می ‌آید. مکرم نام رئیس قبیله‌ای است که شهر «عسکر مکرم» را بنا کرده 
است (البلدان, ترجمه فارسی, ص ۱۴۱؛ هفت اقلیم» ج ۱ ص ۲۶۰). 

۷۔ نی شکر خاصیت داروپی دارد و برای بریدن تب انسان و شیر مفید دانسته شد. خاقانی می‌کوید: 
رنسسسجور یدام لب و زلفش دوای مسن 

کاین درد را بنفشه و شکر [ینفشه به شکر] نکوتر است 
(دیوان خاقانی شروانی, به کوشش محمدلوی عباسی, ط مرداد ۱۳۲۶ ص ۵۲) 
۸-ذکر مترادف شکر و نی شکر با کلم «سیم» (نقره) نشان می دهد که در آن زمان, شکر جزء کالاهای 
گران قیمت بود (تحقیق درباره قندسازی ایران, ص ۶۵ ۱۰۹و ۱۱۷۶ 

۹- طمفاخ نام ولایتی است در ترکستان. 

۰ -آشاره شاعر به باغ شوشتر, شید این تد اس کاڈ ان مور افا وای رای کش فک 
وجود داشت و شهرت آن به گوش خاقانی در شیروان هم رسیدہ بود. 

۱-دیوان خاقانی. ص ۷۶ 

۲-همان, ص ۷۲۵. 

۴ قندسازی در ایران: صص ۸۵۵ ۶۶و ۶۷ 

اف ت وو اراو و ارا ف ۴۶۸ر ۴۵۵ 

۵۔ سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان و... میرزا ابراهیم, به کوشش مسعود گلزاری, ط, ہنیاد 
فرهنگ ایران, ۲۵۳۵ [۱۳۵۵ ش] صص ۱۳۶ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

۶ مجلهٌ یادگار سال اول, شمارۂ هفتم, تهران, دی‌ماه ۱۳۲۳ ص ۱۰و ۱۱؛ برای اطلاع بیش تر رجوع 
شود بد: 

a Sucre en MAZANDERAN ,pp 7‏ 3106ء La culture de La‏ 
ونیز: روضة الصفای ناصری» ج ٣‏ ص ۴۶۶وج ٠۰‏ ص ۱۸۳ روزنام خاطرات اعتماد السلطند ص ۵۲ و 


0۲ 


زیرتویس‌های بخش سوم 


۷۔ روزنامجه اخبار دارالخلافه تھران ابن روزنامه شماره صفحه نداشت. 
۸۔ زندگی میرزا تقی خان ام رکییر*دحن ۳۷ 

۹۔ سفرنامد دوم ناصرالدین شاه, ص ۲۲۱ 

۰ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران ج ۱ص ۴۸. 

۱ -اقتصاد مازندران. ص ۱۱۵. 


۲-برای اطلاع بیش تر رجوع کنید به: البلدان, ترجمه فارسی, ص ۱۴١‏ اللباب ابن اثیرں ص ۱۳۶ - 


اتار الباقد, بر جمه فارسی. ص ۳۳۲۳ -جیان تأمد نجیب بکران؛ ص ۷۵ -سترنامه دور گان ترجمه جهانگیر 


قایم مقامی؛ ط ۱۳۳۵ شش یادداشت مترجم» ص ۱7۴ - ملگونفء پر جمه فارسی, ص ۱۵۷ ۔ خاطرات و 


خطرات, صص ۷ gAo‏ ۳۔ تھران قدیم» ج ۱ ص ۷ زیر نویس شمارہۂ ۷۔ 


۳ فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۴ 
۴ روغنی در شیشه بیلی صاف و روشن ريخته 

ضافلی بر سر چے آید کنجد و بادام را 
۵ اقتصاد مازندران, ص ۱۱۹ 
۶- فصلناعد رہ آورد. شمارہ ۳۸ ص ۱۱۵ 
۹۷ے مازقران و انٹراباد کی ۴۲۱۵ 
۸۔ سفرنامه ابودلف: ص ۷۹. 
۹۔ تاریخ بیهقی (١)ء‏ ج ١‏ ص ۵۵۱ 
۰ سفرنامه معتمدالد وله فرهاد میرزاء ط ۱۳۶۶ ش, ص ۱۴۴. 
۱ -۔ھمان, ص ۱۴۴(شرح وقایع و مشاهدات روز جمعه ۴ ذیقعدہ ۱۲۹۲ برابر ۲ دسامبر ۱۸۷۵). 
۲۔ تاریخ سرگذشت مسعودی, مسعود میرزا ظل‌السلطان. ط ۱۳۶۲ ش, ص ۲۹ 
۳ سفرنامه مازندران (رکن الاسفار), افضل الملک: ص ۰ ۵. 
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۵« آفات مرکبات شمال» مجله کشاورزی, شمارەھای ۱۱ تا ۱۳ عهر ق اما ۴ هم چنین: 


«هرس درختان مرکبات» نامد کناورزی, سال نهم. شماره‌های ۱۱و ۱۲ مرداد و شھریور ۱۳۲۱ء ص ۸۶ 
۶ ناما مورخ ۴ استند ۱۲۳۲ مر محمدرضا بدخشان 
۱۳۷ -نامه مورخ ۵ فرروردین ۱۲۷۷ء میندس احمد معتمدی. 
۸ پار دست انیو به دستم داد و دستم بوی دست انبوی دست او گرفت (دستنبو: میوه خاص, و هر 
در دست گیرند و بپویند), 
۹ -اگر افزایش جمعیت, که مستلزم افزایش خانه‌سازی و گسترش شهر است: باغی باقی گذاردہ باشد! 
۰٠ھ‏ ابنای روزگار بد صحراروند و باغ صحراو باغ زنده دلان کوی دلبر است 
(غزلیات سعدی. ص ۵۴). 
۱-«نگاهی به کتابی از یاد رفته پیرامون علم قیافه‌شناسی و شیوة درمان در سال‌های آغاز قرن 
دوازدهم عجری قمری», محمد تقی احسانی به نقل از «باض نامجد» خطی کد وی در حراج لندن خر یده 
است, فصلنامه رہ ام شمارہ ۸٢۲صص‏ ۱۰۶ تا ۲۱۵ 
۲ تار ریخ سرگذشت مسعودی, مسعود میرزا | ظل السلطان, ط ۱۳۶۲ ش» ص ۲۹. 
۳ تاریخ بیهقی (۱), ص ۵۴۶ 
۴ هفت اقلت احمدرازی؛ ج ۲ ص 11۴ 
۵۔ همان ص ۱۲۵. 
۶۔ روضة العفای ناصری, رضاقلی هدایت, ج ۸ ص ۴۸۲. 
۷-همان, ج ٩‏ ص ۱۳۹ 
۸-شاعر نیمه دوم قرن چهارم قمری. 
۹۔ نقل شده در: چ مل شام کد انار شرایٰ: پنج قرن اول قمری, دکتر مهدی حمیدی, ط, 
ج ۱ چاپ سوم تیرماه ۱۳۴۱ء ص ۲۸ء هم چنین: هفت اقلیم رازی؛ ج ۲ ص ۸۵ 
۰- مثنوی طالب و زهره (طالب رر سی جا ۶ء ص ۱۹۴. 
۱- نوج (برخی سروده‌های طبری از شاعران مازندران)» به کوشش محمود جوادیان کوتنایی, ط 


مر کہ 


۲۳-۔ همان» ص ۱۰۰ 

۴۔ ھمان, ص ۶۳ 

۵- همان ص۶۵8 

۶-۔ همان. ص ۷۹ 

۷ء فا ہس ٩۰‏ 

۸ے عا راھ هش مدای پش عوسی و اق سار مدرد ار ای کد وی عفر سار دا مدای 
نا کرد همه از او می پرسیدند: دامداری داری رام؟ (وی در سال ۱۳۸۱ ش در گذشت). 

۹ ے۔ تاریخ سرگذشت سعودی, مسعود میرزا ظل السطلان, ض ۲۹ 

۰ سفرنامه مازندران (رکن الاسفار) ص ۶۲ 

۱۔ تاریخ سرگذشت مسعودی, مسعود میرزا ظل السلطان؛ ص ۲۹ 

۲ همان جا 

۳ زان باتیست تاورنیه, مسافرت به ایران, ترجمه فارسی. ص ۵۷۲ 

۴ دربار؟ خروس این ناحیه و آماری که استاندار مازندران به وزارت کشور فرستاده است رجوع 
شود به اطیفه‌ای که قبلاً شرح داده شده است. 

۵۔ دو سفرنامه از نیماء سفرنامه بارفروش, ص ۸۲ 

۶۔ ریشه‌های تاریخی امثال و حکم. میدی پرتوی آملی. صص ۲۷۶ تا ۲۸۱ 

۷۔ برای اطلاع بیش تر رجوع شود بد: 

ات اس را aaa‏ موس اسم E‏ سی ۸1۷۶۶210000 
و ۱۶۶ 

ب -«اسامی ماعی به گیلکی» صص ۱۳۲ تا ۱۳۴ 

ب -«ماعی‌های دریای خزر که نام گیلکی دارند» صص ۱۱۲ تا ۱۲۱ 


ت - تاریخ میرزا ابراحیم. ص ۱۸۴ 


م۷ ٭ 

ث - «محنی شیلات». مجله یادگار سال دوم. شماره ۶ ص ۳۳۲. «شیل به معنی ماهی‌گیری است یعنی 
موضعی از رودخانه [یا دریا] و نیز در مصب رودخانه در دریا که آنجا ماهی گیرند. جمع آن شیلات است 
(یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۵ ص ۲۴۴). 

۶۸ء این ر کا در اضافا مقلوب. از عشبه به و مشبه حاضل می اید؛ سک ماهی, لاک بت کارخانه: 
ات سا 

۹۔ نقل از صفحات ۴۶ تا ۱۰۳ کتابی است که «نویسنده» فراموش کردہ است نام و مشخصات آن 
کتاب را بادداشت کند. 

۰- تاریخ سرگذشت مسعودی, مسعود میرزا ظل السلطان, مص ۲۷ و ۳۰ 

۱-هیأت علمی فرانسه در ایران, ترچمه فارسی. ص ۸۴. 

۲- «حرارت متوسط سالیانة دورترین پخش‌های شمالی دریای خزر ۷ تا ۸ درجه بالای صفرہ و 
جنوبی‌ترین نقاط ان ۱۷ تا ۱۸ درجه است» (دریای خزر یا دریای مازندران, مهندس احمد بریمانی. ص 
(A‏ 

۷۲ همان جا, 

۴۔ به مارماهی مانی, ند این تمام ند آن دوگانگی چه کنی, مار باش یا ماهی 

۵۔ تلاجی یا کلدمد 

۶۔ از کتاب طب یوسفی 

۷ روزنام کانون شعراء شمارۂ شنبه ٠١‏ مرداد ۱۳۱۳ء صص ٣‏ تا ۱۷. 

۸۔ باقی ماندۂ دزد مال رمال است. 

۹۔ مطالعات جغرافقیا یی: ص ۲۴۸ و نیز: سفرنامة دوم ناصرالدین شاہ. 

۰ نگرشی ہر اوضاع اقتصادی و اجتماعی بابل, سید علی اکبر شریفیان: صص ۷۱ تا ۸۷ 

۱۔ دو سفرنامه از نیما پوشیخ. ص ۲۷ 

۲۔ نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی بابل عص ۷۱ تا ۸۷ 


۲۳ جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران. ص ٩۴‏ 


( زیرنویس‌های بخش سوم ا of To‏ 


۴ عازندران و استرآپاد, ص ۲۱۱ در عمین کتاب نود است: «در ده کده کفشگیری مازندران. 
شعربافی از قبیل چادر شب, الیجد. پیراهن شیر پنیر, شال چوخا با سایر چیزهای خوب می‌بافند» ص ۴۵؛ 
همین مؤلف (رابینو) در کتاب دیگر خود اولایات دارالمرز ایران -گیلان) نوشته است در لاهیجان محله‌ای بد 
نام شعرباف محله وجود دارد که محله بافندگان و نساجان بود ولی امروزه اثری از بافندگی در اینجا دیده 
نمی‌شود. (ولایات دارالمرز ایران -گیلان. ص ۳۳۸ در بابل هم محله‌ای به این نام وجود دارد. 


۵ . فرمانروای عالم. ص ۱۹۰ 


AF‏ - «دارایی» بارجه زیبای انث ة قدر یک سفرد چن: که کیت خواب را در ان مے گذارند و 


می بندند. 

۷۔ جغرافیای اصفهان. ص ۱۰۲ 

۸- هاتف در ترجیع بند معروف خود می‌گوید: 

دی کدف بش کي ان انرا پرنیان خوانی و حریر و پرند 

۹ . فرمان‌روای عالم. ص ۱۷۳۴ بد نقل از شاهنامه 

۰۔ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار (۱). ص ۸۱ 

۱۔ سفرنامه ابودلف, ص ۸۰ 

۲۔ دو سفرنامه از نیما یپوشیخ, صص ۶۳ تا ۶۶ 

۳ همان‌جا 

۴- نام مورخ اول ابان ۱۳۸۰ 

۵ احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل صص ۱۰ و ۵۲ 

۶ ۔ نامه میرمحمدرضا بدخشان. ۱۴ اسفند ۱۳۴۳ 

۷ این ترکیب از اضافة مقلوب. یعنی از تقدیم مضاف اليه بر مضاف حاصل می اید مانند گلاب. سبزی 
لی اراھ شی ا (وستورنابهر کا مد و اد مک ئ1013 در چان سنا رد چا ماف 
اله بر مضاف تقدم دارد. 


198- Doncan Forbes: THE HEART of IRAN, London, 1962, 86 
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(تلخیعں و ترجمه از «نگارتده» است.) 

۹ ۔شیر بابل, متن کامل سخنرانی نگارنده, ص ۱۰۴. 

۲۰ خبرنامه بارفروش, شمارہ ۲٩‏ (تبر, مرداد و شھریور ۱۲۷۹ء ص ۷ و شماره ۳۲(تیرماد ۱۳۸۰ء 
ص ۳) دکتر علی‌زاده یک نسخه از کتاب مجموعه تابلوهای خود راء که تابلو پنج‌شنبه بازار نیز در ان چاپ 
شده است. به «نویسنده» اعطا نمود که موجپ سیاس گزاری است. (و کتبا اجازه داد که نموندهایی از آن در 
کتاب حاضر چاپ شود.) 

۱ ۔ خبرنامه بارفروش شمارہ ٢۲(تیر‏ ۱۳۷۸ء ص ۱۹))ء شمارہ ۲ (مھر ۱۲۷۸ء ص ۳), شمارہ ۲۷ 
(آیان ۱۳۷۸ ص ۱۷)ء شمارہ ۲۶ (اسفند ۱۳۷۸ ص ۵) و شمارہ ۲۹(تیر -مرداد شھریور ۱۳۷۹ ص ۷). 

۲ این شاهزاد کاخ کداو شا دای ساسا )ری اف ان پرظگ یسوم اشن ادها 
ساسانی, آزادی طبرستان را اعلام و به طرز حکومت ساسانی, در منطقهٌ کوچک‌تری سلطنت نمودند... و 
تاریخ جدیدی ابداع کردند که به تاریخ طبری مشهور است. و از سال ۲ م یعنی یک سال پس از کشته 
شدن یزدگرد سوع؛ شروع می‌شود. در روی سکه‌های این شاەزادگان, سال ضرب سکہ به تاریخ طبرستان 
(تاریخ طبری) نوشته شده است (زیرنویس در اصل وجود دارد (تاریخ سکه, ملک‌زاده‌بیاتی, ط میرعاه 
۹ء ص ۳۸). 

٢‏ - همانجا. 

۴ -«نمونه ھا یی از مسکوکات ضرب شدہ در طبرستان» سالنامةٌ کشور ایران دور دوازدهم. ص ۲۵۷ 
تا ۲۶۰؛ هم‌چنین رجوع شود به: مسکوکات تبرستان, اسلامی, و تاریخ سکه, ج ١‏ ص ۲۸و ۴۲ 

۵ العسالک و الممالک. ص ۲۱۳ حم جنین: Manuel de numismatique orientale‏ 

La nunismatique 38101110۷ و یزر:‎ 

۔ے مسالک و ممالک: ترجمه ص ۱۷۳ 

۷۔ ده کده ھا پی در شمال وجود دارد که نام آنها پول است از جمله د٭کدۂ پول در تنکابن راہینو 
می ویسد که به واحد وزن هم. بول می گو ند از جمله: در لنگرود و رانکود (گیلان) یکی از واحدهای وزن 


«پول» نام داشت راو کین شاه (ولایات دارالمرز ارات ترجمه فارسی, ص ۶۵. 
۱ ۳۸۳ 


۸۔ دهد نخستین, احسان طہری, ص ۳۴۴ 


۹۔- فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۱ء ص ۱۲۴۵ 

۰ . رجوع شود به یادداشت‌های علامه محمد قزوینی؛ ج ۶ ص ۱۳۱ ج ۵ص ۶۵ 

1 اق زاصت کاو ساق فو اي پر سس قاری هی از ۴۳۴۳7۴ 

۲ زندگاتی شاه عباس, نصرالله فلسفی, ج ۳ ط ۱۳۴۵ش,» ص ۲۵۹ 

۲۳ - خاطرات سید حسن تقی زاده (زندگی طوفانی) به کوشش ایرج افشار, نشربه گنجینه ایران و 
ایرانیان, ط بدون تاریخ ص ۲۰۷ 

۴ خاطرات عین السلطنه, ج ۱, ص ۵۷۵ 

۵ - همان جا 

۶ -مجله یغما, سال هفدهم, شماره سوم, خرداد ۰۱۳۲۳ ص ۱۴۴ 

۷ -دیوان ایرج میرزاء ص ۲۰۹. 

۸-شرح زندگی من, عبدالله مستوفی, ج ۳, ص ۲۰۳. 

٩‏ - علامه محمد قزوینی می‌نویسد: «جنان که از شعر فاریانی (۱۹۶) استنباط می‌شود. صاحبقران از 
فان گر اہ با خی اه از هرن یسک ید باس ال انا شروش با ی کرو اضما کرت امین 
شاید به معنی پادشاهی باشد که یک قرن پادشاهی کرده باشد مانند سنجر که انوری او را عمیشه صاحبقران 
می‌گفته». (یادداشت‌های علامه محمد قزوینی؛ ج ۵ ص ۲۴۹). 

۰ -علامه محمد قزوینی, با استناد بد اشعار دیوان ملکی. می‌گوید: شاهد در این است که صاحبقران, دو 
سه قرن قبل از امیر تیمور به کار برده شده است( همان. ص ۲۵۰) 

۶۳۹ ص‎ ٩ روضة الصفای ناصری, ج‎ -١ 

۲ ناسخ التواریخ قاجارید. ج ۱ ص ۲۱۴ 

۳ -میرزا تقی خان امیرکبیر تألیف عباس اقبال آشتیانی به کوشش ایرج افشار ط ۱۳۴۰ ش, ص ۲۶۲ 

ساس کال دی سا هو که سس اس )۱۲۴۹ فد اون کاب ار رف ۲۶۲۱۲۳۲ 


۵ -ایران و قضیه ایران. لرگررزن؛ ۸+٦۲‏ ترجمة فارسی. ج ۰۱ ص ہ۶0 


۶ - خاطرات و خطرات؛ ص ۱۷۵و ۲۸۷؛ هم چنین: شرح زندگی من ج ۱ء ص ۵۲ 

۷۔ خاطرات و خطرات. ص ۲۸۷ 

۸-«وفی اموالیم حق للسائل و المحروم» الذاریات؛ آیه ۱۹؛ عم چنین: دوالذینفی ایال سی و 
للسائل و المحروم؛: المعارج: آیه‌های ۲۳ و ۲۵ 

۹ - تهران قدیم, ج ١‏ ص ۲۰۸ زیرنویس ۲۴ 

۰- خاطرات سید حسن تقی زادہ (زندگی طوفانی. ص ۲۰۷) 

١۔‏ حوادث میم یک ریع قرنء نشریه روزنامه اطلاعات به مناسبت سال بیست و پنجم سن 
روتام ۱۷ میں :۱۳۲۹, فی ۶ھ 

۲-«دوریالی» سالنامه کشور. 

٣‏ نامه مورخ ۵ فروردین ۱۳۷۷ مپندس احمد معتمدی, «گارازهای مسافربری بین تهران و بابل, 
گاراز اتحاد و گاراز اتفاق بود (که بعدها به بابل تور تغییر نام دادند) این گاراژها در میدان ایست‌گاه قرار 
داشتند و گاراژ ابراهیمی مخصوص حمل بار بوده و در مکانی مقابل نقیب کل قرار داشت. مسافران پس از 
ورود به گاراژ, با درشکه به منازلشان می‌رفتند و برای حمل بار از گاراژ به محل تحویل, ازابه دستی یا اسبی 
وجود داشت و اغلب باربران (حمال‌ها) بالانی روی کولشان می‌گذاشتند و کالا را حمل می‌کردند. و سابع 
مرتوری حمل کالا هماند امروزء وجود نداشت. مسافرانی که با اتومبیل سواری مسافرت می‌کردند. اتومبیل را 
راننده به در خانه مسافر می آورد تا سوار شود؛ وقت ورود هم راننده, مسافر را در خانه پیاده می‌کرد. گاهی که 
اتومبیل کرایدای در مسیر راه: در زیراب یا فیروزکود یا جابون خراب می‌شد. مسافران یخی دو شب در 
مسافرخانه‌های آن‌جا, که همان قهوه خانه بود به سر می‌بردند تا اتومبیل تعمیر شود. کرایه بابل به باپلسر ٣‏ 
ریال بود که اغلب با اتومبیل فورد آقای اردبیلی که کروکی بود انجام می‌شد و روزهای بارانی, آب از لابلای 
کروک به داخل اطاق مسافران می آمد و بوی بنزین هم در داخل ماشین حس می‌شد». بی جیت نبود کد 
بدیع‌زاده در یکی از صفحات موسیقی خود بد آواز خوانده است: ماشین مشدی ممدلی» اززون و بی معطلی, 
تشر کا E‏ سای EE‏ وا 


۴ - هر بوط برابر ۵ من و نیم محلی (هر من برابر ٥‏ شزو هر سیر ۶ مثقال, و هر متقال ۴ نخود) 


می 


۵- اکنون هر خروار محلی برابر ۱۰۰ کیلو است (هر کیلو براہر ۱۳ سیر و نیم) 


۶۔ یک بام و دو حوا P005, DEUX MESÛUFRES)‏ (اع0ا) داستان یک بام و دو هوا 


این است: زن شوهر مرده‌ای که: یک پسر و یک دشتر داشت و اب بن پسر و دختر هم‌سر, دأشتند, هر دو در خان 
مادر زندگی می‌کردند و در تابستان در پشت بام می خوابیدند. ارادت مادر زن به داماد امر طبیعی است؛ اما 
عروس هر قدر هم مطیع و خوب باشد. مادرشوهر نسبت به او محبتی ندارد. این خانم بزرگ عادت داشت 
شب‌ها هر وقت بیدا می‌شد, در پشت بام که خواب‌گاه مشترک همه بود سری به دختر و بسرش بزند. عروس 
خوشکل و خوش‌اندام بود؛ و هنوز ماه عسل را به پایان نرسانیده بود طبعاً تنگ شوهری می خوابید و شوهر او 
را در آفوش می‌داشت. برعکس, دخترش از حیث وجاهت و اندام چنگی به دل نمی زد و هفت هشت سال 
بود که ازدواج نموده بود. داماد دوری و دوستی را بر اختلاط و امتزاح سے میداد و دور از هم‌سرش 
می خوابید که خواب آشفته نبیند. خانم‌بزرگ هم این وضع را هر شب می دید و خون دل می‌خورد؛ تا سرانجام» 
شبی طاقتش طاق شد؛ وقتی بالا سر یسرش رسید او را بیدار کرد و گفت : هوا گرم | ست این قدر تو دل عروس 
نرو, ناخوش می شوید. وقتی بالا سر دخترش رسید به دختر گفت: شوهرت سرما می‌خورد. خودت را بد 
شوهرت بچسبان که گرم شود. عروس که هنوز به خواب نرفته بود, گفت: 
قربان برم خدا را یک بام و دو هوارا 
اصع سس کاو متا را انش ایام شترا را 

۷ در قران کر یم «خردل» به عنوان کوجچکترین ورن آمت مات «.. وان کان مثقال حبة من خردل...» 
(و اگر باشد دانه‌ای از خردل) الانیاء آیه ۴۸. 

۸۔ ارزنی آمد مرجمک نام, ماش فرستادیم ند خود آمد, گندمش ده که جو جو حساپ است. 

۹۔ پدرم روضاء رضوان به دو گندم بفروخت ‏ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم (حافظ) 

۰ من تبریز نیم سیر کم‌تر از ۲کیلو است. میرزا ابراهیم می نویسد: داد و ستد بارفروش به وزن تبریز 
می‌باشد که یک من جهل سیر و یک سیر شانزد» منقال است [حدود سال ۱۲۷۵ ق] (سفرنامه استراباد و 
مازندران و گیلان... ص ۱۸۷) 

۱-«لتر [هم ] هنوز متداول است که تقریاً برابر چھار کیلو و نیم است (مجموعه مقالات: در گسترش 


مازندران , دفتر دوم. , مقالد «اوزان و معاد : پر در مازندران. علی صادقی بط ۱ءء ص ۱۳۷ 


اوضاع اجتماعی شھر بابل 


بررسی اوضاع اجتماعی شهر بابل به عھدۂ جامعه‌شناسان است. نیک‌بختانه: شهر ما 


نتایج مطالعات خود راه دست کم بد صورت مقاله‌هایی» جه بهتر در خبر نامد بارفروش 


عرضه نمایند. هم‌شهریان ما که مقیم تھران هستند» ماھی یک بار در رجمع بارفروش, 


گرد می آیند و خبرنامه‌ای به نام «بارفروش, منتشر می‌کنند. تصویر صفحه اول شماره‌های 


| و ۲ آن را در صفحات بعد ملاحظه خواهید نمود. 


ای شھر قشنگ 


بے۔رخساسته جسمعی زدیتار بسابل 
اس تاد و مسعلم و طبیب و نساشر 
بازاری: ه‌نرمند و اسستاد شھیر 
هر ماهه به گرد هم قرا می‌آیند 


شد «پارفروش» رایطه و پیوند همه 


گسردآمده ایستجا چون تسذرو و بلبل 
اهل قسلم و اهسل دل و هم شاعر 
نرهنگی و تسقاش و سختران و دییر 
تااینکه گره زکار هم بگشایند 


مرد و زن و توجوانان و پپران همه 


هس سس سس ل س جس سپ تسج سپ و سر سس 


مز یل 


ی ا یش سس حر شس ےہ تسکش .ہس ل ل سا 


هر ماهه برای ضواندتش در شوقیم شساکر زقلم يدست صاحب ذوقيم 
عباشق شسود آنکس که زبابل گذرد زان ضطه زیسیای پر از گل گذرد 
ای شهر تقشنگ ساودان مسانی تو از آفت دسر در امان سانی تو 


آذر عالامه E‏ 0 


(اندک یاف حاب شده دو خر نامه نارق و او 
1 تک ٠‏ ںا مج بج رو 8 ۰ ھی ار یل 


خانم آذر علامەزادہ از راه لطف: دست نو شتة شعر خود را برای «نو بسنده) فرستاده 


ا 


برخاسته‌اند نوابعغ از بابل ما استاد و هنرمند و سیاسی یک جا 
عاشق شود هر کس که ز بابل گذرد آن خطه زیسبا و پر از گل گذرد 
در دشت و دمن باغ و چمن گل بینی سر شاخۂ هر درخت بسلبل بینی 
از مسردم فاضل و فکورش گویم زن‌های میارز و غشیورش گویم 
ای شهر قشنگ جاودان مانی تو از آفت دصر در امسان سانی تو 


آذر عالامه‌زاده 


جای شما خالی .- 
ما پدیسن ملصة عالی تتوائیم رسب 
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند 


ومین نشست پابلی های مقیم نهران: پرشورتر ول انگیز ترا و ہا جمس 
بیشٹر؛ سه شنبه شب ۶ آبان مام در صالن چلرکیایی آپادانا برگزار شد ۔ 
در لضالی لپا بر و درارج صلا و هسمیمت؛ ر سرشار از لطف و محبت. 
محبتی که «اکسیر» ژندگی است و بالاقر از گیمیا۔ 

اکسبر چت رمزمحبت بزناش بیہرد:جاعلان طلپ‌کب‌اکنند 
ھرکس: در کنار عزیز بازیافتە اق در دئیای زیبای خاطرەھا سیر میکرد 
شاگرہ و استاں همسایه‌ها و بچە سحله‌های قلیم هیگلاس هاو 
همدره‌های سربازی -که سالھا دور از هم و یں بر از یگ یگر بودند - 
درکنار هم گل می‌گفتند ر گل می شنیدند و گل از گل لمان شکفته میشد 
۔. از هه چیز و همه‌جا عطر دوستی و مهرورزی به مشام میرسید ۔ 
مجلس ساده و یں پیرایه بوه. ہدون نطق و خطابه . ہدون ««ستررجلم» 
و لط مجلس معارفہ برد و ممانته گاه شلیک ند عا آریزەهاں 


چاچرافها را میلرزاند ... «راتیبوم» فیزبولوژیست فرانسری معتقد است"" 


که خندیدن اصولا" یک لعالیت سلامت ات . چرا که در بهیوه گروش 
خون تالیر بسپاری داره. وی خقدیدن را به گرفتن حمام اکسیژن سس 
می کند که طی آن سلولها و پالتها همگی اکسیژن (یادی ذخیره فیکنند 


به نظر متخصصان هنگام شادی و خندیدن ماهینههای فراانی قعالیت ۱ 


دارند در صورلکیه السردگی و مگین بردن بسیاری از ساهیچه را 
منلیص می گند . دزانایک» روانشناس دانشگاه آف اربر " میگرید: خرو 
سرخرگ ہر خنک صازی مغز تالیرمی گذاره و په احتمال زباه درجه 
حرارت مغز پر فرستنده‌های عصبی ر هورموتهالی که حالات هیجماتی و 
احماسات را به تام قسمت های پان متقل می گند اثر می گذاره .با 
ابن لرتیب وقئی شمگین میشویم و احساس ناراحتی می کنیم جمربان 


مد ید مار وجار اختلال + پليه در یلو ۴ 
حون پد مفر دچار اختلال می کرد . بے در عبت 


تسلیت و همدردی 


پا نام پسیار پا خبر بر شیم که همشهری علیرضا شنالي درغم از هصت 
دادن مادر گرامي و داماد محترمشان به سوگ نشسته امت .ىن 
همدردی با (علیرضا به عمه بازماندگان و خانواده‌های محترم شقالي ر 


بحلرچیان تسلیت مپگرليم . 
دل پدست آر ! 


حادله خبر نمیکند؛ زمان و مکال نمیشناسد بزرگ و کوچک و پیرر 
جرآن عرش نمیشود همشهریانی که حاضرند در مواقم شروری به کمک 
هم بشتابند لطا" اعلام آنادگی کنند . فرامرش نکم که شاد بودن هنر 
است و شاه کردن عنری والاتر [ 

عدها فرشتا بر سه برآن دست میزنند 

ک کار خلن یک گر بسته وا کند . 

وہ خوش سروده و پرخرات» خواجه عبداله انصاری: از برەاشتن 
پاری از دوش کسی..- ای هزیز اگر پرهوا پری مگسی ہاشی ؛ اگر ہر روی 
آب روی خس باشی؛ دل بدست آور تا کسی باشی ... 


پرواز تی گر بهوا سرن مگسی ‏ یا بر زیر محیط پرتی چو کسی 
پا از صدمات دل خروشی جرسی ‏ راحت بدلی رسان که گویند کس 


fe 


متتعلیر؛ مُاتطیرہ بارفررشده 
بارفروش و بابل 


ولایت گرانقدر ما؛ بابل؛ مثل هده جای این خاک پاک صنبر سرشت 
سجل و احوال خاس خوش را دارہ ء ہا نشہب و قرازعالی بسیار ... که 
در این رھگذں چندبان عجبور په تغییر نام شدہ است از سشطیر و 
«نامطیر» در بیش از هزار سال پیش از این نا «بابل» امروز که نامش را از 
رودخانه جاری ور فرب شه ر گرفته است در منتطد سال پیش از آین .., 
مروری کوتاه و گڈر! داریم پر تاریخیچه زادگاهمان .. 

اصطخری ۸ سال پیش نز این ( ۰ ستوبسل : " سمظیر در 
شنمار طبرستان است ۰ که ۵۔۔ زمیٹی هامونسث و کشاررزی می کتند و 
ستور دارندا و زبانی دارند نه تازی و نه پارس ... مرهمان -, ہسیار مری 
و پیوسته ابرو باشند .. و سخن شتاب گوبند و بیشتر طعام ایشان نان و 
پرنج و ماهی ) بوف و سیر بسیار خورند .ءابوالهت ابراهیم یم امسطخری 
نخمتین کسی است که نقشہای از طبرستان ترمیم کرہ و مامطیر (بنتع 
میم درم وکسرط) را هم درآن نشان دادداسٹ ۲۷۰ سال بعد از او «اين 
حٰوقل » نیزہ مامطیر» رادر تقشه طیرستان ترسیم کردہ اصث و آنرا بخط 
مستقیم بین میله و ساربه قرارداد» است با در کتاب و حدوه الصالم» 
۶ سال پیش آمدہ است « مامطیر شهرکیست با آبهای ردان و از وی 
حمیری خیزه سطبر و سخت تیگو که با آن په تاہستان بکار دارند . ۽ 
پافوت حدوی نهستین کسی است که به روی مامطیر حرکات فتحه و 
کسره گذاشته و آلرا وتأنطیره خواندہ است . مادطپر یا ممطیر مغرب مه 
میترای پارسی است و دشتن لز (مه د پزرگ و میترا - فروغ ددستی ر 
مهربانی ؛ راستی و ورستی ) است و پرخوره ما بدینگرنة نامها در دوره 
لی می وو ہو وت مسر 
نزدیکیهای هربا و براي چایدائسٹن ميتراي بزرگ ( آنشجد: سیترا) 
اد با ای دک اد انا در دوره 
نازی بزبان ناازی ناتطیرا ٍ گرهید. » 

(تاریغ لبرستان - اره شیر برژگر ”ج ؟ - س ۲۰) 

در ۶۵۵ سال پیش از این؛ بمد لژ اينکه ساداث مرعشی ماطیر را فتع 
کردند (۰۷۶۳.ق) سید قوام الدین مرعشی مروف به میربزرگ باین 
شهر فروه آمد: در آن مقام خلقی بسیار در کل رایت مدایث شعار (ار) 
جمع شدند ( تاریخ حبیب السیرفی - اخبار الرادبشر - تاليف فیاث 
الدين بن همام الدين الحسینی الموعد به خراندمير - طهران ۴۳ش - 
ج ۳ - سس ۳۱ ہلي در صلحه ۴ 


حقیقت دارد... 


ارلین کشوری که به تاسیس یمارستان پرداخت کشرر ایران پید. 


«ررانسون » 
ارلین کشرری که احتیاع به واردات مواد خوراکی و زرامی نداشته 
!برانیان بودند . «سلراطء 


ایرانیان زیباترین ملتھای خاورنزه یک ہر روزگار باستال پردند ۔ 
عردمی میانه پا و تیررعتد: که پر الر زندگي کردم در تتاطظ کرهستانی 


سختی و صلابت داشته اند تریل دورانتء 
۷ وقتی که اسکندر و پارانش با بانران ایراني ازدراج کرەند لباس بانوان 
و نوزلەان ایرائی در اروپا رواج یاقت . «پروفسور یلار 


۲ 


همولایتی, خوش آمدی! 
لرلین دیدار بابلی‌های مقیم مرکزء پس از مالها فترت: شنبه شب لول مهرماه ۱۳۷۶ در رسترران 
شاطر عباس برگزار شد. با آنکه فرصت کرناه برد و خبردھی په همه عزبزان پابلی مہسر نل 
قریب سی ظرگرد هم جمع شد بودند. و چه شررانگیز برد دیدار همولاینی های قذیمی؛ و چه 
شون بر انگز برد همدلی و همنشبنی صمبمانه اہشان - بازلر ماج و پرسه چنان داغ برد که برای 
ساہر مشتریان رستورتن نبز ترجه پرانگیز برد- گولی همشهریانی که سانها از بض مصاحبت و 
مجالست پکدپگر دور بردماند * مطالبات "گلشته را یکجا وصرل میکردند - 
للئن دعي و نلفن گہرری ٹیز رونل داشت , در موره‌ی: هر همشهری» دکتر واسحی و مانحی: که از 
فضا لسبت هم پیکدبگر دارند و مشکلات زندگی ماشبنی توبن دہدار تصبیشان نگردهبده در 
کنار یکدیگر نشستند. کار جالب را ہک حمبشهری شدیمی شروع کرد لو برغاست و گفت برای 
ابنکە همشهریها بهنر همدیگر را بشناسند لطناٴ هر کدام از دوصنال بلند شوند و خودشان را 
معرلی کد و رد نیز لبن کرد: -من؛ اسماعبل(حاجی) اسماعیل پور مترلد ‏ پچه محله ۔ ر 
په لرلیی گه درستان نشسته پردلد هربک خودشان را معرفی کردند که ما ہا حاف عناوین ر دیگر 
ثنسانشان فش په ذکر نام این بزرگراران پسنله می گنیم : مھدی اسماعیل پوں سحمیرا 
واسنی, حسین دفنتانی : علی مسرت اسماعبل قبادی؛ ابرج گربمیال: منوجهر برومنده محمد 
لسماعیل مسکوب: سید خلبل عمادی» ابن شهجری» رگن الدین رلیسی؛علی باسنالی؛ حسین 
تباکی؛ فباس رضاہوں: ضیاه طاھری؛ەلی ھرندی: محمد علی اسممبل ہوں هوشنگ آربانی؛ 
جمشبد مقیمی: فریدرتن زنانی: مجتی(محمود) مدرس: عطاءالہ سہحانی؛ علہرضا شنالی؛ علی 
فرزالہ عل طالبیان و اسماعبل پگانگی . در تن از همشهریان نبز پس از پاپان جلسه حردشان را په 
محل رساندند (عمشھربان پرویز مھربائی ر حسین آل ابراهيم ) و عدعای از درسدان که هریک په 
شکلی درگیر کاری شده پرەند ضبان را خہر فاده بودلد ( هتهریال مجین شہمبری مکتر 
خاکار محمرد حسبن زاده » مهندس ادت زاده ر جراد کیرانی) . در پاہان دپداره موسنان کناب 
* انظ ' راکە په وسم بادبود به همشهری گرلمی آفای دکٹر حسبن تباکی هدیه گرده پروند امضا 
کردند و در محیطی آکنده از شور و صلا ومهربه ار با زگردہد . 


از ختم تا" آغاز '.. تلدیم به‌دانشکدهپزشگی بابل 
همشهری دکنتر حسمن نماکی ومبله 
ملع خداحائظی وقتی درنٹائطیق محمرلدد انجمن با مای سام مرکز 
وت RG EEE‏ رسال : 5 دکسترای بزشکی 
(دکٹررلیسی بادگثرمنیمیابا غعرشماز گت خرہ ہے دائنٹکدہ پزنگی بابل 
کهاین‌ارلین‌بار اسٹ که غبرازش رکٹ دزمجالی ‏ تادهم کسوده و نشرشته اضث: 
تلم ' درستان وجسمعشدندرحائبہ آیسسن نسسے را بے کشسابخانه 
سجدفاباپن همه درمت ر همشهری در کنار ۰ ہے ؛: 
هم جیعشدداندہا شادی و وشدلی از هم دانسشکده پسزٹکی زادگاهم 
جدامہشرند ر بخلاف گات که هما" دہدار بابل دکسسه اس‌یدرارم) بای 
را په شرکت در مجلس * شتم * عریر دیگری به نرين دئیا شسود » تسندیم میدارم . 
حراله مدادند: روپار ار اربه مه شنبه ابآنا .ی گفدتی اصست کسه همسشهړی 
ری سس دک رز 1 ۱ فسارۂ ال 
دوستان _ أن مجالس: براستی " ختم ' زندگی وو سان ل 
عزیری وا اعلام مہداشت راہن بی ااافا ۶ فاشکد برا کی زلنر 
دوستی حایازیادرنت فنه ومهرررزیهایفبارگرفنه ‏ : (سرلیس ) است و غامد لسسخه از 
است-_ بەامہدآفازدرستی‌مالی بر خران این پاپان ناسه ( په زان فرانسری ) در 
گنابخانععای سحتر ہزٹگی مرجرد 
هسمه چیزیریہلیریدلذ ای “ˆ پا 


بجز درسنی کو ندارد خزان 


( و به رواپنی : بجز دوسنی کره بماند جران ) 


برای همشهری دکنر نهاکی آرزوی صلامت 


و مرفنیت داریم. 


زبان رسم جلسه 


درارلین للست همشهربها: نصمم گرفته شد که دیتار ماھائہ اولین سه شنبه هر ماه برگزار شرد و ۱ 


به پشنهاد همشهری علی ہاستانی قرار شد زبان رسعی جلسه نبزگرہش شبرین بابل باشد - ابن 
هر هو را بخاطر داشت پاشید . مسل برگزاری دپدارهاه ہمرقع باطلاع دوستان مبرسد . 


بابل (شهر زییای مازندران) 


ہار فروش به روایت تاریخ 
" پاپل " از طرف شعال به هرای سازندران: از جنرب په 
سلسله جبال البرن از شمال خاوری به شهرسنا ساری و از 
جنرب خارری به شهرسنان قالم شبره و از باختر به 
شهرسنان آمل محدود است ۔ نام قدیمی آن بارفروش برده 


ویر سال ۱۳۰۶ به پابل نابده شد . نام جدبد نام رودانه 


اپست که از لرتفاعات جنربی شهرسنان مرجشمه گرفته لز 
کار شهر عبرر می کند و در بابلسر به مربای مازندران منتهی 
سبشود.( فرهنگ جغةالبالی ایمان ج ۳) بابل - نام 
نمبای ۽ در مازند ران در ناغل جنریی بحر خزر به شرق 


وی کے سل ضرع ۔ 


آمل در رله لاتم شهر به جالرس مہان ہل نوری کلاو حمزه کل 
در ۳۷۵۳۰۰ منری طهران و ۶۰ گری آمل و ۰ گزی 
حالبه شت ۔ دارای پست و نلگرال و مسابقا بارفروش 
معروف برده است . 

( سفرنامه مازندران و استرآپاد - راینو - چاپ فاهره ) 
لفت ناه بهخد! جع مرم - سفحه {TOP‏ 


میارگ است ! 
پا خبر شدہم پسر همشوری دکتر رکن الدہن ولیسی صاعب 
دخیٹری شد. لدم پر رمبده مبارک ابه لبروزه و محہد پار ر 
مادرر خانم دکتر برازنده و دکٹر رئیسی سادر بزرگ ر 
پدربزرگ و همه خوبشان و بستگان این کرجولوی نازنبن 
لہریک می گرثہم و دو شادی شان شی‌یکیم. 
mxn‏ 

تا هسستم ای رلیق انی که کیستم 

وانگه سراغ وقث من آئی که نیستم 
نه | همشهری ها نیم جدی دارند که عرگز چنین نکنند 
وننی سراغ یکدیگر را بگیرند که « باشند » و از فض حضور 
و مپر و صنای هم لذت پرند کارساز و مدد رسال باشند و 
فرشسایمسا و مها در کتار شنم .- 


یادشان کرامی باد 
مر در سه ماه گلشته چند نن از ھمولاہتی های گرانقدر ماه 
چهره در نذاب کشبدند که مرحرمال مصن شهمری: مهدی 
نهربنی و دکٹر هب بر عالم زاد از آن مله بردند . ضمن 
عمدردی با بازماندگان این عزیزان برابشان آرزوی مغفرت د 
آمرزش می کنیم . 

خالیتر از عالی ... 
ماعی یکبار مور هم جمع شدن عالی اسث و عالیثر از آنه 
بابر بردن از حال و روز بکد بگر در این فاصله است ر کیک 
بھی و مده خراهی از همدیگر به رقت ضرورت ب هویک از 
ما درمحدودۃ فمالیتهای روزمره رد از امکاناتی پرخوردار 
هتم و در مجمرع؛ در زمہنمعای مختلف امکانات فرلواتی 
دارم که ضایسنه اسندو باید در اخمتبار همم فرلر دهیم ‏ 
یلدمان باشد در فاصلد دہدلرھا به سراغ یکدیگر برویمء از 
حال و ورز هم با خبر باشیم و فقط به ماهی بکبار دیدن 
همدپگر بسنده نکنیم . 
گربطرلهی که بجرلی ملماسروز ہجری 

ورنے بسیار بجولی ر نیایی بازم 


۵( 
اینک رنگارنده, باامید به انتشار نتایج بررسی جامعه‌شناسان دربارة اوضاع اجتماعی 


شهر بابل در این جا فقط به ذ کر چند نکته ساده می بر دازد: 


از خصو صیات مردم بابل در دوران گذشته اطلاعات زیادی در دست لیست و فقط 
بعضی از مورخان به آن پرداخته‌اند. مولف‌البلدان نوشته است: «مردم آن [طبرستان] 
اشراف عجم و شاه‌زادگانشانند و خوشگل‌ترین مردعمی هستند. گو بند که خسرو بردجرد 
کنیزان خود را آن جا گذاشت و از ناحیهٌ همان کنیزان بود که مردم آن نوش 5 
e‏ 
«نویسنده» در کتابی خوانده است: «مردم این جاء قومی پا کیزه‌اند و از همه اقوام که 


سر 


بکفتیم هیچ یک به ظرافت پوست و صنای رنگ و نکو بی مردان و زیبایی زنان و ہلندی 
قامت و باریکی کمر و نکویی چهره مانند این مردم نباشند و زنانشان به لذت بخشی در 
خلوت معروف باشند و لباسشان از اقسام دیبای زربفت است و بهای هر جامه به ده دینار 
رت ۳۱ 

ابن اسفندبار در مورد زنان می نویسد: ,[عایشه خاتون؛ خواهر شاه رستم غازی ] به 
زهد و عفت و صلاح» چنان که رسم زان مازندران است» روزگار می‌گذ رانندم.!۳) 

مولف جهان‌نامه نوشته است: «مردم این نواحی دارای موی بسیار باشند پیوسته؛ و 
بس به یل گر سر ساپ ا وت ارت نیشن دار مولق سان سام 
,اهلش عموماً سفید چھرہ و لطیف بدن و خوش موی و سیاہ چشم باشند و چون خالی از 


بلاهت نیستند به مضمون اکثر اهل الجنة البلهاء» لهذا مازندران بهشت نخان ان حا را 


e 


AT 
می بو ننا‎ 


دمورگان می نو بسد: باکت توصیف دقیقی از مازندرانی به دست می‌دهد. من 
[دمورگان] آن تو صیف را به اضافه نتایج مشاهدات و تحقیقات خودم دوباره بیان و 
عرضه می‌کنم. ما نمونڈ واقعی ایرانی: با قد متوسط گیسوان فوق‌العاده انبوه به رنگ 
کهربایی» ریش انبوه و دراز که غالبا این ریش گونه‌ها را تا زیر چشم‌هایی که درشت و 
سیاه هستند» اشغال می‌کند. با ابرویی بر بشت و مژه‌های بلند را نزد مازندرانی‌ها باز 
می باہیم در بعضی بخش‌های مازندران گیسوی مجعد زياد دیده می‌شود که نزد سایر 
ایرانیان نادر است. بینی که در غالب نقاط» عقابی و نوک رکه است؛ به یک تا در 
مازندران همیشه نوک تیز و با تیغه‌ای برجسته و نمایان؛ و اصولاً مستقیم» دهان کو چک» 


دندان‌ها به شدت منظم و سفید 
افراد ابرانی است. آنان راہ نورد خوبی هستند و در یك زمین جنگلی و باطلاقی» به 
سرعت دیگر مردم ایالات ایران؛ به جز مردم طالش و گیلکی؛ خسته نمی شوند. خواه بر 
اثر آب و هواء خواه بر اثر یک غذای تقر ما منحصر گیاهی با ضخامت ریات رنگ 
مازندرانی‌ها پریدہ و مات است و درخشندگی چشمان سیاهشان» هنوز هم آن را بیش تر 
تا بان شهار هد این الات کاڈ مس و و لا اض نامک 

در حال حاضر؛ اگر جه بعضیی «عماری نشینان» ۲" بددهن» بر سبیل تحفیر و دادن 
عنوان بلاهت» به مردم این منطقهء «ببو» پا «جنگلی» لقب می دهند» معھٰذا راک اعت 
هیچ رنجشی و با احساس حقارت نیست زیرا این القاب» در محل به کسانی اطلاق 
می شود که ساده دل» صمیمی» زود آشنا و دور از تزویر و ریا مھ" و در اعماق 
جنگل با بازوی توانای خود کار می‌کنند و دام‌داری می‌نمایند تا شیر پاستوریزه برای 
جعفرخان‌های از فرنگ برگشته و وام گیرندگان چندین میلیاردی» يا شیر برای «وان شیر» 
لطیف بد نان رعماری نشین» تام کات 


تو و ملک و جاه سکندری» من و رسم و راه تلندری 


بخش چپارم -آوضاع اجتماعی شهر بابل ۱ of Ae‏ 


اگر آن خوش است تو درخوری و گر این بد است, مراسزا 


(طاهره قرة العین) 


هم‌شهری دانشمند ماء هرمز بصاری از استکلهم (سو تد) به ونو بسنده» تذ کر دادہ است: 
«در چاپ اول کتاب حاضر؛ سرایشگر بیت فوق نوشته نشده» در حالی که تمام سرو ده‌هاه 
به جز سرو ده‌های محلی: با نام رافک انشان آمده است». نو پسنده از بابت این تکاسل. 
عذرخواه است؛ نیک بختانه: در چاپ حاضر تمام سرایندۂ آن را از دومنبع به دست 
آورده؛ آسیای هفت سنگ؛ دکتر محمد ابراهیم پاریزی ط ۰۱۳۴٩‏ زیرنویس ص 
۸ و محله کاو جاپ مونیخ» شماره ۰٩٩‏ ص ٩‏ ۵. 

علق جوان شهر ما: یوسف الهی بد نگارنده بادآوری کرده است که: «درباره 
خصوصیات مردم بابل: نیما یوشیج در سفرنامه بارفروش: به تفصیل نوشته است. بهتر 
است ره 9 مر اجعد ق ۱ 

«نو یسندهم» ضمن سپاس فراوان از تذکر محبت آمیز وی» تو ضیح می دهد که منصفانه 
ندیدہ است نوشته‌های توهین آمیز و ملال انگیز نیما را دربارۂ مردم شهر بارفروش؛ در 
کتاب حاضر نقل نماید زیرا نیما که از خوان نعمت مردم بارفروش و مهمان‌نوازی آنان 
بهره‌ها برده بود» در سفرنامة خود ان چنان ناروا به این مردم تاخته است که طابع والا 
همت سفرنامة اوه در زیرنویس جندین صفحه. تذکر داده است که به ناجار؛ بعضی 
قسمت‌های نوشتة نیما دربارة خصو صیات مر دم را حذف کرده است. از جمله زبرنویس 
صفحه ۹: ربسیاری از مطالب صفحات ۵و٦‏ به دلیل آن که مطالبی ناپسند دربارة مردم 
بارفروش بیان شده بود» حذف گردید,. هم چنین: زیرنویس ص ۴۷: «بسیاری از سطور 
صفحات ۵۷ تا ۵٩‏ به دلیل آن که نیماء نظرات چندان خوش آیندی درباره‌ی مردم 
بارفروش به نیکی یاد نکرده است» از این روہ قسمت اعظم این صفحه حذف شد.(۳٩‏ 


«نویسنده» هم از بررسی آن سفرنامه به این نتیجه رسیده بود که به قول سعدی: 


«تکرار ذکر آن ناکردن اولی است». عبدالله انصاری می‌گوید: اگ رکاسنی تلخ است؛ از 


آن که بیگانه است با من خضویشتن وان که خویش است از همه بیگانه‌تر 


«نو بسنده, از محتو ای آن قسمت از مطالب توهین آمیز سفرنامة نیما که در هنگام 
حاپ حذف شده است: اطلاعی ندارد. برداشت رنو بسنده» براساس مطالب ناروابی است 
که در سفرنامه نیما حاپ شده و به رأی العین دیده می‌شود: 

باده درد آلودمان این سان کسند صاف اگر پاشد ندانم چون کند 

ا تا کید می‌کنند که آنان هرگ توقع ندار ند که سفرنامه نویسان؛ چشم خود 
را بر روی عیب‌های شهر بابل و خصوصیات مردم آن ببندند. هیچ شھری و هیچ قومی از 
عیب و مشکلات بری و فارغ نیست. مگر مردم شهرهای سراسر جهان» با دست کم 
شهرهای دیگر؛ فرشته هستند و شهر آنان بھشت برین است که شهر ما هم باید باشد؟ و 
چون نیست و ناهمواری‌هایی وجود دارد» باید مورد طعن و طنز قرار گیرد؟ آیا آ 
تعر بف و تمحید که مولفان اران و عرب؛ حتی جهان گردان خارجی از شهر ما کرده‌اند» 
دروع است یا اشتباہ کرده‌اند ولی فقط مدعی محال‌اندیش» به کشف‌های ES‏ 
دست بافته است؟ 

پیش چشمت داشتی شیشه کیود زین سبب عالم کیودت می‌نمود 

لباس مردم این منطقه» به جز لباس زنان روستایی که بیشتر شلیتہ“'' و تنیان!''' 
است» با سایر نو احی ایران؛ به طور کلی؛ تفاو تی ندارد ولی در قدیم از جمله در دوران 
صفوبه به شکلی بود که آن را لباس کوتاه مازندرانی وصف کرده‌اند: «در روز پنج‌شنبه 
۴ وئن ۱۱۱۸ (۱۹ ربیع الثانی ۱۰۲۷ سفیر اسپانیا در باغ جنت قزوین به حضور 
شاه عباس رسید و در حضور او و سایر مدعوین؛ شام صرف نمود... پیش خدمت‌های 
مخصوص شاه با لباس کوتاہ مازندرانی برای تقسیم غا تا اوا ف 
هم‌چنین: «در روز جمعه پنجم ژوئیه ۲۲(۱۹۱۹ رجب ۱۰۲۸) مراسم آب پاشان یا 


آب‌ریزان» انجام گرفت... در این روز؛ تمام مردم از هر طبقه و حتی شخص شاه نیز 


نمونڈ لباس زنان مازندران عربی 


ته پیرهن الوون الوون مره بکوشته ته «این شلیته» و تمون مره یک‌وشته 


Ab 


۱( ے 


نتو انست به تصویری از این a‏ مازندرانی دست بابد ۳ تصویری در دست است 
که ناصرالدین شاہ؛ در عالم خیال» از یک زن مازندرانی ترسیم کردہ است:۹۲٩‏ 

دمورگان دربار؛ لباس مازندرانی نوشته است که این لباس قرسا همان لباس ایرانیان 
است؛ زن‌ها ملبس به یک دامن کو تاه و یک نیم تن پنبه‌ای هستند. آن‌ها با پا و ساق‌های 
برهنه راہ می‌روند» موها آشکار و به ندرت رو می‌گیرند. هنگامی که آن‌ها از منزل خارج 
می شوند» چارق یا سندلهای کو جک جوبی؛ مجهز به دکمه‌ای که بین شصت باو 
ا ستاو کر کی سس رانک سا تاش ی سا موا 
لخت هستند. در زستان گاهی آنان را پیراهنی پنبەای به تن می ہو شازیی ۲۰۱) 

دمورگان دربارۂ زنان مازندرانی هم نوشته است: «زنان و دختران جوان مخصوصاً به 
خاطر ظرافت خطوط جهره‌شان قابل توجداند... این زن‌ها به مانند اروپایی» روحانی و 
خوش خو هستند» آن‌ها خوب لباس می‌پوشند و در مورد آرایش خود بسیار دقیق 
۳ زنان مازندرانی آزاده‌تر زندگی مي‌کنند و اصالت ۶۳۷ ۱ دارند 


زیرا بر اثر موانع طبیعی؛ آداب و سنن باستانی در مازندران دست نحو رده تر مانده 


است E‏ شاعر بلند آوازه؛ حسم ین شهریار در وصف زیبایی زنان بابل می‌گوید: 
از شهر بابلی و بسدین جادویی جمال ‏ دیگر فسانه نیست که جادوی بابلی 
(YF)‏ 
تا جلوه می‌کنی به چمن» سروی و گلی چون می‌زنی به نغمه؛ بھاری و بلبلی 


حجمعیت شهر در قد یم ره تحمیقی: معلوم لیستا. از روی ا ارقام مالیات در 


TR 
فرن ششم ق می توان مقایسه کرد که جمعیت این محل (با استعداد مالیاتی آن) با‎ 
لاریجان و چالوس در یک ردیف: ولی نسبت به آمل یک چھارم: و نسبت به ساری با‎ 

توابع او یکت پنجم ا 
برای ارلین بارء بار تو لد نوشت که جمعیت بابل در عید فتح علی شاه پنجاہ هزار نر 


۳۷ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۸ 
کت 5 زمان ناصرالدین شاه شهر و حومه شصت هزار جمعیت ۱۳۹ اما در 


عهد مظفرالدین شاه به ۲۵ هزار نفر تقلیل یافت "٩‏ 

علت این نقصان جمعیت را چنین نوشته‌اند که «شهر بارفروش با طاعون و زمین لرزه و 
وبای سختی دست و پنجه نرم کرد که به گفته‌ای, در این سه حادثه سی هزار تن از مردم 
آن» نابو د ۳ ۱۳۹ 

اما به نظر نمی رسد که تمام سی هزار تن تلفات. فقط مربوط به شهر بارفروش بود بلکه 
اگر این رقم صحیح باشد ( که ظاهراً مسج نیست) احتماله مربو ط به مجر تلثات در 
مازندران بو ده جنان که صاحب بستان السياحه نیز اشارہ میکند «قر بب سی‌هزار کس از 
ولایت طبرستان؛ طریق دم سوا ۳۱ 

بر سبیل» مزاح شاید علت نقصان جمعیت در آن سال‌ها: یکی هم این باشد که در آن 
سال و زمانه مردها جر آت سید فخرالدین مرعشی (فرزند میربزرگ) را نداشتند؛ «وی که 
مردی کثیر النکاح بود و بیش از یک صد زن داشت» در سال ۱۵ ۷ ق: که با اھل و عیال به 
بیلاق کجور می‌رفت: بی قلم فقط چهل گهواره. کو دکان شیر خوار او را به دوش بسته. 
۱۳ قبل از او هم ,برحسب اقل روایات مضبوط در تاریخ طبری» پرویز 
3,0 بعد از سیدفخرالدین مرعشی قشم نظیر او در تاریخ کم نب دند از ملد 
فتح على شاه نیز ودر مدت عمر خود بیش از هزار زن گر فته و در هر صو رت ۶۸ ت ار 
آن‌ها را در کتاب‌ها نام ESS a O O‏ 


رقم ۲۵۰۰۰ نفر که رابینو در سال ۱۹۰۹ م [۱۲۸۸ ش] برای جمعیت شهر 


بارفروش در آن سال برآورد کرده است» عین رقمی است که ژوبر سیاح فرانسوی قبل از 
او نوشته است: «شهر بارفروش خیلی مهم است به ویژہ در زمستان جمعیت بسیاری دارد 
زیرا که سردم از کوه‌ها سرازیر می‌شوند و محصولات خود را پیش از آن که برف: 
حاده‌ها را بپوشاند و تنگ کند هم‌راه می آورند. قله کوه‌هایش در آغاز نوامبر [حدود 
(O)‏ 


دهم آبان] از برف» سفید گشته است. حداقل جمعیت شهر ۲۵۰۰۰ نفر می‌باشد 

این رقم به تدریج افزایش یافت به نحوی که در سال ۱۳۳۵ ش» طبق نشریه رسمی 
اداره کل آمار و به استناد آمار سرشماری در آن سال» جمعیت شهر به ۳۱۱۹۱ نفر 
رسیده بود و «نگارنده, همین رقم را در متن چاپ شده سخنرانی خود نوشته است.(۳۴ 
اماء در همان م وفع نمایندگان انجمن شهر بابل به رنگارنده» تذکر دادند که جمعیت در ان 
زمان از هفتاد هزار نفر هم متجاوز است. چند سال بعد از آن تد کر در سال ۱۳۴۹ ش 
دعری بر سر تعداد نمایندگان انجمن شهر ظاهر ساخت که جمعیت بابل به پنجاه هزار نفر 
۱ 

به هر حال» آمارهای رسمی سرشماری: تعداد حمعیت شهر بابل را در سال ۱۳۴۵ 
ش» ۴۹۹۲۳ نفر و در سال ۱۳۵۵ ش حدود ۸۰۲۰۰ نفر و در سال ۱۳۲۱ ش؛ 
۰ نفر نشان می داد. طبق سرشماری آبان ماه ۱۳۷۵ء تعداد حمعیت شهر بابل و 


روستاهای آن؛ به تشکیک از این قرار است: 


جمعیت تعداد خانوار زن مرد 

۹۰۲۲۰۲۰۰ ۴ ۴۲۰۵۲ ۱٦ و کال‎ 
١۸۳۲۵۰۸۰۱۹۱۹۱۰ 7۸۳۴ ھ٦‎ 6 ۲ روستاھا:‎ 
(A) 


جمع شهر و روستا: ۲١۰۸٦۸... ۲٢٢۳٣۸۸ ۸ ۴۲۱۰٦۱۸‏ 
از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ ش جمعیت شهری از ۴۷/۰۳ به 1۱/۳۱ افرایش 
یافت و جمعیت روستایی از ۵۲/۹۷ به ۳۸/۳۴ کاهش یافت."" " (به این علت که 


روستایی‌ها روستا را ترک کر دند و به خیل بیکاران پنهان در شهر پیوستند!). 


استان مازندران: نسمت 


باسوادی در بین زنان ۳۴/۵۵ 7*۷ و در ہین مردان 7۸۴/۴۷ است. این نسبت در نقاط 
شهری برای زنان ۸۲/۵۱ و برای مردان ۹۰/۱۲ و در نقاط روستایی برای زنان 
۳ و برای مردان ۷۹/۸۸ است. برای اطلاع از میانگین افراد خانوار: ترا کم 
جمعیت: گروه‌های سنی» جمعیت فعال و توزیع جمعیت فعال در حرفه‌های مختلف باید 
به نشریات مرکز آمار ایران مراجعه نمود و اگر هم به احتمال» ضریب اطمینان آمارها 
صد در صد نباشد. راہ دیگری و حود ندارد. 

آن چه مسلم است» در صد جمعیت غير فعال شهر بابل نسبت به مناطق روستایی» 
خیلی بالا است یکی به این علت که کودکان شهری تقریباً همگی به تحصیل اشتغال دارند 
و جزء جمعیت فعال به حساب نمی آیند حال آن که کودکان خانوادۂ روستایی به کار 
زراعت اشتغال دارند و جزء جمعیت فعال به شمار می آیند؛ دیگر این که زنان روستایی 
در ردۂ فعال قرار دارند ولی زنان شهری» بیش تر خانه‌دار: یا بهتر بگویيم: خانه‌نشین 
هستند که وسیلاً سرگرمی آن‌ها تجمع و گردهم آیی زنانه به هر بهانه و به هر علت است. 
در شهر بابل چند سینما و جود دارد ولی تقاتر و کلوب و سرگرمی‌های دیگر: و جود ندارد 
و اگر هم باشد تکافوی همه را نمی‌کند. 

دربارۂ ازدیاد ہی رویڈۂ جمعیت شھر؛ که می‌توان آن را یک فاجعه نامید باید اعلام 
خطر کرد. بیش از سه هزار سال طول کشید تا حوالی سال ۱۳۰۰ ش؛ جمعیت کشور به 
۵ میلیرن رسید؛ اما دومین ۱۵ میلیون جمعیت در مدت ۵۰ سال اضافه شد بدین معنی 
که در سال ۱۳۵۰ ش جمعیت ایران به مرز ۳۰ میلیون رسید. سومین ۱۵ میلیون در 


کے 
تن ما تا NS ta‏ یلیہ ہیں س1 تال گل ھت هه ضة 


[ کا ! ۱ 34 ٩‏ هر ده ۱ 2 ہ وبا سل یه را رك د 
ور + سب ناب مه ر هلا رر لا ور نا بت سح ین 


آ۴ نیاد) ۾ 
موی اس یی ر7 


به احتمال قوی پنجمین ۵ میلیون؛ در مدت ۷ سال آبندہ خو اهد بود و اگر این رشد 


حجمعیت ادامه پیدا کند؛ در سال ۱۳۹۳ ش٠‏ ایران دارای 1° میلیون جمعیت خو اهد 
(Fa),‏ 


لج د. 


۳ 


یکی طفل دنسدان برآورده پود پدر سر بے فکرت شرو برده‌ یود 


کے من تان و آب از کچا آورم؟.. ...هر آن کس دندان دهد نان دهد 
ده سه خی گفتەاند 

حکبیمی است در کسوچه لاله زار به پیر نود ساله دندان دهسد 

برو دانش را پگسیر و بگسو هر آن کس که دندان دهد تان دهد 


در جهان هیچ کشوری نمی تواند غذا: مسکن: شغل» خدمات اجتماعی و رفاهی: 
فضای سبز: آب. وسایل سرگرمی و غیرہ برای یک جمعیت نامحدود رو به رشد عجیب و 
غریب را فراهم آورد. افزایش نامحدود و کنترل نشدة جمعیت: یکی از مسایلی است که 
هیچ گونه راہ حل فنی ار 3 

در بابل غیر از جمعیت ابت. عده‌ای کارگران فصلی هم در بعضی از فصول سال 
وجود دارد که مهم ترین آن‌ها لزوری‌ها؛ کولی‌ها و کومج‌ها هستند:! ۱۲۲ 

وو ا لروری‌ها «مردمانی رشید و قوی هیکل هستند" " "و محل زندگی آنا 
در کوه‌های مازندران است. لباس‌های آن‌ها غالبا دو خته شده از نمد با اه راد 
نام چوخ !۲۹ هایگ ۲ 

آن‌هاه در شروع زمستان برای کندن خندق به شهر می آبند. خندق در دور زمین؛ 
باغات شهری و مزارع کنده می شود که هم» زمین باغات و مزارع را از هم جدا میکند (به 
جای دیوا رکشی) و هم آب از آن عبور داده می شود که خود نوعی زه کشی هم به شمار 
می اید و مانع ورود حیوانات به داخل باع یا زراعت می‌گردد. این خندق‌ها را به زبان 


2.7 رنل او ها د رکه کنل وھ“ , تیخصص دا ئل ہ٠‏ مد اما نیا 
رک٠‏ ۰ ڑزڑ جا ما ۱۳ ن » بخصض دار as‏ لا کر یہ 


3 


کارگر معمولی کار می کیٹ و جندین براہر آن‌ها غدذا می خورند (مائند دیوان سغید در 
شاهنامه) لژ وری‌ها ره زبانی صحصت می کنند که (اگوھی ا نامیدہ مے ِ آن‌هاء عللاو ه بر 
حفر خندق یا تنقیح آن» به کارهای دیگ گری از قبیل تراش موی ؟ گوسفند اخته ک تردن 


يہ ۳۷ 
کو ساله و کات مت گار فا أ۱ 


کولی: این افراد که ,در زبان محلی به «جوکی» معروف هستند. سالی یکی دو بار به 


کو ای ا200 پاره‌ای تولیدات کشاررزی مثل گلیر: برای فر وم ی عرضه می‌نمایند و 


of je 
خدماتی نیز از قبیل تی زکردن چاقو یا سفید کردن دیگ‌های مسی انجام می‌دهند و با‎ 
مراجعه به خانه‌هاء لباس کهنه یا مواد غذابی میگیرند. اما اعتماد مردم به آنان در حد‎ 
لزوری‌ها نیست و در برخورد با آنان: احتیاط بیش‌تری می‌نمایندم ۲۳۸۱ مهندس احمد‎ 
معتمدی اضافه می‌کند , کولی‌ها وقتی به داخل شهری می آمدند» جادرهای خود را در‎ 
محلات بر با می‌کر دند. آن‌هاء در دید اول مردمی بسیار باهش وگاهی زنان زیبا در ميان‎ 
آن‌ها دیده می‌شود. سال‌ها بعد» در ارو با مشاهده کردم که این کول ها در تمام آن‎ 
ممالک زندگی می‌کنند و اغلب سیرک دارند همه آن‌ها به اسم کولی نامیده می شو ند و در‎ 
خارج از شهرها زندگی دارند ولی چون در اروپا زمین نیمه بایر یا بایر کم‌تر وجود دارد؛‎ 
برای آن‌ها و محل اقامتشان و حقوقشان؛ قوانین خاصی وضع نموده‌اند. در آلمان قبل از‎ 
جنگ [جنگ ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ع]ء چون کولی‌ها را غیر آریایی تشخیص دادند» تعداد‎ 
زیادی از آنان را دست‌گیر و به «اردوگاه‌های, آن روزی هدایت کردند ولی پس از‎ 
جنگ مجدداً بازماندگانشان پیدا شدند وامروزه در کلیه کشورهای ارو پا چه شرقی و‎ 
۲٩! چه غربی» زندگی می‌نمایند,.‎ 
۔کومج: این گروه نیز مردم کوەنشین هستند و سانقا کار انه شالی کوبی وحود‎ 
نداشت. آن‌ها در اوایل پاییز به شهر بابل می آ مدند و با مالکین دهات برای کوبیدن‎ 
شلت وک (شالي) سهم مالکانه» قرارداد می‌بستند که پوسته شلتوک را به وسیله آب‌دنگ جدا‎ 
نمایند.." اما امروزہہ با استفاده ا زکارخانه‌های شالی کوبی: سیستم آب دنگ تقریباً از‎ 


میان رفته ولی این مثل همجنان باقی است که «گته دنگ ره شه چپای وسه زنه». 


. )۵۱( 


زبان مردم شهر بابل سایر شهرهای مازندران؛ از قدیم ا کون کرت ٩۳!‏ 


of 


طبر ی (مازندرانی) است که عامه آن راگیلکی می‌نامند. مقدسی البشاری نوشته است: ,لسا 
قو مس و جرجان متقاربان یستعلمون الهایقولون‌ها ده‌ها کن وله حلاوة... و لسان طبر ستان 
مقارب الافيه عجلة, ''٭ (زبان کومس و گرگان به هم نزیکك است. «هاء, به کار می‌برند و 
میگویند هاده و هاکن» و در آن شیرینی است و زبان طبرستان بدان نزدیک است جز آن 
که در آن شتاب زدگی است). «زبان مازندرانی یکی از لهجه‌های ایرانی بسیار نزدیک به 
فارسی است معهذا در آن لغات زباد و اشکال دستوری خویشاوند به پهلوی دیده 
می‌شود. تنوع زیادی در این لهجه‌ها وجود دارد. از این رو است که لهج بارفروش از 
او 7 کات ات ۱۳۱۳ 

,نگارندہ, در متن چاپ شده سخنرانی خود نوشته بود که لهجة مردم بابل متمایل به 
تلفظ کلمات به کسره است؛ برخلاف مردم آمل که به فتحه صحبت می‌کنند؛ اما 
میرمحمدرضا بدخشان باد آوری کرده است کد: رلهجه بابل به فتحه است و آمل 
مکسور؛ جنان که بابلی‌ها در انتهای کلام خود «و» آملىھا ١ا‏ و ساروی‌ها ونام 
می آورند. آملی‌ها حتی در اعراب یات قرآن کریم هم گاهی متمایل به تلفظ کلمات به 
کسره هستند مانند فهم لهم جند محضرون,. 901 احسان طبری می نو بسد: «بر عکس اک 
مردم مازندران که در سخن. بر کسره ميل دارند مانند بحز دمه, ها کردمه (خوردم و 
کردم)؛ ساروی‌ها [که احسان طبری از آن جا است]» به ضمه تمایل دارند: بخوردمه. 
ها کوردمه از این جهت. لهجه ساری در براہر بارفروشی‌هاء به همان اندازه خنده دار 
E‏ و لھا 

محدودة اصلی گویش طبری از سوی شمال» دریای مازندران و از سوی جنوب» 
رشتة اصلی جبال البرز و از مشرق؛ جدود کر گان و از مغرب نمکت آب رود (تمکاوه 
کہ ا است. 

در این ناحیه به اقتضای آب و هوا و وجود دریا و جنگل‌های وسیع؛ علاوه بر لغات 
و مفردات و ترکیبات مورد نیاز روزانه زندگی؛ برای انواع مظاهر طبیعت و پرندگان و 
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بابل (شهر زیبای مازندران) 
وجود آمده که در دیگر سرزمین‌هاء کم تر مشابه و نظیر 
دارد. سا کنان مازندران حتی برای گو نه‌های مختلف درختان از یک خانوادہ: لغتھای 
ھت دارند و این نشانه وسعت کافی زبان و فراگیری آن a‏ 

,گویش طبری یا اصطلاحاً "زبان مازندرانی ”۹ وسیع‌ترین لهجه‌های ولایتی است 
و گذشته از شعر و نظم که در هر دوره‌ای نھایت فراوان داشته است و تألیقات مهمی در 


آن زبان بر داخته 6 دامنه و وسعت آن بسیار زیاد است متلا برای کاو برحسب 


جنس و سن چندین لغت وجود دارد: 


ورزا: کاو کاری چسونکا: او نر 
منگو: گاو ماده شیرده فرام: او نسسازا 
تشک: گاو نر سے ساله مسولکی: گاو سے بهار 
تلم: ماده گاو قبل از زاییدن رجسی: او چهار بهار 
گ_وبزا: گ۔سسوساله ما شن: گوساله رگا 1 


افزون بر این» به نوشتڈ عیسی کیانی حاجی در کتاب سجرو: «شیرو, گاوی است که 
پیشانی آن سفید باشد: باری ورزا: او نری که در حمل بار و بنه از آن استفاده می‌کنند: 
وورزاء گاو نر قوی و پرزوری که اخته و عقیمش کرده‌اند تا پرزورتر باشد که برای شخم 
زدن زمین» از آن استفاده می‌کردند [ا کنون از ماشین‌های موسوم به تیلر استفاده می‌کنند ]؛ 
خالک. گوساله‌ای کو جک که از شیر مادر تغذیه می‌کند؛ ما شن» گوساله‌ای که آن قدر 
بزرگ شده که از شیر مادر نمی خورد و از مادر جدا است؛ گوک هم به معنی اعم گوساله 
ا ا ا ا ا وه فان کر ۱۳۰ 

برای گو سفند هم چندین لغت و جود دارد: مش (گوسفند ماده)» بخته ( گوسفند اخته 
شده) سلک ( گو سفند یک ساله)؛ کاوی ( گوسفند ۲ ساله)؛ بزم ( کو سفق مبباله 2 
کهن ( گوسفندان چهارساله به بالا)؛ وره (بچه چند ماهه). 


و برای مرغ و خروس: چینکا (جوجه چند روزه)؛ نیمجه (جوجه)؛ کوک (مرغی که 


e 


تخم می‌گذارد)؛ مار کرک (مادر جوجه‌های چندروزه)؛ کچ کرک (مرغی که تخم 

نم یگذازد)؛ تلا کته (جوجه خروس)؛ تلا (خروس) ؛ تلااخته (خروس اخته) ۶۴ 
ا وھ ارا اک اا نش در کرک ما سس فرع فا وی 

هکن به منزلۂ بسم الله بگو (وقت رفتن به محل تاریکک)؛ با به این سوی چراغ یعنی به این 


۰ پک سم 7 ہم سس 
نید ا ناته اب افتاب حھا ٹر ٤‏ پا نه اپ آفتاب خسه هه نش که نه آن‌ها سه کند 
ور ما ےہ ہیں ال و کک 5 ۳7 1 ل ر 


می‌خورند. این اصطلاحات نشانة مهر (میترا) و ا است که از قدیم الا یام سینه به سینه 


۵۹ یی 


امیر تیمور قاجار که تخلص او امیر و از مردم ساری است: در زمان سلطنت محمدشاہ 
قاجار و به فرمان اردقیر میرزاه حاکم مازندران پیش از ۸۰۰ واژه سازتدرآنی را به 
سبک نصاب ابونصر فراهی (متوفی به سال ۵۷۹ق) به شعر درآورده است. وی در این 
نصاب» بیش تر واژه‌ها را به فارسی» گاهی به ترکی !۲" یا طبری معنی کرده است. !۳۹ 


اينک دو نمونه از آن: 


۱- از قطعه اول در بحر تقارپ(۴۹) 
مه یار عزیز ای خجیرہ ریککا تسرا جان عشاق بادا فدا 
عمو عامی و هم پسیردان پسدر پسر دختر آمد؛ ریکا و کیجا 
برنج آمده دونه. شلتوک بینج که بی‌معز و ریزش, چکو و چفا 
۲- از قطعه چهارم در بحر مجتّت! ''' 


خجیر و خار کیجایی بے رخ چو بسدر متیر هاکرده خاطر جمعی بے خم زلف اسیر 


fA 


پسسموله آمسد؛ شومه روم گنه گکوید بئوته گسفت وبده هاده و ھئیر بگیر 

بزوئن است زدن همچو بوردن» رفشستن بتتن است دویدن چو دور باشد پت ۰ 
«میر زا محمدعلی بارفروشی متخلص به مجنون نیز نصابی طبری داشت که نزد اردشیر 
برزگر بود جنان که در صفحه ۹٦‏ کتاب سخنوران بابلی؛ به نقل از صفحه ۷۷ کتاب 


شکوفه‌های ادبیات مازندران آمده است. بخشی از این نصاب. این است: 


ای کے از حال دل ما دردمندان شافلی ساتیا ستبول نبود از تو آزار دلی 
(VY‏ 
برف ورف و؛ سیل لە؛ رودخانه باشد روضنه چاه آبی را چلو گویند و جتبش 2و 
ادببات طبری 


( کتاب و مقاله) 


کات دا اتا مهف را ا اتآ دہ هک هه ا 
از حمله: 

۱-مرزبان نامه: تألیف مرزبان بن رستم بن شروین که از شاه‌زادگان آل باوند ON‏ 

این کتاب در اواخر فرن چهارم ق» به زبان مازندرانی !۳" تألیف شده و مشتمل بر 
داستان‌ها» قصه‌ها؛ حکایات و افسانه‌ها است و در اوایل قرن هفتم ق سعد الدین وراوینی 
آن را به فارسی فصیح برگردانیده است. آن چه اکنون در دست است» همین ترجمه 
شا و تسه ای فا نامرا ات دیف یت ۱۲۳ 

۲ نیکی نامه. از همان مؤلف شامل دستور زبان و نظم طبری که به زبان طبری سروده 
روز 


خمة قامات خی ۲۱۱ 


oe 


( 


0 32 ۰ 3 ع 
به نوشتةٌ روزنامةٌ کیھان در سال‌های اخیر: یکی از فرهنگیان بابل «برای احیای زبان 
مازندرانی» کتاب دستور زبان مازندرانی: فرهنگ لغات مازندرانی و چند کتاب ڈیگر به 
زبان مازندرانی تصنیف؛ تا با ترجمه کرده است. وی اشعاری نغز و دلنشین به زبان 


از ۱ او 


اد مے, یه 5 ۱ سے ں٤‏ ی 4 حھ 3 3F‏ 8 4 4 
ی کر ا ا ر ی ا ن ر ر 9 ی نع ا ر 


ت و آثار 


طبیعی اف ۱ به نوشته همین روزنامه: رمحمدکاظم گل باباپور اظهار داشت چون 

۱ قواعد و تلفظ کلمات» و هم‌چنین: از نظر صداشناسی با 

زبان فارسی تفاوت فاحش دارد» طی ۲۳ سال مطالعه خود بازده علامت که كاملا 

معرف و مبیّن تلفظ کلمات می‌باشد» درست کردم“ روزنامة اطلاعات نیز؛ پس از 

مقدمه‌ای» می‌نویسد: محمد کاظم گل باباپور تا کنون کتاب‌هایی تألیف و تصنیف کرده 
که مشتمل بر سه دسته است: 

دستۂ اول, کتاب‌های تصنیقی که عبارتند از دستور زبان مازندرانی شامل صرف و 


زج و قو اعد « املاء و صدا تاد 4 در ٠۰‏ منُحب علو م بلاغت زبان مازندرانی شاما 
یں را سی با 
منطق و ۳ رز مھ ھت نت 


دیسته دو ص کتاب‌هاء , تألىفے که عا تنل از ف گت ا را ماه بل از شاما ۴۵ هزار 
ے ۱ ۰ ہے ےه گی ْ2 یں ٠‏ ای ر ا ر لض کا یک ص 
واژه دیوان اشعار به زبان مازندرانی مشتمل بر ۸ هزار لستا. 


دسته سوم کتاب‌های , ترجمه‌ای ,کہ عبارتند از ترحمه کتاب انے اه سوا 4 مثلنه کل 


اک رک س“ ی ی ریا 


مولوی مشتمل بر ۲۵٦۳۲‏ بیت» و کلیله و دمنه بھرام شاهی» جهل طوطی؛ سیاست‌نامه» 
قابوس نامه جامع التمتیل» حالات و سخنان شیخ ابو سعید ابوالخیں سنك بادنامف اسرار 
التو حيد» فردوس المرشدبه» کشف المححوب هجوبری» جوامع الحکابات؛ رباض 
الحکایات؛ فرج بعدالشده» قصص الانبباء و نیز برگردان مجدد مرزبان نامه از ترجمه 


۱ یں یں سل 
فارسی به زبان مازندرانی». 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


اشعار طبری 


اشخاصی که «به جز خیابان‌های پرجنجال تهران و دیگر شهرها جایی را ندیده‌اند؛ 
تصور می‌نمایند که ادبیات و آثار نفیسه ذوق ایرانی» تنها نظم و نثرهایی است که در 
فارسي کتابی یا فارسي فصیح گفته یا نوشته شده و آثار ادبي موجود در لهجه‌های 
مختلف ولایتی» که در آیندۂ نردیک در بازار ادبیات رواج مخصوصی خواهد داشت: 
شانان ترجه پیست:ا کر حاف مر اظهار اخساسات وا بیان تا ترات کل اك تفر 
روستایی که تخلص ندارد و شعر گفتن را وسیلذ ارتزاق یا از مزایای خود قرار نداده و 
محسنات پرتکلف بدیع را بلند نیست و تألمات و تأثرات یا وجد و فرح خود را با الفاظ 
ساده و در زبان مادری خود بیان می‌کند؛ گفتة او بیش تر دارای روح و معنای شعر است؛ 
و دهقان بح ساده و صاف که دختری از هم ولایتی‌هایش دل او را ربوده است: و در 
اعماق جنگل و بالای کوه‌ها» پی گله را گرفته و از درد عشق می نالد و در زبان خود شعر 
می‌گوید؛ بهترین شعر است. به هر اندازه که هوای صحرا و بیابان صاف‌تره و عواطف و 
احساسات مردم دھاتی ہی آلایش‌ تر است» اشعار ولایتی نیز به همان اندازه به اشعار 
شهری تفوق دارد.," "" علامه محمد قروینی در دفتر پنجم» در جلد اول مسایل پاریسیه 
به راشعار قشنگ به لهجه طبر ی, اشاره ۱ 

کسروی می‌گوید: «من در تمام عمر خود یاد ندارم که استماع غزل شاعر معروفی 
متأثر گرد يده و از حال طبیعی خارج شده باشم. لیکن خوب یاد دارم... روزی راکه در 
ساری در مجلسی بودیم؛ پسری که در باع مجاور علف می چید» با صدای بلند اشعار 


عاشقانه‌ای را درزبان عازندرانی می‌خواند» مضامین آن اشعار مرا جنان به هیحان آورد 


off o ۴ 

که خو‌دداری نتو انسته ر ناچار از مجلس بیر رن شدم و دیوانەوار در باغحه گردش 
۸ کہ س ۱ ۲ ه ۳۹9-۰ 

می‌کردم»[ ور ی اضافه می کند: ا | یا مضامین عالیه که از دھن صاف و سا رت 

آن‌ها ترا وش م یکند» ارزشی ندارد؟ 1یا اشعار و آثار نشبسه که در لهحه‌های وا در 

هر دوره با نهایت فراوانی مو جود بوده است. در خور توجه نیست*,۱ ۸۳ 


این جند نم نه از , اشعار عاشتانه در زبان مازندرانی» را که کسروی با شنہ رظ 


آن‌ها «دیوانه‌وار» به طرب امكو انت در این جا نقل می کنیم: 


کیجا مس وء کیجا مس و کیجا مس ته جفت جوجوره کسی بسزونة دس 
۳ ل ۲ )۸۷ 
خدا دونه که هیچکی تزوئه دس هوا گرم بسیه و بهیه بسولس 
بسلنه کوه سر آهو در انه شه جيف دس کنه؛ لیمو درنه 
شه جیف دس کنه, لیموی تازه رفقون بسخرین سوقات نسومزه 
(AA) ۱‏ 
خداوندا مره ریک چه کردی اسیر مردم کیچا چه کردی 
اسسیر مردم كيجا پنیمه تکسرده عاشقی رسوا بئیمه 
درخت تی تی پیاردہ ما صان نی نی بیارده 
مسا جان جسقت سینه دست تکہ۔۔لتین و سسینهہ 


در دیوان طالب هم انه انت : 


آخر بدی کیجا چی کار هکردی تسه امه محلهره انکارهکردی 
یه مسحله جا ضرار هکردی شغسریبه ریکاره شه بارهکردی 
(A). 0 3 7 ۰ ۰ ۰ 01 4 7 ‌‏ 
شسونه شبنم روز هم دم نووته نوشه یار دل مرهم نوونه 


در شعر عامیانه مازندران همه اکال شعری قدیم را می توان بافت و زمینة وسیعی 


برای مطالعه در اختیار ا رایج‌ترین و حالب ترین شعر عامیانه رك صو رتا ترانه ا دو 


بیتی است. ترانه شعری است که به آهنگ سرودہ می شود و غالباً از نوع غزل است یعنی 
از شادی‌هاء رنح‌ها: عشق‌هاء گاهی از خرده گیری‌های انوه مردم سخن نے کیان ترانه 
اشکال گوناگون دارد و ممکن است جند بیتی با برگردان‌های یک نواخت و با دوبیتی 
باشد. این دو شکل تر آنه امروز هم بر سر زبان‌ها است و ھمیشه با آهیگت مخصو صی 
هم‌راه می باشد. 
۰ ۰ ۰ 7 2 
ترانه مازندرانی مانند دو بیتی‌های شهرستان‌های دیگری دارای مضمون تغزلی است 


سم سے ہے ے‫ 
از عشق و اميد و ارزوی مردم گفتگو میکند: چیزی که هست ترانه‌های مازندرانی غالبا 
رنگ مه آلود این سرزمین را نشان می‌دهد. یکی از این ترانه‌ها از بیم و اميد یکت روز 


موازه ابر بسیته وای بر من همی ترسم که بازد بر سر من 
همی ترسم که باد و ورف و بارون منو و مه یار بسمونیم در بیابون 


از این گونه ترانه‌ها که بگذریم: تراندهای دیگر نیز بر سر زبان هاست که دقمقاً 
نمی‌توان آن‌ها را شعر عامیانه به حساب آورد زیرا یکی از و یژگی‌های شعر عامیانه گم‌نام 
بودن سراینده آنست: در حالی که این ترانه‌ها از سراینده سرشناس به نام «امیر بازواری» 
لف ولی ترانه‌های امیر از آن جاکه سخت ودک به زندگی و عواطف معمولی انبره 
مردم مازندران است از آغاز بر سر زبان‌ها افتاده است. اکنون چنان ا روح ور دل مردم 
ساده آمیسته و عجین شده که هرگر نمی‌توان آن‌ها را از ترائه‌های عامیانه حدا کرد و با 
بازشناخت. 

ترانه‌های امیر 3 شمة این که صورتی ساده و مردم بسند دارد بیش تر از مفاهیم بلند 
فلسفی برخوردار است و عارف و عامی هر دو می‌توانند از آن لذت ببرند و شاید راز 
محبوبیت امیر در سراسر مرز و بوم مازندران» همین نکته باشد. 

در مورد فرهنگ عامیانه مازندران به علت وضع طبیعی و شرایط افلیمی خاض خود 


سے سم 
کم‌تر از بخش‌های دیگر ایران زمین دستخوش نفوذ اقوام بیگانه گردیدہ به طوری که 


of je 
هنوز با وجود رخنه تمدن جدید» بسیاری از آداب و رسوم باستانی و هم‌چنین پندارها و‎ 
عا کو کر ان سر اق سو سو ا ا ار ان زره فک اما مردم‎ 
مازندران یکی از اصیل‌ترین و پایدار ترین و بر مایه‌ترین رنگ‌های ملل کشور ماست‎ 
(هرگاه این منبع عظیم فرهنگی کشور به شیوەای علمی و در بت روا وری شود و مورد‎ 
مطالعه و بررسی دقیق رت ز فرھنٹ ملی ما در زمینڈ‎ 
مذهب کا شماری - جشن‌ها ۔ شعر و ادبیّات روشن خواهد شد‎ 

در این جا باید اشاره شود که مردم مازندران به غلط زبان خود را , گیلکی, می‌نامند در 
قورت که کی کاک مربوط به مردم گیل و ھی کان است. این اشتباه قطعاً از 
نسبت بی‌مورد دیگران سرچشمه میگیرد. هم‌چنان که مردم ایران اصطلاح «عجم, را از 
فا گرفته‌اند ور سیس ر اق شرف یه گار برده‌اند: 

گویش مازندران ی که در سرزمین پهناوری تکلم می شودہ با و جود اختلافات جزیی که 
در روستاهای دہ وزو دک گوش می خورد از نظر دستگاه واژگان و همحنین از نظر 
ساختمان نحوی» دارای وحدتی است که اصطلاح گویش مازندرانی را ایجاب میکند. در 
گویش طبری باید قدری عمیق‌تر فکر کرد. این زبان دارای سنن ادبی بوده است که به 
دلایلی اين موقعیت را از دست داده و به صورت یک گویش در آمده است. 

آیا می‌توان تصتّر کرد که زبان طبری متأثر از زبان بهلوی است؟ بابد به این نکته 
اشاره کرد که پهلوی را به شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌اند. پهلوی شمالی همان زبانی 
است که لها - اشکانی‌ها به کار می‌بردند. ساسانی‌ها که روی کار آمدند زبان پهلوی 
جنوبی: زبان نوشتاری‌شان بود که به آن بارسی هم می‌گو یند. حالا آن تلو شمالی که 
مال نهلژها است خویشاوندی نزدیک باگویش طبری دارد - خویشاوند نه متأثر. گوبش 
طبری بکی از شاخه‌های پهلوی شمالی است که زبان یار ها باشد. 

اھر مر ۷ کی اعم NES‏ 


۳ 2 عم ۳ 7 7 5 1 5 
نامەم که اصلا به کویش طوف نهد سده بو د امروزه اثری ںہ حا ست. در او اخر هرن 


گذشته یک نصاب من منظوم از گویش طبری سروده شده که در واژہ نامه طبری تألیف استاد 
دکتر صادق کیا نقل ا 


ژبان سر ژ ده شده است اماء معالاسف؛ اپ اشعار خل زیاد دست خو اش 


. صحف د 
گل مک ل وک م 


تصرفات کاتبین گردید. به علاوه» چون زبان طبری عهدهای قدیم با لغت طبری حاليہ 
تفاوت دارد» فهمیدن کامل مضامین آن اشعار و تصحیح اغلاط آن‌ها خالی از صعوبت 
نیست. در این جاء چند فقره از آن‌ها نقل می‌شو د: 

1 به نوشتۂ ابن اسفندیار کاتب « کیکاووس استندار چون خواست بر او [شاہ غازی 
رستم بن شهریار] عصیان کند با قاضی ولایت خویش مشورت کرد او را بر آن دلیری 
رخصت داد تا شاه غازی به رویان شد و کران تا کران ولایت را آتش در زده ویران کرد 


[اسپهبد ] خورشید بن ابوالقاسم مامطیری می‌گو بد: 


تدبیر کرده کادی کی کوشک بسوجن اونی که شه کوشک پیسربیه تابلوجن 
کے )1 
نون کشور بوین سوجن کهون اورجن تدبیر کرده کادی دیرهار مسوجن 


دکتر صادق کیا ابیات فوق را چنین ترجمه کرده است: 


تدبیرکننده قتاضی که کوشک بسوزند آن که کوشک خود او پر بوده تا بے روزن 
۱ کڈ ۱ کے A‏ 
اکنون کشور بین سوزان جهان انروزان تسسدبیز کسرده قسساضی... 


۲ در زمانی که رامیرتیمور متوجه ماوراء النهر شد و امل را به سید علی داد [حدود 
۵ ق]» در رستمدار در هر گوشه ملکی نشسته به ریاست مشغول پود و ناتله رستاق به 
ملک کیومرث بود... وی مکتوبی از ات طبع خود نزد امیر سلیمان شاه بن داوود که از 
امرای بزرگ امیرتیمور بود... و مهام دارالمرز [مازندران] را هم حواله به رأی عالی او 
2 


تسا نسدیمه تی چرەہتر و ضور رنگ کلا يشت می‌یوشش گمان می‌ینگ 


من دومه به دريو انگومه مير بسومون تجن به کار چاک بسزه تا بے دامون 


4r) 
اسری برزی کوکرد مجیک بکوهون انگومه زری کو بسه مشک و یابون)‎ 


۳ کیاافراسیاب چلا و [حدود ۷۵۸ ق ]؛ به لفظ طبری رباعی سروده که این است: 


ملک رستمدار پسر شاه غازی آمل نستوتی گیتن وازی وازی 
)۴ 
مردان جنگی دارمه اسبون تازی پرفرسیومه من به این درازی 


وی بعد از شکست دادن کیا جلال متمیر می‌گو بد: 


اوی من بویمه لشگرها بدیمه لیران اژدها ره بسه دمھا کشیمه 
۰> 5 عم 3 5 )۵( 
شه دشمن ره وابسته میون بدیمه اوی من شمای بوزین بویمه 


شاعران طبر یگو و 
دیوان اشعار آن‌ها 


۱- نخستین کتابی که می توان به عنوان «دیوان اشعار مازندرانی» نام برد» نیکی‌نامه 
سرودة اسپهبد مرزبان بن رستم مولف کتاب مرژبان‌نامه است. ابن اسفندبار کاب 
می نویسد ربه نظم طبری او را دیوانی است که نیکی‌نامه می‌گویند. دستور نظم طبرستان 
است یه زبان طبری] و ابراهیم معینی گوید: 

چنین کته دونای زرین کتاره به نیکی نومه که شر جایه باره 
(۹۶ 


این پیری پیاچه اندوهن کاره پیاچه کمارزم برده این پیارہ 


داشتد است. اپ ٦‏ ی را بد ردبوارہ دز 


۷) 


این طور بیان مک از 


زا 
طبرستان به بغداد ور لی به خدمت شهنشاه عضدالد وله برسد... روزی که عضدالدو له 
به نشاط شر شراب در بعضی حدایق خلوت ساخته بود» رفت و بر حصار باع دوید آهسته از 
آن جانب به زیر افتاد. قواد و سرهنگان بر او تاختند و سیلی زدن گرفتند. آواز او به سمع 
عضددالدله رسید طلب داشت و احوال پرسید شاعر تقبیل بیافت و قصیده‌ای که انشاء 
بب ےم عضدالدوله از قوت سخن و ارت ان آن کت مانه و کرت 


دروع می دو ہی ار از مثا ل تو | لن سخن عجیب است. او به حانب نظر افکند تا حنان که عادت 


است: بد بهه ہر سسجت 


استین بد روی بازه و کف شا ,را کت اگ تا ۲ تسه سرت گنک 


بگو: شاعر بديهة می‌گوید: 


ص 


کو و سدره نیله بداو این دادیم کته دیم ای مردمون و شاین 

خیری پنهون گرد ونسرگس تسمایون ای خیری خویه داوستی ور این 
رم ۱ ۱ ۔ (۹۹) 

کویی خورشی باین بومد این ای دریا و نیمی و نیمومه این 


اما سسب نامیدنش به ررمستك مرد» این بو د کد روری به علت مستی زندانی شلد و ورقتی که 


نے 
(ه ۱۰ 


جریان را در نزد قابوس بیان نموده او را مسته مرد لقب داد». علاعه محمد قزر بنی 
نام اورا «دیواره وزد و رمسته مرد ضبط کرده و نو شته است: وهر دو لقب شاعرانی بوده. 
طبرستانی از شعرای عضدالدوله. با ته موا انآ گویند که در آمل شراب خوردہ فقها 
و مردم بیرون افتادند و او راگرفته به چهار سوی شهر حد زده به زندان محبوس کردند و 
از حسم 9 09 پیش شمس المعالی [قابوس] به جرجان رفت و اشعار او د ر تاریخ 
E e‏ 0 

۳ قطب رویانی سید ظهیرالدین می نویسد: ,.. در رویان شاعر طبری 
را قطب رویانی می‌گفتند: ترجیعی به لفظ طبری در صفت بهار و وصف شکار گفته که 


سے 

۳٣ص‎ 

بی بود که او 
لی « ہے ت 


معنی آن این است: که چون از حوت [ماهی؛ ماه اسفند ] آفتاب به حمل [بره» ماه 


فروردین] رفت باز گردد که بھاریات شکفته است..''٭ٴ'' 


۳ 


سر 
جند بیت دیگر از این قصیدہ جنین است: 


(۱۰۴) ے , Ned) , No‏ 
داواورہ ورشی چسل شم ای شسیم 


وادیم کرد که به ناز و شکت و هاد e‏ 
گنی کرم والکت شسمما و کسساليم 
روب اری او ارش بای ورف ليسم 
مسسیەشی شنی ای سنیله خسوری بسیم 
اکسهو سنبل و ريكرد زيله رازی۔۔سع 
نرگیس دھسیت جام زر دریو و پات سيم 
دىدبى-سسیری ببازریر سیم رزی مسيم 
وٹسوشه ناز هو کرد سرو درومه 
ارز و روون و 
و بیت آخر آن؛ این است: 
هاییر کرد ک‌وه بسریو نیرنگ را هه سی ہ۶۷۸ 
۴۔ سراج الدین قمری: اولیاء الله آملی نوشته است که وقتی در خراطه کلاته [قراته 
کلاته] آمل: ہر ل رود هرهز تفرج م یکردم در دیوار کھنهة عمارت مقر ملک اردشیں 
قصیدۂ معلولی از گفته سراج الدین قمری: نوشته دیدم که مطلع آن این است: 
اردشیر آن شه پر دل که گه بےخشش و جنگ 
نگذارد اسر از هستی درس و نسهنگ 
آن که بهرام فلک روی سسوی گور هد 
چون وی از کیش برآرد به که جنگ خدنی»! ۱*۹ 
هدابت در مجمع النصحا نوشته است: ر.. با كمال اسماعیل معاصر بوده و در مدح 
)11( 


ساطان غباث الد ین خوارزمی شعر ودەڑو طبع خوشی داشتد 
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۵۔ دیوان اشعار استاد علی پیروز به زبان مازندرانی» مداح عضدالدوله دیلمی.‎ 
دیوان اشعار کیا افراسیاب چلاوی [چلابی].‎ ۔٦‎ 
دیوان اشعار میرعبدالعظیم: ظھیرالدین مر عشیی جهاربیت از شعرھای دیوان او ر‎ -۸ 


در تا رھ سک دج کے نب ده است: 
ف ےا ‌‌ رر ج- 


تسانسدیمه تی جره‌تر و خور رنگ کلا پشت می‌پوشش:کسمان می‌ینگ 
یا به دشمن چش کنم خاک یکی چسنگ یا دشمن به من خون کنی جامه ره رنگ 
من دومه به دريو انکومه مسیر به سومون سجن بے کنار چاک بزه تسا به دامون 
(١) 1 ۱ ۱ ۱‏ 
اسری برزی کسوکرد مجیک بے کسوجون انکومه زری کو به مشک و یایون 


٩‏ مجموعه اشعار کیکاووس بن اسکندرین وشمگیر. 
١ ۰‏ باوندنامه (منظوم). 
۱سشکره (شگر است). 
۲-دبوان اشعار ابراهیم معینی. 
۳ دیوان اشعار قاضی هچیم" "۲ ۲" مولد و مسکن او آمل بود. هجیم قاضی با ایمان 
و ھمیشه اوقات به عبادت مشغول بود. طبع شعر هم E‏ 0 ابن اسفند یار می نو بسد: 
رقاضی هجیم مردی زاهد و عالم بود و تربت او در مشهد آل رسول الله به محل عوامی 
کوی واقع است و شاهد فضل او قصیده‌ای است که برحسب طیبت به یکی از فضلای 
طبرستان فر ستاده» به لغات فارسی و می 70 دو بیت آخر آن این است: 
هر که واهصانمای‌ها مردم دونی کے وابسیای وا وا او 
این به اون وزنه که دقیتی 
OS 00‏ 


۴۔ دیوان اشعار شعرای متأخر به زبان مازندرانی: زرگر: نصیر طالب» زهره چلاوی: 


یہ 
افیا شاخ ات شر ام ا 

۵ ۔از همه معروف‌تر دیوان اشعار امیر پازواری است: ,وی از مجاذیب عاشقان و از 
قدمای صادق [است]» اعراب وی را شیخ العجم نامند. دیوانش همه رباعی و رباعیاتش به 
شظ بیاوی (مازندرانی ات مرارفی در دارالسرز مات راز کی ران ۱۱۶۱ 

اما برخلاف وشته مذکون مزارش نه تھا در مازندران مشهور نیست بلکه از زندگی 
او و زمان آن اطلاع دقیقی در دست نیست. رضاقلی خان الله باشی (هدایت) او را به شرح 


ا از افسانه‌هایی , هم که 


فوقء از متقدمان می‌شمارد ولی هیچ آ گاهی دیگر نمی‌د 
دربارۂ او بر سر زبان مردم است» گره‌ای گشوده نمی‌شود. "۱‏ یکی از این افسانه‌ها را 
که راجع به سوار ناشناس و خربزه و گوهر است؛ پروفسور درن در مقدمۂ دیوان امیر 
پازواری به تفصیل ذ کر ا این دیوان را پروفسور درن به باری محمد شفیع 
مازندرانی (کە به طور یقین؛ غیر از محمد شفیع صدر اعظم فتحعلی شاه بود)ء گ گرداور 

و تنظیم نمود. در مورد این محمد شفیع (هم کار پروفسور درن)؛ «نویسنده, به ضرس 
قاطع نظر بر این دارد که محمد شفیع مذکور مطلقا نمی تواند همان میرزا شفیع صدر اعظم 
باشد زیرا غیر از دلایل بسیار که بعداً توضیح داده خواهد شد» صدراعظم در سال 
۴ ق وفات یافت و دیوان اس پازواری در سال ۱۲۷۷ ق» سی ۴۳ سال بعد از 
وفات صدر اعظم؛ توسط برنهارد درن با هم کاری محمد شفیع مازندرانی به چاپ رسیده 
است. یوسف آلهی محقق جوان در نامة مورخ اول آبان ۰ که به نو بسنده» نوشته 
است؛ تأیید نمود که: ,بنده نیز با شما هم عقیدہ هستم که این میرزا محمد شفیع با میرزا 
محمد شفیع صدر اعظم متفاوت است. البته صاحب این قلم [یوسف الھی] به منگام 
پژوهش در خصوص شعرای بابل به این نتیجه رسیده بودم و برای این که مطمتن شوم؛ 
از محمد کاظم گل باباپور (پنج سال پیش) [سال ۱۳۷۵ ش] استفتاء نمودم و ایشان هم 
این نظر را تأیید نموده و گفتند این میرزا شفیع بارفروشی [هم کار پروفسور درن] اهل 
بابل بود: نه بندپی؛ ‏ و کارمند کنسول روسیه در مازندران بود به طوری که شش ماه بهار و 


ناماما ا ا ا ی __ ىہ 


ہی۵٥‎ 


تابستان را در مسکر و زمستان و پاییز را در بابل بسر می‌برد [ا]... گل باباپور جای گاه 
منزل او را در یکی از کو جەھای آن اطراف (محله اجابن) به من نشان داد. الته از لحاظ 
مقایسۂ زمانی نیز این دو به هیچ وجه هم‌زمان نبوده‌اند ٩۳۳۱‏ 

باز آییم به مقصو ده که غرض دیوان امیر بازواری است. در مقدمه این دیوان» شمه‌ای 
از شرح حال امیر بازو اری: که ره افسائه شید است وق شده است. به نو شته بروفسور 
درن) شيخ العیجم مازندرانی: که امیر بازواری باشد» مردی بود دھقانی و عوام و على 
سلسله عشتی دختر اربابش دربند ہودہ: به امید بوستان وصالش به بوستان کاری مشغول 
بودہ... چون نام معشو فة او گوھر بوده در اشعارش معشوقة حقیقی خود را به همین اسم 


می نامید. کاهی از خدیجه نام می برد و بین دو بار حیران می شود: 


۲ ۱۳۱ 
ندومّه کے چل بهتره یا چلیچه ندومه گھر بهتره یا خدیچه! 4 
ى : 1 ۲ (۱۲۲ 

هر گسل دیسم پسیغمبر نتیجه خدیجه خانم سرخ گل دستیجه 


با تو جه به نام گهر. در شعر فوی؛ که نام معشو قد امیر بازواری بود» می توان تا حدو دی 
گفت که این نام و نام امیر» همان است که طالب در اشعار خود به آن‌ها اشاره کرده و 


خطاب به زهره (معشو قد خود) ارزو کرده اُست: 


بوريم زیارت شاه خراسون ژن و شی بئوویم به حکم یزدون 
از اونچه بوریم تا ملک هندشون امیر و گھر و لیلی و مجنون 


(مثنوی زهره و طالب» ص ۱۴۸) 

با استناد به اشعار طالب» در صورت صحت انتساب. می توان گفت که امیر و گهر یا 
قبل از عصر طالب» و یا دست کم» معاصر او؛ و مشهور بوده‌اند مگر آن که و جرد آنان» 
داستانی عاشقانه مانند لیلی و مجنون» خسرو شیرین و نظایر آن‌ها بوده باشد. محقق 
جوان و بر تلاش شهر ما: شه‌رام قلی پور گودرزی, که تا کنون از او مقاله‌های چندی در 


زمینڈ بابل و مازندران‌شناسی در مجله‌های مختلف به چاپ رسیده و در عین صباوت راه 
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یک صد ساله پیمودہ است» در مقاله‌ای تحت عنوان: ردرآمدی بر امیر پازواری, نوشته 

سے 

کو مازندرانی است؛ همان سروده‌های خواھرش رخیرالنساءم با «ستیی النساع» می‌باشد 

ینہ 
ن 


که در فراق برادرش سروده است». نظره به فرض صحت. انتساب دو بیتی 


سے 
متتس به طالب دربارۂ امہ و کیم رامخدوث مے سازدو نە زں سثفوال مہ رد, له نظ 
۳ 1 اف رر ص کار ا رب یك ها ٘- وا ر حه کا ۂ 5 e‏ 


: 
پروفسور درن» چون امیر پازواری در شعر خود از باع ارم [باغ جزیرہ بحرارم] نام برده 
است احتمال دارد که معاصر شاہ عباس بودہ باشد: 


شاه ترکستان و روم و فرنگ زمینمه شاه سرحد هند و خطا [ختا] و چینمه 
QAT. 77 ۱ ۱ ۲ 1‏ 
شاه گل باغ ارم کل چینمه سکندر صقت شاه همه زمینمه 


محرز باشد) می توان دانست که او در اواخر [او اسط ] دورة صفو به می ز بسته است: 


شاه عباس کبیر اشرف [بهشهر] رجا بساته ستون به ستون قرص طلا بساته 


2 1 ۱۳۵ 
سسنگ مسرمر ره در کنا بیساتده نامرد لک كارواتسرا ی 
ے ۱ 
این رباعی به صو رت دیگری نیز در افواه است: 
ش.ه اون شاهه که اشرت رجا بساته ستون به سستون تسرص طلا بساته 
سنگ مرمر ره آدم‌تسما [مجسمه] پساته فسلک ‏ نهشته و كاروانسرا بساته 


اما: امیر در این رباعی فقط از اشرف نام می‌برد و حتی به دلالت ظاهر نمی توان حکم 


رابینو می نو يسك رفقط از نام امیر بیدا است کد اهل پازوار ار توابع بابل a‏ 


اماء عير از نام ای بیتی در دیوان او دیدہ می شود که در صورت صحت انتساب: سك 
پازواری بودن امیر دلالت فی کنا 
۱ ۳ ۱ ۲ ۲ (۱۲۷ 
مس رکل امیر گسنته پازوار بلودست ائیت مرز گیرمه تیم جار 


استاد دکتر طلعت بصاری از بانوان فاضل شهر ماء می نویسد: ,کل در لهجه مازندرانی 


oro‏ بائل (شیر تما عازتدران 


هم به معنی کچل است و هم مخفف کربلائی» که قبل از اسم افرادی که به زیارت کربلا 
رفتەاند می آورند. منظور امیر از این که اغلب خود راکل امیر می‌نامد» به احتمال قوی 
این بوده که کربلائی است نه امیر کچل, (مجله کاوہ شماره ۸۴ ص ۲۵٦٢‏ زیرنویس 
ا ر ور کار ندران من ک ای کل است که کل 
مانند: کبلعلی؛ کبل عباس» کبل اصغرہ کبل آقا حسین؛ و در خطاب میگویند: کبلئی یا 
,کبل آقام؛ در اشعار امیرپازواری هم باید کبل باشد شاید رکل, سه و کاتب باشد. در این 
مورد نویسنده توفیق حاصل نمو د که تلفنی از استاد دکتر طلعت بصاری استعلام نمابد که 
نوشتة ایشان راجع به رکلم مخفف کربلائی آ یا مستند کتبی دارد یا سماعی است. ایشان 
با نهایت بزرگواری و از راہ لطف؛ جواب دادند که سماعی است و در زمان اقامتشان در 
بابل بارها این کلمه را شنیده‌اند از جمله به کرات شنیده‌اند که به موذن مسجد رودگر 
محله که محل اقامت خانواده معظم له بود؛ ,کل ممدلی, خطاب م یکردند. 

غلام رضا طبری در مقاله «الهی سوبکنی -انوشک بوی -انوشک بزی: روزنه‌ای به 
باغ گل» می‌نویسد: ربه طور معمرل کلمه کل در مازندران» هم به معنی کچل و یا جانشین؛ 
مثل کل پیر به معنی ناپدری و پدر اندر» یا به معنی اولین جوانۀ دانه است» مثل: کل بزه با 
کله شیرین ترہہ... بنابراین» کسی خود را بدین صفت معرفی نم ی‌کند بلکه چون حرف 
کاف و گاف را با یک سرکش می نو شتند» کل خوانده شده است در حالی که اصل آن 
کلمه گل است که در کلماتی مثل گل آقاء گل باباء گل برارء گل ببوء گل باجی؛ گل محمد 
گل فی کل على »گل خاتون گل بانوەگل داش.... و نیز به عنوان پسوند تحبیب مثل: ننه 
کل باباگل» برار گل» علی گل» دده گل ... هنوز هم به کار رت 779 

در فهرست موّلفین کتب چاپی: تحت عنوان ,شيخ العجم امیر بازواری مازندرانی: 
رکفت است »وی در ارام فاطت اس تنم کے کات سال 2۸54ء سر زت 
مدتی مغضوب سلطان واقم شده» به هندوستان تسد ک ھت پس از چندی احضار و 


5 7 ہے سے 
مورد نوازش وافع سد و گر به امیر کلا از توابع پازوار بابل به وی تفو رض گشت؛ گویند در 


بخش چهارم -اوضاع اجتماعی شھر بابل of oo‏ 


- : (۱۳۹ 
همان فر بك مد کون است» 00 


در دیوان امیر اشاره‌هایی دارد که وی در امیر کلا اقامت داشته و به تفت فروشی 
مشغول بود:» 
امس بر گلا او چه جانی دارنسه امسیردتر گردن صسراحی دارنسه 
هر کسی امیر دترجه پیاری دارنه مد سال عصسمر درازی 7 ۱۳ 
اسسیر كلا اتانسفتروش بدیمه امير و گهر ر دوش بے دوش بدیمه 
a ۰ ۰ “4 ۰‏ 4 ۹ھ x‏ +۔ 4 OT)‏ 
و نسه تو بزو زلف؛ سیخ گوش بدیمه من که نفتروش بیمه. بی‌هوش بئی مه 


اشعار منسوب به امیر همه دو بیتی است و در بعضی از آن‌هاء نام اشخاصی برده شده 
که نمی توان آن‌ها را شناسائی کرد از حمله: 


QTY .‏ " : 
رضا بوته که دیگر نشومه یالی دنیا در بورده آقاء مه میرزا هسادی 
مسجد و محراب آقا: جای تو خالی تا روز محشر کشمه ته انتظاری 


ودر یک دو بیتی دیگر گذشته از نفرینی که در حق آمل» نور. کجور: ساری. 
لاریجان و پلور نموده» زن «شل بلاپر» را نیز بی‌نصیب از نفرین خود: ننموده است: 
آمل تش ایرہ نور و کچور بسوزه لارجون تش ایرہ: پل پلور بسوزه 
ساری تش ایرہ تا سلم و تور بسوزه زن «نسل پلاپز» پرگور ۱ 
مصرع آخر این دو بیتی را بدین صورت هم ثبت نموده‌اند: آدم نانجیب پرگور بسوزه 
اشعار امیر از صدها سال فل تااکنون آهنگ مخصوص و جذاب امیری" " ۳" خرانده 
می‌شود» جوبان‌ها روی کوه» رعیت‌ها توی صحرا و بجدها تری دہ مثل همه جای 
مازندران اشعار امیری را به آواز می‌خوانند و چه پرسوز» حتی شنیدم توی تعزیه‌ای هم 
که جو پانی مطرح است (طفلان مسلم)» امیری ہے ازع ۷8۷ 
نمونه‌هایی از آهنگ امیری را هنرمندان محلی مازندران: وابسته به وزارت فرهنگ و 
هنر: در جلسۂ ۴ ۲ اسفند ۱۳۴۲ انجمن دوستداران مازندران احرا کر ده‌اند. 


7 از دورف زندیه فقط به یک بیت کو تاه مازندرانی دسترسی یافته‌ام: شيخ علی خان 


بیت به دست امده است: 


2 ۱۳۶ 
با کله در لوه و اخته قلا (خروس اخته) در کلی‌یه ی و نمس ( 


(محقق جوان و پرتلاش شهر ما: شه راهم قلی پو رکه تحقیقات جالبی دربارۂ ,حکام 
قاجار در مازندران نمو ده است» می نویسد: رمحمدقلی میرزا پسر ارشد فتح علی شاه بود 
که در ۲۳ رمضان ۱۲۰۳ ق در روستای [یبلاق] نوا [لاریجان] متولد شد و فتحعلی شاه 
اورا قر سالک 1۳۱۳۱ ]یه کرت مازنهران کسر گرد وی ۱۶ 1۲۵۰ ی 
[به مدت ۰ ۲ سال] در مازندران a‏ 

۷- شاعر معاصر نوپرداز زمان ماء نیما یوشیج از اهالی یوش در نور» مسجموعه 
شعری محلی؛ به نام روجا, یعنی ستاره سرخ سحری شباهنگ: دارد که از لحاظ ارزش 
ادبی فولکوریک با آثار امیر بازواری برابری می‌کند. در این جا چند نمونه از اشعار 


محلی نیما ذ کر می‌شود: 


صواحی سر دریسو بيه طلائی روخنه دله زنجیر دو سے ماهی 
یزنین تخت و بنوشین صراحصی خیال من اونجه‌ها کرده پادشاهی 


برگردان: بامدادان در با طلائی رنگک شد ۰۵ و مأهی‌ها در رو دخانه به کو زا زنجیر در 
یکت رد بف قرار گرفته‌اند. تخت بکذازید و صراحی بنوشیدء خیال من در آن‌جا پادشاھی 


می کرد. 


¢ :ا هم ۶ وهای م .ا.2 مه 3۳۹ ia,‏ هودایم و با ۵ 
اساکه و نه دوثم آشکار و درونی خنده گیرنه همسایه ره نبهونی 
ص سے 7- 
سک دان: نیما می‌گو بد عمر را به رایکان از دست ندادم) در براہر دانایی» دوران حوانی 
و ھی هم نا ںہ و حا مہ 2 ۱ ھی تی اه دمگا مس ہہب کا 
عم ص 
را دادم؛ حال که باید چیزهایی آشکار و درونی را بدانم» هم‌سایه را خنده میگیرد در 
نهانی. 
(۱۳۸) ۲ سے مخ 
من کاچ ور قرمز جومه تلی مه چاشتی ن‌خرده گداره هلی مه 


اسا کسه بحوشتم شیر: نیمه هارون ضوننده رہ کسلی مه 


ج ۹ ۰ 


ETI‏ | دید 


oe >‏ کر کبک گچصہ م) مب کیت کر کون 


rte 


09203 ھےے جا ۳ .ای ا 
بر دردان. من برک ڈفرمڑ جسیدذه به درحت اچم 
درخت آلوچه‌ام حالا که خشک شدم وتر نیستم برای خواننده بهاران [بلیل و جلحله ] 


2 
کد 


ای حاشتی نخورده رابه سان 


1 
۸۔ احمد غفاری: وی از شاعران طبری گوی معاصر است؛ و به نوشتۀ جلیل قیصری 

در مقدمۀ مجموعة شعر شاعر؛ وی «می‌کو شد پیش تر روح زیست محیطش را منعکس 
کند... و بی دغدغة نام و نان عاربه‌ای» در دهکدة سبز دلش به آفرینش آثار خود بپردازد, 
(مقدمه جلیل فیصری» مجموعه شعر مازندرانی احمد غفاری. تحت عنوان: ماه. ناء نند 
جان» ساری» نشر شلفین» ۱۳۸۲ ش» ص ۱۲). یکی از اشعار زبای احمد غفاری» شهر 
نن جان است که در خبرنامة بارفروش (شماره ٦۴ء؛‏ آبان ۱۳۸۲ء ص ا) نیز به چہاپ 


تن حان 


دتا کلی سیکا داشته مه تن‌جان 
زرینه گوگزا داشته مه تن‌جان 
جمه شئوار و نه کلوش سیو دار 
سه تا دتون طلا داشته مه تن‌جان 
ګل عمو کایر آ ګل یمد مزير 

دله بیته کیکا داشته فِه تن جان 
ژمسون ورف روز عیدی‌شوئه ما 
یتّا چارقد - کلا داشته مه تن‌جان 
صواحی تا تماشون هامج هامح 
بخرده تن کوما داشته مه تن‌جان 
آتی چنگل ر ترشی‌کرده قن‌جان 
پچا پلای‌خرشی کرده من‌جان 
تلای ونک وا آذان وخته 

تدوشته گو ر داشتن چَنّه سخته 
هقف - هش تا گو ر دوشته تا صواحی 
نوم دنه تروش تد 5ا لواحي 
کته جان خدا مه شو یلته 


دی مہ می تک پوت 


دشون ترش ماس تو هدائن 

کچه کرک چینکا ر جو هداتن 
صوی سر چار بی داری کرده تن جان 
نماشون وچه ماری کرده تن‌جان 
مه جا ر وجین کرده تناری 
شه هسلی ر سرین کرده تناری 
ونه کرک سیکای دور بگردم 

ونه کلی تلای دور بگردم 

ونه مسواک دون کجه ديه 

ونه دتون طلای دور بگر دم 

يتا وسنی. پیر شی. رز رز سک 
گلی‌سر هیای دور بگردم 

ونه گلجیم می آمّس راغون 

ونه سر حنای دور بگردم 
کئوک‌جار دله لمپا سو پشتی 
ونه کمر دلای دور بگردم 

انا کم سال ماه چرخ هیته ور کا 


ونه چکه سمای‌دور بگردم 


م۷ 
و اینکته جنك بیت از ترانة بهاربه سرودة محسن محیدزاده شاعر بلند آ وازة بابل 


ونوشه سز بژوئذ رخ ما 

بنفشه سراز خاک برون آورد و رخ نمایان کرد 
ےه ا کو کوت ت و دسا 

همه‌جا در کوه و دامنء دت ی ون 

سس اش ک که ک جر :و اش. در همه جا 

سییواش. کرک چره‌وارش در همه‌جا نمایان شدند 


مشت الذاش بَوپنه سر شاجه‌ها 


رة زلفة شه هرّجاه جابجا 
جابه‌جاء به هر جایی ژاله باریدہ 


از گة هاسنا بشونة نسیم بهار جا 


برگھا از نسیم بهار به رقص درآمدند 


برای اطلاع از بررسی‌های خاورشناسان (مستشرقین) دربارۂ زبان مازندرانی» با 


7 ہس-- ر 7 7 ۰ (QF)‏ 
صجیج بر بکویيم گویٹر مازندرانی؛ ا سے توان به کتاب‌های: (فر دیناند ہو ٤‏ 
۱ ۲ (۱۴۱ (۱۴۲) (۱۴۳)( 
پروفسور برنھارد درن امس فا و خوجکو مراجعه کرد محلة 
: ود QFE). N‏ 
سخن هم سلسله مقالاتی راجع به وازه تاریخ ماز ندران جاپ نموده؛ و در سال 


۵ ش نیز کتابی به نام گویش ساروی '٭؟'' منتشر گردیدہ که بسیار مفید و قابل 
استفاده است. 

برای حسن ختام و تبرک» تصویر شعری از هم شهری ارجمند: استاد دکتر طلعت 
بصاری (قبله)؛ که به خط خو د او است» در این جا چاپ می‌شود؛ باشد شا گردان او که هم 
اکنون از زنان نام‌دار شهر بابل هستند» خاطره‌ای تازه کنند: 


بونه من بوینم شه بابل لوره 
سَیْرٍه میدون؛ باغ ملّی؛ شیشدری 
بورم ياغ ازخ: قصرِ خیابون 
مقبول کیچائون واشپه سینه 
قمون آنرو سیوخال ديم رو 
چوونا پاکیل خشن قد و بالا 
به یادیار و شهر و ځار مریم 
وفادازهته با اصل و بامهر 
مره ياد بسیَمُو نارنج بهاز 
یتَفشه دزانه با هلی تی تی 
مه یل تنگه مه جاهی گیرنه بُوڼه 
کچه بوره بوره جان ایسرون 


هتیشم بتکاره مس و بی‌خیال 


of 


پل مد حسن خان و آقتارقره 


هکنخ سحده دبیرستان شاپوره 


ماش هکزم تشنگ رو ره 
جووئمزن» باوفا, سیو ابژوره 
مه بل یز یرنه رژزگنه شورةه 
همه خواه اننه شه آبرو ره 
رکچه بيدا كمه بهاز بوره 
ب چییم دشه‌ها گل خضود روره 
چیچی بَوْم وره وه خوانه بُوره 
بوره بابل بسویته بابل لوّرِة 


تماشا كيم رۇجنه اوّره 


وره یادکنہ طلعت هز شو و روز 


بۇنه من بَونیم شه بابل لؤرِە؟ 


سانتا مونیکا 
۸ دی ۱۳۸۰ 
۸ انویه ۲ ۲۰۰ 


o 


قبل از اسلام» مردم طبرستان کیش زردشتی داشتند و پس از استقرار اسلام» یکی د 
قرن طول کشید تا جمعی به مذهب حنفی» گروهی به شیعه زیدی (پنج امامی): وعده‌ای 
نیز به حنبلی یا شافعی گرویدند ۶ به نحوی که در قرن دوم ق» دین اسلام به تدریج 
جایگزین دین مزدیسنا در طبرستان شد. در این عصر» عمال عرب که از جانب خلیفه در 
7" حضور داشتنده همه اهل تسنن بودند. چندی کے O‏ زیدیان علوی بر 

قسمتی از مازندران تسلط یافتند و به اشاعه مذحب تشیع زیدی ( پنج امامی) و تبلیغ عقاید 
ا ولی اسپھبدان طبرستان و رستمدار برای تقلیل نفوذ زیدیان 


علوی» رعایای خود را به قبول آیین تسنن وا می‌داشتند تا این که در زمان حکومت 


مذهت ز ندنه ر داختند, 
ب كه م ہر 


سادات مرعشی ۷٦٣۳(‏ ق به بعد)ء مذهب شیعه ۱۲ امامی» مذهب رسمی مازندران شد و 
فقط مردم رستمدار تا زمان حکومت کیومرث بن بیستون: به مذهب اهل تسنن و 
جماعت بودند تا این که ملک کیومرث نقل مذهب کرد و شیعه امامیه شد و اهالی 
رستمدار نیز نقل مذهب نمودند مگر قریه کدیر که ۷۰۰ رأس اسب اخته دادند و نقل 
۶۳۶۲ "مھ 


رابینو می نویسد تعصب مردم در امور مذهبی زیاد است ولی این تعصب اکثراً دربارۂ 


مراسم و آداب مذهبی است و بسیاری از مردم آن به مسکر و تریاک علاقد ۷ پیر 
شاعری گفته است: 
ملک طبرستان که در آن فسق و فجور شامل باشد به حال برنا و ذکسور 
(۱۵۰) 


دانی زچے دار مومتش مسی‌خوان‌ند برعکس نهند نام زنگی کافور 


وی اضافه میکند: رعده سادات در مازندران زیاد است زیرا بعد از شهادت امام 
رضا(ع). بعضی از منسوبان آن حضرت به دیلمان و طبرستان پناهنده شدند و بعضی از 
ایشان در همان جا به شهادت رسیدند و قبر آن‌ها زبارت‌گاه شده است ولی از اولاد آن 
حضرت در مازندران ا 0 

در حال حاضر: | کثریت قریب به اتفاق اهل شهر شیعه امامیه هستند: عده‌ای علی اللھی 
و کف اه میاه هو ها ره تا مر این غیر کی اھر 
اغلب در کاروان سرای ملک التجار به تجارت مشغول بودند.! ۳" اما به تدریج تعداد 
آن‌ها کم شده است. ژوبر سیاح فرانسوی می نو بسد 

راز مردمان بارفروش نتوانستم کو چک ترین پاسخی از پرسش‌های بی‌اهمیت خود 
بگیرم چون آن‌ها خیلی پرهیز می‌کردند از این که مبادا خود را دجار خطر بنمایند. تنها 
ارمنی هم که در آن شهر توف جرأت نداشت که به خانه ما ۱ 

کلیمی‌هاء قبل از سال‌های اخیر ,بیش از ۷۰۰ نفر در آن جا اقامت داشتند. در سال 
۵۹ م کد خدای محل به مکنزی 81 کیم بود که عده‌ای که خود او از آن‌ها بود از 
بازماندگان کلیمی هایی هستند که به وسیله شاه عباس در مازندران اسکان داده شده 
۶ ا 


ہو دند, 


بابل as‏ 
ارمنی‌ها به علت قلت عدہ در بابل کلیسا ندارند و کلیمی‌ها در محله خود. دوکنیسه 


دیدنی داشتند که ی هر دو کنیسه را بازدید کرده است. کنیسه شر تی۔: در زمستان و 

کنیسه شرقی در تابستان مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی در ایام قدیم که تعداد کلیمی‌ها 

در بابل زياد بود. هر دو کنیسه. هم‌زمان مورد استفاده بود؛ در هر کنیسه ٦‏ تورات و جود 

داشت و علاوه بر آن‌هاء دو تورات خیلی کهنه در یکی: و یک تورات خیلی کهنه در 
ے 


۳ 
دیگری موجود بود که به علت کھنگی قابل قرائت نبود. روژهای شنبه و دوشنبه و 


پنجشنبه و ایام اعیاد کلیمی و روزه. تورات‌ها را برای زیارت و قرائت» بیرون می آوردند 


e‏ ہہ 
و هر روز سه مرتبه: صبح و ظھر و شب در کنیسه نماز می‌خواندند. در موقع بازدید 
نگارسی اشا ۱۳۳۲ اما کسه شک رای امن یچ رھ 
که مد رادم کلیمان ود که در ۱۳۳۳ اش به علت: تدافنعن با گرم شاه 
مسکونی شده بود. در ٠٦‏ سال قبل که مدرسه دایر بود تدریس به زبان عبری انسجام 
جروت (۱۵۸) 
که در متن جاپ سشدة سخنرانی» به استناد نشر به اداره کل سرشماری و آما 


تعداد کلیمیان بابل را در سال ۱۳۴۳ کی نفر ذ کر نموده است. ۰۰ اماء اکنون طبز 


۳ دما 


آخرین سرشماری که در آبان ۱۳۷۵ انجام تاه تاه هان ا رد 


دیگر هیچ کلیمی در بابل اقامت ا 3 


از بزم جهان باده گساران همه رفتند از کوی جنون: سلسله داران همه رشتند 
نی کوهکن بی‌سر و پا ماند و نه مچنون ماتم زده. چون ابر بهاران همه رفشستند 


(غرالی مشهدی) 


e‏ با وو اہی اه ec‏ ناگم 
نعصضے آز حس‌های باسانی مائل, جسن ہ سير ان٠‏ سے صاز ت سحمة 


۰ ۰ 097و"‎ 0۶۴۱۰ ۰ (er) 
وری' '' وعید نوروز' '٭ در بابل مثل اغلب شهرهای ایران با آداب کم و بیش‎ 


2 و جح‎ EET AT 


دارتی تی ڳل و عسطر و و نوشّه 


بسیولی هشستیه خضال و خوشه 


همه جا ونگ و وا هشه خروشه 


کناژو گوشه. هرجا رَفت و زژوشه 


«ونوشه دزبموبه. چاره جاره» 


۱ 


مشک و گلو بوار سه هرگ وشِه 
زمین و کوه و دره. شبزه پُوشه 
وا مشک تستاره م‌فنه زوشه 


ا ن ہے ھ ےم EV‏ 
ویسهاره پرخجیره؛ لابه زارن ۱۳۲ 


e 
یکی از مراسم خاص نوروز در بابل این است که به محض تحویل سال» فرزند ارشد‎ 

خانواده را بلافاصله و قبل از آن که کسی وارد خانه شودہ به بیرون می فرستند و او در 
بیرون» باکندن یک گل وحشی یا بته‌ای سبز؛ زود به خانه بر می‌گردد و با آن» وارد خانه 
ا ی گار ھن رت ھی هی کاک ررر ا عاو با اوت 
حضرت علی (ع) مصادف شود» دید و بازدید را متوقف می‌کنند و عیدی نمی‌دهند. این 
قبیل مراسم را دو سه روز بعد از پایان محرم پا رمضان؛ برگزار می‌نمایند. در گذشته: 
تعارف کلاب در دید و بازدیدهای عید» متداول بود. گلاب را در شیشه‌های غرابه مانند 
کوچک: از کاشان وارد می‌کردند و در گلاب پاش‌های بسیار زیبای چینی با بلوری 


۱ ۲ ۱ ۱۶۷ 
(معروری ره استانبو لی) ا 


غیر از نوروز ہین جشن‌های محلی» یلداسو و ,تیرماسبزه شو (شب ۱۳ تیر ماه قدیم) 


از همه معر وف تر است. 


بلدا شب اول زمستان و آخر باییز است و ران درازترین شبھا امت جنان که 


گفتەاند؛ 
(FA)‏ 
شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست» 
با این رصف. شب یلدا هر قدر دراز و طولانی باشد باز هم در پی آن سحری است: 


:2 7 (۱۶۹) 
هنوز با همه دردم؛ اميد درمان است که اخری بود آخر شیان یددا را 


هم چنین» تشبیهات دیگری راجع به شب یلداء در اشعار شعرای معروف دیده می‌شود 


® 


همه شب‌های غقسم: آبستن روز طسرب است 
یسسوسة روز زچسساه شب یس ندا آیسد (ضاقانی) 
تستدیل فسروزی بسه شب قدر بے مسجد 
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا (ناصر خسرو) 
باد آسایش گسیتی نسزند بسر دل ریش 
۱ صبح صادق نسدمد کا شب پلدا نرود (سعدی) 
بنابرگاه شماری کهن؛ هر یک از سی روز ماه نامی خاص داشته است که نام فرشتگان 
بود. نام ۱۲ ماه سال نیز در میان آن‌ها بود و در هر ماه که نام روز با نام ماه یکی می‌شد» 
آن روز را جشن می گر فتند.در بین ۰ روز ماه دی» ۴ روز آن دی نام داشته و هر ۴ روز 
07۳77 
این چهار روز به عدد؛ عبارت بودند از روزهای اول هشتم» پانزدهم و بیست و سوم 
دی ماه اما امروزه از این جهار جشن» فقط شب اول دی را به نام شب بلدا جحشن 
می‌گیرند. 
در نظر عامه مردم» زمستان به دو چله تقسیم می شود: چله بزرگ از اول دی ماه تادهم 
بهمن یعنی تا جشن سده است؛ چله کوچک از دهم بهمن تا بیستم اسفند است و به این 
علت» کو جک گویند که از سردی هوا کاسته می‌شود. شب بلدا آغاز جله بزرگ است که 
در پایان این شب دراز؛ تاریکی شکست می خورد» روشنایی پیروز و خورشید زاده 
می‌شود و روزها رو به بلندی می‌نهد. یکی از «هم‌شهریان, ارجمند؛ نامه‌ای متضمن 
اطلاعات بسیار سودمند برای «نویسنده, فرستاده و اگر چه نام خود را ننوشته است ولی از 
محتوای نامه پیدا است که فردی بسیار فاضل و دانشمند است» وی در باب چله‌های 
زمستان» توضیح داده است که: رچله کوچک از بازده بهمن تا اول اسفند می‌باشد: بيست 
روز و بیست شب .بنابراین» کوچکی این چله به دلیل مدت است. زمستان نیز بزرگ و 


کوچک دارد: زمستان بزرگ از اول آبان تا دهم بهمن (جشن له تما ما ور 


م 1 > ۱ 1 ۹ کک ا ا 
پاش بون یسب رع را وہر نخان رح ر 
رن داز مد جره بلس روہ اھ وج 


۸ 
ور 4 


رجا وشنه ات موی دا »ساره جر 


م 


راو مبریةء ضا وسر اما نبا چاه شو حر 
۳ ں۹ ۹ ق تام 


Tk‏ ہج 
من دای ر ٣رد‏ کر مجرومعبت اسا وکر 


2 


n 4 ۰‏ ۶ 
040۲ 0 رد ره 
1 

و فا بی نات مر رھ یرک E‏ 
تن بر رول اا( )ریات شن رورا ارال ر 
رو ہج ود ھتہ ید 

مر 0 ص ل کر ۾ ' ہے 
بر لصا + زیاس کا ۱۱ کو ماس 


2 7ے 27 


زو ار ےر 

مر تا ۲ رام ِ سل 09 
e‏ پ۶ ران دن و 

KK 2 2 5 ۲‏ یت ۰ مسسے 

می مم درامو رر ریات رت 


۱ ۱ دس ک2 ہے سے و 
یکاہ وه رن مرک رہ را میں راب تم رھ زارد 


۶۸ بابل (شهر زیبای مازندرآن) 


است» جشن سده در پایان این یک صد روز برگزار می‌شود. زمستان کوچک پنجاه 
روز است از بازدهم بهمن تا بایان اسغند». وی اضافه کر ده است: ,و اما در مورد شب یلدا 
که در ایران؛ در غروب روز سی ام آذر است: در حقبقت. بابد غروب روز چهارم دی ماه 
(شب بیست و پنجم دسامبر) باشد. در روز چهارم دی ماه» زمان تابش خورشید نسبت به 
کوتاه‌ترین روز سال» یک دقيقه اضافه می‌گردد. طول کوتاه‌ترین روز سال در 


سرزمین‌های ایران و کشورهای هم مدار با ایران ۹ ساعت و ۴۴ دقیقه است. تولد میترا 


س 


یعنی بالا آمدن خورشید و تغییر مدار ان از ز روز پنجم دی ماه یا بيست و ہنجم دسامبر 


a 


می‌باشد» و در آن شکی نیست که تولد حضرت عیسی مسیح را کر در چنان روزی 
نبودہ ات ان منت WS‏ بنابراین بلدای حقیقی و طبیعی بابد روز بنجم 
دی ماه (بیست و پنجم دسامبر) باشد یعنی غروب روز چھارم دی ماه؛ کوتاەترین روز 
سال دهم. بیست و هشتم آذر و ۹ ساعت و ۴۴ دقیقه است و این ٩‏ ساعت و ۴۴ دقیقه 
تا روز چهارم دی ماه ثابت می‌ماند و در روز پنجم دی. یک دقیقه بر طول روز اضاغد 
می شود یعنی تابش خورشيد یک دقبقه بیش تر به زمین می رسد و طول روز در اين روز 
۹ ساعت و ۴۵ دقیقه می شو د. 

دیلدا شو» در بابل گرد ھمآئی خانو ادگی نیز هست که در این شب خویشاوندان 
نزدیکک در خانه بزرگ خانواده گرد می آیند و دور کرسی می نشینند و تا نیمه شب به 
خوردن شب چره» و گرفتن فال حافظ خود را سرگرم می‌کنند. پی‌گمان برای نسل جوان 
امروز «کرسی گذاشتن, و کنار و با دور کرسی نشستن نیاز به توصیف دارد. اسباب‌های 
گرمازای امروز» فرهنگت و کرسی نشستن, را تاحدودی به دست فراموشی سپرده و 
نئاو ان ای کشا کاس مار ان گرم 

ما نمی خواھیم هرگز این شوفاژ سانترال ای خوشا آن کرسی و خاکه ذغال (چلنگر) 

«کرسی» جار بابه مانندی است از جوب به عرض و طول یک متر و بیش تر و حدود 


۰ سانتی متر پایه؛ ۱ در وسط اطاق زمین را به اندازۂ پای کرسی می‌کنند و در 


ای 
وسط آن چاله می‌کنند (کوسی چال)؛ و کرسی را تا حد پایڈ آن؛ در زمین کنده شده 
می‌گذارند! ۱۲۲ و روی کرسی: لحاف بزرگ به نام لحاف کرسی پهن میکنند: در اطراف 
آن ,توشک, و متکا می‌گذارند؛ ودرداخل چاله» ذغال گداخته می ریزند تاگرم شود. میر 
الھی همدانی ی 
تا می‌توان ز فرش چو کرسی جدا مباش آتش به فرق ریز و مکن اختیار برف 

کرسی با صرفه‌ترین و سیله گرم کردن بود. ضمناً؛ حوادث زیر کرسی خالی از لطف نبود. 
مخصوصاً وقتی که پای طرف یا نامزد) را با بای پدر یا پدر نامزد عوضی می‌گر فتند. 

احسان طبری می‌نویسد: ,در وسط اطاق» کرسی چال» و در وسط آن» حفره اجاق 
مانندی بود که در آن به هنگام زمستان ری کرد کون کر آتش آماده از ذغال 
چوب می ریختند و با خاکستر می پوشانیدند. خاکه زغال مانند تهران مرسوم .لئ 

جشن یلدا ریشۂ ملی دارد ویکی از جشن‌های خاص ایرانی است که هنوز هم پابرجا 
است و برای تحمل درازی شب تا دیر وقت. افراد خانواده دور هم جمع می‌شوند و 


ہے = 
ضمن شب جرہ: خوردن !جيل و میوه: مخصوصا هندوانه» خربزہ و انار» به فال 


و ۱ ۱ (۱۷۴) 
از همه خوش مزهتر؛ هندونه و خربوزه یود 


یلداء میراث باستانی پایا 


تسبریک صسموطن شب یددا را این جشن ‌ سسرشکوه دل آرا را 
این یسادگار پر ضسر ودیرنده مسسسسیراث بسساستانی زیسبارا 


این ماست سرخ و زاينده برهم زیم تكخمەی ناڑا را 


م۷ 


ان در هسسواست ياوه سگالیدن 
بسانگ و حسوش وحشت مرگ آرد 
تاچتند سوگ مرگ بدخواهان؟ 
آیین پاک ماست فروغ مسهر 
کسردار نیک پسیشه‌ی خود سازیم 
قسسانون بسا دیے ست ملال وغم 
برهم زنسیم لانسه‌ی جسفقد شوم 
سسسازیم برقرار بسبنای صسلح 
ضونا به ريخت چشم و دل از غمها 
یسلداست سی‌دهد به جهان مژده 
پایان رسسید عمر شب دیسچور 
شسم مهن عسزیز همه ساله 
برپا كکنيم جشن فرح انگسیز 
رخشان کسنیم چون خور رخشنده 
باچنگ ونای شور بپا سازیم 
از ریشه بسرکنیم کڑ آنینی 


هدیه کنیم جان به ره مهن 


تیر ماسټزه شو 


این جشن قدمت تاریخی دارد و یکی از جشن‌های باستانی است که بعد از جشن 


شسسالوده نسیست ساوه سسخنها را 


پیسرپا کسنیم شسسلفل مس ینا را 
۰ (۱۷۵) 

بيخ افكنيم مرگ مسفاجا را 

شسسائودہ بركنيم ع زاها را 


(۱۷۶) 
برهم زنسیم اصل صعادا را 


۱۷۹ 
اف و سے وا 


)١ ۸ ی‎ ۷ 
من‎ j 


خون شرف خو شست سویدا را 


سےلیپلااداممپرو شادی فردا را 


رش نده ال این شب يلدا را 


زیرآوريیم عق تسیا را 


(A) 7‏ 
جنگ اوریےم زژھرەہەی زھرا را 
ہی ری e‏ : 
ک دیس پشکنیم و کسژیها را 


(1A0) ۳1 :‏ 
سسادآوريم ارش والا را 


مم“ روحا (محسن محیدزادہ) 


f 
نوروز» از همه معروفتر است و آن را آب‌ریزان یا آب ریزگان هم میگویند که در روز‎ 
تیر (سیزدھم) در ماه تیر گرفته می شود ولی با تقویم شمسی قابل انطباق قطعی نیست زیرا‎ 
ماه‌های مازندرانی» به علت آن که کبیسه کی نت کر فان است و جای هر ماه پس از هر‎ 
سال تقریباً یک ماه در سال پیش تر می رود. نام دیگر این جشن در شرح بیست باب‎ ۸ 
ملا مظفر «نوروز طبری» باه اه سز‎ 

مردم چند روز پیش از رسیدن جشن «تیرماه سیزه شو؛؛ با تهیه شیرینی و آجیل و میوه 
از قبیل تخمه» کشمش» «با کله د انار مرکیات؛ خربزه» هندوانه» به خصوص 
«کنس او»» مهیای جشن می‌شوند. بسرهایی که نامزد دارندہ از خائةٌ آنها هدایایی مانند 
ماھی؛ مرغابی؛ اسفناج و مرکیات به خانۀ دختر می‌فر ستند. 

امشو مهتاب شو؛ چه دارنه افسوس کیجا رخت هکرده بسهیه عاروس 
پورم نومزه بازی تاونگ خروس تیر ماه سیزه شو را خدا نکن روز 

در شب جشن» بعد از شام» خوراکی‌های جشن را بر سر سفره می‌گذارند و اعضای 
خانواده دور سفره جمع می‌شوند و اشیای فلزی مثل انگشتر» گلوبند و گوشواره در یک 
ظرف آب می‌اندازند و پاسخ نیت خود را از دیوان حافظ می‌گيرند. 

از رسم‌های «تیر ماه سیزه شوہ فال گوش (گوش کشی)ء لال زن شیش است که شرح 
سم ها ٹن 
آن‌ها در کتاب‌ها ان 

این جشن را در قدیم تیرگان فی کا یکی از این جهت که نام روز تیر (روز 
سیزدھم ماه) با نام ماه (ماه تیر) یکی می‌شد» و طبق قاعدۂ پارسیان قدیم» لفظ ,گان» که 


یک 


ہے 


متضمن معنی جمع و تکرار بود» به آن الحاق می‌کردند و «تیرگان» می نامیدند و جشن 
می‌گرفتند. وجه تسمية دیگر آن؛ پرتاب تیر توسط آرش کمان گیر است که در کتاب اوستا 
ذ کر شده و مورخان قدیم) آن را ٦‏ ۱۳۹۱ ۱ 

به هر حال «تیرماه سیّزہ شوم از مشهورترین جشن مردم است. امیرپازواری هم 
مر وین 


ove 


مکون بزفة وُچش سییؤ خجيرة عَیْد شو بایار سینڈ شو خجيرة 
(خط محسن محیدزادہ ¢ روحا) 


نوروز ماه بست و شش 


این مراسم همان «فروردگان» باستانی است واز مراسم شب پیش از آن: خیرات برای 
مردگان است»۱ ٩۹۳‏ کنون به جای رسم قدیم در این شب شادی می‌کنند و سرودهایی به 
زبان مازندرانی در وصف ,بیست وششم نوروز ماه» و آمدن سال نو می‌خوانند و هنوز 
هم متداول است که جند نفر سا بدون آن که در خانه‌ای را دق الباب کنند» فقط در 
کنار در می‌ابستند و اشعاری به آواز می خو انند تا صاحب خانه به آن‌ها عیدی بدهد. این 
عده را «نوروز خون» می‌نامند و تخصص آن‌هاء در این است که فلا اسامی افراد خانو اده 
را به دست می آورند و موقع «نوروز نومه, خواندن اسامی افراد خانواده را در اشعار 
آوار شوه گساتتھ یک پر ران 
علی آن شاه اونیا باشد ترا پشت و پناه 
آقای ما مشکل گشا ای نوروز سلطون آمده 
نفر دیگر؛ «پیاری» (پیروی) کرده می‌گوید: 
اد ببس سهارون آمده ید سس زرگون آمسسسدہ 
مس ژده دهسسسید ای دوستون نوروز سلطون آمدہ گل در گلستون آمده 
و این رنوروزه خونی» آن قدر ادامه می‌یابد تا صاحب خانه انعام نوروزه خون را 
پفرستد. ما گر صاحب خانه انعام ندهد یا کافی نباشد» این شعر را می‌خوانند: 
بورد مسسی‌منزل آققا در ببس مونه زن آتسا 


هدائه یک من چپا مگکسه بیمی ام‌اگ دا 


fe 


)۱۹۱( 


مسشہہدایےی مساره چ ۹یپا چپارہ ره هدائی هوا» 

نوروز خوان‌هاء با مردانی هستند با کلاه گنبدی که دنت هال به دور آن 
می‌بندند و قبا و شال وردایی به تن دارند. در این باره قصه‌ای نقل میکنند که ننه پیرہ زن 
عاشق بی قرار و خاطر خواه «نوروزه خون, می‌شودو همین که از آمدن او مطلع می‌گردده 
خود را هفت قلم می آراید و به انتظار می نشیند. اما در همان لحظه به خراب می رود و 
زمانی بیدار می شود که «نوروزه خون» آمده بود؛ و چون ننه پیره‌زن را در خواب دید: 


برگشت و رفت. ننه پیرہ زن وقتی بیدار شد» افسوس خورد و قصد هلاک خود نمود. 


نوروز خوانی 
در صفیحات شمال ابران معمول است که از بیست روز به عید نوروز مانده 


نوروزخوانی می‌کنند باین ترتیب کسانی که سابقه در این کار دارند E‏ 


ر 


ا ار را ےہ دجو اه ںہ ا ائگدەاند TES‏ 
اشعاری ر" ده با حو دساحته با دیکران در و صف نوروز سرائثیدەاند ٠‏ هی خوانند و از 


صاحبان خانه‌ها انعام کی و این کار از زمان‌های قدیم نیز متداول بوده جنانکه در 
یش ها جلو ی خانه‌ها ر برای همر منظو ر حادر مہ ۱ دند. البتّه چون اشعار از 


روش‌ها جلوی خان مین منظور چادر می‌زد ند. المت 
اشخاص مختلف است و اغلب بنا باقتضای وقت ساخته می‌شود ارزشی از لحاظ قدمت 
ندارد. آهنگ این ترانه نیز ساده و معمولی است و به نظر آشنا می آید. شاید در تهران هم 
شنیده شده باشد. این نشمه دارای دو عضو جمله است که فسمت اول فی بابوعطاست و 


عضو دوم جمله در شور فرود می آید. 


PTFE 


2 ہے ami. t€ ka‏ رھ لت کے dat ag‏ جر من و mst.‏ گر 21084 6 


2 ۳ ا لار ۵ 


ہاو کی یلیہ 


کے ود 5۸ Ae sf‏ فی 


بھار آمد که مرغان در فقائند امیر ارسلان را نوحه خوانند 


رہ ا ارزو ری TTT‏ یہ 


از صفحه ۲۶اب ۳ میخلى و صفحه ۲۲۹ بادگار e‏ 


بخش چهارم -اوضاع آجتماعی شهر بابل ۷۵۰ of‏ 


(به سک نوروز خوانی در مازندران) 


بسسرارون و خاجرؤن و عسزیزژن 

صد و بيشت سال بِموندین شاد و خْنْدُونْ 
شمه دیسین بُسوئه شون ویهاژون 

نسوینین ناخشی و دزد و خرمون 
شس.ماره ووه نعمت نسراوون 

ب ە كوه و ده و دشت و بسیابُون 


دازنه نوروزه خؤن پر خلبه آزمون 


2 و 2 و مم ۱ 
که ےئد نسندوست و دک نه 
a‏ تی ہب 71 لچ مد چہ 7 ہے اب اسا 


نوروزه ځُون؛ نداینه شماره 


ويهارة پزخجيرة لاه زاره ۱*۲ 


Ae 


مادر مه 


تحویل سال» یکی از جوانان خانواده: قرآنی به دست می‌گیرد و از خانه خارج می شود 
قبل از او هیچ کس مجاز نیست که از خانه خارج شود. آن جوان قرآن به دست دقایقی 
در بیرون خانه می‌ماند و سپس» با یک عدد نان (علامت برکت) یا یک شاخه گل به خانه 
باز میگرددہ بدون آن که قبل از مراجعت او کسی را به خانه راہ بدهند. این عمل را 


ادرف او شر ا ی ی برای ان ادو دز ااا در وسال م شارت 


آداب عروسی در بابل تقر یبا نظیر سایر نقاط مازندران E‏ از آن ميان جند 
رسم زیر را می توان ذ کر نمود: 
اد خطبه خوانی - خطبه خوانی انجام مقدمات مراسم مذھبی ازدواج است''''' 
مردهای خویشاوند و دوستان نزدیك داماد در منزل پدر او شام صرف می کنند و 
سپس؛ همگی به اتفاق یک روحانی به منزل عروس می روند و در آن جاء که بستگان 


عروس نیز حصور دارند. ابتدا ملای روحانی خطلة نامزدی رابه صدای بلند قرائت 


بخش چھارم -اوضاع اجتماعی شهر بابل of Ye‏ 


می‌کند و سپس شربت و شیرینی صرف می‌شود. غرض از خطبه خواندن این است که 


عروس و داماد قبل از انجام مراسم 
محرم شرعی, بشوند و برای دیدار یکدیگر و گردش و سینما رفتن: مانعی نداشته باشند. 
خطبه خوانی ریشة مذهبی دارد: در مجلس نامزدی حضرت على و حضرت فاطمه 
علیهما السلام پیغمبر اکرم (ص) خطبۂ عقد را که خطبة معروف حضرت آدم می‌باشد (و 
ولا تق دقاو درخ اس سا نیع اندو نے شر دا ات کرد 

جشن تامزدی - سابقاًء تا همین او اخر اندکی بعد از خطبه خوانی. چشن نامزدی 
برگزار می شد که به «انگشتر زنی» معروف بود. شب قبل از آن» از جانب خانوادۂ داماد 
خوان‌چه‌هایی [طبق‌هایی] از شیرینی کله قند و لباس به خانه عروس فرستاده می‌شد. در 
دوز زان رق پس از صرف جای و شیرینی» عروس به مجلس می آمد و مادر داماد؛ 
انگشتری الماس به دست عروس می‌زد و برحسب توانایی؛ جواهراتی از قبیل گردن بند» 
دست بند و گوشواره نیز به عروس هدیه می‌نموده اما حلقف نامزدی؛ سوقاتی فرنگده که 
امر وزه متداول است؛ به هیچ وجه رسم نبود. در حال حاضرء عروس و داماد ناشکیماه در 
همان شب خطبه خوانی» حلقة نامزدی را شخصاً به دست هم ی زنند؛ و دیگر معجلس 
نامزدی 07 نمی شود و دوران نامردی هم به سبب ناصبوری؛ جندان طولانی نیست: 

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است ز عشق ٿا به صبوری هزار سنگ است 

۳ پس خوان چه - بعد از جشن نامزدی» از جانب خانواد؟ عروس» رپس خوان چد, 
اه دا A‏ وه که ای فرش رآ اور کات و رش ۱۳۹۳ 
مخصوص بابل) و لباس برای خانوادۂ داماد و خویشاوندان نزدیک اوست. این رسم در 
حال حاضر نیز به عنوان «لولو, باقی است بے کا صبح روز بعد از عروسی انجام 
داده می‌شو د. 

۴-رونخ کر یس بعنی بند انداختن صورت عروس: قبل از شروع؛ مادر شو هر با دوسکه 
زرد؛ مانند اشرفی یا لیرہ طلا که به هم جفت می‌کند؛ مویی از وسط ابروی عروس بر 


می‌دارد وآن را در دامن عروس مے اندازد؛ و بدین طریق؛ احازه «رو نخ کری» می دهد. 
بند انداختن بدین طریق است که یک سرنخ خامی را به دندان می‌گیرند و سر دیگر نخ را 
اھت عم وا زسط راتا سا آنکشت: مھ وو و سام قلافت می کس ومری 


صورت عر وس را در میان نخ می‌اند از ند و حاکن می‌نمایند (اين کار را امروزہ کرمام‌های 


ردآبند و ان م می دهندا. رکم سا ا مستوفی می نویسد: «شیخ محمد حسیز* برد دی نمابندہ 
دوره دوم مجلس شورای ملی؛ روزی به مناسبتی در سرسرای داخلی مجلس برای 
ص 
ھہکا, الث E‏ بر اين : دخترھا را خمل SS A‏ م دادند۔ د K€‏ 1 
۳ کل کا ی ر 2 ما ها ضص ا ک 
سے 


عروسی‌هاء در روز «رونخ کری, وقتی که مشاطه [آرای ش گر زنانه]» خواست موی زیر 
ابروی دختر را بکند؛ دختر دردش آمد و طبعاً حرکت شدیدی به خود داد. از این 
حرکت؛ آواز مخالفی از او سر زد و دخترک بسیار شرمنده شد. مشاطه برای بیرون 
آوردن دختر از بوری [ناراحتی ]ء گفت: عیب ندارد؛ این علامت آن است که زود 
می‌زایی و مولود هم پسر خواهد بود. دخترک باور کرد و به مشاطه گفت: اگر این طور 
است» یکی دیگر هم حاضر دارم. مشاطه گفت: این یکی را که زاییده‌ای بزرگ بکن. 
مات مرا راو ا 

ه حناونه شوہ شب قبل از انجام مراسم عقدکنان یا یک شب قبل از جشن عروسی؛ 
جشن «حناونون» در منزل عروس برپا می شود و پاسی از شب گذشته» عروس و دوستان 

جوان او به حمام» که قبلا" قر وق(" شده» می روند و حنا می‌بندند. این رسیم هنوز 
برقرار است 000007 ظاهر فقط اندکی حنا به دست مالیده می‌شود. در این 
مراسم شعر و آوازی می‌خوانند که برگردان آن؛ این است: 

حنا حنا وئمه شەرہ حنا و نمّه اگر حنادتیه طوق طلا و تمه 

در خواص حنا گفته‌اند : 

گسر بس‌جوشی تیم مثقال از حنا پس به قندش کرده شیرین, درکشی 


)14۹( 
نتاخوشی گربا شدت از درد پشت با خوشی گردد میدل ناخوشی 


(سفرۂ عقد بهاره شیروائی و سابان اسماعیلی شاھرودی) 
روز ینج‌شنبه ۲۳ شعبان ۱۴۲۰ برابر ۲۱ آذر ۱۳۷۸ 


عکس از عکاس‌خاند خانم فریبا حاجی‌ها 


مہ 


حینای سسسےدہ را با آپ صسابون چو بر زانسو تھی دردش کندکم 
و گر بر ریش و سرسازی م دیش( ۲۶۳) فراهسم آردش: والله اص لم 

۶ عقدکنان -مراسم مذهبی عقد به طور خصو صی» فقط با حضور سالمندان خانواده 
و افراد بسیار نزدیک عروس و داماد مرکا میگردد؛ جوانان را "ھ۴0 دعوت 
نمیکنند: جوانان در مراسم جشن عروسی شرکت می‌نمایند و در عوض سالمندان؛ به 
خصوص زن‌های پیر که قیودی از لحاظ چادر دارند؛ به جشن عروسی ہس و ۱۳۳۱ 

۷ جشن عقد کنان - روز بعد از مراسم عقد: حشن عقد کنان در خانه عروس بربا 
می شود و فقط مردها به این جشن دعوت می‌شوند. 

۸ جشن عروسی ۔ بعد از عقدکنان؛ و مقارن با همان ایام در خانه عروس جشن 
عروسی برای زنان» و در خانه داماد برای مردان» در چند شبانه 6 E‏ 
و در روز آخر این جشن» که به روز دامادی معروف است. بعد از صرف ناهار؛ لباس 
دامادی را از منزل عروس می آورند و داماد پس از پوشیدن لباس» بر روی صندلی در 
تخل ون وتان خود و خرانان غائوادم می شید گان زیر ار بکه هی پاشنداز در 
خانه را نیز باز می‌گذار ند تا زنان محله برای تماشای «شاه داماه»( ۲۲۶۳ بيایند. ھممجنین 
است در خانۀ عروس؛ که به «عروس تماشا» معروف است: 
من تماشای تو می‌کردم و غافل بودم 

کز تماشای تو خلقی به تماشای منند 

در همان روز دامادی؛ حدود اوایل شب. داماد به منزل عروس می‌رود؛ بر سر او پول 

می باشد؛ و بعد راز ا بینه E‏ عروس رابه منزل خود می آورد تا مراسم «دست 

به دست دادن عروس و داماد»» توسط بزرگ خانواده انجام داده شود.همراه عروس 

ا زن جا افتاده وکاردانی می آ ید که تمشیت کار عروس بدهد و امور زناشویی را به 
او ۱۳ 


در حال حاضر» همۀ این مراسم انجام نمی شود و بسته به ناشکیبایی طرفین؛ یا به خاطر 


ص 


aT 1 ۰ ® 3‏ س r nn‏ 
عدۂ وصل چون شود نزدیکك اتش عشت تیزتر گردد. 


٩‏ صبح بعد از عروسی - عروس با یک شیشه گل آب و جند دست مال یا هدایای 
دیگر» به خانه [با اطاق ] پدر شوهر و مادر شوهر می‌رود و به دست پدر شوهر و مادر 


7 0۳ )۶ 
شوھر گل‌آب میریزدو 


یه الا ست رداق ہے وم کہ شور اک تال با پر سز 
جوراب برای پدر شوهر و چادر نماز و جانماز ترمه وتسبیح سر طلا برای مادر شوهر 
3 

۰ - پاتختی - بعد از ظهر روز اول زندگی مشترک: مراسم پاتختی انجام می‌گیرد 
بدین صورت که رفقای عروس به خانه بخت او می آیند و هدیه‌های خود را به او تقدیم 
می‌کنند. 

۱-زن مار سلوم -یعنی به سلام مادر زن رفتن: صبح روز سوم عروسی: عده‌ای از 
دوستان داماد (مردها) به خانه او می روند و سپس متفقاً عازم منزل مادر زن می شو ند 
در آن جاء پس از صرف شربت و شیرینی» داماد در اطاق دیگر به دیدن مادرزن می رود 
و متناسب با وضع مالی خود مقداری سکه طلا به او می‌دهد. متقابلا* مادر زن در شب 
هفتم عروسی؛ عروس و داماد را به منرل خود. به شام» دعوت می‌کند و عین سکه‌های 
دریافتی از داماد راء با مقداری که بر آن می‌افزاید» بهد عروس می دهد. 

۲-سه کاسه شب سوم عروسی» چندین دیگک پلؤ (ترش پلو) به عنوان ,سه کاسه, 
از خانه عروس به خانه داماد فرستاده می‌شود تا آن‌هاء بین خویشاوندان و دوستان 
نزدیکک خود تقسیم نمایند بدین طریق که مقدار غذایی را که برای هر کس در نظر 
میگیرند در ظرف‌های چینی نفیس می ریزند؛ و در مجمعه‌ای نهاده» با روپوش ترمه به 
منزل آن شخص می‌فرستند. 

۳ پاگشا: از آن به بعد؛ به تدریج پاگشا صورت می‌گیرد و دعوت‌هایی از جانب 


افراد نزدیٹ خانوادہ عروس و هم‌چنین از حانب خانواده داماد از عروس و داماد و 


ofA o 
بستگان تزدیک به عمل می آورند تا با یک دیگر آشنا شوند.‎ 
با انجام این سنت‌ها؛ مراسم عروسی پایان می یابد و.طیق یک ضرب‌المثل محلی:‎ 


ث ۰ ۳ سے 3 
و شون بینه زن و شی امابیمی وگلم هاشی. 


در شب ششم تولد نوزاد که آن را رینحک شوم می امندہ افراد خانواده پدر و مادر 
طفل به شام در منزل عروس خانم سابق و مادر نوزاد. دعوت می شوند تا بزرگ ترهاء نام 
نوزاد را تعیین کنند. معلوم نیست که جرا این «شش شوم (شب شش) را «پنجک شوہ (پنج 
و یک کد همان شش می شو د) می‌گو بند. ا نتوانست در این مورده اطلاعات 


مکتوبی به دست آورد. 


پندارهای مردمی ۱ 


۱-به عقیدۂ مردم؛ انو (زنی که تازه وضع حمل کرده است) را نباید تنھاگذاشت و الا 
آل او را می‌برد. آل از خانواده جن و موجودی هیولا است که دشمن نوزاد (تازه‌را) 
می باشد و می‌گو بند جن در شب شش زائو به او حمله‌ور می‌شود و نوزادش را نابود 
می‌کند (آل بزوئه). 

٢۔نزد‏ زائو نباید نام «کلید» برده شود والا نوزاد می میرد و نقش کلید در بدن او نقش 


بخش چهارم ۔اوضاع اجتماعی شهر بابل of‏ 


می بندد. 
۳٣۔ریکٹ‏ بار عطسم را ی بار پی در پی را نشانه تعجیل 
سے ۳ :7 
۴-در شب» هنکام ریختن اب جوش به زمین» باید ربسم الله, كفت (مهر هکنن) و الا 
سے کی : سے 
۵۔ برای جلوگیری از خطرات ناشی از چشم زخم» کلپر (کولک) دود میکند و بعد از 
خي رای ناف نام کہ که شیم کہ دہ | ست «تخم مرغ» می‌شکنند بدین 


وقو ۶ حشم رز ۷ 5 اھ ی ۱ 5 
سے اه اه ¢ ۳ے ہی 


وفوع < 
تشریح که تخم مرغ را بین دو انگشت دست قرار می‌دهند و بزرگ‌تر خانه نام افرادی را 
که مظنون به رچشم زدن» هستند» می‌برد؛ بعد از هر نام بردن؛ به دو انگشتی که تخم مر ع 
در میان آن‌ها است. فشار می‌دهد. اگر کت معلوم می شود که آن شیخصی که نام او 
را برده‌انده عامل چشم زخم بوده است !۱۲۳۷ 

ع «جل قاف» و «جل کل»: هنگامی که باران بند نیابد نام جهل کچل با جهل بار 
حرف «قاف, را رو ی کاغذی می نویسند و به درختی آویزان می‌کنند به این اميد که باران 
بند بیاید. ضمنا؛ اگر در روز عروسی باران ببارد» داماد بايد ته دیگ (قسمت بیرونی) را 
ہہوسد تا باران قطع شود. 


۳ 

ی بوینی - پیربوی رنگ طبیب و دواره توینی ۔رور بدنوینی - دس به مس بزنی 

طلا بوه - خدا انه تره هده که نتونی جمع هکنی اتی که مه دل ره خوش هکردی خدا ته 
دل ره خوش هکنه. 


نون آهو توه تو و نه دمّال دو هیری ۔دنون داری ون نداری .نون داری دنون نداری 


۰ ت ۲۸ 
کی فیس a‏ مد مامتا مت سص وهای کت 


(۹) 


آوازهای محلی این سرزمین 


۰ ۰ سے هه ۳ - ۰ ۳ 
حروش» سوک و سور عشی ۴ امید؛ و ناامیدی مردمی است که فرن‌ها چشم بر روشنایی 


همیشه س رسب باز تاب اندوه وشادی» خشم ۳ 


حهّان می‌گشاینده می بالند» زندکی می کنند و آن گاه در ژرفای تاریک تار یخ؛ رح در 


ین 
نقاب خاک پنهان می‌کنند. آهنک‌های دل نشین ان جوپان حوان ساده دل؛ و صافی 
7 2 کے 
ضمیر این سرزمین که دختری دل او را ربوده است و در اعماق جنگل و فراز کوه» بی گله 
ی 


ھی ۰ ° باه ای Û‏ 
تست ہہت سور دلس ر نال 


را می‌گیرد؛ به زبان خود شعری میگوید و با ونی 
می‌کند؛ بهترین شعر و موسیقی است. مردم این سرزمین از دیرباز؛ آهنگ‌هایی راء که در 
درون کشت‌زارها: زمزمه می‌کرده‌اند» سینه به سینه نقل نموده‌اند و تابه امروز در 
کا رن ۱۳۲۱ 

افسوس که 04+013( نت این آوازها را در دست نداردتا در این جا نقل نماید و 


هم شهری‌های او 


م۸ یہہ 


ت ائند ۱ د ا هرا ا رانو ١‏ یل هو بح 
5 لا اڑارطائ دں لسیں ور تو جو 
مر اشر تھی بود از آن قند دست سےخنھای شیرین‌تر از قند هست 
نه قندی که مردم به صورت خضورند کے ارباب معنی به کاغذ بسرند 


(سعدی) 
7 حای آن نت‌هاء تکار نتم به عنوان نمونه» جند دو بیتی از اشعار این آوازهای 
| 07" علاوه بر آن چه قبلاً نوشته است» در این جا ذ کر می نماید تا شاید برای 


خواننده» تجدید خاطراتی بشود: 


سيو چشم کیجا؛ ته چشم قربون دچرخه زنگ زمّه تو برو بیرون 
اگر زنگ دچرخه» نيه حالی ډ تابند شعر خومّه؛ تو هکن تالی 
تنه بوردن بوردن و مه هارش ھارش کسسهو آسمون ره کمّه سفارش 
تاتسو مسنزل نی نییره وارش مه یار دارنسه شونه» نو وشے ناخش 
امشوی شوره من سهتاب بوینم صواحی روز بسونه آفشتاب بسوینم 
دماون كوه ره آباد بونيم نه ره عاروس شره داماد بویسم 
درخت آلباالو دنه گواهی مه پسلی «دیی بی» شوتاصواحسی 
آتا خش من دامه. دتا تودایی اساء چستی بیه, تو بی وفایی 
چه وسه هکنم این جاھلی ره چه وسه دل دوتم بابلی ره 
بابلی نداشته اختیار خویش مره رسوا هکرده مردم پیش 


در دیوان طالب آمل» دو بیتی مذکور در فوق» به صورت زیر ضبط شده ست: 


چه وسه هاکنم این جا صلی ره چه وشه یل دوم آملی ره 


المع که ناشته شه اختیار ره مره رسواها کرد و پرومار سن ٦‏ 
این سنگ سر آن سنگ سر رعنا رعنا پیش و من پشت سر رعسنا 
رعستا تو چسثه مشتی بسی؛ رعسنا کوش و کلوش دپوشی بسی, رعنا 
رعا مس رعنا» دلواپس رعنا 
تو لس لس بسوردر امه راه قصر یسور درام4 
كله يس بور در امه د تسا خش تمرہ دمه 
من شومه عموجان لى تو نرولینگ رہ یرنه تلی 
ب روکت کت شلوار برو بوريم امه نسفار 
مه حوصله سر بوردہ از دس چله انی تو لس لس 
بروهنيش مه بلى برو هکنیم بہازی 


اما معروف‌ترین آواز محلی؛ آهنگ ترانه‌های امیر ۷ 


است. دربارة ترانه 
امیری» در یادنامة ابو الحسن صبا چنین آمده است: رامیری قطعه‌ای است در مایة دشتی و 
از ترانه‌های بسیار زیبا و بلیغ محلی که استاد صبا آن را جمع آوری کرد و مهدی خالدی 
یکی از بهترین شاگردان صبا به وجه دل پذیری آن را به ارکستر نهاد و خانم دلکش آن را 
اجراء کر ده است. مو ضوع ترانه داستان دل آزرده‌ای است که سر در بیابان نهاده و راز دل 
می سراید و در پایان می‌گوید: یاران این کهنه سرا وفا نداردم,!۲۱۵) 
همان‌طور که در یادنامڈ صبا آمده است» با نو عصمت دلکش, هم شهری هنر آفرین 
کم نظیرء با دل وازترین صو تی؛ آهنگف امیری را با آواز «دل کشم خویش اجرا نمو ده 
است که نیک بختانه ہر روی نوار ضبط گردید. و تا ابد جاویدان خواهد ماند: 
صد قرن هزار ساله باید تا یک پانو «دلکش» بزاید 


حسینی دھکردی در فصلنامه ره آورد چنین یاد a‏ «دلکش در آغاز کار به 


of 
علت نبودن آهنگت سازان برجسته» کسی نبود که برای وی آهنگ بسازد لذا ناجار شد‎ 
که آهنگ‌های محلی مازندرانی را که در کودکی آموخته بود در برنامه‌های رادیوبی‎ 
خود اجرا نماید. آ ثاری چون ربابه جان -زهرا جان -رعنا جان که اتفاقاً این آهنگ‌های‎ 
کت سس ی.مْو‌ مت‎ 


ال 
e‏ انتقال دهد. . مردم در آثار او به راحتی 
۳ بوی روستا و طراوت جنکل و مرغزار و پاکی هییجانات و عشق‌های جوانی را 
حس می کر دند و در هر موقعیتی تصنیف‌های او را زمرمه ے ون ۱۱ 
از قضای روزگان موقعی که کتاب حاضر زیر جاپ بود «نویسنده»» در کاب خانه 
خودہ به کتایی تحت عنوان رآ هنگ‌های محلی؛ دفتر اول» ترانه‌های ساحل دربای 
مازندران, از انتشارات ادارۂ موسیقی برخورد که در سال ۱۳۲۳ ش توسط وزارت 


ے 
فرهنگ در جاپ أله مجلس ره جاپ رسیده بود. در صمحة اول این کتاب؛ علی نم 


ی 
ہبی مو موو و ی وہ 
ن آهنگ‌ها] کوشش و ذوق به خرج داده و آقای روح الله خالقی معاون ادارہ 
موسیقی در تنظیم و تصحیح این ترانه‌ها [هم‌راه باتك آن‌ها] هعت کماشه‌آند: ازنکگٹ 
ونو بسنده» با بشاشت تمام از این دست‌یابی به نت آوازهای محلی» نمونه مایی از آن را 
استخراج ودر صفحات بعد منعکس می‌نماید. 
برای اطلاع بیش تر دربارة اشعار ترانه‌ها و آهنگ آوازهای محلی؛ مین ا به منابع 
وی اجه لیر ی ای ار رها ای یی راشای 
کناره‌های ۲ [دریای مازندران] «دو بیتی‌های مازندرانی' 7( رترانه‌های 


ہہ ۳۳ 09 ۰ ۳۳۲۳ 
ار وا ا ك رجند ترانه را 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


هنرشناس و استاد برجستۂ موسیقی: هم‌شهری ارجمند ما: آمین شھمیری می نو یسد 
«یکی از مراسم بسیار جالب و زیبا در مجالس زنانه بابل [به خصوص در روستاھا] 
ساگری اک ھا بکت خر کت عم ڑ ری و بان ها اس که برش از زنان فر اسرق 
اق مهارت بسیار دارند. در این مجالس؛ زنان سما گر با لباس کوتاه مازندرانی دامن 
جین‌داری که فقط تا روی کثل‌ها را می‌گیرد و تا زانو که بر روی شلوار تنگ و جسبان 
پوشیده می شود ۔حرکت زیبا و پرجذبه‌ای را آغاز می‌کنند و زنان دیگره بااکف زدن‌ها و 


ناز و غمره اشعار زیر را "٣‏ بزمی؛ می خو انند: 


a ۳‏ ۹ھ اود الم ۔ ته لد + مگ مه (TTD Ca‏ 
: ۱ 7 ۲ ی ۶ (YON‏ 
کو ھی وعده دنی امروڑ و فردا ته این امروز و فردا؛ مه ره بکوشته] 

۱ سا "۹ وا بح ]۰۸ مد ا لاک ا ات ك لاک سما 
«سما, انواع مختلف دار از جمنه. ره لخص) - ره ا دندز یی تام ایت د کے ہیدہ 


Y۶ 
۱ ۰ ساسا شا ہج‎ TE 


شی مہ 


آهنگ طبری یا امبری 


گرحه آهنگ‌های محلی م جمله‌های کو جک موزون تشکنل می شود ولی 
در مازندران آهنگی به نام امیری یا طبری مشهور است که مانند آوازهای بی ضرب 
ایرانی از قید وزن آزاد است و به همین حهت همه کس از عھدۂ خواندن آن بر نمی ید 
زاگ ره ۳ ها 1 CT‏ 
محر خوش صوت باشد و نتو اند از عهدة ادای غلت‌های انراز امیری بر ! ید. این آ دبس 
کیلومتری بابل به نام پازوار بو ده سرائیدہ می شو د. اشعار امیر اغلب در ژر صف معشو َة او 
یڑ و به گهر سر ود ه شده و داستان عشق امیر و گهر در مازندران ضرب‌المثل می باشد. 
ر ۱ ب 1 
جون این اھنٹ بسیار زیبا و جذاب و اشعار امیر نیز لطیف و دلکش ایت اھالی 
مازندران رد این آسکن و اشعار» علاقه مخصو ص دارند و آن را بر دستگاه‌های آوازھا 
ترجیح می د هناد. 
انكف 75 از این آواز معرورف را با دو بند از اشعار امیر پازواری برای استفاد هد 


۳۳ 


سح وانندگان می نگاریم ڑ ضمناً این لکت را شم متد کر می‌شویم که در موقع خواندن 7 
ترانه‌های معمول 017 به شيو تصنیف: بعد از خو اننده بطور دسته حمعی 
می خوانند. در نت نو بسی این آهنگکت ؛ قسمت اول که عبارتست از آواز امیری در صفحة 
a۳۹‏ و قسمت دوم که شامل یک کی از ترانه‌های متداول مازندران است در صفحة ۳۸ 


از صفحۂ ۳۷ کتاب آهنگ‌های محلی 


(دنباله آهنک طبری یا امیری) 


۲-۷ شی _ یگ ہب مود مم ۱ 


اج وت اب سم مت مھ سح وام ت لا اما جا ح ہک تد 


اور ویر و ول 


ت۴98 خاد 


EE RS 


اعت 


را ور ویر د 


رر 


ہےر یر EN‏ کچ ۰ né‏ مج ےج ری سا۔2 - ta‏ ےک ve‏ م۶۵ - 


)۱( 
ای - امیرگونه(۱) کەم (۲) کارچه‌زار بر یه(۳) 
پرسه(۴) کلا(۵) شال(1) نپار بر یه 
بشقاب پلا(۷) خواژ(۸) اطاق داز بریه 
کال چرم(٩)‏ دار زین سرار بویه 
)۲ 
ای - نماشون (۱۰) سو (۱۱) ویشه(۱۲) بویه(۱۳) 
خاموث 
می(۱۴) بلبل صدا بمر(۱۵) تن(٦٥)‏ گوش 
نامرد فلک حلقه دینگو (۱۷) من گرش 
وین(۱۸) بمردن(۱۹) پُردن(۲۰) چار(۲۱) کس(۲۲) 
دوش 
برگردان 
سر بالاهکن(۲۳) هارش(۲۴) خداو(۲۵) 


مبادا بشکنی عھد وفاز 


امیر گفته است که کار من چگونه زار شد 
که کلاه پرستی مردانه من نهار شغال شد 
کسی که از ته بشقاب پلر 


چارق دار سرار اسب زین‌دار شد 


خورد اطاق‌دار شد 


آمد غروب و بیشه انبوہ شد خموش 


ص ر دم نوای ب بل مستی رسد بگوش 
چرخ دنی فکندہ یکی حلقەام بگوث 


باید که مرد و رفت بر وی و 


سرت را بالا کن تا خدا را ینی 
E‏ 


RT‏ چ 
و E‏ 
لی ۱ .ہہ 


27ئ۶ ' ا وو با ۷ 
سے لے e ER‏ . ° ی 


- : i chi E 
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سا سر و یسوی کل ۳ 


او 


Ca. 3 1۳1 جر‎ 


7227 


خض 7 


وت ۳ سک سے 
مت ی وک 2 FEL‏ 5 
: فا نم سے 


73 نا ا و 
سر E:‏ 3 


مو یا ار 9 
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۱ ج : 2 ال 
1 کت ا لو 2 17 .1 3 ی ۲ 2 ۶ گا 00 اب 


4 e Aire Sent ht. ° ist. 
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tf 
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ترانه‌است که دز صقعات ماز ندزان و کرکان غوانده ی و طوز به نظر نمی آ2 
بر 9 ریدران و ردان حر می سود زر لے مر میں ۱« 
سے عم 
از مازندران به کرکان رفته باشد اشعار مخصوصی هم ندارد و برای خواندن یک دو بیٹی 
ہے ۱ مر 
ا ده با آ کک Gs SSI,‏ 1 ده لیت حراع ہیا ناد تلا رات ایك" 
2 اس ےہ فلت اك ھی و ا یں ۔ى ها ؛ف ا ہے یا تہ کی ر زر لا ہرز سا ر با 


ات وشه بالسمه مار 


(TTA) _‏ 
و سا 


7 ا رام جم 2۸ سح 


۳ 
سج dn‏ یا گر de‏ ہے Ha MEL‏ مار ۵ ل 


٣٥ئء>ء‏ وی 0 لت 
E 2‏ زو 


٦ کے‎ tijê jn #7 jn سے ہت‎ 


mad‏ و 


مد سو مہ ہے تن وم ص 


۸ ا تر‎ FFD PEA 


1 e dax 7۵-۸2 to roy. le 


- بنا اول 5 
(TTY)‏ (۲۲۸) 


۱ ترجمه: 


برای تر شدم بیمار و خسته 


ای ریابه جان ای ربابه 


7 عم م 
نه وسه ھدامه ریحان گلدسته نے ا ھی تی گا 


(To) 


| دسته دسته 


ای ربابه جان .ای رہابھ 


بند دوم - ترا تا مادرت گهواره بسته 

دہ ۳ - ۳۳ 

کہ سیا ر کر ونسته 0 

ای ربابه٭ جان ای ریابه دل ما را ده تکارہ ےه 
ت را بهم یجباره : 


عل مب ن وتر خدا دوسه 


ای ربابه جان ای ربابه 


ite 


ژببدہ 
سے 
مشهورترین ترانة صفحات شمال ایران است. می کو بند زبیدہ زنی زیبا و با خدا و از اهل 


قریة کرد محله بوده است و شاید همین زیبائی و با خدائی او را مشهور کرده و سبب 


ایجاد این ترانه شل ه ه باش ب. این ترانه از سىك مصراع رد ورن دژر مره تش5 ما می شود که 
متس 

آ هنگ هر سه مصراع آن یکی است و ۲ نگ و وزن شعری مصراع چهارم تغییر می‌کند 

و در عین سادگ : حذامّت خاصی دارد و خوانندگان بحلی آن را به حالتی حزین و 


غمنا می خو انند. ترانه‌هائی شبیه به آن د ر کردستان و کلان ‏ مرل اعت کەو 
مے باشند و شاید این ترانه هم از همان قسا باشد. 
گا متا 4 مت سا لا 


7 رو رو 
le 23. Jt HM FERE. Sao dE ey 1‏ ۳ 
[SEER NEI AES SIS)‏ 
دن ey 10: be 2 le xe. .Je feda ma. rey. Han‏ ا 2 
FB‏ را جر رو 
. 6 مه ty‏ ہےر fe‏ کے و 
“0 زم ٣‏ (۲۳۵) جان eT‏ 


TYG ۰ , ۶)‏ ۲ 
کف راست کانده کیجا دلبر من سر تپه نماز می‌گزارد 


جان کمر خود را خم و راست می‌کند 
خدا ر ا ماس کانده کیجا جان خدای را التماس می‌کند 
و (TT (TAN,‏ 
زب ہیدہ باشو لا پندار مر زندد برخیز رختخر اب بیانداز 
7 ص0 و ہے 
خر مرا خواب گرفته است 


از صفحه ۰ کتاب آهنگ‌های محلی 


ےہ ص عو و 


خداتر نیرہ میجا 
این آهنگ که رت انآ کان“ شسمیه بآهنگ "ای زهرازهرا و در ماي سه 


گاهست از ترانه‌های معمول و بازاری مازندران مخصوصاً ساری و بابل است و آن را با 
الت کر بے و اند ند لقاز خا تاره کنل اک با فرع های 
میختلف خوانده می‌شود و قسمت دوم با یک مصراع هشت سیلابی که همان نام ترانه 
است. جنانکه ملاحظه می شود آخر ترانه هم شعر مخصوصی دارد که که معزف رسوم 


OT 1‏ ار 
ممد او لف می ناسل 


مسج راج e ME e‏ سن ٭یا U CR‏ کر 54ند 
113017-71 ۳۴1ف ۷ط 

fi e e 2۶ e~‏ پا 9 ہس ie E GF‏ رن 
: ا را 11 
۳ حر رد 1 ا زو DS‏ 


oS‏ :۱ ِِ 7 :2 سپا 020 ی و یی می 


اھ 3 


رت حور سی 


= کپ کید ادات ي‎ ee = ke e پیا ۹-۳ کے ےت‎ ٠ 
1 .. ٥ 3. تھے‎ SRT ج‎ TER 
۵ وان ھوں‎ UTS DY TSS SAKES 
اے اه درس 0ا ی ا‎ 
ا‎ 5٦ 4 


ع ۳۳۲ ۳۴۳۳ ۳۳۳ ۳۳ 
نیل که پیز جن کیا ا 5 ۸ ای 09 خدا ترا از من نگیرد 
دلبر جان حرف مردم را مده گرد س٠‏ ... کیچا 
دا لبر جان حرف مردم باندارنه را 7 


خدا ۳ ا دلم میل تو دارنه ۔کیجچا ۱ 3 


۴ 
کش کاو دختر بمن چشمک زد 


(۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) کب ۱ 
نت چشمر رفا بزو چشم خود را سرمه کشید 


مہ 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


جونی جونی 
در گر گان و رق عوانده س مو دو در سایر قاط 
هم شنیدہ شده است. آهنگ ترانه بتغمات سواحل دربای خزر شاهت کامل دارد و با 


این ترانه ظاهراً مازندرانی است و لی 
7 25 0 ۰ 3 0 2 کرو 7 ۰ ۰ 5 ۰ 
اشعار دو لیتی خوانده می سو د فقط در سمت اخر تر کر دائن دارد که تکرار می سو د. از 


لحاظ مایه در دشتی و شور است و دارای دو قسمت می‌باشد که اوّلی چھار دفعه تکرار 


می شود و دومی مخصو ص خاتمه اکا 


وت 


009 


ج پل سیت سس سس اب نے ہیں 


سس تست ی و 
کے ہے دح ا سر رسد ۵ 


1.70 هز کت مت وت حر جس‎ ١ 


ات ے۔لامسمےے۔ 


mad. Om‏ گر .-710 ار 


۳ و و جیا 
AGM)‏ 7 ما7 0 0 و می گل 0م nL‏ از 


ا 0 


lan. ۳ و‎ 74. 


۳7 ۳ .(۲۵۴ 
انگسےۓور E E‏ ا وت درخت مور بردم در حال رشد کردن 
> وا شم خررده غاد و ۱ 7 کردک خردسالی بردم که با تو دوست شدم 
a ۲‏ 
o‏ اا1 Oa‏ یاس وه 
(۲۶۱) ی ۰ ۱ ۲ 
مرن ر زنده تر هم بحق محمد بح محمد عمرش کم بشرد 
70 - 2 1 
رش برو کم جرنی جونی ۔کازرونی - 
)۶0۵( 


رشتی و مازندرانی من میرم تنها میمانی 


از صفحه ۴۰ کتاب آهنگ‌های محلی 


م( ۹۷٢م‏ 

رهم شهر ی بابلی, که نامش را افش نکردہ اسٽت» ره رونو بسند د) باداوری کرده که این 
ہے 

اشعارء نوع دیگری هم دارد؛ 


انگور مل پیمه شم یکشیمه شم کیجا و چد پیمه. ته جا بیمه جم 
هر که امه میون ره بز و برهم به حق شاهرضا عمرش بوه کم 


رهاق هی از یام سک قری ری حا پیر رتا ره ته ٠‏ رکا 
1او سی هی با ۱ ر ہروا با E‏ ور 
کتاب‌ها و مقاله‌ها منتشر شده است. علاوه بر آن» قصه‌هایی که به صورت لالایی برای 
کید کان کف شوه تار شر رمق اس اما وی که تا کی تدای از 


یچ سے کے و ور ہے 7 7 ٠.‏ س سس 
آن‌ها با کتاب حاضر امتناس خواهد ہو د: این سخن بگذار تا وقت دکر. 
ارم مایا ر پچ سو امہ تو ایق مجن ہوان تا و بر 


مثل‌های هر محل» چکیدۂ افکار و عقاید مردم آن محل» و بیان‌کنندة خلقیات آنان 
است که ,در مقام استدلال! ۲۲۰ «به یاری متکلم می‌شتابد و مقصود و منظور گوینده راء 
در یک جمله کوتاه بیان میکند؛ و شنونده به وسیل آن به مقصود گوینده نزدیک تر 
می شود معانی و مناهیم مجازی و استعارات که در مثل‌ها به کار رفته» در و اقع به منز لة 
صحنة نمایش می ماند که بندارها و خرافات عقاید در آن به روی صحنه می آید. این عثل 
هارا قرنی به قرنی» و نسلی به نسلی تحویل داده است» و مانند سکه‌های طلا هستند که 


مج وفت از رواج نخو اهند افتاد. 


در کتاب حاضر مثل‌هایی که ذ کر شده‌اند» از آثار دیگران گرفته نشده. و : 
عاریت کس نپذ یر فته‌اند»» بلک منحصراً مثل‌هایی است که آنان در طول عمر خود شنیده‌اند 
طبیعی است که بعضی از آن‌ها احتماله در منابع دیگر هم آمده باشد. 

اما؛ آن جه مایۂ تسف و تذکر خوانندگان جاپ اول کتاب حاضر گردید؛ این بود که این 
مثل‌ها به صورت خام» یعنی بدون اعراب و تفسیر ذ کر شده بود. محققان جوان و بر 
تلاش شهر ما: یوسف الھی و مجید پور اسماعیل از راہ لطف. در نامڈ جداگائہ نو شته‌اند: 
رتو اسیک انم مثل‌ها با اعراب یا فونتیک هم راه باشد و علاوه بر معادل فارسی. معانی 
مثل نیز نوشته شود»» سپس «نمونه‌های فارسی مثل با مثل مشابه فارسی آن ذ کر شود تا 
وقتی خواننده غیر مازندرانی دوست‌دار فرهنگ و تاریخ بابل؛ این مثل‌ها را می‌خواند 
[بفهمد] و دچار اشتباه نشود که مثلاً معنی و شون میون با دم سوزنه چیست». 

مسلما تردیدی نیست که مطلوب‌تر می‌بود مثل‌های محلی؛ با حرکات و سکون و 
معنی آن‌هاء هم‌راه با ,آوانگاری» و تعریف و ذکر مشابهات؛ اضافه می‌گردید. اما 
«نویسنده» می‌گوید «ندانم کجا دیده‌ام در کتاب, که این داستان به شوخی نوشته شده بود: 
«استادکاری» شا گردش مرده موقع تدفین» تلقین خوان بر بالای قبرش نشست و او را مرتباً 
تکان می داد و می‌گفت راسمع؛ افهم...»» استادکار به تلقین خوان گفت بی‌هوده زحمت 
مکش این بندۂ خدا را من از ۳۲ سال پیش که از ده خود آمد و نزد من به کار پرداخت؛ 
تاکنون که مرد. خواستم دو کلمه فارسی که یکیش آفتابه بود» بیاموزم نشد که نشد. و 
آفتافااشی می‌گفت: حالا تو می‌خواهی در این چند دقیقه: آن هم پس از مرگ این همه 
حرف آن هم به عربی» به او بیاموزی؟ پی‌هوده زحمت مکش که اگر فهمیدنی بود؛ در 
آن جند سال فهمیده بودم. این داستان؛ شبیه آن شعر ملک الشعرای بهار است که معلمی به 
دختری عرب در بصره» درس «ضلال المبین» می‌داد» و دختر به «دلال المبین» جواب 
می داد. سرانجام ملک گفت: «تو راہ برضلال خودرو و او؛ پردلال خویش». 

بر این تمثیل؛ آیا روا است که «نویسنده» در این سن ۸۵ سالگی که واپسین دانه‌های 
تسبیح عمر خود را می‌گذراند و بیش تر ملتزم بستر بیماری است؛ و از او جز این دو کلمه 
نوشتن» بر نمی آید» آن هم به صد پریشانی بیاید زحمت برگردان مثل‌ها به زبان فارسی و 
تعریف و تفسیر را هم عهده‌دار شود تا مبادا خواننده غیر محلی» در فهم منل‌ها دجار 


ie 


رحمت شود؟ هادی خرسندی؛ طنز پرداز مشهور می کوید: «رفتم پیش روان پزشک 
بالاخره که آقا من وس ۱ سیت 
جرا؟ تو تولید می‌کنی؛ خل تی میکنی؛ وظیفه نداری که تولید خود را تعریف هم یک بمنی. 
سین آقاجان مرغ تخم می‌گذارد و می رود دبگر به او مربو ط نیست که تخم مرغ چه 
موادی دارد و چه خواصی دارد [و تعریف و اعراب آن چیست؟] کار مرغ تخم غم گذاشتن 
CI‏ 
ور رد O a‏ ود اوج جس 


جگونه باید آن را خواند ]» تو هم همین طور. دکتر روان شناس این ها را که کف گفت» قانع 


۳۷ 

شدم و سر یا 
اکنون باز آییم به مثل‌های سوہ «نویسندگان» خود از افواہ عامه سنیده‌انسد 
(بدون رعایت نظم القبابی): 
وگ کبزره دوش هیته -کبزه پشته جونوه تیم جار ره جه میون که - هکته مال» مه 
پرمال -ریشه آشکنیه - پرشونه انکك. سر زان کف کرت که بو ره خال» بسر شو نه‌دار - 
خورده و جه رہ که روهدی» سفال سرشونه کش رنه - و شون ميو میون بادم سوزنه و شون 
میون گوئی سوزنه - آشکنی شه ریشه سراسنه - بیرون امزناء دله گزنا - سره که تلا 
ماره کرک سالاره ۔ھمة تله اھیاکفتہ؛ مه تله گوبینه وک کت 

خنیا رکه خانم بیّه -ورفه روز شه خدره وازلہ -گوکش بزو» سسکه بیته ۔اننہ نننه» چهار 
انگوس: مارموس اله جالمه انه جادمه -خرره بوردنه گل باغ بوته کو مه کنگر -ملیجه 
کس خش داشته - حرف حرف ایارنه» واء ورف ایارنه عرض دعای منیک سار ۔ 
امشوی شوم فردای ناهار ہو سر پت اسب ره هداخر هیته» خو شالیه 
دو و پوت E e.‏ تسکا تازه 
صفاندار نه ۔ بر ماشه کلاره گیربیاردہ - من» و نه بينج ره بوم بورد دارمه ۔اتر؛ مترداشته» 
کنگ شور نوکر داشته ۔شام شکرء نهار شکر -اتی بلاته که» کک کنگ رہ داغ که و ته 
کو تس سح بک کا ےی تن سس 
(گوبیتم چاک دہ هشه) تکی که حرف نزنہ موس براره ۔شه کلاره بل بالاتر (شه ریش 


و لو سس سس 90-0011 اسیلک 


پرت ره بثیر) - خنه نزن کون رہہ ته سر شونه و چون ره - مهمون اول شو طلاء دومه شو 
نقره» سوم شو مرس» چارمه شو خرس -بخرده و دم نکشیه (بخره دم نکش) - پئیز پر پج» 
بهاره ماه ره یاددار» زنبیل دست هیئت. کنا کناره یاددار ۔اونو بته که هسئو هکنه سین 
هد ه) کلاہ هد ه» دوقاز و نیم بالا هده - زن طلاق ره ور هده» زن یمر دره رن هده لوه 
۳ ی ۰ 3 ۹ ما 4 

لاقلی ره گنه ته ديم سیو ئه ۔خش چس دم وا هم نيشته -و نه پیرهن بد بلردنی -و نه کش 
هم کف بکرده - ته گتە؛ و نه گنه - جانماز او کشنه ہا مشی ره بؤن ته گی دوائه و نه 
سرخا ک شنه -بارفروشی که به بر دکفه؛ ؛ تابتون کفش و کلوش پوشنه ۔کربلا من دیمه 
ر و سرتے 99 ن دره؟ -نوشه. نوه حرف زنی ۔ورہ کارد بزوہی: خون در نیمو - 
نمرده مرده شونگ که انه پ سی یک شاهی ات ته کرک ہیں مه تلا بالا و جینا؛ 
کر ھا پر ی کون پاره بونه - بحزو برو - نحزمه نحزمة حاو نه کر شیب کس ره 
نکرد؛ موس باد بدا ۔افندرہ شه موس باس ره شه تاشنه -دس‌ها هو اییّه» ملاد لايد موس 
په هوا بّه» پچ پچه کابیّه ملا گدا یه لوبزه کابټه» دشی بخوابیّه دل که خش بو ثه» خنه 
کلی پش بوئه -یتیم گت بونه» مرد نونه -کم بیارده» درشت هکرده ۔این حُرنیّه» خر دگره 
پالون تیه رنگ دگر -ماشّه دله دید دکته» انگوس بزن بیر ۔وہ رک هدائه ۔گوز بدی» رم 
5 ا fe‏ 2 

کو کا ی نون سگکتا لق ؟ - زن بنّه» مرد دریوئڈ ۔افتولوہ ره گنه ته دیم 
سیو ثه -سر رہ س رکش زمّه» جه د رکش زمه -تلا کته شونه شال پیشواز -داری که باردارن 
و نه سر جره .گت خ رکلوم دره -کنه سرجلی؛ مار بمرد که ۔دس که بچائه؛ بل خرموس - 
و نه هتک ره اتکک که دق له خرف و8 نکر وو هدرن در وس - سگنجنه 
جا افتو یه 5 مر له ۔ مفت بوئه» کفت بو ئه عید ہو ده عبد مبارک - موسه وره با 
۱ ور مار ر ص 
بجاپلاو ۶ قرمه. حرف نزن» ترم خرمه ۔ خر ھمیشه کفته نمیزنه نات غالت اشک 
عو ESE E RA O‏ راہ ری کته ھن کت 
نشونه» گوز و کلش و اشکم شونه ۔حسن حسه. حسن دنبال کسه -شه‌جل رہہ قاطر خنه 
دمدنه - قاطر ره بوتنه ته پرکیه پوته مه مار اسبه کک موس ره داغ کته -و نه سر شو ثه 
راغون بیّه - دینه برار نخدلاه بلبلک چوبک اند بوین چه خوبک انه -کل بورده ملا 
جمعه ور بخرده ‏ خرموس درہ؛ بوربیر -حما که زادۂ کمجی» معدن چپا ۔این هوای دلہ 
خی بینجه جار نشونه - وه چی کاروه؟ کس گمش شورنه . خرجونده - خره خشه از 


ره ارب دم دثه) اتا چسه بن دارنه ۔ بنه موله -وره اتی نوين اه خله دله دارنه - پلا 
احمده. فاتحه ممّده ‏ کلابه سر؛ مارکس سر - خرسر باردره» خر خبردار نید -مه سر ره 
اشکته مه کشہآ طوز شه ترس اه امون وه سن گی شه جن ره شه کت | فا جا 
شاف فاد U‏ ال کت 2٤‏ کب هي اضاقت 7ھ ران 
مروت کو؟ ۔گوز بدن» قه رکه ۔خردیم و بردیم و کلواره موس دنه؛ کوب گیرنه مسجد 
هوهق تن بای ور عو وھ کا واه کت کش یی وازن 
پس -زن کس بو شوء دس به قرمه بزن -دورنشو دل ندارمه نزدیک نرو چش ندارمه - 
سر هاله ره بن هیته -شه موس ره گنه مه هم را نرو؛ بودنی -برو پورمه کنگ دله - فلک 
جنگل ماس بخردہ رو به توهکرده -هابوری» بودی» مه کنگ بودی -اساحسن باه و نه 
سر هش و این کنا - پېته خربزه» شال نصیبه - بوریم زن مارون؛ بخریم غازرون -شه لوه 
لاقلی ره بوردنه بوم - گر هر که ریش دارنه» ته گے سم جونده - وه عوکره 
شاله - لا کا کرش کوش کن ص۱ مق سس وو وت 
کته اه خشکه گی ره تازه نک کن -دگر دگره جک جگره ۔ پسرزاء مردم بزاء دترزا؛ مه 
yT‏ ۳ 
گوبزاموس خوانی؟ مگر بادبدادارنی؟ -و نه ماس سر بخرده نفت کته بو ہمردمی -سر 
بتکتی» سگ سک دشوری» جاردش و با ۔بخر؛ خرنواش ۔بخر ر حروم بونه» و نه بشنتن - بخر» 
نخردی و نه بشیّنم سگ پیش -وه هر چی؛ پرچی نيه شه بلیه جا آغوز اشکته - و نه 
کش کف بکرده - تازه پرسنه ملا یعقوب ته کتار ره چیه و نه درسر» حاتم طائی 
دميشته -بورکش هکن, ته دل خنک پۆه و نه حرف رہ گوزبکش -ماردنی بف 
هکرده - دیکه زّه -بخردی کشک آش» همون جه که باش .شه سرره دوا کته -اصلاً 
نوته که ته بلی؛ مه دول ره موله ۔ پن شلوار تب تب ۔چکل پرسی کته و نه خابه ره نتونّی 
ماس بزنی - توشه سرره» جرانگین» شه پلاره بخر - پرمشتری» تنها خس ۔ تلی مشکه - 
شو خی شوخی» مه جاهم. شوخی؟ ادفه موس هداین: موسی نوننه - ستاره» کت وی 
دیارہ هنته» خی خی ره بنّه -گوزره؛ گوبنز نکن -و نه موسه بالا بشته -کروا زگل ورینه؛ 
گل مهر و رینه -نمرده مردۂ شونگ نکن -ته وشه که سر به تیل زمّه و گرنه مه کی بمرده 


ت ہے 
کے گنه ده نگو زنه ‏ آقاحان تر ه زن و نه» و حه حان» ته شب ونه -و نه شه ره د و ته ۔ 
مر ور لره رن و نه» و چه جان؛ نه شی ونه -و نه پنبه ره برو 


بحرس ره» بجچحردہ کال گر شت ره» شی مار نوینه - بامشی بوم بوم شو» معمون اتاشوه 
دشو ۔کوہ ورف و دشت حصار: این مهمون درہ تا بهار - تا این تا کار ره هکنه اتّا ماه 


رمضون طول کشنه - وره» شو بیته ۔کمل دکرده يزيد ره موه ۔شال بپته خربزه رم 
گسیریاردہ. و این راهم به عنوان مزاح اضافه بايد کرد که «جهل 
مازندرانی دست حمعی عازم دیدن درویشی در شهر طوس [خراسان ] شدند که به او 
معتقد بودند... در طول راہ در هر منزل یکی دو نفر از آن‌ها در اثر بدی خورد و 
خوراکک. بدی مسکن» و حشرات گزنده» بیمار گردیدند و به دیار عدم رفتند تا سرانجام؛ 
یک نفر به طوس رسید و به دیدار درویش رفت. وی به محض ورود به درویش گفت: 


سلام ای درویش طوس اما بیمی چهل تن؛ امومی ته پابوس؛ ۹ تا بمردنه» تنها بمونشه» 


۹ مر E‏ ۰ ۲ (۲۷۲) 
منه دتوس؛ اه دیگر؛ منم بی یم ته پابوس» ته بلی به منه موس». 
هر چند ترا به جد بود کار گاهی محتاج هزل باشی 
گاهی به مزاح «وقت» بگذار هر چند که اهل فضل باشی 
هصب‌اچکه. چکه: چکه تسوه‌بسورده مگه 
زن بسیارده انستیکه و چه بزام‌اتیکه 
در پسسزومه دری‌چه ره زنگ بسزومه ضدیچه ره 
خدیچه خانم باخت بيه و نه لا بسپت یه 
تسستبکونم هک ردپیه ونه چائی دم یکردبیه 


همان جه نیشته» تیشتی باش» مخبرشه سوراخ جه باش بالا خدا نداشتی» در زن تا 


ہے 


۱-بائین شونه سبکه بالا انه سنکینە: (مشربه جاه 
۲ تپ کنا تنب نوہ نهر تار یکت که“ (تیاا ( 


نز باز لت نه 


ب) 


۳۔زرد زرینمه؛ مجلس نشینمه (سمارو) 
۴۔ پائین سنگ بالا سنگ: میمون بزکلۂ ونگ (دهان) 
۵-دار دچله؛ قرص پلنگ چمره (تفنگ) 
٦۔سرتش؛‏ بن تش؛ میون سرخ گل تش (ک وکو) 
۷ لابلا طلا کاری» دونه‌های مرواری (انار) 
۸-روز خنیاره و شو خانم (جارو) 
۹۔کچکہ لوہ و درنگ پلا (تخم مرغ) 
۰ تن تو دارنه» دل غرق خونه (قوری) 
۱-بتاشی نجار ندی» آرد الک نزه اسیوندی بدوته بیرهن خیاط ندی (سنجد) 
۲ -لم لم په سیو سگ خایه (بادمجان) 
۳ خرکره کای بی دم نه جو خارنه نه گندم» بارورنه پیش مردم (دونه پاچ) 
۴ یک وجه قد دو وجه ریش (بلال) 
۵-سرسنگ: بن سنگ (فکین)؛ میون بز کله ونگ (زبان)؛ بالاتر حموم دودکش 
(بینی)؛ بالا تر دو پیاله مستون (چشم‌ها) بالاتر جفته رسمون (ابروها)؛ بالاتر تخت 
سلیمون (پیشانی)» بالات رگسفن چرون (موی سر) ۷٥‏ 
و این چند معما از دیوان امیر پازواری: 
۲-کدوم تخت که مانند نیلکوه 
کدوم شمع که شب تا صوائی سوه 


e 
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۱ 1 (۲۷۶ 
کدوم حرف که مردم آبرویه 


کسدوم کل که دار بس‌وندنه 

کحم گے سے سا زان سا 
کدوم گل که e‏ سی 0 00 

م سسبزه که وه سبزه با صفایه 
کدوم خون که سال یک بار برپایه 

کدوم دره که سال یک بار و واه 


۸۔کد 


ر کس ت اير TEN‏ 


۹۔ دونم ندونم؛ و نے بدونم چی بو 
بنج ده پانزده و نه بدونم جی بو 
بيست و بيست و سه و نه بدونم جی بر 
a‏ (۲۷۹) 
سی و سه و سی و نه و له بدویم چې بو 
٠۔‏ بنج دله» بونره ره بیتی» حند بمونس 
کسدوم سوره که یونس وره ندونس 


کدوم مال که نه زکوة داشته؛ نه خمس 
(۲۸۰) 


سیخن ره کی بوته» کی و نه سر در موز 


در این جا فقط اسامی بازی‌ها را می نویسیم و شرح آن‌ها را به فرصت دیکری موکول 


of 


و تہ آغوز) - جرخک بازی جش بیته کا لم جیخاتنگه تنگ A‏ به این شرح: 


(A1۲) 


لم چخا تنگه تنگه‌های های های 


ھور کس که یه بازی 


خی رزویه پیش دار 


بسب98رابری او دنقسه هسای ھسای 
گ مور پدر قاطرچ ی 
کیبچایون ره وع ده داشته 
EEE‏ لا پسسایین قلمكار 
مصسسردم شينه ضسی اشکسار 


گوزبه علی خان ریش 


على خان دوش فسيیه 
همه گنه وه کسیه 


رخ رخ کرده شه شیه 


دس نکسسنین و سسینه 


هاسگ سگوها کیش کیش 
گوز به علی خان ریش 


هم چنین: انک ره اونک رہ که شبیه اتل متل توتوله است: 


انک ره‌اونک ره در زن زمه دنک (گنگ) ره دنک مرد جوون راه روش کستون 
کتون حاجیون حاجی بورده به اردو اردوکناره انه شاه با نقاره‌انه شامحانم 
تبری انگوشترره بلرزی 

کت کته کتله کته . کتله بالا ‏ جمبله کته 

جمبله ممیج وارنگ بو تلی تمش لینگه بکش 


سابقاً دو سطر آخر را به این شرح می خواندند: 
دکمه دکمه وله دکمه او طللامه 
شتر منم هپله هپوک 


گسنن جاق دزنون پشت جمبله کتش 


پیش ہزامه 
دبهلبوک 
لینگه بکش 


فان بابل (شهر زیبای مازندران) 
وض هیک ااقست کر 0 


هت اتل طوطی اتل پنجه منه پنجه تنه شیر و شکر هفتاد میخ آهن‌گر 
اا اک لها که ابا رو رورا کن ۱۳۱ 


ژان شاردن سیاح فرانسوی که در عصر صفویه: چندین بار به ایران آمده بوده در 
سیاحتنامه خود می نویسد: رغذای اکثریت اهالی مطلقاً برنج است. حتی حکایت می‌کنند 
که بجه‌های لوس برای نیل به مقصو د» اولیای خود را به خوردن نان؛ یعنی انتحار» تھدید 
می‌کنند. این اغراق دال بر کثرت مصرف و حتی مطلقیت برنج در غذاهای عامّه است». 
اما: | کنون جنین نیست: ,آن نیل مکرمت که شنیدی» سراب شد»: بعد از ورود متجاوزانه 
ارتش استالین جنایت کار به ایران و بردن برنج و سایر مواد غذایی مازندران» به سرزمین 
روسیه. که نتیجۂ آن» کم بود و بالا رفتن قيمت‌ها بود» مردم حتی به نان هم دست رسی 
نداشتند ولی به هر حال چون بهای نان کم‌تر از برنج بود؛ به تدریج به خوردن نان عادت 
کر دند. 

درستال بحاص غاا و ٠‏ ایا هنارت از کتا دی مس ( کر کا نات 
کاله وینگوم انار - ملاقورمه -شله قورمه -مرع ترش ترش سن جغور بغور - 
(حسرت الملوک) ‏ مرجی ہلاو شورماهی ۔ قليه ۔ ساک ۔ آشکنی ساکك -هلی قرو - 
اسغنا کباب - بچاپلاو باکلە پته ۳۱ -گمرده آش ۔بشتباش ۔ بیچ بیچ - زالک (وینگوم 
ترشی) سرکه دلال ۔ وینگوم قرو (ناز خاتون) -مار غنه ماس -سیر سريم بزماس - 
انتقاباس د کل ماس د گرم ماس هی کت از ک راس وید کا را دلال(آلتٹ) 


fe 
صرف می‌شود. دلال سبزیجات معطری است که آن را می‌کوبند و با نم به صورت‎ 
چاشنی (سس) مصرف می‌کنند) ۳۳۲" (برای هلی کنتی با نازخاتون).‎ 
در بابل دو نوع ماست عرضه می‌شود: پیلکا ماس (ماست در پیاله) وہ ورز اماس (ماست‎ 
گاونر). به نظر اول» عجیب می رسد که گاو نر در بابل شیر می دهد و از شیر آن؛ ورز اماس‎ 
درست می‌کنند. اما حقیقت این است که ورز اماس از همان شیر گاو ماده درست می‌شود‎ 
کے کرت آن گرفته شده است. میر محمدرضا بدخشان: بعد از مطالعه متن کامل‎ 
سخنرانی؛ به 027 نوشته است: رورز اماست همان ماست جکیده است که از دوع رد‎ 
دست می آید. پس از آن که گاوداران ماست‌ها را در دوشان ریختە و بر اتر تکان دادن‎ 
کره آن را گر فتند: دوع آن را درکیسە می ریزند و پس از آن که آبش رفت: به نام (کیسە‎ 
دینگو ماس) برای فروش به بازار عرضه می‌کنند و این همان امت که در خراسان به آن‎ 
دراق می‌گویند,. ۰۳" نوع دیگری از ماست هم و جود دارد که آن را ببگ.. گوی ماس»‎ 
می نامند.‎ 
انواع دیگر غذاهای معروف در بابل عبارتند از: وینگوم‌هاوریش, کچلیک هاوریش:‎ 
وینگوم کوکو کچلیک کوکو ماهی تیم کوکو؛ چقر تمه که ظاهراً از بادکوبه آمده‎ 
کئی سك نز رن 1 1 متسخن:‎ ٠ ۱ کاک مسمن‎ ٠ است: کنس ای‎ 
کئی پلاء کئی هکشی: انواع شیرینی؛ بودونه» بشتزیک !۳" شامی نون آب دون» حلوا‎ 
کندله !۳" "که بعد به نام تھی ڈکتندۂ آن (آقا نصیر)ء به نصیری معروف شد:‎ 

تصیری بخر؛ ورزش هکسن زن ماره دل ره خش هکسن 
E‏ بابل نیز که بیش تر از روستاها می آورند» بسیار خوش مزه است: آن را 
با مخلوطی از شیر و شکر و ادویه تهیه می‌کنند. 
اساساً به علت روییدن انواع سبزیجات خوش ہو در مازندران» اغلب غذاهایی که با این 
سبزیجات پخته شوند با نقاط دیگر تفاوت دارند فی المثل؛ قورمه سبزی مازندران که به 


بی 5 2 2 : ت 7 کہ 
ان سبزی قورمه می کو یند چندین برابر خوش بوتر از قورمه سبزی طھرانی ھا است. 


مت اہ 


ایرج میرزا میگوید: 

۲ خی سر ۱ (۲۹۵) 
طبخ مازندرانی و رشتی سفرەام را نموده عطرآگین 
( ۲ : ۲ : ۲ 

در روغن داع سرخ میکنند که خیلی بف می‌کند. 
برای مراسم عروسی و فرستادن هدیه به خانه داماد نوعی رشته مغزدار در روغن سرخ 
مي‌کنند که از جلاب خیلی ارک ابو در وسط آن, مثل وسط قطاب» مغز گردو و 
شکر و هل می ریزند. 


شیخصی هم در حاله زمین؛ به نام سیده رشته بزه بود که در این کار تخصص داشت. 


برای عصرانه هم بات ۳۹۳ 


قایم متام فراهانبی در نامه‌ای خطاب به وزیر خراسان» ضمن تو صبف غذاهای سفره‌ای که 
به مناست جشن نعیین محمد میر زا به ولی عهدی» رانداخته شده و انواع ماحضرم در آن 


2 کس 
گذاشته شده بود» میکوید: 


خورش‌های ترس مازندرانی سوب سس من سی و 

قطاب و قرص و نقل و آب دشدان نراکت‌های نفز باب دندان 
۱ ۱ ۲ (۲۹۷) 

مرباهای یسالنگ و به و سیب مس E‏ وت 


پنیر معروف بابل پنیر خیکی است. پنیر نیمه خشک را در خیکك پوست ہز می ریزند و 
سرش را مي‌بندند و منافذ هوا را مسدود می‌کنند. در کار نانوایی‌ها یکی از شا گردان با 
فرزندان نانوا؛ پنیر خیکی را به مشتریان می فروشد مانند نانوایی مصلحی در خیابان بازار 
نرسیده به چارسو. 

نوعی تخم مرغ در بابل معروف بود به نام«حاج امزی» که منتسب به حاجی حمزه بود. 
حاجی حمزه حلقه‌ای درست کرده بود که هنگام خرید تخم مرغ؛ آن را با خود می برد 
و تخم مرغ‌ها را از آن حلقه می‌گذرانید و فقط تخم مرغی را انتخاب م یکر د که به علت 
درشتی» از آن حلقه نگذرد. فرد ثروتمند دیگری هم بود به نام حاجیر. که برای خرید 
سبزیجات شخصاً به پنج شنبه بازار می‌رفت و چون سبزی را در آن جاء به تعداد دسته 
و نه وزن» می‌فروشند» او مدت‌ها وقت خود را به اتتخاب دسته‌هایی از سبزیجات صرف 


می‌کرد که ساقه بلندتر و قطورتری داشته باشد. نیما می نویسد: «در بارفروش یک نفر 


بخش چھارم ۔اوضاع اجتماعی شهر بابل 


رجہ 


۱ رس ا یرم ۱ (۲۹۸) 
حاجی وجود دارد که می میرد و پولش را برای شما بافتن خود به طبیب نمی‌دهل.  ..‏ 
از تنگی چشم فیل معلومم شد آنان که غنی ترند محتاج ترند 

درباره فابدہ سقید تخم مرع دفبداند: 
بیاض بیضه مرغ؛ آن کے مالد ز جنس ٹیکوان بر روی مھوش 
جمال عارضش مصحفوظ مائد ز تاب آفتاب و شاب آتش 
(از کتاب طب یوسفی) 


7 3 ۰ جر ۰ tt‏ 2 ۴ ۲ ام رح ی 
بھترین روعن حیوانی شم؛ روعن ی است له ار سنحسر در خیک‌های بزرگ پشم 
دار به بابل می آورند. سابقاً (در دهه‌ های ۰ ۸ تا ۰ ۳ ش) وارد کننده عمدة آن 

۳ 4 ! , 2 سم 6 7 ۳ مع RSS 7 {Lge‏ ¢ ۱ ۲ 
سب علیان سنحسری بود که چند سال پیش فرزنداو» در دفتر حفاظت منافع ایران در 


واشنگتن کار فی گرڈ؛ 


دو نوع تقویم وجود دارد: یکی تاریخ یزدگردی که کا آن ابتدای حلوس بزدگرد 
0.7 آخرین پادشاہ ساسانی است و برابر با سال بازدهم قمری می باشد. دیگر تاریخ 
مخصوصی که اسپهبدان طبرستان وضع کرده‌اند و مبداً آن از وفات یزدگرد: و 
خودگردان شدن اسپهبدان مازندران می‌باشد و برابر با سال سی و یکم قمری است. این 
تاریخ را بسیاری از مؤلفان ارو پا؛ تاریخ طبری! ۳" " می‌نامند. 
بنابراین: سال اول تاریخ یزدگردی برابر است با سال ۱۱ ق. 
سال اول تاریخ طبری برابر است با سال ۳۱ ق. 

و اما» اسامی ماه‌های مازندرانی این است: 


او نه ما؛ ا رکه ماء دما: سه ماه بهار 


fb 
و همنه ما» نو روز ماء فردیته ما: سه ماه تابستان‎ 
کرچه ما؛ هرماء تیر ما» سه ماه پاییز‎ 

ملارما [مردال ما شرور ماه میرما: سه ماه زمستان 


این اسامی را رك شعر در آورده‌اندل(یا تفاوت‌هایی در نام ماه‌ها): 


سیو ماه و کرچه ماه و تیر ماه تیر دگر هست مردال و شروین و میر 
چه اونه مه وار کے ماه است و دی ز پی و همن و هست نوروز خیر 
یتک را بدان ضمسه زان‌ده به آئین هرکز صغیر و کبیر 


اما؛ مهندس رضا نیازمند که در سال ۱۳۳۴۷ ش سفری به الاشت (سوادکوه) نموده است: 
در کتاب حود» اسامی مادھا راء به نقل از مردم الاشت و کتاب جه پور کریم نام با 


تغاوت‌هایی در اسامی ماه‌ها و تر تیب آن‌ها؛ بدین قرار ذکر می نماید: 


ارک ما دما: و همن ما: آذر -دی د هن 

سال ماء سییاماء کرچ ما: اسغند ۔ فروردین ۔اردیبھشت 
ھرماء سا الا اعت داد 

شارور ماه میرماء اون ما: شھریور -مھر ۔ آبان 


وی اضافه می‌کند: «هر ماه آن‌ها ۳۰ روز است. پنج روز اضافی را بتک می‌نامند که 
دنبال راون ما» [می آورند] چون کبیسه نمی‌گیرند؛ سال آنها نسبت به تقویم کبیسه دار 
متغیر است و هر ۱۲۰ سال یک ماه عقب می‌افند. در سال ۱۳۴۲ خورشیدی اول 
«جله بزرگ, افتاده بوده به ۲۵ مردال ماه (ماه مرداد) در جدول فوق: اون ما (ماه آبان) 
آخر سال است و ارک ما (ماه آذر) اول سال. و ,سال ما, که روز اول آن بايد نوروز 
باشد» ماه چهارم سال شده است ۳۰۱ 
دکتر علی مظاهری استاد دانشگاه پاریس؛ در مقاله‌ای که تحت عنوان «معانی اصلی 
ماه‌های قدیم ایران, ۳۱" " نوشته است» می‌گوید: ,قدیم‌ترین سند عتیقه شناسانه که در 


دست داریم راجع بد وحود ماه‌های زردشتی در ایران از سده اول بل از مبلاد زودتر 


۱ہ 
نیست و آن سندها مربوط است به حفریات شوروی‌ها در خرابه‌های ساءبه کسر نون 
نزدیکی عاشق آباد یا عشق آباد محرف اشک آباد,. اما وی اسامی مادها و معانی آن‌ها 
را؛ علیرغم عنوان مقاله. ذ کر ننموده است. 

شیخ موسی نثری همدانی می‌نویسد: «در مازندران ماه‌های قدیم هنوز معمول است: 
در این خصوص آن چه من تحقیق کرده‌ام اسامی ماه‌ها به قرار زیر است: 

۱-أونماه ۲- از کماه ۳-دَیْماه ۴۔وَمْتلْماہ ۵-نوززماه 1-فزدینماه ۷-کزچماه ۸ ره 
یاه خرف ماه :۱ تلالتا 1۹ء فا ماه ۱۲ ترما 

که هر یک سی روز هستند و خمسة مسترقه در آ خر اونماه اضافه می شود و آن را به زبان 
خود پیتگ می‌گویند. وی اضافه می‌کند: ,ماه‌های قدیم در تمام نقاط مازندران؛ کم و 
بیش معمول است. البته در شهرها کم‌تر و در روستاها بیش‌تر معمول است: بلکه در 
بعضی بلوکات تمام کارهای مردم با ماه‌های قدیم است و در شهرهاء اغلب پیرمردها و 
زن‌ها این ماه‌ها را می‌دانند و در اول این ماه‌هاه برای میمنت شیخصی راکه به عقیدۂ آن‌ها 
دیدارش مبارک است. دعوت می‌کنند تا به خانهٌ آن‌ها برود» آبینه و آب به ان خانه ببرد 
و قبل از شخص مدعو» کسی را به خانه راہ نمی‌دهند و همین عقیده باعث شده است که 
حساب این ماه‌ها را حتی اغلب خانواده‌های شهرنشین هم نگاه دارندم.!۲۳۳ 


آیستاد دکتر پرویز خائلری اسامی ماه‌های مازندرانی متداول امرور را بدین شرح نو شتهاند: 


فردینه ما فروردین کرچە ما: اردی‌بهشت هر ما: خرداد 
تیره‌ما: تیر مردادما: مرداد شرو بندما: شهر بور 
ار سور اوثما: آبان ارم سا ادن 

دینه ما: دی وهمنه ما: بهمن نوروز ما: اسفند 


وی اضاثه م ی کند: رنام‌های اردی‌بشت و استند تغییر کرده است و گمان می‌کنم کلمة 


« کر ج»» ید معنی چیری است که در فارسی رآمد نیامد» می‌گو یند زیرا که در هر ماه یکت 
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روز راء کرچ؛ می دانند. شاید هم به معنی مبارٹ 3۰۷ف 


سے عم 7 
برای | سانیی فرا گیری» اسامی ماه‌های مازندرانی را در این دو ست» اورده‌اند: 
سییو ماه و کرچ ماه و هر ماه وتسیر چو ملار ماه است و شر ویسرومیر 


(۳۰۵) 
اوه ماه و ارک و دماه و دسر بود و همن و نوروز ماه؛ ای پسر» 


off 1o‏ بابل (شهر زیبای مازندرآن] 


.۴ خبرنامۂ بارفروش. شماره ویڑہ تابستان ۱۳۷۷ ش. ص‎ ١ 
.۵۲ ۲-البلدان (مختصر اخبار البلدان) ابن واضح یعقوبی, ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی, ط ۱۳۴۳ ص‎ 
شوربختانه «نویسنده» نام ومشخصات این کتاب را یادداشت نکردہ است و با شدّت محض در مظان‎ -۳ 
محتمل, بد دست نیامد.‎ 
۱۱۰ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار (4۱» ج ۲ ص‎ ۴ 
۷۶ جھان نامد. محد بن نجیب بکرانی.چاپ مسکو (عکسی) ۱۹۶۰ ص‎ ۵ 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تسماشاکتنان بستانيم‎ ۶ 

تو به سیمای شخص می‌نگری ما در آثار صنع حيرانيم (سعدی) 
۷ خانیکف (۴۴6)0۴۳ا۱۵۷]کا), نزادشناسی, ۱۸۸۴م ص ۱۱۶ (نقل شده در کتاب مطالعات جغرافیایی 
هیأت علمی فرانسه در ایرانء ص ۲۰۷). 
۸ صدف مرواری دون مره بکوشته تہ پیرهن الوون الوون مره بکوشته من و ته عاشقی دنیاره‌مشته 
٩-«اين‏ مازندران و مازندرانی‌ها صص ۱۷و ۱۱۹ هم چنین: مجله اطلاعات هفتگی شماره ۸۳۲ شهر یور 
۶ ص ۱۶ نیز: مردم خاورمياند. مسکو ۱۹۵۷م فصل پنجم در ذکر مازندرانی‌هاء ص ۱۷۴ تا ۳۰۹ 
۰ مطالعات جغرافیایی, ج ۱ صص ۲۰۸ و ۲۰۹, به نقل از سفرنامة پیترودولاواله. ج ۲ ص ۲۲۲ 
۱-عماری اطاقچه مانندی است با در و بنجره و پرده حفاظ, با ظرفیت تا ۴ نفر, با وسایل خواب و خوراک و 
جای (و قلیان. حتی تریاک) کد به روی دو تیر بلند عقاوم سوار می‌گردند و وسیله دو قاطر, که وسط سر 
تیرهایی از جلو و عقب آن بسته می شدہ حمل می‌گردید. امروزه می‌توان به جای آن, «لیموزین» یا «بنز ۶۰۰ 
اش ا نها را ال اود 
۲ در مذهب عشق, کفر و ترسایی به در کسوی خرابات تو رسوایی به 

زنار به جای دلق یک تایی به سودایی و سودایی و سودایی په 

(مصنفات عین القضاب همدانی» ص ۳۴۹) 

۳۔ نامه یوسف الهی مورخ اول آبان ۱۳۸۰ 


۵۔ شلیته دامن چین دار از چهار انگشتی است که فقط روی کفل حا را می‌گیرد. تا بلندتر نزدیک زانو, که 
بروی شلوار پوشیده می‌شود. 

۶ تیان تی اماک ی اہو با نالا ا شلران کا ر کذ ارم یه 
صورت جوراب کو ین الا تنبان را نباید با تنبانء که که جمم دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج 
فارس است: اشتباہ گرفت.) 

۷۔ مکتوب پنجم پیترو دلاواله. مورخ مه ۱۶۱۹ (جمادی الاول ۱۰۲۸) درہارہ ورود سغیر اسپانیا به 
اصفھان؛ کتاب PIETRO DELLA VALLE‏ مشتمل است پر سلسله مکتوباتی که او در دوران سفر 
خود از ایران به یکی از دوستان خود موسوم به ماریو شیانو (0۸۴۸|0٥ 5۳1۱۴۸ N0(‏ مقیم ناپل نوشته 
است, سفرنامه او در سال ۱۶۵۰ (۱۰۶۰ق) در رم به چاپ رسید و سپس به دفعات تجدید چاپ شد. نقل از 
تاریخ روابط ایران و اروپا در دورهٌ صفویه قسمت اول ص ۵۰. 

۸-همان, ص ۶۰ 

.۴۷۲ مجله راهتمایی کتاب, سال دوازدهم شمارة هشتم» آبان و آذر ۱۳۴۷ ص‎ 9٩ 

۰ مطالعات جغرافیائی در ایران. ص ۲۱ 

اتشان فی ۰۸ء ۲۸۹ 

۲-برای اطلاع بیش تر رجوع شود به «مقام زن در روزگار قدیم» مجله ایرانشهر سال پنجم هم چنین «زن در 
جامعه ایران پاستان» همان مجله, سال چهارم. شمارۂ ۰۱ ۲۲ مارس ۱۹۲۶ (فروردین ۱۳۰۵). 

۳-روزنامه اطلاعات شماره ۰۱۲۷۸۸ یک شنبه ۲۲ دی ۱۳۴۷ 

۴-دیوان حسین شهریار ج ۱. چاپ دهم ط ۱۳۷۰ ش, صص ۱۴۶ و ۱۴۷ 

یره اتف انعر کی ۱ ۲ تمه قار سی فص 52۸00۷ 

۶- تاریخ طبرستان, ان اسفندیار, ج ۱, حص ۷۴و ۷۵ 

1 اهنا ی تاش ا اض ۲۹۴ 

تا 40یق ناف الخ تاه ض۴۷ 


۹۔ مازندران و استرآپاد, ترجمه قأرسی» ص ۷۱ 


۴ ( ۱ بابل(شهر زیای‌مازندیانل 


۰ تاریخ تبرستان, ج ۲ ص ۴۲ 

۱۔ بستان السیاحه, ص ۲۵۴ هم چنین: سیاحت نامه ژان شاردن, ترجمه فارسی, ج ۴» صص ۲۵ و ۲۶ 
۲- تاریخ طبرستان مرعشی (۳) ص ۳۸۷ همان (۱) ص ۳۲۷ 

۱۶۴ تاریخ شاحنشاھی ساسانیان ص‎ ٢ 

۴ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. ص ۷۶ مجمع الفصحاء, ج ۱ ص ۴۰. 

۵۔ افزت در ارمنستان و ایرانء ص ۳۵۲ 

۶ء بابل (متن کامل سخترانی اض ۸۹ 

۷-روزنامه اطلاعات, شمارہ ۱۳۲۷۲ سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۴۹ 

۸۔ مرکز آمار ایران, نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ‏ ۱۳۷۵ ش, استان مازندران, -۲٢‏ ۲ 
ص سی و نه. 

۹ تحولات دمرفولوژی جمعیت ایران, دکتر شهلا فاطمی, ط. 

۰ آمار نیروی انسائی از لحاظ برنامه‌ریزی و شناخت امکانات موجود در منطقه, امری بسیار ضروری و 
میم است و به برنامەریزان این امکان می‌دهد تا با در نظر گرفتن امکانات و تنگناھاء وأقعیت‌ها را در نظر 
بگیرند و هنگام برنامەریزی و سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف: با واقع بینی عمل نمایند. 

۱-«افزایش جمعیت و پی آمدهای زیان ار آن», فصلامه ره‌آورد. شماره ۴۷ صص ۲۳۲ تا ۲۳۷؛ هسم 
چنین: فصلنامه علمی پژوهشی جمعیت, سال ششم, شماره‌های ۱٩‏ و ۲۰ 

۲ نامه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۷ مهندس احمد محمدی 

۳ لزورک از دهات بالا لاریجان است (مازندران و استرآباد. رابینو, ترجمه فارسی. ص ۱۵۴؛ ولی 
افشل الملک می نویسد که یکی از دهات فیروزکوه است (سفرنامه مازندران. رکن الاسفاره ص ۲۶). 

۴ دره واهکن خی بیامو لزوری دایی بیامو (به نقلی از نامه «هم‌شهری» ارجمند: سعد عهدوی استاد 
اقتصاد در دانشگاه سان آنتونیو تکزاس). 

۵ گال ھا [گاوداران] و چوپانان هم روی لباس خود چوخا می پوشند که هم مانند پالتو گرم کننده است و 


هم مانند بارانی, آب را در خود نگه می‌دارد, چوپانان روپوش دیگری هم دارند به نام کل لمه که جلیقه‌ای 


مه 
نمدین است و بر دوش می‌گذارند: «چوخا لباس بافته با پارچه پشمی با رنگ طبیعی است» (طالب طالباء ص 
۶ء زیرنویس )١‏ به سرودۂ طالب: «بورم بازارلو هایرم کل له الب سیون ده هم یه 
جم کل ید دوش گیرمد. سون درویشون 
(مننوی طالب و زهره, طالب طالباء ص ۲۰۶) 
۶ مهندس احمد معتمدی, همان نامد 
اما ها 
۸۔ همان جا 
ان سا 
۰ همان جا 
اش ای بسا هندو و ترک هم‌زیان وی بسا دو ترک چون بیگانگان 

غير رمز و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل 

پس زبان هم زبانی دیگر است هم دلی از هم زبانی خوش تر است 
(مقصود مولوی از هم دلی, هم فکری است), مجله کوروش بزرگ, شماره ۵۲ ص ۸۷. 

82 _ ۱۵۱۵120165 ۰, 

۳ احسن التقاسیم. ص ۳۶۸ 
۲ خیأت علمی فرانسه در آیران:اض: 1۲1۴ نیز: واه نامه ری دکتر صادق کا نتفارات انران گودہ 
جزوۂ شمارۂ ۹ء هم‌چنین: واژه نامه مازندرانی, محمد باقر نجف‌زاده بارفروش, ط, ۱۳۶۸ش. 
۵ تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء ۳۲ ۲۴۲, ۲۴۳ و ۲۷۷ (نمکاوه رود سر حد تنکابن است؛ همان ص 
٢٣ء‏ 
و 
۷-تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء, صص ۳۲ ۲۴۲, ۲۴۳ و ۲۷۷(نمکاوہ رودسر حد تنکابن است, همان, ص 
(YfY‏ 


۸۔ امیر پازواری (صد ترانه از امیر پازواری)؛ محسن مجیدزاده (م.م. روجا), ط ۱۳۷۶ ش, ص ۲۵۰ هم 


ofp 
تن کا لاسرا فقدنه اول صصی ۲و۴‎ 

۹۔ ایران معاصر, مسکو ۱۹۵۷ م» نقل از مجلة راهنمای کتاب, سال دوم شماره سوم ص ۴۲۶ 

۰۔ نوبھار هفتگی. سال ۱۳۰۲ ش, شماره ۱۴ء ص ۲۳ 

۱ یادگار فرهنگ آمل. ص ٩۳‏ 

مرو کسی کان خاجىی جاب را یبا چا ر ۱۳۷۵ مس ۴۲ض ۳۵۴ و ۷۳ 
۳-همان, ص ۶۹ 

۴ بادگار فرهنگ آمل, ص ٩۳‏ 

۵ فرهنگ لغات و اصطلاحات و ضرب المثل‌های گیلکی, احمد مرعشی, مرکز مردم‌شناسی, ۱۳۵۵ ش. 
۶ مپندس احمد معتمدی, نامه ۲۸ اردی‌بهشت ۱۳۷۷ء هم‌چنین یادگار فرهنگ آمل. ص ۱۰۷ 

۷ یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی 
۸-واژه‌نامه طبری, ص ۲۱؛ هم چنین واژه‌نامه مازندرانی, محمد باقر نجف زاده بارفروش, ط ۱۳۶۸ ش 


٩‏ بحر متقارب معصود: 


جو اندر تقارن نھی پادرون بدین گونه تقطیعش آید بر ون 
فعولن فعولن فعولن فعول زهی دولتت را فلک رهنمون 


از رسالة عروض رشید و طواط. «اين رساله تذکره مانندی است برای کسانی که بخواهند به بحرهای اصلی 
عروضی, و بعضی از فروع و شعب آن, اشنا شوند و اوزان آن‌ها را همیشه در خاطر داشته باشند. رشید و 
طواط این رساله مختصر را به همین نیّت تألیف کرده و شواهد و امثلة آن را هم خود به نظم آورده است». 
(مجله بادگار: سال اول. شماره ۱۰ خرداد ۱۳۲۴ ص ۷۱). 


هم‌چنین: نصاب العبیان, ص ۴ و ۲۲ (خودآموز نصاب یا کلیات نصاب العبیان ابونصر فراحی) کتاب‌فروشی 


۷۰ بحر محتث: 
به بحر مجتت از آن طبع‌ها شتاب کنند کزو سخن به مثل لؤلؤ خوشاب کنند 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات (غعلن) چنین کنید چو تقطیع او صواب کنند 


(همان. صص ۱۴, ۳۹ و ۶۶) 
١‏ واژہ نامه طبری» صص ۰۳۱ ۲۲ و ۲۵ نیز مجموعه نصاب مازندرانی, اثر امیر تیمور قاجار ساروی, محمد 
کاظم گل باباپور. ۱۳۶۱ ش. 
۲- بوسف الهی, نامد مورخ اول ابان ۱۳۸۰ 
۳-«ادبیات طبری, مجله فروغ, شماره ۱ء صص ۲۵۵ و ۲۵۶. همچنین رجوع شود به: 
ESSAI SUR LES DIALECTES DÛ MAZANDERAN ET DÛ GUILAN‏ ۸ 
D,APRES LA PRONONCIATION LOCALE, 18668 ,PP. 195 - 224‏ 
B- DIALECTES CASPIENS, GRUNDRISS DER ۱٢۵۸۱۷۱800‏ 
(جلد اول, بخش دوم) 1891 PHILOLOGIE STRASBUREG,‏ 
C- RECHERCHE SUR LES DIALECTES PERSANS, CASAN, 1853.‏ 


۴۔ نوشتن گویش مازندرانی که زبان گفتاری است با هر الفبا, خواه فارسی, خواه لاتین یعنی تبدیل آن به 
زبان نوشتاری, ہسیار دشوار است ودشوارتر از آن, قرائت این نوشته‌ها است حتی برای کسانی که اهل محل 
شمٹئئد. 

۵- جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندرانء ص ۲۵۸ و ۲۵۹ 

۶۔ همان جا 

۷ ×ترجمەای از مقامات حمیدی», شماره ۲۴ صص ۴۷۷ و ۴۷۸ 

۸۔ کنزالاسرار (دیوان امیر پازواری)» مقدمه دوم ص ۱۳ء هم چنین: «روایتی از داستان نجما» مهدی 
مهدوی» مجموعه مقالات در گسترۂ مازندران, دفتر دومء ۱۳۸۱ ش, ص ۱۳۲ زیرنویس شماره ۴ 

۹ روزنامه کیهان, شمارۂ ۶۰۱۵ دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۲۴۲ء ص ۷ 

۰ همان جا 

۱۔ روزنامه اطلاعات, شمارہ ۵۰۵۱ شنبد ٣۳‏ مهر ۱۳۴۲ء ص ۱۱؛ هم چنین: رجوع شود به روزنامۂ پست 
تهران, شماره ۱۳۶۱ء بنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ء ص ۶. 


۲-«سه اثر دربارۂ لهجه مازندرانی», مجله زبان‌شناسی, سال هفتم. شماره دوم» ۱۳۶۹ ش, صص ۶۳ تا ۶۷ 


جھوودسسسلسسّجچ ژچ سس جچتھٗسسگسجتتچھٗڈٗو سس ÇÇګLÃQÃګګګللللللللللللللل‏ ق 


ن ۲ 


۳ نوبھار هنتگی, شماره ۱۴ء ص ۲۲. 
۴ یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ٣‏ مقدمه, صفحه دوازده 

۵ یادداشت‌های احمد کسروی, مقدمه تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص شصت و چهار 

۶ همان جاء صفحد شصت و پنج 

0 ایق دز پیش ها از فرب دانشن (مع الواسطه: توننگ ترا قلیلیان) گرفد فی موجب:ساسگزاری است: 
۸-اين دو بیتی در اشعار طالب نیز دیده می‌شود با این تفاوت که به جای «مردم کیجا», «جلائه کیجا» ذ کر 
شده است (مننوی طالب و زهره, طالب طالباء ص ۶۲) 

۹ کان ۱۸۶ 

۰۔ «نگاهی گذرا به ادپیات شفاهی مردم مازندران» عباس منصور, ره آورد. شماره ۵٩‏ بهار ۰۱۳۸۱ صص 
ہ٠‏ تا ۱۰۵ 

۱ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار: ج ۱ ص ۱۰۸ 

کے او ان ظا ری زین۲۷۸ 

۳- فاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۳۳۳ 

۴-همان (۱). ص ۲(:۴۷) [جاب شایان ], صص ۸۳ و ۲۴۲ 

۵ همان (۱). ص ۱۷۲ 

۶- تاریخ طبرستان ابن اسفندیار, صص ۱۳۷ تا ۱۳٩‏ 

۷-«وی در بغداد ابتدا در خدمت استاد علی پیروز که شاعری طبری بود. می‌زیست» (یادداشت‌های علامه 
محمد قزوینی» ج ۴ ص 4۲۶۷ 

۸-منحول یعنی سرقت شده (امروزه به رعایت نزاکت, می‌گویند: رونویسی شده). 

4 تاریخ طبرستان ابن اسفندیار, ج ۱ ص ۱۳ نقل شده در تاریخ طبرستان مرعشی (۱): مقدمه, صفحه 
شوت 

۰ بادگار فرهنگ آمل. ص ۱۳۲ 


ا یادداشت‌های علامه محمد گزوینی؛ ج ۴ ص ۲۷ 


وو" 
۲ تاریخ طبرستان مرعشی (١),ء‏ ص ۳۴ 
۳-وره یعنی بره (حمل, ماه فروردین)؛ شاعری فارسی گو به صورت معما گفته است: 

آهوی آتشین را چون بره در برافتد کافور خشک گردد با مشک‌تر برابر 
(اهوی اتی خورشید -بره: حمل کافور خشک: سفیدی, روز مشک تر: سیأهی, شب: چون خورشید بد 


او ل د سس حما ق رد )و سةد 


ہے نے 7 ا ' ےت ضا“ ,بے ر 


۴۔ جل شم: چھل شمع (منظور آفتاب است). 


وز و شب راب نا کک 
ور و سب براہر مي سو 


۵ -شیم: ماهی (حوت, ماه اسفند). 
۶- ظهرالدین مرعشی این بیت را چنین نقل کر ده است: 
تاوره و شی جل شم ای شیم واپی کرد نیاز که و شکت و هارهجره دیم 
(تاریخ طبرستان مرعشی(۱) مقدمد, ص هفتاد) 
۷- همان صفحه شصت و هفت 
۸ همان صفحه هفتاد, و (۲) ص ۸۲ 
۹۔ واژه‌نامه طبری, ص ۲۰ 
۰-مجمع القصحاء ج ٣‏ ص ۱۱۲۵ 
۱-تاریخ طبرستان مرعشی (۱).ضن ۳۲۴ 
۲ کنوالاتراز (دیوان آمیزیازواری): مقدمه دوم من ۱۳ 
۳ بادگار فرهنگ املی ص ۱۳۲ به نقل از این اسفتدبار 
۴- ر طبرستان ابن اسفندیاره ج ۱ صص ۱۳۱ 7 ۱۳۵ 
۵-همان جا, مجمع اضعا جس ۱۱۰۳ 
۶ 5 تذکره ریاض العارفین, رضاقلی خان هدایت 
۷-همان, ص ۹۸ 
۸-وازه‌نامه طبری: ص ۲۰ 


efe 


عو اف 


۰ توسف الھی, نامه اول آبان ۰ هم چنین: رجوع شود به مقاله همی تحت عووان «میرزا شفیع 
مازندرانی. صدر اعظم بند پئی؛ مجموعه مقالات در گسترة مازندران, به کوشش قوام الدین بینایی و زین 
العابدین درگاهی, دفتر دوم, بپار ۱۳۸۱ صص ۲۲ ۱ ۴۴ 
۱ می گویند ناصرالدین شاه که در ميان دو تن از زنان خود به نام «جبهان» و «حبات» نشسته بود. جنین 
سروده است؛ 
نشمتەام به ميان دو دلیر و خجلم که دل میان که بندم؟ ميان این دو دلم 

جرهان: تو بادشاه جهانی. جھان به کار اید 
_حیات:اگر حیات نباشد, جھان چد کار آید (یک دل دارم و دو دلبر ميان این دو دلبر -من دو دلم, کدوم وره 
این ور رم با 2 ور). 
۲ کنزالاسرار یا دیوان امیر اتوازیٰ ج ۸رس ۱۳۰ 
۳ امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان, به کوشش جهان‌گیر نصری اشرفی و تیسابه اسدی, 
تپران » اسفند ۱۳۷۶ ص ۱۶۳ 
۴ کنزالاسرار (دیوان امیر پازواری): ج ۱ص ۱۳٩‏ 
4ج اقا تا خی ره اقتضا دی نا ترآ فان خاران ی ۲۶۹ 

MAZANDRAN AND ۸5۱۲۸86۵۸0 PP. 2‏ _126 
برای اطلاع بیشتر, رجوع شود به مقالات و کتاب هایی که دربارۂ امیرپازواری منتشر شدہ است: از جمله 
(ولی ہدون قید محدودیت): 
الف ۔عقاله «امیر پازواری از دیدگاه پژوهش گران و منتقدان» فصانامه ره آورد. شماره ۵۲, ص ۴۵ 
ب -«امیریازواری شاعر و عارف مازندرانی». محمد باقر نجف زاده بارفروش, صحیفد, شماره ۲۳ صص 
۲٢-۸‏ 
پ در شناخت فرهنگ و ادب مازندران, به یاد امیر پازواری (نوشتۂ ۲۰ نفر), به کوششس فرھنگ خانه 


مازندران: ظط ۱ اسفند ۲۷۷ ۱١ض‏ 


ت ‏ کتاب‌های صد تراند امیر پازواری و شعر موسیقی ایران, ط ۱۳۷۱ ش, دربارہ زندگی و شعر امیر 


e 


پازواری: محسن مجید زاده (م.م. روجا) 


ث - کتاب امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان. مجموعه سخن‌رانی‌ها و مقاله‌هاء به کوشش 
وان کر تضری اشر کی و خسان آدی ط ۱۳۷۶ ن 

ج -«امیر پازواری» مجله کاوہ (مونیخ) شماره ۸۴ مپرماه ۱۳۷۷ء صص ۲۵۰ تا ۲۵۶ مقالة تحقیقی بسیار 
ارزشمند از هم‌شهری عزیز ما: استاد دکتر طلعت بصاری. 

۷ دیوان امیر پازواری (کنز الاسرار) ج ۱. ص ۱۳۰؛ «اصطلاح تیم جار اخزانه) مخصوص شالی کاری 
است و منظور کاشتن شالی در یک محل کوجک (خزاند) برای نشادر زمین شالی کاری است (مجله کاوه. 
شمارہ ۸۴, ص ۲۵۶). 

۸۔ در شناخت فرهنگ و ادب مازندران, ط, ص ۲۶۱ 

۹۔ فھرست مؤلفین کتب چاپی, ج ۱. ص ۶۶۸ 

۰-دیوان امیر پازواری (کنز الاسرار)ء ج ۱ ص ۱۳۲ 

۱۔حمان جا 

۲-۔محقق جوان: یوسف الهی یاداوری کردہ است کہ: دو بیتی رضا بوته, متسب بد رضا خراتی شاعر 
شرف تقو ره وق نهر آقل کرات مله کیو ی اف (نامه اوک ا ا 

۴۳د دیوان امیر پازواری (کنزالاسرار) ج ١ص‏ ۱۳۶ 

۴« آهنگ امیری پازواری». مجله موسیقی دوره سوم شماره ۱۷ ص ۷۱ تا ۷۷ 

۵ بوش. ص ۵۹ 

۶- محمدقلی میرزا فرزند ارشد فتح علی شاه که سالیان دراز حا کم مازندران و استر آباد بود 
۷-«حکام قاجار در مازندران» سه رام قلی پور گودرزی, خبرنامه بارفروش, شماره ۲۷ء اردی بهشت 
۱ ص ۱۴. 

۸- «دارای برگ‌های ترش مزاج است که مردم بومی آن را می‌خورند و هنگام بھارہ مرغان وحشی. تراز 
برگ‌های خشک و پارین آن را لانه می‌سازند امجموعه کامل اشعار نیما یوشیج. ص ۶۵۰). 


۱۷ روزنامه کیان جاب لندن» شمارء ۸۲۳ حهارشنبه ۳۷ دی ماه ۶۸ء ص‎ ۶٩ 


مات بابل (شهر زیبای مازندران) 


140_ MEDISCHE, ۱۸۷۸۷۸۸۲۷۷۴۲1۸۸۷ ۷۷ل‎ ۱۸, ZHUKOWSKÎ, MATERIAL 
ZUR ERBENUNG DER VOKSMUND ۷ 
141_ CASPIA UBER DIE EINFALLE “DER ALTEN RUSSEN IN 
TABARISTAN" 1875, VINO, 23. IBID - BEITRAGE ZUR KENNTISS 
DER IRANISCHEN SPRACHEN, 1860 _ 1866, TEL. 1, 
MASANDRANISCHE SPRACHE. 
142- THE PERSIAN DIALECTS, LONDON, 1924. 
143- SPECIMENS OF THE POPULAR POETRY OF PERSIA, 
LONDON, 1842. 
)C1002Z)0( مؤلف این کتاب آلکساندر خوچکو (۸00110) است که بیشتر به نام خود زکویا شود زکو‎ 
شهرت بافته است‎ 
,۴۴۱ ,۴۴۰ ۳۴۶ ۰۳۲۵ ,۱۳۶ ۱۳۵ -«چند واژه از تاریخ طبرستان», مجله سخن, شمارۂ ۱, صص‎ ۴ 
۵۴ 
۵۔ گویشن ساروی (مازندرانی), گیتی شکری, ط ۱۳۷۴ ش.‎ 
.۲۲۷ ۶ء علوباج طبرستان ص ۳۸و ۳۹ به ثقل از احسن التقاسیم. و نیز: همان ص‎ 
تاریخ طبرستان مرعشی (۱) مقدمه دکتر جواد مشکور» ص بیست‎ -۷ 
۵۱ ۸ء تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص‎ 
۱ مل کا من‎ EEE 
همان جا‎ -۰ 
٠۰٣ ۱-۔حعان؛ ص‎ 
۳۴ ھمان, ص‎ ۲ 
۱۵۶ ص‎ ١ مرات البلدان, ج‎ ۳ 


۴ مسافرت در ارمنستان و ایران ص ۳۵۵ 


ری و سی شش ۱ ی ۳ 
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ا و ا کر ۳۳۰۱۳۲۲ 
۷۔ درشان به معنی مذرس است 
۸-اطلاعات مربوط به کنیسەھای بابل, از آقای درشان در مردادهای ۱۳۴۳ به طور شفاعی کسب شده و 
موجب سپاسگزاری استت: 
۹۔ بابل, متن کامل سخنرانی» ص ۹۳ به نقل از نشریه اداره کل سرشماری و آمار, ج ۸ ص ۲۳ 
۶۰ رکز امار آیران»سرشتاری نی قوس و سکن :۱۳۷۵ اسان ما زندران ۲۲ ۲۸ جات اول مر 
۶ ص هیجده. 
۱۔ اماء «نویسنده» از یکی از هم‌شیریان مطلع [فلاطون ربانی] شنیدہ است که در حال حاضر یک تفر 
کلیمی در بابل زندگی می‌کند. 
۲- جنن‌های باستانی. صص ۶و٩‏ هم چنین: آیین‌ها و جشن‌های کھن در ایران امروز, دکتر تحمود روخ 
الامینی۔ 
۳- پایندہ باد و جاودان جشن بزرگ میرگان جشن نخستین جبش تودہ در عهد باستان 

(ستخر: ستوان توپ خانه. خسرو روزبد) 


در دیوان منوجهر دامغانی (به کوشش دکتر محمود دہیر سیاقی» جاب زواره حاپ سوم ص ۴ می خوانیم: 


باز دگر باره مهر ماه در آسد جشن فریدون اشن به در امد 
سو وهی وان ای اش کان را ماس دصر اس 
دفقان در ہوستان همین سر آمد تا برد جانشان به ناخن و جنگال 


در اعلامیه مشهور قوام السلطنه (مورخ ۲۷ تیر ۱۳۳۱) به جای «کشتنیان» اشتباحاً 5 عمداً «کشتیبان» د کر 
شده بود (بازیگران سیاسی معاصر, ج ۶ ص ۱۹۸؛ هم چنین بازیگران عصر پھلوی ص ۳۶۵؛ و نیز: ملی شدن 
صنعت نفت» سرهنگ غلام‌رضا نجاتی, ص ۲۲۴) 

۴۔ برای اطلاع از جشن چهارشنبه سوری, رجوع شود به: «جشن چهارشنبه سوری»: 


الف ‏ مجله مھر, دوره اول صص ۱ مت ۲۳ ونيز دوره دوم ص ۶۴ 


٠‏ سو یہس چجھجچوچ چچہ را 


ب ۔مجلە ایران و امریکاء ج ٢‏ شماره ۴ صص ۱ تا ۴ 

ب ۔نامة فرهنگ, دوره اول صص ۱۵۵ تا ۱۵۸ 

ت ۔مجلە معلم آمروز, دوزه سوم صص ۲۱۶ تا ۲۲۲ 

ث - مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» شماره ۵ صص ۷۸ تا ۸۱ 

ت -سالنامه کشور ایران, دوره دهم ۱۳۴۳ ش 

۵-«نوروز باستانی و برگزاری جشن‌های سال نو از عهد باستان تا زمان حاضر» مجله دایززکلوب, سال 
اول, شماره ۲ ص ۷ هم چنین: گسترای نوروزی» محسن مجیدزاده (م.م روجا)؛ همو: و یهار (به شعر طبری 
هم راہ با ترجمه فارسی) «مراسم عید نوروز و جشن‌های باستانی در یکی از ده کده‌های مازندران», هوشنگ 
بورکریم» مجله هنر و مردم» انتشارات اداره فرهنگ عامد. 

۶۔ و بھار, سرود؛ محسن مجیدزاده (م.م.روجا) صص ۲و بد خط زیبای شاعر 

۷ نامه مورخ ۲۸ اردیبپشت ۱۳۷۷ مهندس احمد محمدی 

۸-فرهنگ آنندراج» ج هشتم ص ۲۶۸۴ 

۹۔ روزنامه اطلاعات, شماره ۱۲۱۶۴ پنج‌شنبه اول دی ماه ۱۳۴۵ ص ۷ 

۰ رجوع شود بد یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۷ صص ۳۲۹و ۳۳٣‏ وج ۲ ص ۳۶۶ 

۱ نوع دیگر کرسی که آن را کرسی سرزمین (پنه سرکرسی) می‌گویند بدین صورت است که زمین را 
نمی‌کنند بلکه کرسی را بدون پایه بر روی سطح زمین قرار می دھند و در وسط آن منقلی ذغالی یا برقی 
می‌گذارند. 

۲- ده نخستین, اسان طبری, ط ۱۳۵۸ ش» ص ۳۰ 

۳ به شاخ نبات قم (باورهای عامیانه در فال حافظ), دکتر محمود روح الامینی, ط ۱۳۶۹ ش. صص ۳۴۵ 
و ۵۰ هم چنین یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۲ ص ۲۱ 

۴ روزنامه اطلاعات, چاپ لندن. سال دوم شماره ۴۰۰. جمعه ۱۵ دسامبر ۲۴۱۱۹۹۵ آذر ۱۳۷۴), ص ۶ 
۵ مفاجا: نا گد آمده 


۶۔ معادا: دشمن یکدیگر شدن 


زیر نویس‌های بخش چھارم 


۶ 
نگ 


۲ 


رقعد غبرا: (در این جا) 
۸- هیجا: جنگ. کارزاز 
۹۔ اسا: همیاری 

۰ سو بدا: دانه سیاه, در این جا کنابه از نقطه سياه دل است. 
رش تزا سس ود ایو اش 
TT ET‏ انیم 
۳ب زھرا: درخشان 

۴ کزدیسه: کنایه از کروی و کج اند یشی. 


۵ خبرنامه بارفروش, شماره ۱۶ء بیمن ۱۳۷۷ء ص ۱۴ و همان شمار: ۲۵, آذر ۶۰ ص ۱۴. هم 
چنین: رجوع شود به شعر طبری: یلدا شو ۔ بابل» پروین سپهری, همان شماره ۴۱. دی ماه ۰۱۳۸۱ ص ۲۰ 
۶ -واژه‌نامد طبری. ص ۲۴۸ 

۷-گا» شماری ستتی ساحل نشینان کرانههای جنوبی دریای مازندران. رحیم زاده ملک, ط ۱۳۵۶ ش؛ 
صص ۵٩‏ تا ۹۱, هم چنین: یادداست تحقیقی محسن مجیدزاده م.م روجا (حمدان, تیرماه سیزه شوی 
طبری, ۱۳ آبان ۱۳۸۰): ص ۱۵۱: شال انگنی (شال اینگنی, شال افکنی) و جوراب افکنی -ص ۱۵۶: 
گوتی کنی ا کر ا ری دض 2۱۵۷ ۱۵۸/۷ لال لہ ششن الال شو). وی اشعاری 2د درباره شیرماه سره 
شو تحت عنوان «بومسرود تیره‌ماه سیزه شو» سروده است که در صفحات ۱۶۹ تا ۱۷۶ مان یادداشت 
تحقیقی بد خط خود او نوشته شده است. 

۸-۔ قصران (کوهران), استاد دکتر حسین کریمیان, ط. ج ۲ (نقل شده در یادداشت تحقیقی محسن 
مجیدزاده (م.م روجا)» ص ۱۵۹/۲ 

۹۔ آار الباقیه, ترجمه فارسی. ص ۲۲۵ التفهيم لاوائل صناعة التنجیم» ص ۱۲۴ - تاریخ طبری, ترجمه 
بلعمی, ص ۲۴۸ -عجایب المخلوقات» ص ۷۹۔تاریخ غرر السیر. ص ۷۰-احسن التقاسیم, ص ۲۷ تذکرة 
الشعرای دولتشاه, ص ۶۰ 


۰- آثار الباقیه عن القرون الخالیه, ترجمه فارسی, ص ۰۲۵۵ هم‌چنین: التفهيم بیرونی, ص ۲۵۶, نیز: 


of Ab 


فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۲ ص ۲۵۲۲ 

۱ خبرنامه بارفروش, ویژه نوروز ۱۳۸۰ و نیز رجوع شود بد همان, شماره ۵ ص ۶: «یادی از نوروز 
خوانی, چاووشی و واجش و...» هم‌چنین: گاہ شماری سنتی ساحل نشینان کرانههای جنوبی دریای 
مازندران. ص ۷٩‏ 


۲و یار ١‏ مین محیدزاده مم وجا) حصص ۶ و۸, بد خط خود او 


نشار E‏ عانعن ۳۶۸ 

۴ یادگار فرهنگ آمل, ۲۸۰ ص ۱۲۰؛ ویپار هفتگی شماره ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ ص ۴۷۳ 

۵ عقد و ازدواج [در بابل]ء طاهر (معین) نبویان, بولتن اداره فرهنگ باپل, شماره ۱۳ء ص ۲ 

۶ رشته معروف تهران راء در بابل «جلاب» غی‌نامند. زشته شیر کی دیگری ات که در وس اون 
گردوی کوبیده می‌گذارند. 

افو تک میا ای اتا ولازی فاعم فان E‏ 0ص۴ 
۸- قروق حمام یعنی دربست و مخصوص, از جمله حمام دامادی» حنابندانء ہنداندازان عروس و حمام 
پاتختی در این موارد حمام را شب قروق و اجاره می‌تمایند و در ان را می‌بندند و کسی را واه نمی‌دهند. 

۹۔ فصلنامة ردآورد» شماره ۳۸ ص ۱۱۵ 

هشن ی مادم 

۱ -برای اطلاع از سن متوسط عروس و داماد در بایل, رجوع شود بە: اقتصاد مازندران به نقل از «عمومیت 
ازدواج در سه گروه اول سنی در استان مازندران», محمد حسن رحیمی نژاد, نقل شده در رساله فوق لیسانس 
نعیمه عباس زاده. 

٦۔‏ بھتر أاست جشن عقد را زنانه و مردانه. مفصل بر پا کنند وتمام خویشاوندان و آشنایان عروس و داماد را 
(زن‌ها در خانه عروس, و مردها در خانۂ داماد) دعوت نمایند که, مثلاً از ساعت ۴ تا ۶ یا ۴ تا ۷ بعد از ظهر 
برای صرف شربت و شیرینی بیایند (نه پذیرایی غذا), و چون دعوت شدگان به تفاریق می آیند و توقف انان 
کوتاه خواحد بود, گمی جا مساله ساز نخواهد بود. سا دعوت عروسی را منحصر به جوانان خویشاوند و 


دوست عروس و داماد (به صرق تیار) بنمایند که متناسب تر است. 


f 


۳ داماد در روز عروسی حکم پادشاہ را دارد که هر چه حکم بکند, اجرا می‌گر دد بدین جھت: او را «شاه 
داماد» می‌گویند. شیرداماد هم اصطلاح دیگری است که شرح آن در این جا «نه درخور» است. 
۳ رسم است که عروس را موقع حرکت از خانة خودہ برای رفتن به خانه داماد از زیر قرآن رد می‌کنند به 
این ترتیب که آیینه و قرآن و کاسه اب و مبلغی پول در سینی می‌گذارند و عروس را سه مرتبه از زیر آن رد 
ا وی ارات شنم نات آب علامت حیات و زندگی است. 
۵-به زبان محلی «هم‌راه زن» و به زبان فارسی «ینگه» 
۶ داستان جالبی در این مورد معروف است (تعبیر پدر شوهر به این که عر وس پسر خواهد زابید و 
تقاضای عروس که پسردیگری هم بزاید). 
۷ -«انسان خرافاتی از دوران غارنشینی تا امروز» محمد تقی احسانی» فصلنامه ره آورد. ارہ ۲۶. صص 
۸ هم چنین: «از شعار خردگرایی تا شعور خردگرایی» جهان گیر شمس آوری, همان. شماره ۸۵۳ ص 
۷ء نیز: برتراندراسل, فیلسوف بزرگ انگلیسی, مقاله «هنر نتیجه گرفتن, مندرحج در کتاب هنر فلسفی 
اند یشیدن, 
۸-عاق والدین: کسی که به نفرین پدر و مادرء یا یکی از آن‌ها گرفتار شود. رجوع شود به کتاب «عاق 
والدین» که جوانان را از نافرمانی و ناراضی ساختن والدین بر حذر می‌دارد. در قران کریم هم به لزوم حفظ 
احترام پدر و مادر تا کید شده است: «و قضی ربک... بالوالدین احسانا اکا يبلن عندک الکبر احدهما او کلا هما 
فلاتقل لما اف و لا تتهرهما و قل لهما قولأکریماء(و حکم کرد پروردگارت که... بد والدین نیکوئی کنید اگر 
یکی از آن‌ها یا هر دوہ در دوران پیری به نزد تو بیایند به آن‌ها (حتی) اف مگو و آزار مرسان, [بلکه ] به آن‌ها 
سخنان نیکو بگو) الاسراء: آیه ۲۴؛ هم چنین: الاحقاف: آید ۱۶. 
8 خبرنامه بارفروش, «موسیقی بومی با محلی شهر بابل» شماره ۳۷ اردی بپشت ۱۳۸۱ء ص ۵ 
۰-«آشنایی با سازبادی لله وا (نی محلی مازندرانی4», امین شهمیری, خبرنامه بارفروش, شماره ۱۳۲ 
تیرماہ ۱۳۸۰ء ص ۸ 

نشنو از نی.نی نوای بی نواست بشنو از دل, دل سرای کبریاست 


نی جو سوزد, تل خاکستر شود دل جو سوزد. محفل دل بر شود 


ن ۲ 


۱-استخراح شده از پیش‌گفتار جوانی از اهل کجور که بدون ذکر نام خود, بروی نوار ضبط کردہ است 
(گفتار نواری). 


۲ ۲ مپندس احمد معتمدی تعدادی از اوازهای محلی بابل را که دکتر مر تضی شجاعی اجراکرده است, بر 


۵ھ رجوع شود به: امیر بازواری (صد ترانه از امیر پازواری. شعر موسیقی). محسن مجیدزاده (م.م. روجا)» 
ط ۱۳۷۶ ش. 

۶ فصلنامه ره اور شمارہ ۵۷, ص ۲۶۸ 

۷-۔ ھمان, شمارہ ۵۹ ص ۱۰۳ زیرنویس شمارہ ۶ 

۸ -مجله صدف, دورہ اول, صص ۱۱۶ و ۱۱۷ 

۲ فخری ناظمی, مجله جهان نوہ شماره‎ ٩ 

۰ محمد زھری, مجله فرهنگ نو ج ۱« شماره ۶ 

۷۱ رضا شایان, مجله جهان نو, سال دوم ص ۱۲۸ 

۲ دکتر طلعت پصاری, مجله سخن. سال یازدهم (۱۳۴۰ ۱۳۳۹۰ ش), ص ۹۸۶ 

۳-محمد کاظم گل پاباپور, مجله سخن. سال پانزدهم (۱۳۴۳۰۱۳۴۴ش), ص ۶۱۴ 

۱۸ «ترانه‌های عامیاند». امین شهمیری, خبرنامه پارفروش, شماره ۴۱, دی ۱۳۸۱ء ص‎ ٣۴ 

۵ ۲-به نقل از حافظه «نویسنده». 

۶-«سماء بازخوانی یک آیین», علی صادقی, مجموعد مقالات در گستره مازندران, دفتر اول بهار ۱۳۸۰ء 
صص ۹۴ تا ۱:۲ 

۷ برای 


۸۔-۔ شدم 


زیرنویس‌های بخش چھارم 


۹ ۲ خسته 
۰ دادم 

۱ مادر 

۲ می بست 

E‏ ۲ ستد 
۴ھ می کند می گزارد 
۵۔- دخٹر 

۶ ر 

۷۔ خم (دولا) 
۸ رختخواب 
تشد ره مه ور دراز کته کیجاجان (به نقل از حافظة «نویسنده») 
۹- مرا 

۰ خواب 
۱-گرفتد 

۲ ۲ دختر 
۲ت ترا 

۴- نگیرد 

۵ از من 
۶۔ ندارد 
۷- می داند 
۸ہ بزد 

٩‏ خودش 


۰ را 


fe 


۵ می روم 
۶-«کیتک گری گری» مھندس عباس قلی بلالی, مجله سخن, دوره سوم شمارہ ۲ صص ۳۴۴ تا ۳۴۶ 
۷۔ «پلنگ و دله» ماهوندزیور, مجله مردم؛ سال اول, شماره دوم. ص ۵۲ هم چنین: زین العابدین در 
گاهی, در کسترة مازندران, دفتر دوم ۱۳۸۱ ش, ص ۹۲ به تقل از نسخه خعلی تاریخ ادبیات مازندران, 
نوشتة سید محمد طاهری شهاب 

۸ افساندھای شمال (مجموعه اوسانه گو)» سید حسین کاظمی, ط ۱۳۷۲ ش. 

۹ -«روایات مازندرانی», دکتر حسن حجازی کناری, مجله سخن, دوره دوم ص ۸۷۱ 

۰- استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی» تعثیل را منبم پنجم از منابع حقوق شمرده است 
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( زیرنویس‌های بخش چهای )هه 


۲-به زبان محلی, می‌گویند: مثله متینگ: یا پیرون بوته 

۲ تهران قدیم. ج ۱ ص ۰۲۵۵ زیرنویس ۴۰ 

۴۔ شهر بابل (متن کامل سخنرانی «نگارنده»), ۳۱ 

۵۔ بادگار فرهنگ آمل ص ۱۰۵ 

۶ء دیوان امیر بازواری ( کنزالاسرار) ص ۱۳۲ 

۷۷- همان ص ۱۵۵ 

۷۸ همان جا 

۹- همان جا 

۰همان. ص ۱۶۰ برای اطلاع از جواب این معماها که امیر پازواری آن‌ها را به شعر سروده است, رجوع 
شود به ترتیب:به صفحات ۰۱۳۳ ۱۵۵۰۱۵۶و ۱۶۰ دیوان امیر پازواری( کنزالاسرار)حاب افست.ط ۱۳۳۷ش. 
۰۱ عده‌ای از هم‌شهریان, شعر این بازی را که بسیار معروف است. به عنوان سرود محلی» به آواز 
می خوانند. 

۲ تلفظ دیگر آن «لم چوخا» است. 

۳-شعر این بازی راء «نگارنده» از خاله بسیار عزیز: شادروان حاج رقیه محلوجی (ابریشمی) کسب کرده 
است. یادش گرامی باد, 

سیاحتنامة زان شاردن» ترجمة محمّد عبّاسی, ط. آبان ۱۳۵۰ء ص ۲۳۹ زیر نویس ١‏ 

۴ بابل (متن کامل سخنرانی), ص ۱۰۳ 

۵ - پلو: پرنجی است که آن را با مواد دیگر از قییل: باقلاء سیزی, عدس, لوبیا سبز, کلم, آلبالو, رشته و امثال 
آن می‌پزند. اماء برنجی را که به تنهایی پخته شود. چلو می‌نامند؛ ترچلو - چلو خورش و چلوکباب. چلو به دو 
نوع پخته می‌شود: آب کشی و دمی (کته) 

۶ - خانم آذرخش, «هفتن تن و جاله زیارت» (نذر بچا پلا و با کله پته), خبرنامه بارفروش, شماره ۱۸ء 
اردی بھشت ۱۲۷۸ء ص ۱۳١‏ 


۷ متنوی زهره و طالب, طالب طالباء ص ۵۰ زیرنویس شماره ۸ 


۸ بابل (متن کامل سخنرانی)ء ص ۱۰۳ 
۹۔ میر محمدرضا بدخشان, نامه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۳ء کنس او یعنی آب از گیل: مقداری از گیل کال را 
در آب و نمک می‌خوابانند و هنگامی که چا افتاد. مصرف می‌کنند. 
هر جای که کندس [ازگیل] ولیک است لحن خوش و صوت ز بخلیک است 
(کنزالاسرار: ج ۱, ص ۱۶۲) 
۰ تاریخ ملا شیخعلی؛ ص ۳۵. مرغ مستن, مرغ پرواری است آماده برای خوردن, درمقابل مرغی کد 
برای تخم و جوجه نگه می‌دارند: 
حمی برگشت گرد قطب جدی چو گرد با بزن, مرغ مستن 
(دیوان منوجهری, ص ۵۷) 
۱-آش تھا غذایی بود که در قدیم با قاشق می‌خوردند. آن هم با قاشق جوبی. هنوز از قاشق و چنگال 
امروزی, خبری نبود (چنگال در قرن شانزدهم. در ایالت فلورانس ابداع شده است). 
۲ یادداشت‌های تحقیقی محسن مجیدزاده (م.م. روجا), صص ۱۵۴ و ۱۵۵ (بشتریی نوعی حلوای 
کنجدی است که با شکر سرخ مازندران, سیو شکرہ تهیه می‌شود). طرز تھیة بشتزیک در یادداشت تحقیقی 
مذکور به تفصیل شرح داده شده است 
۳-همان, صص ۱۵۴ و ۱۵۵ (حلوا کندله, و بیسه گنده) 
۴ ننوی زهره و طالب, طالب طالباء ص ۵۰ زیرنویس شماره۱ 
(کوماج, کلیچه, نان قندک کثتی هکشی و آشکنی ساک) 
( کنزالاسرار: ج ۱ء ص ۱۶۳ 
۵-دیوان ایرج میرزاء به اعتمام دکتر محمد جعفر محجوب. ط, چاپ سوم, ۱۳۵۳ ش, ص ۲۰۰ 
۶- جلاب مایعی است از سفید؛ تخم مرغ و آرد برنج و جوش و نمک که در دست مال ململ می ریزند و در 
ظرف روغن داغ, بر روی آتش, مایع را با فشار مختصری که بد دست مال وارد می‌کنند, از منافذ دست مال 
خارج می‌کنند و به صورت زیگزاک و پس و پیش» روی هم می پاشند تا به اندازه مورد نظر برسد. پس از 


اندکی, با کف‌گیر بیرون می اورند و روی ان قند ساییده می پاشند: 


frp 


هوس رشته قطایف دل من دارد و بس که به هر حلقۂ زلف تو گرفتاری هست 
۷-منشات قایم مقام فراهانی, بد اهتمام جهان گیر قایم مقامی, ط, مھر ۱۳۳۷ء ص ۰۲۱٩‏ چاپ سنگی, ط 
AF‏ 
۸-دو سفرنامه از نیما یوشیج. ص ۶۸ 
۹۔روایت دیگر این است که «به این سال‌هاء سال یزدگردی یعنی سال خدایی گفته‌اند و ربطی به یزدگرد 
پادشاه ساسانی ندارد «پیران زردشت»: اصلان غفاری» فصلنامه رہ آوردہ شمارہ ۴۶ ص ۳۱۶). 
٠٥‏ تاریخ روابط ایران و روس, سید محمد على جمال زاده, ط؛ ص ۶۷ هم جنین: روزنامه حفتگی نوبھار, 
شفازه ۹۴ض ۲۶۴ 
۱ _رضاشاه از تولد تا سلطنت, مپندس رضا نیازمند, للدن. ۱۳۷۵ ش. صص ۲و۳ 
۲-«معانی اصلی ماههای قدیم درایران, دکتر علی مظاهری, مجله ارمغان, دوره ۱۳۳ اردی بهشت ۰۱۳۴۳ 
ص ۵۶ 
۲۳ بیست مقاله تقی زاده (مجموعه مقالات), بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ط ۱۳۴۱ ش, تعلیقات راجع به 
حاشیه ۲ صفحه ۲ صص ۵۱۸و ۵۱۹ به نقل از شیخ موسی نثری همدانی 
۳ سمان. صص ۵۱٩‏ و ۵۲۰ 
۵ یادداشت تحقیقی محسن مجید زاده (م.م روجا) ص ۱۶۷ وی اسامی ماه‌های طبری را نیز در همان 
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